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 ��م االله ا����ن ا����م

�ضِ كَمَا ﴿
َ
لَِٰ�تِٰ ليَسَۡتَخۡلفَِنَّهُمۡ ِ� ٱۡ� ْ ٱل�َّ ْ منُِ�مۡ وعََمِلوُا ِينَ ءَامَنُوا ُ ٱ�َّ وعََدَ ٱ�َّ

 َ ِينَ مِن َ�بۡلهِِمۡ وََ�ُمَكِّنََّ ل َ�َّهُم مِّنۢ َ�عۡدِ ٱسۡتَخۡلفََ ٱ�َّ ِي ٱرۡتََ�ٰ لهَُمۡ وََ�بَُدِّ هُمۡ دِينَهُمُ ٱ�َّ
مۡنٗ 

َ
ۚ َ�عۡبُدُونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�ونَ خَوۡفهِِمۡ أ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ٔٗ ِ� شَۡ� ا

ُ
ۚ وَمَن َ�فَرَ َ�عۡدَ َ�لٰكَِ فَأ ا

 .]۵۵[النور:  ﴾٥٥ٱلَۡ�سِٰقُونَ 
اند، وعده  اند و کارھای شایسته انجام داده خداند به کسانی از شما که ایمان آورده«

که پیشینیان را  گونه ھمانخواھد کرد،  گزین ان را در زمین جایدھد که قطعاً آن می
آیین ایشان را که برای آنان  چنین ھمھا کرده است.  افراد قبل از آن گزین جای

را به امنیت و پسندد، حتماً پابرجا و برقرار خواھد کرد؛ و نیز خوف و ھراس آنان  می
پرستند و چیزی را به عنوان شریک من قرار  ھا مرا می کند. آن آرامش تبدیل می

به شمار  کار گناهدھند، از این پس، کسانی که کافر شوند، به طور کامل کافر و  نمی
 .»آیند می





 
 
 

 گفتار مترجمپیش

خت در جھان امروز ھمه چیز در حال تحول و دگرگونی است و بشر ھمواره به شنا
ای،  یابد و معلومات و حقایق تازه ھستی، دست می ی جزئیات و جوانب بیشتری درباره

 ی هھا، حتی به حوز شوند. این دگرگونی معلومات و حقایق قبلی و فعلی می گزین جای
علوم ریاضی و  ی هنھند و قوانین و قضایای جدیدی در عرص علوم دقیق نیز پای می

اساساً تشکیک در مورد حقایق به عنوان روش  شوند و فیزیک و مکانیک کشف می
 .)١(تحقیق علمی، به صورت یک اصل، مورد پذیرش محافل علمی قرار گرفته است

و وقایع تاریخی، بنا بر ماھیت خود به طریق اولی، علوم انسانی و از آن جمله تاریخ 
ازنگری در توانند در معرض تردید، تحول و تحریف قرار گیرند و لذا امکان ب بیشتر می

 .ھا بیشتر خواھد بود آن

نام  »يسلامكيف نكتب التاريخ الإ«رسد  ترم میمح ی هکتابی که به نظر خوانند
برای آن برگزیده » ضرورت بازنویسی تاریخ اسلام«دارد و در برگردان به فارسی، عنوان 

 پردازد. شده است. نویسنده در این کتاب به تفصیل و تشریح کامل مبحث می
اسرائیلیات و نیز احتمال بروز خطاھای غیر عمدی و  ی هسطور از مقول در این

عمدی انسانی، در روند بازگویی حوادث تاریخی و سلب مسؤولیت تاریخی مورخ و 
ای روایات مربوط به  مفسر بزرگ، محمد بن جریر طبری، در خصوص صحت و سقم پاره

ای که در  آن داریم به مسألهکنیم و قصد  نظر می ھای آغازین تاریخ اسلام، صرف قرن
روز دنیای اسلام از یک سو  ی هحال حاضر در رأس مسائل جھانی قرار دارد، یعنی مسأل

ای گذرا داشته  مدعی رھبری بشریت از سوی دیگر، اشاره رانان حکممداران و دو سر
 باشیم.

                                           
زمین و نیز در مشرق زمین تشکیک در مورد حقایق و قضایای علمی، فلسفی و  امروزه در مغرب -١

ناپذیر افراد به رسمیت شناخته  اعتقادی و حتی انکار خالق ھستی، جزو حقوق مسلم و خدشه
سوزی یھودیان  شده است و اظھار و ابراز آن با مانعی روبرو نخواھد شد. به جز داستان آدم

)holocaust) م)، آن ھم  ۱۹۳۹ – ۱۹۴۵) به دست رژیم نازی آلمان در خلال جنگ دوم جھانی
ترین تردیدی نشان  به صورت عدد رُنه و ثابت شش میلیونی؛ و ھرکس در مورد صحت آن کوچک

 شود! زندان می ۀ) متھم و در دادگاه محکوم و روانantisemitismدھد، به یھودستیزی (
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ه از: صلح میان اسرائیل و مردم فلسطین که روزی بعبارت است  این مسأله پیچیده
تاریخ خواھد پیوست و برای آیندگان جزو رویدادھای مھم تاریخی به شمار خواھد 

 رفت.
ھنری «ھای  گری م و میانجی۱۹۷۳م اعراب و اسرائیل در اکتبر پس از جنگ چھار

، رئیس »انور سادات«یھودی وقت آمریکا و مسافرت  ی ه، وزیر امور خارج»کیسینجر
 ی هترین کشور عربی از صحن م و خروج بزرگ۱۹۷۹جمھور سابق مصر، به اسرائیل در 

مناقشات خاورمیانه و تنھا ماندن مردم فلسطین؛ و به دنبال تھاجم اول آمریکا به عراق 
م، کنفرانس بین المللی صلح خاورمیانه ھمراه با جارو جنجال فراوان ۱۹۹۱ در سال

ھا و دادن  زنی نهشد و پس از مذاکرات و چا، پایتخت اسپانیا، برگزار »مادرید«در شھر 
م موافقت ۱۹۹۳ولت فلسطین، سرانجام در سال امیدھای دروغین در مورد تشکیل د

رائیل و فلسطین به امضا رسید. ، پایتخت نروژ، میان اس»اسلو«صلح در شھر  ی هنام
ھا و مذاکرات متعدد و پرھیاھو به رھبری و میزبانی دولت آمریکا  دنبال آن کنفرانس به

ھای  سیھا و دست بو ھای دیگر(!) برگزار شد و ھربار با روبوسی کمپ ودر کمپ دیوید 
مردان آمریکایی به عنوان میانجی صلح(!) در  و نیز دولتچنانی میان طرفین مذاکره  آن

حل و فصل قرار  ی هترین مشکل جھانی، در آستان گوش جھانیان خواندند که بزرگ
صم، دست در دست ھم، گرفته و اکنون وقت آن است که پسر عموھای متخا

در صلح و صفا  (!) نوین ی هھای گذشته را کنار نھند و در بھشت خاورمیان دشمنی
، نخست وزیر وقت »اسحاق رابین«زندگی کنند. به موازات این جریانات، ژنرال 

یل جنگیده (و در حقیقت سال تمام برای اسرائ ۲۷اسرائیل را که به اعتراف خود 
بیش  ی هعنوان قھرمان صلح معرفی کردند و البته اعطای جایزشته) بود به اعراب را ک

تھران تایمز  ی ه. روزنام)١(از یک میلیون دلاری صلح نوبل را نیز از وی دریغ نکردند
م از قول یاسر عرفات، رئیس تشکیلات  ۱۹۹۱چاپ تھران در تاریخ ششم اکتبر 

ت: نه تنھا عراق، بلکه یک ھیأت آمریکایی به ھیأت ما گف«خودگردان فلسطین، نوشت: 
 ست خوردند، پسم آمریکا و متحدانش بر ضد عراق شک۱۹۹۱اعراب در جنگ  ی هھم

فرمایید چگونه روند صلح به  میملاحظه »! شما بایستی به شرایط اسرائیل گردن بنھید
 یابد! تسلیم تنزل می

                                           
م به دست یک نفر یھودی تندرو مخالف روند صلح به قتل  ۱۹۹۵چھارم نوامبر نامبرده در تاریخ  -١

 رسید.
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خطوط  یازات فراوانی به طرف قوی(!) واگذار نمود، اما ازمرحوم عرفات اگرچه امت
 .)١(مندانه را بر تسلیم کامل ترجیح داد قرمز عبور نکرد و مرگ شرافت

مصر و  ی هنگار و اندیشمند برجست مدار، روزنامه محمد حسنین ھیکل سیاست
ھای  گر یکی از شبکه گزارش جھان عرب (و اتفاقاً پیرو سکولاریسم) در پاسخ به سؤال

ئیل و دولت خودگردان فلسطین پس از سرنوشت مذاکرات صلح اسرا دربارهتلویزیونی، 
امضا است و  ی های در کار نیست، قرارداد آماد مذاکره«فوت یاسر عرفات، اظھار داشت: 

رھبری کنونی، بیش از دو گزینه پیش رو نخواھد داشت: یا امضای قرارداد مطابق 
 »!خواست اسرائیل، یا دچار شدن به سرنوشت سلف خویش

» مادرید«ده سال از تشکیل کنفرانس بین المللی صلح آری! با گذشت بیش از چھار
ھای  نامه انھا و مذاکرات و مناقشات و امضای پیم زنی ھا و چانه نشستو برگزاری 

به صلح(!) و نیز از برکات و  موسوم ی هچه که از بابت پروس ع آنورنگارنگ و... در مجم
ھای  و پرزیدنت بوش» مافوکویا«ت نظم نوین جھانی و دموکراسی صادراتی آقایان نعم

تاما «ھای  آمریکایی و البته با به کارگیری موشک مردان دولتپدر و پسر و دیگر 
و... در افغانسان و عراق و لابد فردا و پس فردا در سوریه و  )٣(»کروز«و  )٢(»ھاوک

خدایی نخواسته در ایران، عاید مردم فلسطین شده است، جز آتش و آھن و تخریب 
عی و روانی، و مزرعه و آوارگی، بیکاری، فقر و کشتار و دیگر بلایای اجتما خانه و خیمه

 چیز دیگری بوده است؟!

                                           
ھای دیپلماتیک در راه احقاق  سال مبارزات نظامی و تلاش ۴۰یاسر عرفات حاضر نشد بیش از  -١

گر و  حقوق ملت فلسطین را زیر پا بگذارد و تاوان عمل خود را نیز پس داد و توسط دشمن اشغال
ی صلح، به زندان  اغ سبز دولت آمریکا از مقام ریاست تشکیلات و طرف اصلی مذاکرهالبته با چر

خانگی تنزل مقام داده شد و سرانجام جان خود را نیز فدای آرمان مردمش کرد و در یازدھم 
م در یک بیمارستان نظامی در پاریس درگذشت. در رابطه با مرگ کاملاً مشکوک  ۲۰۰۴نوامبر 

 اند: پاسخ مانده بیش از یک سال از ماجرا دو پرسش مھم ھنوز بی عرفات به رغم گذشت
ی  الف) چرا ایشان را به یک بیمارستان غیر نظامی پایتخت فرانسه نبردند؟ ب) چرا در فرانسه 

چنان در  مدعی دموکراسی و مدافع انواع حقوق انسانی و غیر انسانی، علت فوت رھبر یک ملت ھم
 ؟!پرده ابھام باقی مانده است

٢- Tomahawk 
٣- Cruise 
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، »آریل شارون«آشام  سناریوی صلح(!) این است که ژنرال خون ی هترین پرد مضحک
وزیر در آستانه مرگ اسرائیل و فرمانده مستقیم کشتار جمعی فلسطینیان  نخست
سال فلسطینیان و دیگر اعراب را  ۶۰کسی که قریب » تیلاش«و » صبرا«ھای  اردوگاه

 ی هطلبی به قتل رسانده است، به عنوان قھرمان صلح و لابد فردا برند تنھا به جرم حق
جو و  به عنوان مردمانی ستیزه فلسطینیانصلح نوبل، معرفی و در مقابل،  ی هجایز

 تروریست(!) به جھانیان شناسانده خواھند شد.
تراشی  شود که ایران در مسیر برقراری صلح، مانع ین سناریو ادعا میبازھم در ا

ھای بزرگ آمریکا است که  کند. در این رابطه باید گفت: این ھم یکی از دروغ می
 اند. لوح وطنی ھم آن را باور کرده ای ساده عده

سال مبارزه نظامی و سیاسی و تحمل آوارگی، به  ۶۰ ی همردم فلسطین با پیشین
 توانند منافع و مصالح خویش را آیند و می دیده و رشید به شمار می لتی آبحق، م

ایران  تشخیص دھند و در راستای آن تصمیمات لازم را نیز اتخاذ کنند. از سوی دیگر
ھای انسانی و  به انگیزهچه  چنانجغرافیایی طولانی با سرزمین فلسطین،  ی هبا فاصل

ین را مورد پشتیبانی قرار داده باشد، جرمی اسلامی، از لحاظ معنوی مردم آن سرزم
سیاسی  ی هھای ھمه جانب ست که در آن سو حمایت است و این در حالیمرتکب نشده 

یھودی آمریکایی و اروپایی و... از  )١(ھای ھا میلیارد دلاری لابی و نظامی و اقتصادی ده
 شود. دولت غاصب اسرائیل، نادیده گرفته می

ھای  وق، مسأله بسیار روشن است. اگر روند صلح و طرحدر ارتباط با ادعای ف
رود،  مردم فلسطین پیش می ی هرنگارنگ آن، در راستای احقاق حقوق پایمال شد

بدون شک به نتیجه مطلوب خواھد رسید،حتی اگر ایران ھم با آن مخالف باشد؛ و 
شیدن به بخ تقوانین بین المللی، در جھت مشروعی ی هین روند برخلاف ھماچه  چنان

که متأسفانه چنین  -ھای طرف قوی و تضییع حقوق طرف ضعیف سیر کند تجاوزگری
ایران  -بنا به فرض محال -تردید موفقیتی در پی نخواھد داشت حتی اگر بی -است

 ھم از آن پشتیبانی کند!
شود که در دوره  کلام، مشاھده می ی هآری! خواننده محترم! با پوزش فراوان از اطال

جویان جھانی و دشمنان اسلام، در برابر دیدگان  ت و انفجار اطلاعات، سلطهارتباطا

                                           
١- Lobby 



 ۵  پیشگفتار مترجم

شرمانه ظالم را در جایگاه  پردازند و بی گونه به راحتی به قلب حقایق می جھانیان، این
 نشانند! مظلوم و مجرم را در موضع قاضی می

نیاً: در فوق این است که اولاً: در مورد وقایع روز و ثا ی هغرض از بیان تاریخچ
بینی، شناخت،  خصوص رویدادھای تاریخی، به ویژه تاریخ اسلام، با دوراندیشی، واقع

گاھی و احساس مسؤولیت کامل فرھنگی و دینی، به بررسی  و داوری بنشینیم و در آ
 الله!شاء ھا و تبلیغات حریف قرار نگیریم؛ ان دام جوسازی

 شمسی۱۳۸۵فروردین ماه 
 احمد حکیمی 

 آموزش و پرورش شھرستان پاوه ی هتدبیر باز نشس





 
 
 

 پیشگفتار مؤلف

چه به یاد  آنبار کی نوشته شده است! تمامی دقیقاً یادم نیست این کتاب نخستین 
تحریر در  ی هبه رشت )١(سال پیش یا شاید قبل از آن ۱۵دارم، این است که دست کم از 

که نیاز به بازنگری آمده باشد، اما در خلال این مدت طولانی توفیق نشر یافت چرا 
 .)٢(به آمدنھایی داشت و تنھا اندکی قبل، فرصت این کار 

ءٍ عِندَهۥُ بمِِقۡدَارٍ ﴿  .]۸[الرعد:  ﴾٨وَُ�ُّ َ�ۡ
 .»و ھرچیز در نزد او به مقدار و میزان است«

ھا دوباره آن را از نظر گذراندم، متوجه شدم که نظرم  زمانی که پس از گذشت سال
پرداختن به  ی هلب و مباحث اصلی آن، تغییر نیافته است، اما شیونسبت به اغلب مطا

ید و یا تأکید بیشتر بر برخی موارد، دگرگون شده و نیاز به افزایش مطالب جد
شد.  اول به حد کافی و روشن بیان نشده بود، احساس می ی هکه در نوشتھایی  جنبه

ن، به بازنویسی بعضی فصول به جای ایجاد تغییرات جزیی در آ مبنابراین، ترجیح داد
 اقدام کنم.

دوم،  ی هھای میان نسخه اولیه کتاب با نوشت سال ی هافزون بر این در فاصل

لأحوال العالم  يةسلامةإروي«و  »واقعنا المعاصر«کم دو جلد کتاب با عناوین  دست

منتشر کرده بودم که با موضوع کتاب حاضر ارتباط مستقیم دارند و در  »المعاصر
ھای تاریخ قدیم یا جدید اسلام به میان آمده است و بر این  ھا سخن از دوره ی آنھردو

 ھا داشته باشم. این کتاب اشاراتی به آن ی هاساس لازم دیدم بر حسب نیاز، در حاشی
افکار جدیدم در خصوص  ی هتوانم بگویم که این کتاب در بردارند در مجموع می

 تدوین تاریخ اسلام است.

                                           
 م است. ۱۹۹۱ھـ  ۱۴۱۲اکنون اوایل سال  -١
م نوشته شده ۱۹۶۵ھـ ژانویه  ۱۳۸۴که در رمضان  »المستشرقون والإسلام«کتاب دیگری به نام  -٢

است. در انتظار تجدید نظر اخیر بوده و ھنوز منتظر فرصت مناسب است، امید است خداوند آن 
 را میسر سازد!
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ام: من مورخ نیستم و توانایی آن را ھم ندارم!  کتاب آورده ی همتن اولی ی هدر مقدم
بینم، صبر و توان او در بررسی و تحلیل روایات و  ھای مورخ را در خود نمی موھبت

رویدادھا برای استخراج حقایق تاریخی را ندارم و به جز حوادث بزرگ و مطالب دارای 
و بیش از ھرچیز این موارد ماند  ندگار نمیدر ذھنم مااشارات و ارشادات خاص، چیزی 

باز و افتادگی،  از جمله پیشرفت و عقب» احوال و تحولات انسان«برایم اھمیت دارد. 
از: چارچوبی که عبارت است شدن امور، صعود یا سقوط. و تاریخ از دیدگاه من  بسته

رکانه به جزئیات انسان را در برگرفته است، اما صبر چندانی برای نگاه موشکافانه و زی
سیر تحولات انسان  ،در حقیقتکه  آن مندرج در صفحات تاریخ ندارم و دگرگونی کلی

 است، برایم کافی است.
ھستم! و خدا گونه  اینچنان نیز  ام و ھم سال قبل تاکنون این چنین بوده ۱۵از 

نه در رحمت کند کسی را که قدر خود را بشناسد! با این وصف، این امر نه در گذشته و 
مباحث این کتاب نخواھد بود. این کتاب، تاریخ  دربارهحال، مانع بحث و اظھارنظر 

اسلام نیست و چنین ھدفی را ندارد و در واقع از روش نگارش تاریخ اسلام بحث 
 ھایش، چیزی دیگر. ست و تاریخ و حوادث و وقایع و انسان چیزی» روش«کند و  می

کم بدون اشاره به  وش و برنامه، دستگفتن از ر این ھم درست است که سخن
برخی حوادث تاریخی، ناممکن است، اما در حدود و خطوط کلی و عمومی؛ زیرا روش 

به جزئیات حوادث ارتباط داشته باشد، به اشارات، مفاھیم و که  آن و برنامه بیش از
 ھا مرتبط است. ھای آن نشانه

ت دانشگاھی و بعد از آن را با به راستی مدتی از عمرم و به ویژه در دوران تحصیلا
ام و تقریباً ھیچ روزی را  ھای مختلف علوم، گذرانده شاخه ی هعلاقه فراوان، در زمین

 ام. کتابی کوچک یا بخشی از کتابی بزرگ، نگذرانده ی هبدون مطالع
ھا  آن ی هتاریخ عمومی و به ویژه تاریخ اسلام، از موضوعاتی بود که به مطالع

سال در مدارس ابتدایی و  ۴از پایان تحصیلات، بلافاصله به مدت  پرداختم. پس می
ھای دیگر گام نھادم. با وجود  راھنمایی به تدریس پرداختم، سپس به عرصه فعالیت

ھای ابتدایی و  ام زبان انگلیسی بود، به تدریس تاریخ در دوره که رشته تخصصی این
دریس آن پرداختم و ضمن تحصیل سال به ت ۴راھنمایی نیز ملزم شدم و بر این اساس 

آموزان و دانشجویان و دیگر  و تدریس پی بردم که تاریخ اسلام، با روش صحیح به دانش
دھیم،  چه را جدیداً مورد مطالعه قرار می تر آن شود و بیش خوانندگان ارائه نمی



 ۹  پیشگفتار مؤلف

م اند؛ این امر به دو صورت انجا اختیارمان قرار داده ست که خاورشناسان در مطالبی
نگاران  تاریخ ی هپذیرد: یا مستقیماً توسط آثار آنان، یا به صورت غیر مستقیم به وسیل می

شان را به عنوان قول  ھای استادان مسلمانی که شاگردان آن مستشرقان بوده و گفته
کنند! و نیازی به توضیح نیست که خاورشناسان،  قطعی و غیر قابل بحث(!) تلقی می

 )١(اند! دار بوده را در عرصه تاریخ اسلام عھدهترین نقش تخریبی  فعال
کردم که بازنویسی تاریخ اسلام به روشی غیر از روش  از آن زمان احساس می

 شان، ضروری است. خاروشناسان و شاگردان
گاھی ھای این به اصطلاح  ام نسبت به نوشته با گذشت زمان و به دنبال افزایش آ

، احساسم نسبت به این قضیه روند صعودی تاریخ اسلام ی دربارهجدید » مورخان«
ھرگاه فریادھای مشکوکی، ندای ضرورت بازنویسی تاریخ اسلام را  چنین ھمپیمود و  می

تر  چه خاورشناسان پیش ھا از آن دھند. اما از زوایای دیگر نقش تخریبی آن سر می
آور  ھای خنده گرایی عربی که یکی از جنبه تر نیست. گاھی از زاویه ملی ، کماند نوشته

گرایی عربی است و زمانی  رد، به عنوان قھرمان و مدافع ملیآن، معرفی صلاح الدین کُ 
را رھبر قیام فقرا بر ضد  صدیدگاه سوسیالیستی، پیامبر اسلامآور از  ای خنده به شیوه

کنند! و گاھی از نقطه نظر تفسیر مادی یا اقتصادی تاریخ بازھم  ثروتمندان معرفی می
ھای صلیبی،  فتوحات اسلامی و نیز جنگ ی هکه انگیزکنند  دار ادعا می خنده به شکلی

مسائل اقتصادی بوده است و در ھردو مورد، دین را پوششی برای استثمارگری به 
 آورند! حساب می

و بررسی این موارد نسبت به این ضرورت بازنویسی تاریخ اسلام از با مشاھده 
کردم؛ روحی اسلامی که  یقین بیشتری حاصل میاسلامی، دیدگاه اسلام و با روح 

ھای  تحت تأثیر جریانات منحرف و فریادھای مشکوکی که قصدشان محو آثار و نشانه
است، قرار » امت اسلامی«نورانی این تاریخ و عوامل و عناصر نشأت گرفته از تاریخ 

و » روح علمی«پرکنی نظیر:  دھانگیرد. ھرچند این جریانات شعارھای  نمی
 بودن را مطرح سازند.» مند روش«و » طرفی بی«

به خوبی به عظمت و اھمیت این کار و میزان کوشش لازم برای تحقق آن واقفم. 
است، بلکه به کوشش از تلاش افراد متفرق یک نسل  راستی این کار سترگ، فراتر به

                                           
 ام. مورد بحث قرار داده »المستشرقون والإسلام«این مسأله را در کتاب  -١



 لزوم بازنویسی تاریخ اسلام    ۱۰

 چندین نسل نیاز دارد، زیرا یگیر مؤسسات تخصصی و پی ی هیافت جمعی و سازمان
ھا و  ھا و عظمت تاریخی به درازای بیش از چھارده قرن، مملو از حوادث و شخصیت

ھای طولانی و  ھای اسفناک، مصیبت نظیر و در عین حال شکست ھای بی قھرمانی
اند؛ لذا مطالعه،  ھای منحرف است که در متنی واحد و متداخل تنیده شده چھره

کننده خواھد بود،  بس دشوار و خستهبررسی، نقد و بازنویسی این چنین متنی، کاری 
 ھرچند برای انجام آن نیز چندین نسل باھم کار کنند.

ی فراوان، ھا با این وصف، پرداختن به چنین کار بس بزرگی به رغم دشواری
تواند بدون تاریخ به زندگی خود ادامه دھد. تاریخی که  ی نمیضروری است؛ ھیچ امت

فته و به آسانی قابل استفاده و در دسترس ھمگان مورد نقد و بررسی و تحقیق قرار گر
گر متخصصی که به پایان راه رسیده  باشد؛ از طفلی که در آغاز راه است تا پژوھش

 است.
آن تاریخ  ی هدر این مجال کوتاه فروتنانه در پی یافتن روشی ھستم که بتوان بر پای

دست یابم، از فضل خدای در این عرصه به موفقیتی چه  چناناسلام را بازنویسی کرد و 
بزرگوار خواھد بود و از ذات پروردگار سپاسگزارم و در غیر این صورت، فقط قصدم 

 کسب رضای خداست و از او التماس توفیق دارم!
 قطب محمد



 
 
 

 هدف از بازنویسی تاریخ

ما معتقدیم که تاریخ عمومی بشر، باید از دیدگاه اسلامی بازنویسی شود تا 
ا معیارھای الھی مورد سنجش قرار گیرد، یعنی به میزان تحقق دستاوردھای بشری ب

ھدفی که خداوند برای آفرینش وی تعیین کرده که آن ھم عبادت خداوند به معنای 
بندی به  او و انجام شعارھای تعبدی مختص او و پایاعتقاد به یگانگی کامل عبادت که 
یعنی تطبیق شریعت ربانی) و ( دیگر یکبا  ھا روابط انسانساماندھی دستورات او در 

 گیرد. میالھی و... را در بر ی هرنامآبادسازی جھان به مقتضای روش و ب
بدان سبب است که در حقیقت، این تاریخ بشر معتقدیم،  دربارهاگر مابه امور فوق 

ھدف شود که از نظر نگرش به انسان، طبیعتِ آفرینش،  ای ارائه می تاریخ به گونه
او با دیدگاه اسلامی، تفاوت بنیادی دارد؛ نات و معیار دستاوردھای وجودی، حدود امکا

رگرفته از کتاب نظر اسلام ب پس لزوماً باید آن را به نحوی بازنویسی کنیم که با نقطه
 .)١(ھماھنگ و با تفکر مشترک ما مسلمانان، متناسب باشد صخدا و سنت پیامبر

گوییم که تاریخ اسلام باید دوباره  یاما در مورد تاریخ امت اسلامی؛ بر چه اساسی م
چه فعلاً نوشته شده چه عیب و نقصی دارد؟  نوشته شود؟ ھدف از این کار چیست؟ آن

ھا را تکمیل کنیم؟ یا  خواھیم آن ھایی کوتاھی صورت گرفته است که می در چه زمینه
 ھا بپرھیزیم؟ خواھیم از آن میکه ھای انحرافی وجود دارد  نوع جنبه چهدر آن

ھای مختلف وجود دارد که به اصرار ما در  در حقیقت، ملاحظات فراوانی در زمینه
 شود. زنویسی تاریخ اسلام، منجر میضرورت با

ای عظیم از اخبار  با بررسی آثار و منابع قدیمی مورخان بزرگ مسلمان، با مجموعه
نگر  گر ژرف شویم که به شکل فعلی، برای پژوھش و روایات و رویدادھا مواجه می

ای آماده، شسته و رفته،  خواھد فوراً به خلاصه ای که می مناسب، اما برای خواننده
سھل الوصول وسھل الھضم دسترسی داشته باشد، نامناسب خواھد بود. شکی نیست 

از  چه آنی هاند و لذا ھم بند بوده ای پای داری علمی ویژه که این مورخان به امانت

                                           
ھای آن و  بیان و علل و انگیزه »حول التفسیر الإسلامی للتاریخ«این مطلب را در کتاب،  -١

 ایم. ھای لزوم نوشتن تاریخ بشری را به مقتضای آن شرح داده بنیان
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ناقض و گاه به دور از احتمال را که به ذھنشان رسیده معلومات و روایات متعدد و مت
ھا را ضمن  داری آن است که شنیده امانتاند که مقتضای  اند، زیرا دیده بود ثبت کرده

اند که اخبار را در حد توان، از  و در این زمینه کوشیدهاستناد به گوینده، فرو نگذارند 
و رعایت تقوا و به دور از  داری مانتا ی هھا را به انگیز و آن منبع اصلی گرد آورند

و در واقع اند  ر یا روایتی دیگر، به ثبت رساندهدخالت و ترجیح یک خبر یا روایت بر خب
گاه بودند، اما  از میزان حیرت و سرگردانی خواننده خود در پی اتخاذ این روی کرد آ

ین که با دخالت دادند که وی او را با روایات گوناگون مواجه سازند بدون ا ترجیح می
 ند.روتر یا برتر به شمار آ دیگری ضعیفخود نفیاً یا اثباتاً، یکی را بر 

ھای مربوط به  ای اخبار و گزارش اگر پاره«نویسد:  کتاب خود میی هطبری در مقدم
گذشتگان که به علت فقدان معنا یا ضعف محتوا، به نظر خوانندگان، ناپذیرفتنی و بلکه 

ناقلان کتاب آمده است، نه آرا و نظرات خود ما، بلکه صرفاً روایت نماید، در  رف میخمز
 .)١(»ام که ھست، باز گفته گونه ھمانھا را  است که آن

حوادث، رویدادھا  ی هاگر در این روش مزیتی باشد در واقع از این بابت است که ھم
 رگ پژوھشبرای ھا را نگھداری، ثبت و ضبط کرده است و از این بابت،  و گفته

گیرد، منابع ارزشمندی به شمار  سازی را به عھده می نقد و پاک ی هکاوی که وظیف کنج
جویای دانش آن است  ی تجربه نده معمولی و بیآیند؛ اما عیب این روش برای خوان می

سازد و راه  متناقض، غرق می که او را در دریایی از روایات و رویدادھای گوناگون و گاه
کند و لذا ھدف  ای معین معرفی نمی رسیدن به نتیجهی از آن و رفتی برای رھای برون

یابد، زیرا از صبر و توان علمی لازم  مطالعه، بررسی و تحلیل تاریخ برای او تحقق نمی
 ھا بر دیگری برخوردار نیست. برای نقد و ارزیابی روایات گوناگون و ترجیح بعضی از آن

متأثر از رویکرد خاورشناسی، نظر دیگری به اغلب منابع جدید  ی هاگر از جنب
اند! و از  یابیم که از لحاظ ادبی به نحوی جذاب و فریبنده نوشته شده اندازیم، درمی

نویسی و درج منابع و مراجع، برای خواننده  بندی، فھرست حیث ساختار، تقسیم
د، در دریای روایات متضاساختن  ، به جای غرقاند و از سوی دیگر زی کاملاً مناسبامرو

 رساند. ای معین و مشخص می خواننده را به نتیجه

                                           
 ابراھیم، چاپ چھارم، دارالمعارف مصر.، تحقیق محمد ابوالفضل ۸/ ۱تاریخ طبری،  -١
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با این وصف، عیب این رویکرد از لحاظ روش و منھج، در آن است که اغلب فاقد 
داری علمی لازم است و به رنگ خاص و به قصد تحقق ھدفی معین به نگارش  امانت
در درون  خواھند، آن را آید و ھدفی که افرادی که خیر و مصلحت اسلام را نمی درمی

 سازند! میخود پنھان 
خود خاورشناسان یا تألیف شاگردانشان  ی هحال تفاوتی ندارد که این منابع نوشت

گیرند و  کنند و تحت تأثیر افکارشان قرار می باشد که مطالب آنان را نقل می
ھا  دھند و اسامی خویش را روی آن شان را مطرح و سپس به خود نسبت می ادعاھای

حقیقت محض را مورد  ست که کسانیدر ھردو حالت این منابع متعلق به گذارند.  می
علمی و  ی هکاران اند. خود خاورشناسان از روی عمد و زیر پوشش فریب بحث قرار نداده

اند و شاگردان و ناقلان  حقیقت را زشت نشان داده ی هفراوان، چھر ی هبا مکر و حیل
ده و از درک اھداف واقعی و کید و مکر شان نیز به غفلتی عمیق دچار ش ھای اندیشه

گاھی و اند و چنین رو آنان باز مانده ندی در مورد این جماعت به سرگردانی، عدم آ
 فقدان قدرت تشخیص میان حق و باطل انجامیده است.

اھل کتاب و از جمله خاورشناسانی که تاریخ اسلام را از آنان  دربارهخداوند 
 فرماید: گیریم، می می

﴿ 
َ
أ نتُمۡ َ�عۡلَمُونَ َ�ٰٓ

َ
 ﴾٧١هۡلَ ٱلۡكَِ�بِٰ لمَِ تلَۡبسُِونَ ٱۡ�َقَّ بٱِلَۡ�طِٰلِ وَتَۡ�تُمُونَ ٱۡ�َقَّ وَأ

 .]۷۱عمران:  [آل
که  آن کنید حال آمیزید و آن را کتمان می ای اھل کتاب! چرا حق را با باطل در می«

 .»دانید!؟ می
مسلمانان خطاب به و در خصوص گرایش به آنان و اخذ و استماع از آنان 

 فرماید: می

ْ بطَِانةَٗ ﴿ ْ َ� َ�تَّخِذُوا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� لوُنَُ�مۡ خَبَاٗ�  َ�ٰٓ

ۡ
ْ مَا  مِّن دُونُِ�مۡ َ� يَ� وا وَدُّ

 ٰ فَۡ�
َ
ۚ قَدۡ بيََّنَّا لَُ�مُ عَنتُِّمۡ قَدۡ بدََتِ ٱۡ�غَۡضَاءُٓ مِنۡ أ ُ�َ�ۡ

َ
ٱ�َ�تِٰ�  ههِِمۡ وَمَا ُ�ِۡ� صُدُورهُُمۡ أ

وَْ�ءِٓ ُ�بُِّوَ�هُمۡ وََ� ُ�بُِّونَُ�مۡ وَتؤُۡمِنُونَ بٱِلۡكَِ�بِٰ ُ�هِّۦِ �ذاَ  ١١٨إنِ كُنتُمۡ َ�عۡقلِوُنَ 
ُ
نتُمۡ أ

َ
أ ٰٓ�َ

 ِ ناَمِلَ مِنَ ٱلغَۡيۡظِ� قلُۡ مُوتوُاْ ب
َ
واْ عَليَُۡ�مُ ٱۡ� غَيۡظُِ�مۡۗ إنَِّ لَقُوُ�مۡ قاَلوُٓاْ ءَامَنَّا �ذَا خَلَوۡاْ عَضُّ

دُورِ  َ عَليِمُۢ بذَِاتِ ٱلصُّ  .]۱۱۹ -۱۱۸[آل عمران:  ﴾١١٩ٱ�َّ
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اید، از غیر خودتان (کافران) (دوست و) محرم اسرار  که ایمان آورده ای کسانی«
ھا دوست دارند که  کنند. آن ھا از ھیچ نابکاری در حق شما کوتاھی نمی نگیرید، آن

ه راستی دشمنی از دھان (و زبان) شان آشکار شما در رنج و زحمت باشید. ب
شک ما آیات و  تر است، بی دارد؛ بزرگ ھایشان پنھان می چه سینه است، و آن شده

ھا (ی دشمنی آنان) را برای شما بیان کردیم، اگر اندیشه کنید. ھان! شما  نشانه
ندارند، و ھا شما را دوست  که آن دارید، در حالی ھا را دوست می کسانی ھستید که آن

ھا به کتاب شما ایمان ندارند). و  شما به ھمه کتاب (ھای آسمانی) ایمان دارید، (و آن
شوند،  که تنھا می و ھنگامی». ایم ایمان آورده«گویند:  کنند می چون با شما ملاقات می

به خشم خود «گزند. بگو:  از شدت خشم بر شما، سر انگشتان خود را به دندان می
گاه است سینه راز) درونمان الله به (گ بی». بمیرید  .»ھا آ

ْ فَرِ�قٗ ﴿ ْ إنِ تطُِيعُوا ِينَ ءَامَنُوآ هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� ْ ٱلۡكَِ�بَٰ يرَُدُّوُ�م َ�عۡدَ ا َ�ٰٓ وتوُا

ُ
ِينَ أ مِّنَ ٱ�َّ

 .]۱۰۰[آل عمران:  ﴾١٠٠إيَِ�نُِٰ�مۡ َ�فٰرِِ�نَ 
ه کتاب بدیشان داده شده اید! اگر از گروھی از کسانی ک ای کسانی که ایمان آورده«

 .»گردانند تان به کفر باز می است پیروی کنید، شما را پس از ایمان آوردن

ِ هُوَ ﴿ ٰ تتََّبعَِ مِلَّتهَُمۡۗ قلُۡ إنَِّ هُدَى ٱ�َّ وَلنَ ترََۡ�ٰ عَنكَ ٱۡ�هَُودُ وََ� ٱ�ََّ�رَٰىٰ حَ�َّ
هۡوَاءَٓهُم َ�عۡدَ 

َ
بَعۡتَ أ ِ مِن وَِ�ّٖ  ٱلهُۡدَىٰۗ وَلَ�نِِ ٱ�َّ ِي جَاءَٓكَ مِنَ ٱلۡعلِۡمِ مَا لكََ مِنَ ٱ�َّ وََ�  ٱ�َّ

 .]۱۲۰: البقرة[ ﴾١٢٠نصٍَِ� 
که از آیین ایشان  یھودیان و مسیحیان ھرگز از تو خشنود نخواھند شد، مگر این«

ھا و آرزوھای ایشان  پیروی کنی. بگو: تنھا ھدایت الھی، ھدایت است؛ و اگر از خواسته
گاھی یافتهکه  آن وی کنی، بعد ازپیر ای، ھیچ سرپرست و یاوری از جانب خدا  علم و آ

 .»برای تو نخواھد بود
طرفی علمی، نباید ما را نسبت به  اینان، به رغم پوشیدن ردای علم و تظاھر به بی

شان در  ست که گذشتگان دارند، ھمانی مطالبی که عرضه میبفریبند، زیرا ماھیت خود 
 ی هاز سوی کلیسا مأموریت یافته بودند، علیه اسلام بنویسند و چھرقرون وسطی 

داشتن و منفور سازند. ھدف این کار باز اسلام را ھرچه بیشتر نزد مردم اروپا زشت
نامید که از اندلس، شمال » تھاجم فکری اسلام«توان  که می چه آنمردم اروپا بود از 
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رفت و  ر، در داخل اروپا پیش میھای دیگ آفریقا، سیسیل، مشرق عربی و سرزمین
ھای اسلامی، به این  کسب علم در مدارس و دانشگاهدانش پژوھان اروپایی، با ھدف 

از شگفتی و قدرشناسی نسبت به اسلام، باز آمدند و با قلبی لبریز  ھا می سرزمین
گشتند. این روند، ناراحتی و برآشفتگی اصحاب کلیسا را در پی داشت و در راستای  می

این ای مبادرت ورزیدند تا بتوانند  ھای ھمه جانبه اسلام، به فعالیت ی هنمایی چھر شتز
 دین را از اروپا یا بھتر بگوییم اروپاییان را از دین دور سازند.

دیار از اسلام، اولیه این ابزار کھنه در بازداشتن مردم آن ھای  پس از کسب موفقیت
اما امروزه ھمان شگردھا برای بازداشتن ھا تغییر کرده باشد،  ممکن است این روش

کرد که  شود و چه بسا شرایط اقتضا می مسلمانان از اسلام به کار گرفته می
طرفی و  سازی، ھمراه با تظاھر به بی اول با تخفیف یا پنھان ی هھای مرحل ناسزاگویی

مندی علمی صورت گیرد، بلکه مقتضای خباثت بیشتر آن بود که گاھی به نوعی  روش
پرداختند تا بتوانند خواننده  به ستایش و تمجید ضمنی از اسلام و مسلمین می

طرف و  ھای این دانشمندان بی مسلمان را بفریبند و اعتمادش را نسبت به گفته
شده در عسل را تناول، بلکه با اشتیاق وافر  مند جلب کنند تا نه تنھا سم ریخته روش

 .رفتن از آن احساس لذت نمایندگ شیرینی آن را بیشتر احساس و از بھره
گاه ساخته است: خداوند ما را از این فریب  کاری تاریخی، آ

آ�فَِةٞ ﴿ هۡلِ ٱلكَِۡ�ٰ  وَقاَلتَ طَّ
َ
ْ وجَۡهَ ٱ�َّهَارِ مِّنۡ أ ِينَ ءَامَنُوا نزلَِ َ�َ ٱ�َّ

ُ
ِيٓ أ ْ بٱِ�َّ بِ ءَامِنُوا

 ﴾...وََ� تؤُۡمِنُوٓاْ إِ�َّ لمَِن تبَعَِ دِينَُ�مۡ  ٧٢هۥُ لعََلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَ وَٱۡ�فُرُوٓاْ ءَاخِرَ 
 .]۷۳-۷۲ عمران: آل[ 

بر مسلمانان نازل شده است،  چه آنجمعی از اھل کتاب گفتند: در آغاز روز بد«
ایمان بیاورید و در پایان روز بدان کافر شوید تا شاید برگردند. و باور مکنید مگر به 

 .»اشدکسی که از آیین شما پیروی کرده ب
چنان روشن است! کشتن روح افتخار و احترام نسبت به اسلام و تاریخ  ھدف ھم

اسلام در ضمیر خواننده مسلمان و تبدیل آن به نوعی کینه و نفرت که سرانجام موجب 
ی و احیای زو وی را از کوشش در راه بازساشود دست از تاریخ و قھرمانانش بردارد 

 آن منصرف گرداند. ی هدوبار
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و  صول اللهھای (علمی) نسبت به رس دادن دروغ در این راستا از نسبت آنان

 گوید: می »ةالعربي ةالدول«در کتاب  »پل ھاوزن«مثلاً  که چنانیارانش ابا ندارند، 

در آغاز امر و در حالت ضعف، در مدینه با یھود پیمان بست و زمانی  )ص(محمد«
نھاد و با آنان به جنگ پرداخت و از که قدرت کافی به دست آورد، پیمانش را زیر پا 

 ».شان کرد مدینه اخراج
غصب  را آنان خلافت مسلمانان«نویسد:  طور در رابطه با ابوبکر و عمر می ھمین

 .)١(اند ھا گفته و به ھمین ترتیب صدھا تن دیگر، از این دروغ» کردند
کاری  دست شوند، ھای علمی که اکثراً بدان متوسل می سازی رونهیکی از موارد وا

ھا بتوانند معانی و  ست که از راه آن عمدی در تأویل نصوص، یا افزایش و کاھش کلماتی
 چنین ھماستخراج کنند. اصلی نیامده و ارتباطی به آن ندارد، مفاھیمی را که در متون 

از روایات ضعیف موجود در منابع اسلامی، بدون نقد و بررسی به عنوان اصل، 
ت دیگر و حتی احادیث متواتر را رھا کرده و به گمان خود این عمل برداری و روایا بھره

 .)٢(آورند داری علمی و نقل از منابع معتبر به شمار می را امانت
ھای  مورخان مسلمان ھنگام نقل مطلب خاورشناسان، از ذکر این گونه دروغ

مانند و  کنند. اما با این وصف از تأثیرات سوء آنان مصون نمی آور خودداری می شرم
پذیرند و به این توھم  ھای آنان را بدون نقد و کم و کاست می سازی شبھات و وارونه

                                           
 .»المستشرقون والإسلام«نک:  -١
انتشارات دولت قطر در ربیع الثانی سال » ۲۷کتاب الأمة شماره «دکتر عبدالعظیم الدیب در  -٢

مطرح  »المنھج فی کتابات الغربیین عن التاریخ الإسلامي«ھـ بحث جالبی با عنوان  ۱۴۱۱
گمری  مونت«کند؛ از جمله  ای از مطالعات خاورشناسان را نقل می سازد که در آن مجموعه می

آید که [حضرت] محمد از شغار، یعنی این که دو یا چند مرد  از اخبار وارده برمی«گوید:  می» وات
دختران یا خواھران خود را بدون مھریه به ازدواج یکدیگر درآورند، پشتیبانی کرده است. و این 

ی مسلمانان ثابت شده است که  دھد با وجود این که نزد ھمه نسبت می» بخاری!!«مطلب را به 
نیز به » ویل دورانت«پیامبرص از ازدواج به شیوه شغار (زن در مقابله زن) نھی فرموده است. 

زبیر ھزار مملوک داشت که ھر روز خراج خود را به او «متنی اشاره کرده است که به موجب آن 
ویل دورانت متن ». داد داشت و ھمه را صدقه می از آن را نگاه نمیپرداختند، حتی یک درھم  می

فوق را به این صورت درآورده است: زبیر در شھرھای مختلف خانه داشت و ھزار رأس اسب و ده 
 ھزار برده که به سبب آن از حالت زھد و منزلت خارج و به فساد مھلک دچار شده بود! و...
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و بدون تشکیک در رویدادھا و امور مھم و حساس » روش علمی«شوند که  دچار می
 ابراز عیوب، تحقق نخواھد یافت!

شان به تنھایی، به  ورشناسان و شاگرداناھای خ پس این عیب مھم نوشته
انجامد و تجدید نظر در مورد وقایع و  ھا و منابع آنان می حیت از نوشتهصلا سلب

سازد. به ھر  نھایت ضروری می شان را بییھا تفسیرھا و اظھار نظرھای مندرج در کتاب
ھا و  روش دربارهچھ آنحال این تنھا عیب و نقص موجود در کتب جدید به ویژه 

ایی، متوسطه و آموزش عالی یا حتی در ھای ابتدایی، راھنم ھای تدریس در دوره شیوه
 آید! تخصصی تاریخ اسلام مقرر شده است، به شمار نمی ی هرشت

از: تأکید بر تاریخ عبارت است عیب اساسی دیگر موجود در این روش، به طور کلی 
ھای زندگی آنان، از جمله: عقیده، اندیشه،  سیاسی مسلمانان و غفلت از سایر جنبه

دارترین بخش تاریخ  و... و تردیدی نیست که تاریخ سیاسی، مشکلعلم، تمدن، جامعه 
 دھد. اسلام را تشکیل می

ھا و تحریفات تاریخی ناشی از اختلافات مذھبی، نظیر  روی نظر از زیاده صرف
 ی هشک از ھمان اوایل در عرص تاریخ اھل سنت و... بی دربارهھای شیعیان  نوشته

بایست اتفاق  ت زیادی رخ داده است که نمیسیاسی، از خط اسلامی اصیل انحرافا
ھای عمدی)  روی افتاد. اما به رغم وقوع این نوع انحرافات، (به استثنای زیاده می

شده از وقایع  ای غیر واقعی، زشت و مسخ ھا در تاریخ، چھره انگاری آن کوتاھی و نادیده
 گذارد. را به نمایش می

نسبت به این گونه انحرافات خواھیم  این موضوع قابل تصور نیست که می
ھای واھی، تاریخ را تبرئه یا با جعل وقایع، به آن  پوشی کنیم، یا با طرح بھانه چشم

آموختند  ندان خود میھای آلمان به فرز که نازی به این علتدروغ نسبت دھیم؛ 
خورد! (و با چشم خویش نیز این شکست را مشاھده  ارتش آلمان ھرگز شکست نمیکھ

ھای گذشته، قھرمانان  طور که مردم انگلیس از دزدان دریایی نسل ھمان کردند). و
اصلی ناوگان بریتانیا را  ی هآموختند که ھست آفریدند و به فرزندان خود می تاریخی می

اند! و بر ھمین منوال رھبران کنونی ما [جھان عرب] شکست  اینان تشکیل داده
 آورند! ه شمار میتاریخی ب ی هسابق آور خود را پیروزی بی شرم

ھرگز! نباید مورخ مسلمان دست به چنین کاری بزند و چنین کاری از او پذیرفته 
نیست. خداوند به ما دستور داده است که حقیقت را گوییم، اگرچه به زیان خودمان یا 
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عدالت در جھان  ی همان باشد، و شاھدانی برای خدا و برقرارکنند والدین یا نزدیک
 باشیم:

﴿ 
َ
� وِ ۞َ�ٰٓ

َ
نفُسُِ�مۡ أ

َ
ٰٓ أ ِ وَلوَۡ َ�َ مَِٰ� بٱِلۡقسِۡطِ شُهَدَاءَٓ ِ�َّ ْ قَ�َّ ْ كُونوُا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�

وۡ فقَِ�ٗ 
َ
قۡرَ�َِ�ۚ إنِ يَُ�نۡ غَنيًِّا أ

َ
ينِۡ وَٱۡ� ْۚ � ٱلَۡ�ِٰ�َ ن َ�عۡدِلوُا

َ
وَۡ�ٰ بهِِمَاۖ فََ� تتََّبعُِواْ ٱلهَۡوَىٰٓ أ

َ
ُ أ فٱَ�َّ

َ َ�نَ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ خَبِ�ٗ � وۡ ُ�عۡرضُِواْ فإَنَِّ ٱ�َّ
َ
اْ أ ٓۥ  .]۱۳۵[النساء:  ﴾١٣٥� ن تلَۡوُ

و داد بکوشید اید! دادگری پیشه کنید و در برپایی عدل  ای کسانی که ایمان آورده«
دتان یا پدر و مادر و تان به زیان خو و به خاطر خدا شھادت دھید، اگرچه شھادت

شود، ثروتمند یا  تان باشد، خواه کسی که به زیان او شھادت داده میندانخویشاو
و ھوس پیروی نکنید یھونیازمند باشد؛ زیرا خداوند از ھردوی آنان بھتر است. پس از 

گردید و اگر زبان از ادای شھادت حق بپیچانید یا از آن روی بگردانید،  میکه منحرف 
گاه است می چه آنخداوند از   .»کنید آ

شود و حب و  ست که برای خداوند از انسان گرفته می و تاریخ، امانت و شھادتی
 گذارد: بغض، تأثیر بر چگونگی ادای آن نمی

ِ شُهَدَاءَٓ بٱِلۡقِسۡطِ� وََ� َ�ۡرمَِنَُّ�مۡ شََ� ﴿ مَِٰ� ِ�َّ ِينَ ءَامَنُواْ كُونوُاْ قَ�َّ هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� انُ قَوٍۡ�  َٔ َ�ٰٓ

 َ� َّ�
َ
� ٰٓ ۢ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ َ�َ َ خَبُِ� ۚ إنَِّ ٱ�َّ َ ْ ٱ�َّ قۡرَبُ للِتَّقۡوَىٰۖ وَٱ�َّقُوا

َ
ْ هُوَ أ ْۚ ٱعۡدِلوُا  ﴾٨عۡدِلوُا

 .]۸: المائدة[
ای مؤمنان! بر ادای [وظایف تعیین شده از سوی] خداوند مواظبت داشته باشید و «

ارد که دادگری نکنید؛ از روی دادگری گواھی دھید و دشمنی قومی شما را بر آن ند
گا دادگری کنید که دادگری به پرھیزگاری نزدیک ه از تر است! از خدا بترسید که خدا آ

 !»دھید ست که انجام می ھر آن چیزی
داری از فردی و  رود که حق را برگزیند و بدون طرف لذا از مورخ مسلمان انتظار می

اگر کوشش وی درست بود، یا ستم نسبت به دیگری، در جھت رسیدن به آن بکوشد؛ 
دو پاداش و اگر تلاش او به خطا رفت، یکی پاداش خواھد گرفت و باید ھدف او ھمواره 

 شھادت برای خدا باشد.
 دھند، چیز دیگری است. را منابع و مراجع کنونی انجام می چه آناما 

سیاست به اشخاص منحرف نسبت داده شده  ی هدر عرص چه آنی هفرض کنیم ھم
ھای حزبی و مذھبی که  ھای نشأت گرفته از خصومت گویی ت باشد و زیادهاست، درس
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ھایی که  پردازی گوید و نیز افسانه ش ناسزا میالفانبه مخخواه  در آن ھر گروه به دل
رفت، به عنوان  الرشید را که یک سال به زیارت حج و سال بعد به جنگ کفار می ھارون

ھا دخیل نبوده است  گویی اند، در این مبالغهشناس یکی از قھرمانان ھزار و یک شب می
دھیم که تاریخ سیاسی مسلمانان با خطوط سیاه  و خلاصه، فرض را بر این قرار می

نگاشته شده است! بگذار چنین باشد! اما خطوط سیاه در صفحاتی که غالباً سفیدند! 
یا حقیقت سفید را بپوشاند و فقط خطوط سیاه را نشان دھد، آ ی هاگر کسی تمام صفح

حقیقی این تاریخ را نمایانده است؟! و این عمل چه  ی هرا گفته است؟ آیا به راستی چھر
 گذارد؟! نوع اثراتی بر خواننده به جای می

گاه می ی هخواننده از ھمچه  چنان شد، آیا  مطالب و نکات سفید و سیاه صفحه آ
ر این دو حالت باھم گذاشت؟ یا این که به یقین، تأثی ھمان اثر قبلی را بر وی می

 متفاوت خواھد بود؟
علمی صرف،  ی هاین امر ھم از نظر تأثیر بر افراد و ھم از جنب مسأله این است؛

 اھمیت دارد.
قعیت خواھد بود، ھرچند علمی، چنین تاریخی، ساختگی و به دور از وا ی هاز جنب
مردم ارائه  تر به ش درست باشد! چرا که آن را در حجمی به مراتب کوچکھمه کلمات

نشاند! اما از نظر تأثیر بر  ای را در جای موجودی تنومند می دھد. گویی کوتوله می
موجودی زنده، پویا،  ی هباید گفت: تفاوت فراوانی وجود دارد میان مشاھددیگران، 

افتد، بدنش زخمی  نیرومند و در حال حرکت که در اثر برخورد با مانع به زمین می
کند؛ و موجودی درمانده، لنگان و  را از نو شروع مییزد و حرکت خ شود، اما برمی می

افتد. در مورد اول،  لرزد و پس از چند قدم به زمین می فلج که حین راه رفتن، می
کرده و ضمن انتقاد و سرزنش  دردی می سنجد و با او اظھار ھم بیننده حرکات را می

کند و در مورد دوم،  برخورد می رفته به نحوی مثبت با او ھم نقاط ضعف، روی درباره
میلی، بیزاری و تنفر خواھد بود! و پر واضح است که حالت دوم،  بیننده نوعی بی نتلقی

 مورد پسند [دشمنان] است.
 آورم. را در مصر به یاد می» دنلپ«چنان روش  در این رابطه، ھم

وند که مبلغان مسیحی انگلیسی به علت مشکلات و موانع بر سر راه رگاه  آن
دولت استعماری بریتانیا در این  ی هنمایند» لردکرومر«سازی مردم مصر به  مسیحی

کنید که من مانع کار شما  فکر می«کشور، شکایت کردند، خطاب به آنان گفت: 
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گیرید و به زور به پذیرش  در حالی که مردان و کودکان مصری را می» ھستم؟!
بستگی  مسلمانان و افزایش دل شو واکنکنید؟! این رویه غلط است  مسیحیت وادار می

 ی هو تمسک آنان به اسلام را در پی خواھد داشت! من با جوانی که به زودی از دانشکد
ایم که مسؤولیت سیاستگذاری  شود، توافق کرده فارغ التحصیل می )١(الھیات لندن

، به ھای شما را برآورده سازد هخواست ی هآموزش و پرورش [مصر] را به نحوی که ھم
 گیرد.ھعھد

وی را به عنوان کارشناس » کرومر«است که » دنلپ«این شخص ھمان مستر 
ھای پلید خود را  ھا و روش برنامه ،ھا وزارت فرھنگ مصر منصوب کرد و او نیز سیاست

شود. [افزون  میھا تا این لحظه ھم اجرا  اجرا درآورد که اصول آن ی هوضع و به مرحل
ترین بخش  ن عربی و تعلیمات دینی آورد]. پلیدترین و خبیثبر سر تدریس زبا چه آنبر

 .)٢(برای تاریخ بود ریزی ھا، برنامه این سیاست
ھای درسی تاریخ در آمیخت، عبارت بود از: تأکید و تمرکز  سمی که نامبرده با برنامه

بر تاریخ سیاسی مسلمانان، بعد از دوران بعثت و صدر اسلام و تھی ساختن تاریخ 
ھای سیاسی و  کلی و ھمه جانبه و محدودساختن آن به کشمکشاز محتوای اسلام 
ھای قتل، ترور و  ھا و دسیسه حکام علیه ھمسایگان، توطئه ی هطلبان ھای توسعه تلاش

 نابودی مخالفان سیاسی و..!
بار تاریخ خود را کنار  اندوه ی هجو، این چھر آموز یا دانش و زمانی که دانش

وپا با صفحات روشن مالامال از تمدن و پیشرفت علمی و صنعتی گذاشت، تاریخ ار می
شد تا دو پیام سراسر آغشته به ھم به وی القا  پویا و با نشاط، در برابرش گشوده می

 شود:
خلفای راشدین به پایان راه رسیده و به صورت  اسلام پس از دوره -۱

ھای سیاسی بر سر کسب قدرت درآمده است و دیگر از تأمین  کشمکش
 ؛کاری برای ارائه ندارد نیازھای بشریت عاجز است و دیگر راه

 است!تنھا تاریخ اروپا، سزاوار احترام و تقدیر  -۲

                                           
١- Trinity College 
مبحث مربوط به اشغال مصر  »آثار الانحراف«فصل  »واقعنا المعاصر«تمایل نک: (در صورت  -٢

 ).۲۳۴ -۲۱۷توسط انگلیس و نقش آن در به تباھی کشاندن این کشور، ص 
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بستگی مسلمانان به اسلام شده و آنان را به اروپا متمایل  بدین ترتیب مانع دل
در » زویمر«ھای تبلیغ مسیحیت است که قدیس  و این ھمان ھدف گروهگردانند  می

برگزار شده در شھر بیت ھور خویش در کنفرانس تبلیغ مسیحیت سخنرانی مش
تحقق آن را از  ی هتر وعد نیز پیش» کرومر«ایراد کرد و  )١(۱۹۳۵المقدس به سال 

 .)٢(داده بود» دنلب«ھای آموزشی  طریق روش
 ھای کجای این روش پلید، خطایی رخ داده که تلاش راکنون باید ببینیم که د ھم

ن یافته خاورشناسان و استعمارگران، بر کمک به آن تمرکز یافته و سازمازمان  ھم
 است؟
: آیا کتب و آثار مورخان مسلمان اولیه، حاوی مطالبی ھست که روش پرسیم می
بندی کنونی در تاریخ اسلام را به صورت بعد از دوره بعثت و صدر اسلام و  تقسیم
 ممکن سازد؟ھای حاکم اموی، عباسی، ممالیک، عثمانی و...  خاندان
را » امت اسلامی«یابد که آنان تاریخ  تردید خواننده از کتب مورخان اولیه درمی بی
اند و  پس در مدینه نوشتهو سدر مکه  صگیری توسط حضرت رسول ای شکلاز ابتد

بررسی آن به طور معمول و طبعی، از احوال حکام و مردم معاصر آنان در در اثنای 
ھا، فتوحات،  مله: سیاست داخلی و خارجی، جنگھای مختلف زندگی از ج عرصه
ھای علمی و فرھنگی، اوضاع اجتماعی، فکری، اخلاقی، عمرانی و... به تفصیل  نھضت

 اند؛ و این است وضعیت صحیح تاریخ و چیز دیگری نیست. سخن گفته
ھای سیاسی و جداگانه  بندی تاریخ به دوره نخستین اشکال و خطر تقسیم

 ی هھا، ایجاد فاصل ھا و کشیدن خطوط فاصل میان این دوره آن ی دربارهگفتن سخن
ی واحد و یک پارچه نبوده و واقعیتی ، امتھاست؛ گویی که مسلمانان تاریخی بین نسل

تاریخ «و » امت اسلامی«تردید  وجود خارجی نداشته است! بی» امت اسلامی«به نام 
 آید. تاریخ او به شمار می این امت و ی هبارزترین ویژگی و صفت ممیز» امت اسلامی

نقاط قوت زرھا، دھا، جَ ھا، مَ  ھا، فراز و فرودھا، اوج وحضیض آری! افتخارات، شکست
آیند و تاریخ  تاریخ این امت به شمار می ی هدھند و ضعف، ھمه و ھمه عناصر تشکیل

 .ھاست ملل دیگر، فاقد این ویژگی

                                           
اثر شیخ محمد محمود صواف، دارالاعتصام،  »المخططات الاستعماریة لمکافحة الإسلام«رک:  -١

 قاھره.
 رجوع کنید. »واقعنا المعاصر«اجم فکری در کتاب در صورت تمایل نک: (موضوع تھ -٢
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رفاً یک امت نیست، بلکه در تاریخ دارد که صاین امت در واقع، وضعیت مشخصی 
 ی هفرستاده خدا به سوی ھم صخرین دین آسمانی، یعنی حضرت محمدامت پیامبر آ

آید و با این صف است که به عنوان بھترین امت  ھا و تا برپایی قیامت به شمار می انسان
 شناخته شده است:

خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ ﴿
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
 .]۱۱۰[آل عمران:  ﴾كُنتُمۡ خَۡ�َ أ

 .»اید ھا آفریده شده ی ھستید که برای [ھدایت و راھنمایی] انسانا بھترین امتشم«
شخصی، نژادی یا قومی ندارد، بلکه برگرفته از  ی هواضح است که این برتری، جنب

 شده است:اش گذاشته  ست که بر عھده رسالت و مسؤولیتی

مُرُونَ بٱِ﴿
ۡ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
نكَرِ وَتؤُۡمِنُونَ لمَۡعۡرُوفوََِ�نۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡ كُنتُمۡ خَۡ�َ أ

 ِ  .]۱۱۰[آل عمران:  ﴾بٱِ�َّ
اید،  ھا آفریده شده ی ھستید که برای [ھدایت و راھنمایی] انسانمتشما بھترین ا«

 .»کنید و به خدا ایمان دارید [زیرا] امر به معروف و نھی از منکر می

وََ�َ�لٰكَِ ﴿ھا برگرفته از ھمان امر است:  امت وضعیت ویژه او در میان سایر چنین ھم
ةٗ  مَّ

ُ
ْ وسََطٗ  جَعَلَۡ�ُٰ�مۡ أ كَُونوُا  ﴾�ۗ شُهَدَاءَٓ َ�َ ٱ�َّاسِ وََ�ُ�ونَ ٱلرَّسُولُ عَليَُۡ�مۡ شَهِيدٗ ا ّ�ِ

 .]۱۴۳:البقرة[
، تا گواھانی بر مردم باشید و پیامبر نیز رو قرار دادیم گمان شما را امت میانه و بی«

 .»شما گواه باشد بر
گاه  یابد و آن د، صفت برتری، تحقق میاز این رو تا زمانی که رسالتش را انجام دھ

که در ادای رسالت کوتاھی ورزد، این صفت از وی سلب خواھد شد و افتخارات، 
ادای  ی هو اوج قدرت و شوکت او به میزان و مقدار موفقیت در زمین ھا پیشرفت
به حدود و  سراشیبی وضعیت و نابودی و ذلتش ط وبستگی دارد و سقو رسالتش

 دار آن شده است. در انجام رسالتی است که عھده ی خویشمیزان کوتاھ
ھای روشن تاریخ، از آغاز تاکنون، مشخص و معین  ست که نشانه این ھمان چیزی

 کند. تاریخ این امت را تفسیر می چنین ھمسازد و  می
ھای اموی، عباسی، ممالیک یا عثمانی و...  متتردید تاریخ اسلام، تاریخ حکو بی

است و ھمواره خواھد بود و معیار ھمیشگی آن در » امت اسلامی«نیست، بلکه تاریخ 
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را انجام داده و اگر انجام داده است، این امر ھر زمانی این است که: آیا امت، رسالتش 
کوتاھی و  ای بوده است؟ یا در انجام آن دچار سستی، چگونه و تا چه اندازه

 ماندگی شده و به چه صورت و تا چه حد کوتاھی کرده است؟ عقب
مان یوه، جوانب و زوایای بسیاری برایبا مطالعه و بررسی تاریخ اسلام به این ش

ھای حاکم  سلسلهصورت تاریخ  ویژه اگر آن را به شود که در غیر این صورت به ار میآشک
 ماند. ز نظرمان پنھان میھا ا مورد مطالعه قرار دھیم، این واقعیت

تاریخ که گاھی روشن و صفحات  از یک جھت به راز تفاوت درجات روشنیِ 
 ی هتردید، این وضعیت تنھا زایید بریم. بی درخشان و زمانی تیره و تاریک ھستند پی می

چون شرایط سیاسی، نظامی یا اقتصادی و موارد مشابه  ھمو شرایط معینی نیست 
 گیرد! گران تاریخ قرار می تحلیل ی هنیست که مورد استفاد

و محمد  لا إله إلا الله«صحیح:  ی هست، یعنی ھمان عقید در حقیقت، منبع نور یکی
گیری  صفحات تاریخ اسلام، به میزان بھره ؛ و تفاوت درجات روشنیِ »صرسول الله

مردم ھر دوره از این منبع اصلی و میزان اقدام عملی آنان به تکالیف، وظایف و 
گاه که مردم کاملاً از این سرچشمه  صحیح بستگی دارد؛ آن ی هی این عقیدقتضام

گیری مردم از این  بھرهچه  چنانرسد  سیراب شوند، درخشندگی به حد اعلای خود می
ارتباط مردم با سرچشمه چه  چنانکند و  منبع رو به ضعف نھد، روشنایی فروکش می
 شود. به کلی تیره و تار می اصلی به طور کامل قطع گردد، صفحات تاریخ

توان بسیاری از مفاھیم نادرست رایج و شایع در تاریخ اسلام  در پناه این نگرش می
مسایل را به  ی هرا تصحیح کرد. چنین مرسوم است که در مطالعه و بررسی تاریخ، ھم

شرایط و اوضاع و احوال سیاسی، نظامی، اقتصادی و... ارجاع دھیم؛ گویی تاریخ، 
است و سنن و تقدیرات الھی جاری این جھان، در ھایی موضوعی انسانی و دنیای تن به

ھایی که  ایم از ویژگی تھاجم فکری عادت کرده ی هدر سای چنین ھمآن دخالتی ندارد. 
 در واقع خداوندی برای این ملت مقدر کرده است، غافل شویم.

لوژیکی و... سرنوشت پس اگر شرایط و اوضاع سیاسی، نظامی، اقتصادی، علمی، تکنو
ھا و  گونه که روش آن -کند، به خاطر آن نیست که این شرایط ھا را تعیین می ملت

به ذات خود از قدرت قاطع و فاصل  -کنند ھای تاریخ جاھلیت به ما القا می شیوه
ھای جاری در جاھلیت، بر این شیوه قرار  برخوردارند، بلکه بدان سبب است که سنت

 ھا را ھمتای خدا قرار دھند: ع را به علل مربوطه نسبت دھند و آندارد که این اوضا
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عَۡ�لٰهَُمۡ �يِهَا وَهُمۡ �يِهَا ﴿
َ
ۡ�يَا وَزِ�نتََهَا نوُفَِّ إَِ�ۡهِمۡ أ  مَن َ�نَ يرُِ�دُ ٱۡ�َيَوٰةَ ٱ�ُّ

 .]۱۵[هود:  ﴾١٥َ� ُ�بۡخَسُونَ 
را در این جھان بدون  شاندگی دنیا و زینت آن باشند، اعمالکسانی که خواستار زن«
دھیم و حقی از آنان در آن ضایع  گونه کم و کاستی به تمام و کمال می ھیچ
 .»گردد نمی

یابند، بلکه ھرچه  سعی و تلاش خود به نتایج مورد نظر دست می ی هیعنی: به انداز
بیشتر از خدا دور شوند و به اسباب و علل مادی گرایش پیدا کنند، خداوند قدرت و 

 :آنان خواھد ساخت ی هوفقیت بیشتر را بھرتوان م

ءٍ ﴿ ۡ�َ ِ
بَۡ�بَٰ ُ�ّ

َ
ا �سَُواْ مَا ذُكّرُِواْ بهِۦِ َ�تَحۡنَا عَليَۡهِمۡ �  .]۴۴[الأنعام:  ﴾فلََمَّ

را که بدان متذکر و یادآوری شده بودند،  چه آنھنگامی که آنان فراموش کردند «
 .»درھای ھمه چیز را به رویشان گشودیم

 بخشد: ھا را تا زمانی معین و به حساب سھم آخرت به آنان می نآ ی هو ھم

وتوُآْ ﴿
ُ
ٓ أ ْ بمَِا ٰٓ إذَِا فَرحُِوا ءٍ حَ�َّ ۡ�َ ِ

بَۡ�بَٰ ُ�ّ
َ
ْ بهِۦِ َ�تَحۡنَا عَليَۡهِمۡ � ْ مَا ذكُّرُِوا ا �سَُوا فلََمَّ

خَذَۡ�هُٰم َ�غۡتَةٗ 
َ
بۡلسُِونَ  أ ِ ربَِّ َ�قُطِعَ دَابرُِ ٱلۡقَوۡ  ٤٤فإَذَِا هُم مُّ ْۚ وَٱۡ�َمۡدُ ِ�َّ ِينَ ظَلَمُوا مِ ٱ�َّ

 .]۴۵ -۴۴[الأنعام:  ﴾٤٥ٱلَۡ�لٰمََِ� 
را که بدان متذکر و یادآوری شده بودند،  چه آنفراموش کردند  ھنگامی که آنان«

بدیشان داده شد، شاد و  چه آنگاه که بد تا آن درھای ھمه چیز را به رویشان گشودیم،
ه ناگاه ایشان را بگرفتیم و آنان مأیوس و متحیر ماندند. نسل مسرور گشتند. ما ب

 .»کن شد و ستایش، تنھا از آن پروردگار جھانیان است کاران ریشه ستم

عَۡ�لٰهَُمۡ �يِهَا وَهُمۡ �يِهَا َ� ﴿
َ
ۡ�يَا وَزِ�نتََهَا نوُفَِّ إَِ�ۡهِمۡ أ مَن َ�نَ يرُِ�دُ ٱۡ�َيَوٰةَ ٱ�ُّ

وَْ�ٰٓ  ١٥ُ�بۡخَسُونَ 
ُ
ِينَ ليَۡسَ لهَُمۡ ِ� ٱ�خِرَةِ إِ�َّ ٱ�َّارُۖ وحََبطَِ مَا صَنَعُواْ �يِهَا وََ�طِٰلٞ أ  �كَِ ٱ�َّ

ا َ�نوُاْ َ�عۡمَلوُنَ   .]۱۶ -۱۵[هود:  ﴾١٦مَّ
شان را در این جھان بدون دگی دنیا و زینت آن باشند، اعمالکسانی که خواستار زن«

اند که در آخرت، جز  دھیم؛ آنان کسانی ال میھیچ گونه کم و کاستی به تمام و کم
شود و ھدر  دھند، ضایع می در دنیا انجام می چه آنآتش دوزخ بھره و سھمی ندارند و 

 .»گردد سود می شان پوچ و بی رود و کارھای می
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اما تقدیر الھی در مورد امت مسلمان، چیز دیگری است و این امت در تقدیر الھی، 
اخیر، در دورھای  چه آنھا، برخلاف  دارد و این ویژگی ھای خاص خود را ویژگی

اسباب و  ی هکه خداوند، بدون تھی،به این معنا نیست اند مسلمانان به توھم آن در افتاده
 لوازم، قدرت و یاری دھد؛

 ی هگونه نیست؛ و این تصور برخلاف سنن عام الھی حاکم بر زندگی ھم ھرگز! این
 ی هھا به تھی بندی امت پای ی دربارهافر است و در قرآن، ھا، اعم از مسلمان و ک انسان

 اسباب و لوازم، آشکارا سخن به میان آمده است:

﴿ ٖ� ا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّ واْ لهَُم مَّ عِدُّ
َ
 .]۶۰[الأنفال:  ﴾وَأ

 .»توانید، نیرو آماده سازید که میجا  آنبرای مقابله با آنان تا «

ِينَ ءَامَ ﴿ هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� قۡدَامَُ�مۡ َ�ٰٓ

َ
َ ينَُ�ُۡ�مۡ وَ�ُثبَّتِۡ أ واْ ٱ�َّ  .]۷[محمد:  ﴾٧نُوٓاْ إنِ تنَُ�ُ

تان را استوار ھای کند و گام دا شما را یاری میای مرمنان! خدا را یاری کنید، خ«
 .»دارد می

يَّدَكَ بنَِۡ�هِۦِ وَ�ٱِلمُۡؤۡمِنَِ� ﴿
َ
ِيٓ � لَّفَ َ�ۡ�َ قلُوُ�هِِمۡ  ٦٢هُوَ ٱ�َّ

َ
 .]۶۳ -۶۲[الأنفال:  ﴾وَ�

ست که تو را به یاری خود و توسط مؤمنان، تقویت و پشتیبانی و در  او ھمان کسی«
 .»میان آنان الفت ایجاد کرد
ھا این است: مادامی که امت، اسباب و ابزارھای لازم را از  اما مفھوم این ویژگی

ردن به دین او فراھم ب طریق توکل به خدا، ایمان صحیح، توجه به ذات پروردگار و پناه
نسازد، ھرگز شاھد یاری پروردگار نخواھد بود؛ و البته این ویژگی، با تکلیف بزرگی که بر 

 بودن، متناسب است. اش نھاده شده؛ یعنی امت پیامبر خاتم عھده

ِ فإَذَِا عَزَ ﴿ ۡ َ�َ ٱ�َّ  .]۱۵۹[آل عمران:  ﴾مۡتَ َ�تَوَ�َّ
 !»گرفتی، بر خدا توکل کنھنگامی که تصمیم به انجام کاری و «

ِ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ﴿
ِ فلَۡيَتَوَ�َّ  .]۱۶۰[آل عمران:  ﴾١٦٠وََ�َ ٱ�َّ

 .»و مؤمنان باید فقط بر خدا توکل کنند«
که این امت پیوندش را با خداوند مستحکم نسازد، اسباب  : تا زمانیباید دانست

میزان کوشش در این دھد و به  ھا ارجاع می مادی که خداوند جاھلان را به آن
این امت و  ی هبخشد، فراھم نسازد به تنھایی شایست ھا، به آنان یاری و نیرو می زمینه
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ابزار پیروزی و قدرت او نخواھد بود. بارزترین دلیل این امر، شکست مسلمانان در 
ای از توکل  حُنَین است؛ در حالی که اسباب مادی، کاملاً به نفع آنان بود، لحظه ی هوغز

خوریم  ر خدا غافل شدند و گفتند: امروز دیگر به سبب کمی افراد، شکست نمیب
که  آن [یعنی: تعدادمان فراوان است، ولی نزدیک بود که شکست بخورند، اما] پس از

سوی خدا باز گشتند و یاری و پیروزی به آنان موضع درونی خود را تغییر دادند، به 
 روی آورد:

﴿ 
َ
تُُ�مۡ فلََمۡ ُ�غۡنِ عَنُ�مۡ شَۡ� عۡجَبَتُۡ�مۡ وََ�وۡمَ حُنَۡ�ٍ إذِۡ أ  ا وَضَاقتَۡ عَليَُۡ�مُ  ٔٗ كَۡ�َ

دۡبرِِ�نَ  ۡتُم مُّ �ضُ بمَِا رحَُبتَۡ ُ�مَّ وَ�َّ
َ
ٰ رسَُوِ�ۦِ وََ�َ  ٢٥ٱۡ� ُ سَكِينتََهُۥ َ�َ نزَلَ ٱ�َّ

َ
ُ�مَّ أ

نزَلَ جُنوُدٗ 
َ
بَ ا ٱلمُۡؤۡمِنَِ� وَأ ْۚ وََ�لٰكَِ جَزَاءُٓ ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ  لَّمۡ ترََوۡهَا وعََذَّ ِينَ َ�فَرُوا  ﴾٢٦ٱ�َّ

 .]۲۶-۲۵:التوبة[
گاه که فزونی جمعیتتان شما را شگفت آورده بود (و مغرور  آن، و در روز حنین«

سعتش بر شما تنگ و و تان نداشت، و زمین با ھمۀ فراخی ساخت) پس سودی به حال
گاه الله آرامش خود را بر  فرار کردید. آنآمد، و سپس پشت (به میدان جنگ) نموده، 

دیدید، و  ھا را نمی پیامبرش و بر مؤمنان نازل کرد، و لشکریانی فرستاد که شما آن
 !»کسانی را که کافر شدند عذاب (و مجازات) کرد، و این است کیفر کافران

را ھا  خداوند، در صورت توکل راستین به او، اسباب و لوازم را تدارک و ثمرات آن
 گرداند: چندان می دو

ٞ ِ� فئِتََۡ�ِ ٱۡ�قََتَاۖ فئِةَٞ تَُ�تٰلُِ ِ�  قدَۡ َ�نَ لَُ�مۡ ءَايةَٞ ﴿ خۡرَىٰ َ�فرَِة
ُ
ِ وَأ يرََوَۡ�هُم  سَبيِلِ ٱ�َّ

يَ 
ۡ
ُ يُ مِّثۡليَۡهِمۡ رَأ � وَٱ�َّ ۚ إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ لعَِۡ�َةٗ ٱلۡعَۡ�ِ   ؤَّ�دُِ بنَِۡ�هِۦِ مَن �شََاءُٓ

ُ
بَۡ�رِٰ ّ�ِ

َ
 ﴾١٣وِْ� ٱۡ�

 .]۱۳عمران:  [آل
ای در راه خدا  ای برای شما است؛ دسته ای که باھم روبرو شدند، نشانه دسته دو«

ای دیگر کافر بودند که مؤمنان را با چشم خویش، دو برابر خود  جنگیدند و دسته می
ین امر مان در اگ کند. بی دیدند و خداوند ھرکس را بخواھد، به یاری خود تأیید می می

 !»عبرتی برای صاحبان چشم است

ِ ٱلمُۡؤۡمِنوُنَ ﴿
ِ فلَۡيَتَوَ�َّ ُ ببَِدۡرٖ  ١٢٢وََ�َ ٱ�َّ ُ�مُ ٱ�َّ ۖ  وَلقََدۡ نََ�َ ذلَِّةٞ

َ
نتُمۡ أ

َ
َ وَأ ْ ٱ�َّ فَٱ�َّقُوا

 .]۱۲۳ -۱۲۲[آل عمران:  ﴾١٢٣لعََلَُّ�مۡ �شَۡكُرُونَ 
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 نند! خداوند شما را در بدر پیروز گردانید و حالو مؤمنان باید فقط بر خدا توکل ک«
 !»ضعیف و اندک بودید، پس از خدا بترسید تا شکر به جای آوریدکه  آن

َ رََ�ٰ وَِ�بُِۡ�َ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� مِنۡهُ بََ�ءًٓ حَسَناًۚ ﴿  وَمَا رَمَيۡتَ إذِۡ رَمَيۡتَ وََ�ِٰ�نَّ ٱ�َّ
َ سَمِيعٌ عَليِمٞ  ٰ  ١٧ إنَِّ ٱ�َّ نَّ ٱَ�

َ
َ مُوهنُِ كَيۡدِ ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ لُِ�مۡ وَأ  .]۱۸ -۱۷[الأنفال:  ﴾١٨�َّ

وسیله مؤمنان را  این تو نبودی که پرتاب کردی، بلکه خداوند پرتاب کرد، تا بدین«
گاه است. این است و خداوند، مکر کافران را  خوب بیازماید؛ بی گمان خدا شنوای آ

 .»کند سست می
روزی مجاھدان افغانستان است، زیرا یامر در تاریخ معاصر، پ ترین دلیل این روشن
از لحاظ تعداد نیروھا و میزان تجھیزات نظامی، چندین برابر آنان شوروی نیروھای 

 ھا بود! بودند و با توجه به معیارھای مادی و نظامی، پیروزی حتمی از آن روس
گردد. از این رو  متمایز میاز تاریخ جاھلیت بشری، ست که تاریخ اسلام  با این ویژگی

کافی نیست که تحولات آن را با شرایط و ضوابط تفسیر تاریخ ملل دیگر مورد بررسی و 
پژوھش قرار دھیم، بلکه باید حدود و میزان نزدیکی یا دوری امت از خدا و قیام یا عدم 

ی برای قیام به مقتضیات رسالت یعنی ایمان به خدا، امر به معروف، نھی از منکر و گواھ
 کل بشریت را پیشاپیش شرایط و اسباب، مورد مطالعه و بررسی قرار دھیم.

بدین ترتیب با مطالعه و بررسی تاریخ امت اسلامی با این رویکرد، علل و اسباب 
را  آن  یابیم و در عین حال راه رھایی سقوط و شکست بزرگ وی در دوره اخیر را درمی

 شناسیم. نیز می
جوامع اسلامی ی صنعتی، علمی، سیاسی، نظامی و اقتصادی ماندگ تردید عقب بی

ھا، عوارض  این ی همعاصر، علت اصلی سقوط و شکست کنونی آنان نیست، بلکه ھم
گرفتن از  فاصله شدن از حقیقت اسلام و دوری از خداوند و بیماری اصلی یعنی خالی

این امت حال  چه چنانشان گذاشته است و  ست که خداوند به عھده مقتضیات رسالتی
و وضعیت رابطه خود را با خدا اصلاح نکند و به سوی او باز نگردد و به مقتضیات 

افتادگی صنعتی، علمی، سیاسی،  برای درمان عقب تنھایی بهعمل نکند، تلاش  تشرسال
 نظامی، اقتصادی و... وی را به جایی نخواھد رساند.

ھای مقدر  درک و شناخت ویژگیان، تاریخ این امت را بدون گر پژوھشتا زمانی که 
شده از سوی خداوند، مطالعه و بررسی و فقط بر تاریخ سیاسی اسلام، تأکید کنند و 
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تاریخ عقیدتی آن را که سرچشمه و منبع تمامی امور و مسائل قدیم و جدید است، به 
 فراموشی بسپارند، این حقیقت آشکار و عظیم از دیدشان پنھان خواھد ماند.

بند بود،  پای صت اسلامی، به اوامر خدا و پیامبرزمانی که ام تردید تا بی
 آمد: ماندگی صنعتی، علمی، سیاسی، نظامی و... ویژگی خاص آن به شمار نمی عقب

وِ�َ إَِ�ۡكَ ﴿
ُ
ِيٓ أ  .]۴۳[الزخرف:  ﴾فَٱسۡتَمۡسِكۡ بٱِ�َّ

 !»[ای پیامبر] به چیزی که به تو وحی شده است محکم چنگ بزن«
 وده است:فرم صپیامبر

 .)1(»تر�ت في�م ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب االله وسنتي«
بند باشید، گمراه  ام، مادامی که به آن پای چیزی را برای شما به جای گذاشته«

 .»ام نخواھید شد: کتاب خدا و سنت
افتادگی عقیدتی  و ھمراه با عقبزمان  ھم ھای فوق، افتادگی عقب ی هھمدر واقع 
به روند که علل و اسباب  و فقط زمانی از بین می )٢(ز آن نشأت گرفته استرخ داده و ا
 :ھا نابود گردد آن ی هوجود آورند

نفُسِهِمۡ ﴿
َ
واْ مَا بأِ ُ ٰ ُ�غَّ�ِ ُ مَا بقَِوٍۡ� حَ�َّ َ َ� ُ�غَّ�ِ  .]۱۱[الرعد:  ﴾إنَِّ ٱ�َّ

ین که آنان دھد، مگر ا خداوند سرنوشت و وضعیت ھیچ قوم و ملتی را تغییر نمی«
 .»احوال خود را تغییر دھند

که مسلمانان تاریخ خود را بر مبنای روش  ست که تا زمانی این درس تربیتی بزرگی
 .)٣(درست، مطالعه و بررسی نکنند کمبودش را احساس خواھند کرد ی هو برنام

ھای تاریخی که به سبب پیروی نکردن از روش  ھا و راھنمایی یکی دیگر از نشانه
 ی همشھود است، ارتباط گسترد نشتاریخ امت اسلامی، فقدا ی همطالع درست

ه شد ھای تعیین وظایف و مسؤولیتوضعیت مسلمانان با وضعیت کل بشریت در پرتو 
 تیتر اشاره شد، امت اسلامی، ام گونه که پیش از سوی خداوند است، در واقع آن

ر مسیر تاریخ بشر نیست، ای از این جھان با نقشی محدود د منزوی و ساکن در گوشه

                                           
 روایت از احمد و ابوداود. -١
 ؛ نیز: مفاھیم ینبغی أن تصحح).»آثار الانحراف«فعل  »واقعنا المعاصر«نک: ( -٢
 در فصول بعدی کتاب به تفصیل از این موضوع سخن خواھیم گفت. -٣
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بشریت، برگزیده  ی هزیرا امت بزرگ پیروِ توحید است که خداوند جھت گواھی بر ھم
 است:

ةٗ ﴿ مَّ
ُ
ْ وسََطٗ  وََ�َ�لٰكَِ جَعَلَۡ�ُٰ�مۡ أ َكُونوُا شُهَدَاءَٓ َ�َ ٱ�َّاسِ وََ�ُ�ونَ ٱلرَّسُولُ ا ّ�ِ

 .]۱۴۳: البقرة[ ﴾�ۗ عَليَُۡ�مۡ شَهِيدٗ 
ایم تا گواھانی بر مردم باشید و پیامبر بر  روی کرده ا را ملتِ میانهگمان شم و بی«

 .»شما گواه باشد
گونه که جاھلیت  ای و جانبی است، بدان ای حاشیه پس نه مسأله توحید، مسأله

ای  ی حاشیهدرآورد. و نه امت حاصل توحید امتکوشد آن را به این صورت  معاصر می
که در حال حاضر دھد. واقعیتی  آن را نشان می ، متأسفانه واقعیت موجودکه چنان

طلبان برای  برند، مانند کف روی سیلاب است و فرصت مسلمانان در آن به سر می
اش، در مقابل بشریت، آن را مورد  آوردن شأن این امت و حذف نقش و وظیفه پائین
است، دھند. مسأله توحید در معیار الھی که ھمان میزان حق  برداری قرار می بھره

مسأله اصلی و محور مورد اتکای ھمه بشریت است که خداوند برای تبلیغ آن، 
ھا را در  وسیله آن، سرنوشت انسان فرستادگان خود را مأموریت داده و براساس و به

شود که آیا  زند. علاوه بر آن نوع معشیت و روش زندگی بشر تعیین می آخرت رقم می
یا صرف  )١(وجودی که به بھترین شیوه آفریده شدهمراه و روش او شایسته انسان یعنی 

نظر از راه و رویه حیوانی پیشرفت یا عدم پیشرفت مادی را اتخاذ کرده است! در واقع 
غلتاند شأن آن  جاھلیت معاصر مسأله توحید را ھمواره از جایگاه خود به پایین فرو می

صی و فردی در آورده است، آورد تا جایی که اخیراً مسأله را به صورت شخ را پایین می
تواند مؤمن یا کافر باشد، به میل خود  به این ترتیب ھر فرد به خواست و تمایل خود می

بینی  خدا را عبادت کند یا خدایان ساختگی و دروغین را بپرستند. و براساس جھان
دھد و زندگی انسان  راه خود را ادامه می ،جاھلیت، زندگی ھمگام با این یا آن عابد

می، منافع گروھی یا فردی، عقل جمعی یا حت اراده ماده یا انقلاب صنعتی و علت
خواه کفر و خواه ایمان را  -و وضعیت فردگیرد و حال  رسانی قرار می ابزارھای اطلاع

نقش و دخالتی نخواھد ی خویشدر تعیین مسیر یا ترسیم راه و رسم زندگ -برگزیند
وسایل محصول گسترش » جھانی ی هدھکد«ھا  انسان ی هھمداشت. در نھایت 

                                           
 فی احسن تقویم. -١
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جریانات فکری جاھلی، در از رسانی، با ھم برابرند!! و ما نیز متأثر  ارتباطی و اطلاع
صدر اسلام، به ھمان شیوه و  ی هکه تاریخِ خود را بعد از دورداریم  مسیری گام برمی

اس گاه که تاریخ را براس دھیم، به ویژه آن پژوھش قرار می روش جھان غرب مورد
تبعات آن در زمینه  کنیم و از توحید و نقش و ھای حاکم، بررسی می حکومت خاندان

تعیین و تبیین اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرھنگی و اخلاقی، غفلت 
 ورزیم! می

دھیم، تأثیر  فوق، مورد غفلت قرار می ی هگرفتن روی از جمله مواردی که با در پیش
ر اوضاع بشریت در طول تاریخ بوده است. به راستی در اوضاع و احوال امت اسلامی ب

گردد، ھرچند  دوره پیشروی و گسترش اسلام، این آثار به روشنی مشاھده می
دادن و  رنگ جلوه تاریخ، در کم ی هھای تبلیغاتی جھان غرب، به ویژه در زمین دستگاه

 چه آنا کوشند؛ ام کاستن از شأن و جایگاه، محدود و محصورکردن آن بسیار می
جا مورد تأکید قرار دھیم، این است که: اوضاع و احوال امت  خواھیم در این می

اسلامی، اثرات ھمیشگی بر اوضاع بشریت داشته است، خواه در دوران پیشرفت و 
ضعف،  ی هیا در دورباشد و عظمت اسلام و قیام مردم به ادای رسالت دینی 

ھمه در راستای تقدیر و  ھا این .باشد ماندگی و کوتاھی در ادای رسالت عقب
تکلیف، برای مسلمانان و ست که خداوند از ھمان آغاز رسالت، مسؤولیت و  سرنوشتی

 بشریت رقم زده است: ی هھم

مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفوََِ�نۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَتؤُۡمِنُونَ ﴿
ۡ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
كُنتُمۡ خَۡ�َ أ

 ِ  .]۱۱۰ل عمران: [آ ﴾بٱِ�َّ
اید؛  ھا آفریده شده ی ھستید که برای [ھدایت و راھنمایی] انسانشما بھترین امت«

 .»کنید و به خدا ایمان دارید امر به معروف و نھی از منکر می

ةٗ ﴿ مَّ
ُ
ْ وسََطٗ  وََ�َ�لٰكَِ جَعَلَۡ�ُٰ�مۡ أ َكُونوُا شُهَدَاءَٓ َ�َ ٱ�َّاسِ وََ�ُ�ونَ ٱلرَّسُولُ ا ّ�ِ

 .]۱۴۳: البقرة[ ﴾ايُۡ�مۡ شَهِيدٗ عَلَ 
باشید و پیامبر بر ایم تا گواھانی بر مردم  روی کرده گمان شما را ملت میانه و بی«

 .»شما گواه باشد
ست اشاره کنیم که شمار کمی  اما در خصوص دوره پیشروی و شکوه اسلام، کافی

نھضت اروپا از ر گیری و اخذ اغلبِ عوامل و عناص از مورخان منصف اروپایی، به بھره
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که اروپا دین اسلام را نپذیرفت و  اند؛ با وجود این اعتراف کرده )١(اسلام و تمدن اسلامی
 ترین شیوه با آن جنگید. ترین و قبیح با زشت
 ی هکوتاھی مسلمانان در ادای رسالت و به تبع آن، ورود اسلام به مرحلاما 

 ی هنھاد و بشریت، الگو و اسونشینی، آثاری سلبی و سوء بر جای  واپسروی و عقب
تاز میدان شد و نسل بشر را  صحیح ھدایت را از دست داد و الگوی انحرافی جاھلی، یکه

ضعف  ی هست تأکید کنیم که نتیج جا کافی به طور کلی به سوی نابودی کشاند. در این
 ی هجھان اسلام، گسترش و افزایش سلطه و نفوذ اروپای جاھلی و ظھور و بروز پدید

ھای آزاد در ممالک وسیع،  ھایش بوده است. انسان ھا و پلیدی زشتی ی هاستعمار با ھم
ھای زندگی  عرصه ی هدین از ھم» سکولاریسم« ی هبه بردگی کشانده شدند و در سای

بشر حذف شد و فساد در زمین گسترش یافت و نیز کافی است تأکید کنیم که ظھور و 
ای سوء ناشی از ضعف جھان اسلام است و برپایی جھانی یھود، یکی از پیامدھ ی هسلط

آوری ثروت حرام و تسلط بر زندگی  امکان جمع» ربا«انقلاب صنعتی بر مبنای قانون 
معاصر در اختیار یھود قرار داده » انسان«ھای والای  دوره حاضر و نابودی ھمه ارزش

 .)٢(است
گاھان ی هو به ھمین ترتیب، مطالع  ی هد که سرنوشت ھمکن تاریخ، ثابت می ی هآ

وجود ساخته،  ی هافراد بشر با احوال امت اسلامی، از زمانی که خداوند او را وارد عرص
او را به حمل و ادای آخرین رسالت آسمانی  صو پس از رسول اکرم مرتبط بوده

مکلف ساخته است و به یقین، قیام ملت مسلمان برای ادای رسالت یا خودداری از آن، 
ر آینده سرنوشت بشریت از چھارده قرن پیش تاکنون بوده و د ی هدکنن عامل مشخص

تقدیر خود، مالکیت زمین و ساکنان آن را که خداوند بر حسب  نیز خواھد بود، تا زمانی
 درست گیرد.

                                           
: علم به تنھایی اروپا را به »بناء الانسانیة«در کتاب » یفولت«ته: به عنوان مثال نگاه کنید به گف -١

ی نخستین پرتوھای  زندگی باز نگرداند، بلکه عوامل فراوانی از میان عناصر تمدن اسلامی، طلیعه
ی محمد اقبال  خود را به سوی زندگی اروپا روانه ساخت. به نقل از: تجدید الفکر الدینی، نوشته

 لاھوری.
رؤیة إسلامیة «از کتاب:  »ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین«رت تمایل نک: (فصل در صو -٢

 ).»لأحوال العالم المعاصر
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ھمه این معانی و  ی دربارهخاورشناسان یھودی و مسیحی به ھنگام نوشتن تاریخ، 
زندگی انسان، حتی یک  ی هنقش آن در عرصمفاھیم متعلق به ویژگی امت اسلامی و 

ھا و ریگی در چشم  غصه و اندوھی در دل ی هاند، زیرا این ویژگی به مثاب کلمه ننوشته
 فرماید: شان چنین می دربارهھاست. خداوند  آن

لَ عَليَۡ ﴿ ن ُ�َ�َّ
َ
هۡلِ ٱلۡكَِ�بِٰ وََ� ٱلمُۡۡ�ِ�َِ� أ

َ
ِينَ َ�فَرُواْ مِنۡ أ ا يوََدُّ ٱ�َّ  ُ�م مِّنۡ خَۡ�ٖ مَّ

ُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ  ُ َ�ۡتَصُّ برَِۡ�تَهِۦِ مَن �شََاءُٓۚ وَٱ�َّ ّ�ُِ�مۡۚ وَٱ�َّ  .]۱۰۵: ة[البقر ﴾١٠٥مِّن رَّ
دارند خیر و برکتی از جانب  مشرکان، دوست نمی چنین ھمکافران اھل کتاب و «
که بخواھد رحمت خویش را کس تان بر شما نازل شود. در حالی که خداوند به ھرخدای

 .»دھد و دارای فضل سترگ و بخشش بزرگ است اختصاص می

ارًا حَسَدٗ  وَدَّ كَثِ�ٞ ﴿ هۡلِ ٱلۡكَِ�بِٰ لوَۡ يرَُدُّونَُ�م مِّنۢ َ�عۡدِ إيَِ�نُِٰ�مۡ كُفَّ
َ
ا مِّنۡ عِندِ مِّنۡ أ

َ لهَُمُ ٱۡ�َقُّ  نفُسِهِم مِّنۢ َ�عۡدِ مَا تبََ�َّ
َ
 .]۱۰۹: البقرة[ ﴾أ

بسیاری از اھل کتاب از روی رشک و حسدی که در وجودشان ریشه دوانده است، «
آرزو دارند در صورت امکان شما را بعد از پذیرش ایمان، به سوی کفر و شرک باز 

 .»گردانند، با این که حقانیت [این دین] بر ایشان کاملاً روشن گردیده است

 .]۱۲۰[آل عمران:  ﴾َ�فۡرحَُواْ بهَِا ن تصُِبُۡ�مۡ سَيّئِةَٞ ؤۡهُمۡ ��سَُ  إنِ َ�مۡسَسُۡ�مۡ حَسَنَةٞ ﴿
 .»شوند اگر نیکی به شما دست دھد، ناراحت و اگر به شما بدی برسد، شادمان می«

ھای خود بردارند  ست که ما ھم از آنان توقع نداشته باشیم که دست از کینه طبیعی
تجاھل نسبت به حقایق  ی هر زمینو به حق و حقیقت اعتراف کنند، اما پیروی از آنان د

و غفلت از واقعیات تاریخی، یعنی تاریخ اسلام، از ما مسلمانان به ھیچ وجه پذیرفتنی 
نیست؛ به ھر حال مسؤولیت ثبت، بیان و اظھار حقایق این تاریخ، قبل از ھرکس 

 خود ما خواھد بود! ی هدیگری، به عھد
ای امور، لازم و ضروری به نظر  هدر بازنویسی تاریخ اسلام، توجه دقیق به پار

 رسد. می
تردید تاریخ، تنھا بازگویی چند داستان یا ثبت وقایع و حوادث نیست، بلکه ھدف  بی

 ھای آن است: ھا براساس عبرت از آن پندگیری و تربیت نسل
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﴿ ٞ لَۡ�بِٰ�  لقََدۡ َ�نَ ِ� قصََصِهِمۡ عِۡ�َة
َ
وِْ� ٱۡ�

ُ
ىٰ وََ�ِٰ�ن تصَۡدِيقَ ا ُ�فَۡ�َ مَا َ�نَ حَدِيثٗ ّ�ِ

 ِ ءٖ ٱ�َّ ۡ�َ ِ
 .]۱۱۱[یوسف:  ﴾١١١ؤۡمنِوُنَ يُ  لّقَِوۡ�ٖ  وَرَۡ�ةَٗ ى وهَُدٗ  ي َ�ۡ�َ يدََيهِۡ وََ�فۡصِيلَ ُ�ّ

تردید در سرگذشت آنان، برای ھمه اندیشمندان عبرتی است. این امور یک  بی«
کند  پیامبران را تأیید میھای پیشین را تصدیق و  ساختگی نبوده و بلکه کتاب ی هافسان

 .»آورند ست برای کسانی که ایمان می و ھدایت و رحمتیچیز   هگر ھم و بیان

رُونَ ﴿  .]۱۷۶[الأعراف:  ﴾١٧٦فَٱقۡصُصِ ٱلۡقَصَصَ لعََلَّهُمۡ َ�تَفَكَّ
 .»پس داستان را بازگو کن، تا شاید بیندیشند!«

ای  گونه ورد و آن را بهآ زنده به شمار میھر ملتی تاریخ را یکی از دروس آمو
را در زندگی آن ملت ایفا کند؛ اما گویی آورد که نقش آموزشی و تربیتی لازم  درمی

اند، زیرا  مھم به کلی غافل ی هھای دوره حاضر ما مسلمانان، از این وظیف غالب نوشته
تحت تأثیر  روی از خاورشناسان یا نبالهداند که به سبب  توسط اشخاصی نوشته شده

شان به بیرون گرایش دارد و در صورت داشتن تمایلات درونی ھای م فرھنگی، دلتھاج
ھمان تھاجم، به اشکال انحرافی از جمله ملی گرایی، ناسیونالیسم،  ی هنیز، در نتیج

 اند. گری و... گرفتار شده سکولاریسم، سوسیالیسم، مادی
ھای  ، پرورش نسلخ اسلامتاری ی همطالع ی هھای بارز آموزند شک یکی از جنبه بی

و برای احیای آن بند باشند را بشناسند و بدان پای ست که حقیقت دین خود مسلمانی
ھا و مطالعات جدید و فعلی تاریخ  در درون و زندگی واقعی خویش بکوشند؛ آیا بررسی

به این ھدف خواھد رسید؟! یا این که گرایشات و  )١(اسلام، به ویژه تاریخ معاصر
ه را چنان به این سو و آن سو خواھد کشاند که سرانجام بدون تمایلاتِ خوانند

 گیری حقیقی، سرگردان از میدان بحث بیرون خواھد رفت؟! جھت
 پردازیم: برای توضیح بیشتر به ذکر مثال زیر می

به ھر «نویسد:  می )٢(»جامعه و فرھنگ خاورمیانه«یکی از خاورشناسان در کتاب 
ھای پیش از اسلام به  با ھدف استخراج آثار تمدن شدیم، کشور اسلامی که وارد می

پرداختیم و طبیعتاً قصدمان از این کار، باز گرداندن مسلمانان به عقاید و  کاوش می

                                           
 در فصول آخر کتاب از این موضوع با تفصیل بیشتری سخن خواھیم گفت. -١
٢- Near East: CuIture and society: edited by: T Cuyler Young :الألف کتاب«انتشارات «

 لوم قاھره.وزارت ع
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مان ھا، برای ، میان اسلام و آن تمدنادیان قبل از اسلام نبود، بلکه ایجاد تردید و تزلزل
 »!کافی بود

 در این مورد مثال روشنی باشد: »شاعر نیل«حافظ ابراھیم  ی هو شاید گفت

ــــــ ــــــا مص ــــــيـأن ــــــن بن ــــــاني م  ري بن
 

ـــــــا  ـــــــا الفن ـــــــدهر الـــــــذي أعي  هـــــــرم ال
 

 »!ھرم فناناپذیر روزگار مرا به وجود آورده است ی هام که سازند منم یک مصری«
 ھم اشعار فراوانی دارد!» اسلامیات« ی هبا این وصف، نامبرده در زمین

تردد فکری در مصریان، میان اسلام و  این خاورشناس صریح، به ایجاد تزلزل و
انتساب خود  دربارهھا نیز  در صدد است دیگر ملت که چنانکند؛  فرعونیت بسنده می

ھای دیگر،  آشوری، فینیقی، بربری، جاھلیت عرب و جاھلیتھای  به اسلام یا تمدن
 دچار تردید شوند و ھمین نیز برای او کافی است!

نباید تصور کند که با  سک یچایم، ھ سأله اشاره کردهقبلاً ھم به این م که چنان ھم
ھای مسلمانان و اظھار افتخارات و  روی ھا و کج ھا، شکست گیری لغزش نادیده

خواھیم به  ھای صِرف، به قصد ایجاد تأثیراتی معین، بر اذھان خوانندگان می قھرمانی
کودکان و  دربارهھم  تحریف و زیبانمایی تاریخ اسلام بپردازیم؛ زیرا این کار را اگر

قین، کاری نارواست و به یمحق ی هنوجوانان درست باشد، به یقین در ارتباط با عام
 مطلوبی نخواھد داشت. ی هلحاظ تربیتی و پندآموزی، نتیج

داری کامل را  تر گفته شد در واقع باید در نوشتن تاریخ، امانت طور که پیش ھمان
ھا  ھا و شکست روی قلم نینداخت و از کجھا را از  رعایت کرد و خطاھا و لغزش

ھا و  اتفاق افتاده، باقی گذاشت و از آن که چنانھا را  آن ی هپوشی نکرد، بلکه ھم چشم
 ھای موجود در تاریخ، به نحوی یکسان، پند و عبرت آموخت. نیز از افتخارات و قھرمانی

آید، زیرا این  مطلوب به شمار نمی ی هاھداف آموزندبه یقین غرور نابه جا جزو 
انحرافی ھای  گرایانه و ھدف آفرینی ھای ملی یگیر جھت ی هویژگی، مناسب و شایست

 موردِ نظر اسلام سودمند نخواھند بود.» انسانِ شایسته«جاھلی است و برای تربیتِ 
سنجد و  امور را با میزان خدایی می ی هست که ھم در واقع فردی» انسان شایسته«

 دھد. ھای خود قرار می ریحکم خدا را مرجع داو
درس بزرگ تربیتی به دست  -تاریخ اسلامیعنی  -موضوع مورد نظر ما ی درباره

ھا، از  ھا و سرنگونی آمده از مطالعه و بررسی اوضاع امت؛ یعنی فرازھا و فرودھا و برتری
کنند و به  کس طرفداری نمی سنن الھی است؛ سننی که از ھیچ ی هیک سو مطالع
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اظھار و ابراز حقیقت  ،دیگرسوی شوند؛ و از  از مسیر خود منحرف نمی کس خاطر ھیچ
 زندگی این امت است. ی هاصلی و عمد

بند دین نباشند  مفھوم و معنای سنن الھی این است که: مادامی که مسلمانان پای
قدرتی به دست نخواھند آورد؛ و و به مقتضای تکالیف الھی عمل نکنند، در این جھان 

رگاه امت از راه راست، منحرف شده، به کیفر ربانی و مصیبت و بدبختی، به راستی ھ
دچار و قدرتش زایل و نابود گشته است و در نھایت فقط با بازگشت صادقانه به سوی 

کھبه جایگاه ارشاد، ھدایت و  ست ھنگامی ا و بلایا رھایی خواھد یافت و آنھ خدا، از رنج
آموزی و پندگیری  اھد گشت. این ھمان درسالگو بودن برای تمامی بشریت نایل خو

ی ثبت و ضبط حوادث خواھد  داری کامل در زمینه مطلوب است و مقتضای آن امانت
 پوشی! کاری و جعل و نه چاپلوسی و چشم بود، نه دست

کردم و به شدت  میبه یاد دارم روزھایی که در مدارس ابتدایی و راھنمایی تدریس 
میِ نشان داده شده در دوران بعثت و دوره خلفای راشدین، ھا و مفاھیمِ اسلا بر ارزش

ای انحرافات  کردم و سپس ھنگام طرح پاره آموزان تأکید می در حد درک و فھم دانش
پرسیدم: اگر خلیفه  آموزان می ھای بعدی، از دانش ھای مسلمانان در دوره روی و کج

آنان ھمراه با احساسات  ھای کرد؟ دست گرفت، چه می دوم در چنین موقعیتی قرار می
کردم:  دو ھدف را دنبال میزمان  ھم شد. در این راستا برای دادن پاسخ صحیح بلند می

روای مسلمانان،  آموزان بر راه و روش حکومت اسلامی که فرمان دانش ی هتمرکز اندیش
به فرمان خدا ملزم به پیروی از آن است و بیان نقصان و خللی که به سبب مخالفت با 

 وامر خداوند، در زندگی مسلمانان رخ داده است.ا
ھدف من از این کار یاددادن معیارھای راستین و صحیح اسلامی، در اثنای عرضه و 

ھای آن به مسلمانان؛ و  ھا و کاستی ھا و کجی استواریی هبیان مسیر تاریخ با ھم
 نشینی و دوستی مجدد با سیمای صحیح اسلام و ایجاد نزدیکی، ھم چنین ھم

زندگی، به  ی هملموس و محسوس در عرصبازگرداندن دوباره و تبدیل آن به واقعیتی 
زده و شرح و بیان واقعیتی متعلق به گذشته و  باخته و بھت جای ترسیم سیمایی رنگ

داری  غیر قابل تکرار بود. برای رسیدن به این ھدف آموزنده که در عین حال با امانت
ھا و مفاھیم تاریخ امت اسلامی که  ای از نشانه د به پارهعلمی کامل نیز ھمراه است، بای

 تر تحقیقات جدید خالی است، بپردازیم: ویژه در بیش شان بهجای
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ست که خداوند به امت اسلامی ارزانی داشته و یکی از  توحید، نعمت بزرگی -۱
اھداف عالی مسلمانان جھت انتشار آن در سراسر جھان، و در ھمان حال، 

 شود: سلمانان به بشریت محسوب میبزرگ م ی هھدی

ُ َ�َ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� إذِۡ َ�عَثَ �يِهِمۡ رسَُوٗ� ﴿ نفُسِهِمۡ َ�تۡلوُاْ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تٰهِۦِ  لقََدۡ مَنَّ ٱ�َّ
َ
مِّنۡ أ

ْ مِن َ�بۡلُ لَِ� ضََ�لٰٖ  بِ�ٍ  وَُ�زَّ�يِهِمۡ وَُ�عَلّمُِهُمُ ٱلۡكَِ�بَٰ وَٱۡ�كِۡمَةَ �ن َ�نوُا  ﴾١٦٤مُّ
 .]۱۶۴عمران: [آل

شان پیامبری از جنس گاه که در میان خداوند بر مؤمنان منت نھاد، بدانقطعاً «
خواند و ایشان را [از گناھان و  خودشان برانگیخت. پیامبر بر آنان آیات خدا را می

آموخت در  داشت و بدیشان کتاب و فرزانگی می کرد و برحذر می انحرافات] پاک می
 .»ن پیش از آن در گمراھی آشکاری بودندحالی که آنا

لَُ�تِٰ إَِ� ٱ�ُّورِ �إِذِۡنِ رَّ�هِِمۡ إَِ�ٰ ﴿ نزَلَۡ�هُٰ إَِ�ۡكَ ِ�خُۡرجَِ ٱ�َّاسَ مِنَ ٱلظُّ
َ
الرٓ� كَِ�بٌٰ أ

 .]۱[ابراهیم:  ﴾١صَِ�طِٰ ٱلۡعَزِ�زِ ٱۡ�َمِيدِ 
این که مردمان را با  ایم، تا ست که آن را برای تو فرستاده الف. لام. را. کتابی«

ستوده،  ی هھا به سوی نور، به راه خداوند چیر از تاریکی توفیق و تفضل پروردگارشان
 .»بیرون بیاوری

ةٞ ﴿ مَّ
ُ
مُرُونَ  وَۡ�َُ�ن مِّنُ�مۡ أ

ۡ
� يدَۡعُونَ إَِ� ٱۡ�َۡ�ِ وَ�َأ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وََ�نۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلِ 
ُ
 .]۱۰۴[آل عمران:  ﴾١٠٤حُونَ وَأ

معروف و  میان شما گروھی باشند که دعوت به نیکی کنند و وظیفه امر به باید از«
 .»نھی از منکر را انجام دھند. و آنان خود رستگارند

انگاری در امر عقیده و  ھمان میزان که جاھلیت معاصر، برای رواج سستی و سھل به
زندگی انسان  ی هرف و کنار گذاشتن آن از عرصو فردیِ صِ تبدیل آن به امری شخصی 

کند که با رعایت  ما نویسندگان تاریخ امت اسلامی را ملزم میو کوشیده است، 
را در  ی اوم و نقش واقعیمعیارھای الھی برای این مسأله، ارزش و اھتمام لازم قائل شو

زندگی یقی توحید در زندگی تبیین کنیم و این کار را از طریق بیان نقش حق
ی  ھا و بر اساس فرموده مسلمانان، به عنوان ویژگی ممتاز و مشخصه آنان از سایر ملت

شان، ردم به شرط تلاش برای ادای رسالتمقرآن تبدیل آنان به بھترین امت برای 
 توان انجام داد. می
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پس توحید نه یک کلمه است که صرفاً بر زبان انسان جاری شود و نه یک نیروی 
ست و قطعاً توحید زمانی کامل  کامل زندگی ی هنی، بلکه روش و برنامباطنی و درو

از حیث عقیده، شعار و قوانین زندگی، خداوند به یکتایی مورد پرستش قرار شود که  می
او دانست و ھمه زندگی انسان، یعنی افکار،  گیرد و دین را به تمام و کمال از آنِ 

جتماع و اخلاص وی، زیر فرمان الھی احساسات، پندار، کردار، سیاست، اقتصاد، ا
درآید. به این ترتیب عبادتی که خداوند انسان را به خاطر آن آفریده است، تحقق 

 :پذیرد می

�سَ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ ﴿ نَّ وَٱۡ�ِ  .]۵۶[الذاریات:  ﴾٥٦وَمَا خَلَقۡتُ ٱۡ�ِ
 .»ام ھا را جز برای پرستش خود نیافریده ھا و انسان جن«

تواند صِرفاً حالت سرشتی و درونی داشته باشد و  این معنای فراگیر، نمیتوحید به 
ای  در اعمال و کردار بیرونی فرد، نمود پیدا نکند و نیز ممکن نیست به صورت مسأله

ست  گیرد و نظامی فردی و شخصی درآید؛ زیرا راه و روش زندگی یک امت را در برمی
 سازد. میخدا ملزم  که مردم را به پیروی از اوامر

تواند  که مأمور ترویج این عقیده در جھان است، توحید نمی تیبرای ام چنین ھم
عظیم » حرکتی«داخلی صِرف تلقی گردد؛ بلکه الزاماً باید در میدان عمل  ی هیک قضی

ابراھیم،  ی هاول سور ی هکریم ی هاز درون و ضمیر این امت نشأت گیرد و برابر نص آی
روشنایی به صورت  ھای جھان و دعوت مردم به ورود در ریکیبردن تا با ھدف از بین

ترتیب توحید، در عالم واقعیت، جھاد مستمر تا روز قیامت، بروز و نمود پیدا کند؛ بدین 
 گردد. تاریخ انسان، مطرح می ی هترین قضی به صورت بزرگ

ضمن مطالعه و بررسی تاریخ، این نکته نیز باید آشکار گردد که توحید،  -۲
تاریخ است؛ در حالی که بخش انسان در طول  ترین جنبش رھایی بزرگ

یا  )٣(یا فکری )٢(یا اجتماعی )١(بخش زمینی، خواه سیاسی ھای رھایی جنبش
دھند،  در اساس، تنھا بخشی از زندگی و وجود انسان را پوشش می )٤(ھنری

 ی اوجوانب و زوایای زندگ ی هاست که انسان و ھم -دین توحید -فقط اسلام
                                           

 مانند دموکراسی. -١
 نظیر کمونیسم. -٢
 ھای متوالی تاریخ انسان. مانند فلسفه -٣
 در ادبیات و ھنر.» تجدید«ھای موسوم به  نظیر جنبش -٤
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گیرد، زیرا این دین ضمیر انسان را از اوھام و خرافات، بندگی  را در بر می
ھایش را در  انرژی ی هکند ھم ھا آزاد می انسان شھوات و امیال، اطاعت از سایر

که جھان را به مقتضای » نسان شایستها«جھت سازندگی و به وجود آوردن 
ستیزد به  راف و سقوط میسازد و با فساد و ستم و انح الھی، آباد می ی هبرنام

 کار خواھد گرفت.
ضمن مطالعه و بررسی حقیقت تاریخ اسلام، این نکته باید، روشن  چنین ھم -۳

نظیر در تاریخ به وجود آورده است که  ھمتا و بی بی» تیام«شود که توحید، 
ھای دوره  ھا و دلبستگی مبتنی بر نژاد، رنگ پوست، زبان و دیگر وابستگی

ا تنھا انسان ر ی هشایست ی هر واقع، پایه و اساس چنین جامعجاھلیت نیست و د
اختلافات  ی هراستی با وجود ھم دھد. و به دینی تشکیل می ی هایمان و عقید

چنان  سیاسی حاکم بر جھان اسلام، این احساس در میان مسلمانان ھم
قرن پیاپی استمرار داشته  ۱۳پابرجاست که موجودیت واحد این امت، حدود 

فکری اجتماعی گرایی و جریانات  ھای ملی ا این که فریادھا و نعرهت است،
وارداتی ناشی از روند تھاجم فکری قرن اخیر، این موجودیت یک پارچه را 

ملل دیگر، بسان گاه  آن ھای پراکنده درآورد و کل گروهمتلاشی کرد و به ش
رف و ای برای تص غذا، ھریک از گوشه ی هھای گرسنه به سفر ھجوم انسان

 ھایی از آن فرا خوانده شدند. تصاحب بخش
شن گردد که فتوحات اسلامی، تاریخ، رو ی هضمن مطالعلازم است  چنین ھم -۴

مانند بوده و با توجه به ماھیت و  و بیفرد  به خود در تاریخ، منحصر ی هنوب ھم به
ملل دیگر،  ی هطلبان ھای توسعه یھا، با لشکرکش امدھای مترتب بر آنھدف و پی

 آیند. متفاوت و غیر قابل مقایسه به شمار می
گری،  ھا و گسترش سلطه ھای قدیم و جدید، با ھدف تسخیر سرزمین کشورگشایی

و  مندان به بردگی کشاندن ضعفا توسط قدرت ھا، و ثمرات و پیامدھای آنصورت گرفته 
و  گران، تحقیر ملل شکست خورده شده توسط اشغال ھای فتح ھای سرزمین غارت ثروت

جھالت بوده  توھین به کرامت آنان، در عین بقای طرفین غالب و مغلوب بر تاریکی
جنگل تفاوت چندانی ندارد، جز با نبرد حیوانات وحشی  ھا، گونه ھجوم است؛ این

ھای وحشی در نبرد قدرت، نه تنھا عضلات، بلکه خِردھای خود را نیز به  که انسان این
ورت اختراع ابزارھای مدرن جنگی، برای ھای سیاسی و به ص کاری شکل فریب
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ھا از دیدگاه اسلام، رویکرد و  گیرند، اما فتح سرزمین شکستن رقبا به کار می درھم
 ذھن و خواست درونی مسلمانان نبوده است. ی هیافت حالت تکلیف ربانی دارد و تراوش

سر  ھای دیگران، بلکه از افزون بر این، ھدف فتوحات اسلامی، نه تصرف سرزمین
در قالب اجرای مأموریت  نشموجود میان انسان و خدای راستی» موانع«راه برداشتن 

ھا انسان، غیر خدا را از لحاظ  جاھلی که در آنھای  الھی است؛ این موانع به شکل نظام
ھای  دھد؛ و نیز حکومت گذاری، مورد پرستش قرار می یا قانوناعتقادی یا عبادی 

شدن این موانع،  کنند پس از برداشته ا، نمود پیدا میھ ھای حامی آن جاھل و ارزش
 پردازند: مردم آزادانه به انتخاب می

َ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلَۡ�ِّ ﴿  .]۲۵۶: البقرة[ ﴾َ�ٓ إكِۡرَاهَ ِ� ٱّ�ِينِ� قدَ تَّبَ�َّ
اجبار و اکراھی در [پذیرش] دین نیست، زیرا ھدایت و کمال، از گمراھی مشخص «

 .»شده است
ن صورت حدّ اعلای تکریم و احترام به انسان رعایت خواھد شد، بدین معنا که در ای

ای ھرچند صحیح وادار نسازند، تا با تفکر و  اش به پذیرفتن عقیده او را برخلاف میل
اسلامی، نه به تدبر، به قول آن راضی و قانع گردد. بنابراین، ثمرات و نتایج فتوحات 

ھا،  جات آنان از بند دیگران و نه تأسیس امپراطوریھا، بلکه ن بردگی کشاندن انسان
 فرد در تاریخ بشریت بوده است. ھمتا و منحصر به بی» تیام«بلکه تکوین 

 ی هاز آن، از نھضت توحیدی بزرگ، جنبش علمی و فرھنگی ممتاز به عرصپس  -۵
ھای علمی و فرھنگی،  تاریخ گام نھاد. در دوران عظمت و پیشروی اسلام، جنبش

دار  دامنه و میزان عظمت در مقایسه با زمان خود و نیز اصالت و ریشه از حیث
از بزرگی به شمار تیاند و این خود ام ھای دیگر، متمایز و برتر بوده بودن، از جنبش

از این دو نھضت محسوب تیترین ام آید. اما ریشه در توحید داشتن، بزرگ می
و به طور زمان  ھم ھا، ضتاز، سبب شده است که در این نھتیشود و این ام می

 علومِ  ی همساوی به روح و ماده، توجه کافی مبذول گردد. در این راستا در زمین
عقاید، عبادات، فقه، اصول، قرآن و سنت، تحقیقات و وابسته به دین، از آن جمله 

 ی هضی، به ھمرمطالعات عمیقی صورت گرفته و به موازات آن و بدون ھیچ تعا
آن دوران، از جمله طب، نجوم، ریاضیات، فیزیک و شیمی، در  علوم مادی رایج در

این  ی هکنار علوم دینی، اھمیت و ارزش شایسته و بایسته داده شده است. ھم
ھای علمی و فرھنگی، ھردو از  اند که نھضت ھا و مزایا ثمره این واقعیت برتری



 لزوم بازنویسی تاریخ اسلام    ۴۰

برای اصلاح  اند که خداوند ایمان و اعتقاد شامل و کامل توحیدی سرچشمه گرفته
توحیدی، کار  ی هو پیشرفت و ارتقای جھان، فرو فرستاده است. لذا از دیدگاه عقید

ھای جسم، با تمایلات  و تلاش برای دنیا با کار و تلاش در راه آخرت و خواست
مانند  ھا در طول تاریخ باھم تعادل و توازنی بی نبوده و این مؤلفهروح، متعارض 

 .)١(اند داشته
دھند  معانی و مفاھیم، صفحات سفید و روشن تاریخ اسلام را تشکیل می این ی هھم

روشن، محو و  ر یک خط تیره در وسط صفحه، صفحاتکه به سبب توجه و تأکید ب
ی تاریخ اسلام سیاه  بپذیریم بنا به فرض محال ھمهچه  چناناند، حتی  پوشیده شده

دو رنگ روشن و تیره، در ان زم ھم بوده است، باید پذیرفت که در این خط وسط صفحه
 اند، ھرچند کثرت با صفحات تیره بوده است. درازای تاریخ، در ھم تنیده شده

بر ھمین اساس، در بازنویسی تاریخ اسلام، تأکید و تمرکز ویژه بر مفاھیم سفید و 
تا ترین مسأله در بازنویسی تاریخ اسلام است  روشن و منحصر به فردبودن آن ضروری

این امر  که چنانتحت تأثیر یک جانبه قرار ندھد؛ را ان گر پژوھشو تیره، خطوط سیاه 
خواست دشمنان اسلام بوده و در این راستا، کتب تاریخی را نیز به نحوی تدوین و 

خلاف واقع دامن زند که: اسلام بعد از  کنند که به این دو پندار تاریخی عرضه می
افتخار  ی هر تاریخ اسلام چیزی که مایخلفای راشدین به پایان راه رسیده است و د

 انگیز است! آور و نفرت مسلمانان باشد، وجود ندارد و برعکس، سراسر آن شرم
کم در دوره  سازد که دستِ  ن مسلمان را ملزم مینگارا داری علمی، تاریخ اما امانت

 -طبیعی خود ی هالبته در حجم و انداز -شکوفایی و پیشروی اسلام، خطوط سیاه را
 تاریخ، باقی گذارد. ھای سفید و افتخارآمیز ر کنار بخشد

ی ویژه خواھد  اما دوران ضعف و پسروی اسلام، در بازنویسی تاریخ، نیازمند توجه
بود. نگاه به این دوره باید از داخل و از درون نفوس مسلمانان صورت گیرد و اوضاع 

را اگر از دیدگاه بیرونی به ھا دخالتی داشته باشد؛ زی جھان خارج، نباید در این نگاه
مسأله نگاه کنیم، از یک سو به نتایج نادرستی دست خواھیم یافت، ھرچند این نتایج، 

تحت تأثیر تبلیغاتِ سوء روانیِ مورد سوی دیگر بر تن کنند و از » علمی«لباس تحقیق 

                                           
 ).رؤیة إسلامیه لأحوال العالم المعاصراز کتاب:  »لمحات من التاریخ«در صورت تمایل نک: ( -١
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زنند، قرار خواھیم گرفت و  نظرِ نویسندگان خارجی که با اھدافی معین قلم می
 رو آنان خواھیم شد. کورانه دنبالهکور

دھد که وضعیت جھان خارج، در نھضت اروپا و پیشرفت  نشان میمطالعات تاریخی 
تدریجی قدرت از  ی هاسلام، قبض ی هو غلبیافتن  و قدرتمندی آن، جلوگیری از قدرت

ھای اسلامی، نابودی دولت عثمانی و... خلاصه  دست مسلمانان، اشغال سرزمین
این جریانات، برتری و شایستگی تمدن اروپا و تسلط آن بر  ی هدر کنار ھمشود و  می

 .گردد جھان، آشکار و نمایان می
واقعیت مزبور به این  ی هما منکر چنین واقعیت تاریخی مشھودی نیستیم. اما ارائ

تر نیز  پیش که چنان -دیگرسوی برد و از  صورت، از یک سو پندآموزی را از میان می
شود که: اھداف تاریخی اسلام به پایان  نادرست منجر می» علمی«این نتایج  به -گفتیم

رسیده و انرژی مفید آن کاملاً مصرف شده و دیگر از شایستگی لازم برای ادای نقش 
 ی هتازه برخوردار نیست و در واقع اروپاییان تنھا مردمان متمدن، مترقی و شایست

زندگی دارند، ناگزیرند که به واقعیت  ی هاداماند و مسلمانان اگر قصد  حکومت بر جھان
موزند که در درون چارچوب گردن نھند و بیا» جبر تاریخی«کنونی خود به عنوان 

 تمدن غرب زندگی کنند و در آن ذوب شوند!
و حقایق درونی اشیا، چه اندازه تفاوت وجود » ظاھری«پیداست که میان این دید 

 دارد.
ماندگی چه ارتباطی با  یک واقعیت است؛ اما این عقبماندگی مسلمانان،  آری! عقب

اند و به تبع آن و نیز  اسلام دارد؟! واقعیت آن است که مسلمانان از اسلام عقب افتاده
روح  مسما و شعارھا و عبادات بی که این دین در نظرشان به صورت اسامی بی از زمانی

سیاسی، فرھنگی و اخلاقی،  ماندگی علمی، صنعتی، نظامی، اقتصادی، در آمد، به عقب
 دچار شدند.

، ھمان راه و روش ھمیشگی نجات مردم از اوھام و خرافات، آزادی از اما اسلام
از طریق  دیگر یکھا نسبت به  بردگی شھوات، آرزوھای نفسانی و بندگی انسان

 گذاری و برقراری حق و عدالت در جھان و جھاد برای پیروزی دین خداست. قانون
رسد  رسد و نه روزی فرا می شود، نه به پایان راه می ن صورت نه کھنه میاسلام بدی

ھای فاسد جاھلی از آن پیشی بگیرند. این  که از قافله جا بماند و افکار و اندیشه
ھای جاھلی به ھر شکل که باشند، عبارتند از: تمرد و سرکشی از عبادت خدا و  اندیشه
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ین علم یا وطن یا تکنولوژی یا مُد یا افکار پرستش خدایان جز او، تحت اسامی و عناو
ھا را به جای خدا مورد پرستش  یا ھر اسم دیگری که مردم آن» نظم جھانی«عمومی یا 

 دھند! قرار می
بندی به ظواھر و شعارھا  و پای -گردانی از حقایق اسلام اما مسلمانان به علت روی

دلیل به مقتضای سنن ربانی،  شوند و به ھمین ماندگی می دچار عقب -و برخی عبادات
 .نھد شان روبه زوال می قدرت و توان

 گر پژوھشگیرند که لازم است برای  را در بر می» اروپا«اما حقایقی چند، نھضت 
 :مسلمان، واضح و روشن باشند

تردید عوامل پیشرفت اروپا، در پی ارتباط فرھنگی آنان در زمان صلح یا  بی -۱
 ھای صلیبی، از مسلمانان گرفته شده است. برخورد نظامی در جریان جنگ

زندگی،  ی هنھضت علمی و صنعتی اروپا، به علت کنارگذاشتن دین از صحن -۲
مسیر کنونی از جانب  ی هدچار انحراف شده است و در صورت ادام

دا، برتری علمی بشر به سوی خ ی هھای علمی و عدم بازگشت صادقان پیشرفت
ند بر ننگ استعمار، فساد اخلاقی، تباھی توا کننده، نمی ھمه جانبه و خیره

 دادن تمامی بشریت به سوی نابودی، پرده بکشد. انسانی و سوق فطرت
 حاکمیت و توانمندی فعلی اروپا، در راستای سنن الھی حاصل شده است: -۳

ِ  نُّمِدُّ َ�ٰٓ ُ�ّٗ ﴿ ؤَُ�ءِٓ مِنۡ َ�طَاءِٓ رَّ�كَِۚ وَمَا َ�نَ َ�طَاءُٓ رَّ�  ﴾٢٠كَ َ�ۡظُورًا ؤَُ�ءِٓ وََ�ٰٓ
 .]۲۰[الإسراء:

رسانیم و  به ھرکدام از این دو گروه از بخشایش پروردگارت کمک می و ما«
 .»بخشایش پروردگارت ھرگز ممنوع نگشته است

عَۡ�لٰهَُمۡ �يِهَا وَهُمۡ �يِهَا َ� ﴿
َ
ۡ�يَا وَزِ�نتََهَا نوُفَِّ إَِ�ۡهِمۡ أ مَن َ�نَ يرُِ�دُ ٱۡ�َيَوٰةَ ٱ�ُّ

 .]۱۵[هود:  ﴾١٥خَسُونَ ُ�بۡ 
شان را در این جھان شند، اعمالکه تنھا خواستار زندگی دنیا و زینت آن با کسانی«

 .»دھیم بدون ھرگونه کم و کاستی به طور کامل می

ءٍ ﴿ ۡ�َ ِ
بَۡ�بَٰ ُ�ّ

َ
ا �سَُواْ مَا ذُكّرُِواْ بهِۦِ َ�تَحۡنَا عَليَۡهِمۡ �  .]۴۴[الأنعام:  ﴾فلََمَّ

را که بدان متذکر و یادآوری شده بودند،  چه آنفراموش کردند  ھنگامی که آنان«
 .»شان گشودیمچیز را به رویدرھای ھمه 
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و شایستگی تمدن غرب نیست، چرا که  ین قدرت و پیشرفت، گواه صلاحیتاما ا
بخشد، در حالی  خداوند به فاسدان و بدکاران، در زمان فسادشان نیز قدرت و نیرو می

ن، بر راه راست استقامت نداشته باشند، چنین قدرتی را از آنان مسلماناچه  چنانکه 
توان قدرت و پیشرفت مسلمانان در دوران توانمندی را  دارد؛ از این رو می دریغ می

غیر مسلمانان،  دربارهشان قلمداد کرد؛ اما این وضعیت  دلیلی بر صلاحیت و شایستگی
و پیشرفت به کافران، بدکاران،  بر سنت دیگری جریان دارد؛ یعنی سنت اعطای قدرت

اسباب و لوازم به کار  ی هست که برای تھی کشان و بزھکاران، به نسبت تلاشی گردن
 برند. می

بنا به اعتراف ھواداران و پیروانش به علت تأکید بر  -تردید تمدن اروپا بی -۴
سازد و  آن را با خدا مرتبط می که -ھای مادی و غفلت از عناصر معنوی جنبه

در شرف سقوط و نابودی قرار  -بخشد حالت افتادگی و سرنگونی، رھایی میاز 
 گرفته است.

این معانی و مفاھیم، خواه در ارتباط با ضعف مسلمانان که به سبب کوتاھی  ی هھم
اند، و یا در ارتباط  در انجام رسالت، در پرتگاه قرار گرفته و به کف روی آب تبدیل شده

تر اشاره کردیم، در  چنان که پیش آن وی مندی کنونی وانبا جھان غرب و پیشرفت و ت
ھای فعلی را از  ای ھستند تا در پناه آن بتوان نسل ، مستلزم توجه ویژهبازنویسی تاریخ

 اند، رھایی بخشید. ھا و آثار دشمنان اسلام، گرفتارش ساخته ھایی که نوشته فتنه
وضعیت ما در «می که اخیر زندگی امت اسلا ی هشود که مرحل چنین احساس می

دیگری، نیاز مبرم به بازنویسی داشته  ی هنامیم، بیش از ھر دور می» دنیای معاصر
ھای دشمنانه خود  ھا و تلاش باشد؛ زیرا در این دوره، دشمنان اسلام، بیشترین نیرنگ

 اند. نمایی ھرچه بیشتر سیمای این دین و نابودی آن به کار برده را برای زشت
 ھای معاصر، عبارتند از: ترین سموم آمیخته شده به نوشته ناکالاً خطراحتم

تر گفتیم، القای این پندار که اھداف و توان اسلام، پایان یافته  پیش که چنان -۵
است و دیگر نه برای خود مسلمانان و نه برای بشریت متمدن که از اسلام 

را پیشی گرفته و بر آن برتری یافته است، شایستگی ایفای نقش جدیدی 
 نخواھد داشت!!

تردید مسلمانان، دو گزینه بیشتر پیش روی خود ندارند: یا تحت حکومت  بی -۶
چنان در  اسلامی و در پناه شریعت و دولت عثمانی باقی بمانند و ھم



 لزوم بازنویسی تاریخ اسلام    ۴۴

ور باشند و یا این که حکومت  ماندگی غوطه ھای جھالت، ارتجاع و عقب تاریکی
اسلام را به عنوان عقیده و عبادت اسلامی را کنار بگذارند و در صورت تمایل، 

 حفظ کنند و تمدن سکولار غرب را به عنوان و روش زندگی در پیش گیرند!
دوم را برگزیدند و چه کار  ی همسلمانان برای نجات خود از نابودی، ناگزیر گزین

 خوبی کردند!
گر، ھمراه با تھاجم فکری با عناوین  انداختن جریانات فکری ویران به راه -۷

نالیسم، سوسیالیسم و سکولاریسم و ستایش پیروان این جریانات و ناسیو
شان از اسلام یا  پوشی گر به میزان چشم انان اصلاحھا به عنوان قھرم معرفی آن

 شان با این دین! ضدیت و محاربه
معرفی جنبش بیداری اسلامی به عنوان خطری فزاینده که جھان اسلام را به  -۸

 دھد! سوی نابودی سوق می
ھا و  سازی و بازنگری علمی است تا بتواند آثار خباثت مرحله، مستلزم پاکاین 

ھای تھاجم فکری را محو و حقایق روشن و قابل اعتماد را به مردم ارائه کند تا  زشتی
 اند برھاند و را به راه راست بازگرداند و از مشکلاتی که به آن گرفتار شدهمسلمانان 

ھا و  نمایی ھا، مطالعات، زشت گری ترویج حیله ی هنقش دشمنان را در زمینزمان  ھم
به سوی آن، از ھر راه ھایی که برای پیروزی بر اسلام و جلوگیری از بازگشت  روی کج

اسلامی را واکنش  گیرد، افشا کند و افزون بر این، نھضت بیداری ممکن صورت می
ی برای رھایی حاکم بر جھان اسلام در دوره حاضر و یک نیاز اساسطبیعی به وضعیت 

 کل بشریت از سرگردانی و گمراھی معرفی کند.
سازد و  گفته شد، ما را به ضرورت بازنویسی تاریخ اسلام معتقد می چه آنی هھم
در مقدمه نیز اشاره شد این امر، بسیار دشوار است، اما اگر امت اسلامی  که چنان

اش گذاشته است، ادا  ه عھدهخواھد واقعاً به زندگی باز گردد و نقشی را که خداوند ب می
کند این کار برایش بسیار ضروری است. و به خواست خدا در این مسیر گام نھاده 

 شود. است و نھضت بیداری کنونی، آغاز راه محسوب می
ھای فعلی و نیز به  ھا و برنامه ھا و معایب روش در این بخش به اختصار به کاستی

ھای  ای داشتیم و در بخش ح عیوب، اشارهمطلوب برای رفع و اصلا ی هروش و برنام
آتی با تفصیل بیشتری به این مھم خواھیم پرداخت. البته این کار را نه به قصد تدوین 
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بازنویسی تاریخ انجام  ی هروش و برنام ی هه برای توضیحات بیشتری در زمینبلکتاریخ، 
 دھیم. خداوند ھمگان را به راه راست ھدایت فرماید! می
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شود،  اسلام، با سخن از جاھلیت قبل از اسلام آغاز می دربارهر پژوھش و تحقیقی ھ
ھای آن محیط در برابر اسلام و  اسلام و واکنشمحیط بستر پرورش  ی هزیرا مطالع

ای که این دین در این محیط به وجود آورده است، امری  دگرگونی عمیق و ھمه جانبه
 لازم و ضروری است.

آموز ابتدایی تا  دانش که در دسترس خوانندگان، از جمله: معاصرترِ کتب  اما بیش
ھای تخصصی دانشگاھی قرار دارد، ھرچند مفصل و پرحجم نیز باشند،  دانشجوی دوره

دادن جوھر و  پردازند؛ زیرا به جای نشان صورت کامل به تشریح دوران جاھلیت نمی به
و افزون بر آن، جاھلیت عرب را به پردازند  ماھیت، بیشتر به بیان ظواھر این دوره می

 -زندگی انسانی ی هو نه در ارتباط با غیبت اسلام از صحن -مستقل ی هعنوان یک پدید
 .کنند معرفی می

انجامد که بر نقطه  این امر به کوتاھی بزرگ در ترسیم سیمای جاھلیت و اسلام می
اثر گذار است؛ خواه  در رابطه با مسائل گذشته و حال و آینده، گر پژوھشنظرات شخصی 

ھا باشد، به ھر  و خواه کوتاھی در دیدگاه -و ترجیحاً چنین است -این کار عمدی باشد
حال باید تصحیح شود؛ تا این که حقیقتِ نقشِ تاریخیِ اسلام، نسبت به مسلمانان و 

 ممکن است در طول زمان برای کل بشریت انجام دھد، شناخته شود. چه آن
، »ھرکس جاھلیت را نشناسد، اسلام را نیز نخواھد شناخت: «خلیفه دوم گفته است

گاھانه، حکیمانه و از روی بصیرت کارشناسی . وی از است این سخنی است صادقانه، آ
تحول عظیم و عمیقی را که اسلام در  ی هگوید تا دامن سخن می ی خویشتجربه شخص

لب در سراسر تاریخ و درون او و اطرافیانش به وجود آورده، توصیف کند. اما این مط
کند. تا زمانی که فرد، ماھیت جاھلیت را تشریح و  ھا صدق می انسان ی هھم درباره

 تبیین نکند، قادر به تبیین و شناساندن ماھیت اسلام نیز نخواھد بود.
 شھوری دارد:مھای خود، گفته  ھا و روش برنامه درباره» دنلپ«
کردند؛  تران را زنده به گور میپرست بودند؛ دخ جاھلیت، بت ی هاعراب دور«

که  پرداختند و... تا این دیگران می خوار و قمارباز بودند؛ به غارت و چپاول اموال شراب
 »!اسلام آمد و آنان را از این اعمال باز داشت
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ھای صلیبی در دوران اشغال کشور مصر، روح این گفته را در  آری! انگلیسی
ریزی  گذاری و برنامه که مسؤولیت سیاست ھای خود کار یکی از کشیش ی هبرنام

آموزش و پرورش ملت مسلمان مصر را به او واگذار کرده بودند، گنجانده بودند تا این 
ملت را از حقیقت اسلام دور سازند. اما پس از وی اجرای این طرح [استعماری] ادامه 

 آورد!یافت و نقش پلید و خبیث خود را در اکثر کشورھای مسلمان به اجرا در
ھدف از ترسیم این تصویر نارسا، القای این پندار بود که اھداف و مقاصد اسلام به 

ھا، وظیفه و نقشی بر عھده  پایان رسیده و دیگر نسبت به مسلمانان و سایر انسان
 ندارد!

ھای مادی و محسوسی را که اعراب  مسلمان، بتان گر پژوھشدر حال حاضر 
 ی هپرستی به معنای گسترد یابند و دیگر بت خود نمیپرستیدند، در اطراف  جاھلیت می

اسلام در مقابله با ای را که ممکن است شود و وظیفه یدیده نم آن  مادی و معنوی
به عھده  -یعنی حداقل نصف مردم دنیا -ھای مادی جھان معاصر کنندگان بت پرستش

خترش را زنده به یابد که د گیرد، مشاھده نخواھند کرد! او دیگر نه تنھا کسی را نمی
بیند؛ دیگر شاھد چپاول و  ربا را در برابر خود می گور سازد، بلکه دخترانی طناز و دل

 ی هھای منظم، با پلیس و دادستانی و قو تاراج اموال مردم نیست و در کشورھا دولت
قضاییه، جلوگیری از غارت و چپاول را به عھده دارند و اما در خصوص شراب و قمار نیز 

ھا را حرام اعلام کرده است، اما مردم به  ای نیست. اگرچه در حقیقت دین آن چاره
ھا ھستند! (اگر نگوییم که برداشت مردم از شراب، قمار و  رغم این تحریم، گرفتار آن

قرار » ھای فردی آزادی«نیز فحشا به کلی تغییر یافته است و جمعاً در چارچوب 
 را نخواھد داشت)! اند و کسی حق ورود به آن محدوده گرفته

ای برای انجام ندارد!  بدین ترتیب اسلام به پایان خط رسیده است و دیگر وظیفه
گاھانه  ھم  کنیم و او نیز از ما خواسته بود، به نحوی تکرار می» دنلپ«را  چه آنچنان ناآ
 خود است. ی هدر پی اھداف تعیین شدچنان  ھم

نقش آن در زندگی بشر، ناگزیر از تردید، برای شناخت حقیقت اسلام و اھمیت  بی
حتی  -کند علمی به تنھایی ایجاب می ی هشناخت حقیقت جاھلیت ھستیم و مباحث

مفاھیم و تعریفات خود، دقت کافی مبذول  ی هکه در زمین -اگر مسلمان ھم نباشیم
 سطحی بپرھیزیم.ھای  ھای ناقص و بررسی داریم و از پذیرش تحلیل
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د مبتنی بر اسلام باشد و از آن استمداد جوید؛ بنابراین، ما به ھر صورت، بای زندگی
برای شناخت حقیقت دین خود، مطالعه تاریخ اسلام، یکی از وظایف و واجبات ما 

 خواھد بود.
 اند: و مشتقات آن را به دو معنی به کار برده» جھل« ی هاعراب ویژ

 جھل در برابر علم که وضعیتی عقلانی و فکری است. -۱
 ی هآید؛ اما واژ حلم [صبر] که حالتی روانی و رفتاری به شمار می جھل در برابر -۲

اند و قرآن کریم  را نه در اشعار و نه در کلام خویش به کار نبرده» جاھلیت«
 نخستین بار برای بیان وضعیت اعراب پیش از اسلام، از آن بھره گرفت.

و بن کلثوم دیده به معنای دوم در گفتار عرب آمده است، در شعر زیر از عمر چه آن
 شود: می

ـــــــــا ـــــــــد علين ـــــــــن أح  ألا لا يجهل
 

ــــا  ــــا هلين ــــل الج ــــوق جه ــــل ف  فنجه
 

تواند بر ضد ما دست به عمل جاھلانه زند، زیرا عمل او را به شدت  ھان! کسی نمی«
 »!کنیم تلافی می

شویم و با تعصب و غیرت و بدون توجه به عواقب کار،  یعنی: به شدت خشمگین می
و قواعد حاکم بر رفتار خویش در حال صبر و بردباری را رعایت شویم  وارد نبرد می

 کنیم. نمی

 بن عبدالله قشیری نیز چنین سروده است: ي هصمو 

 بكـــت عينـــي اليسرـــ￯ فلـــما زجرتهـــا
 

ــاً!  ــبلتا مع ــم أس ــد الحل ــل بع ــن الجه  ع
 

چشم چپم گریان شد و چون پس از برخورداری از بردباری آن را از ارتکاب کار «
 »!از داشتم اشک از ھردو چشم جاری شدجاھلانه ب

ای که جزو سرشت  قواعد رفتارییعنی: شاعر از این که نتوانسته است مطابق 
مند و ناراحت  آیند، ھیجانات خود را کنترل کند، گله افرادی نظیر وی به شمار می
ھا در جمع مردم و  سازی غم و درد و آشکار کردن آن است؛ زیرا خودداری از پنھان

 شود. محسوب می» جھل«فت با قوانین واجب الاتباع، در حقیقت مخال
اند،  جھل را به معنای جھل ضد علم و جھل ضد حلم به کار برده ی هاگر اعراب کلم

اند و این دو  جاھلیت و مشتقات آن نیز در قرآن به دو معنای اصطلاحی به کار رفته
نیستند، به قرآن  معنای مصطلح در عین حال که از چارچوب معانی کلی خارج
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ی لغوی اختصاص دارند و ذھن شنونده پس از دریافت معانی اصطلاحی، دیگر به معنا
معنای  ی همعنای مصطلح در دایر -گفت شد که چنان -گردد؛ ھرچند قبلی باز نمی

، زکات، ایمان، ةصلاآورد. مانند الفاظ  عام قرار دارد و مستقیماً به معنای جدید روی می

یعنی: دعا، اما » ةصلا«اند.  در کتاب خدا به معنی اختصاصی به کار رفتهکفر و... که 
از: حالت معینی که در آن نمازگزار رو به عبارت است در قرآن،  آن  معنی اصطلاحی

 پردازد. ایستد و به رکوع، سجود، قرائت، تکبیر و تسبیح می قبله می
طلاح قرآنی به مقدار مالی نیز پاکی، رشد و نمو است، اما در اص» زکات«معنی لغوی 

شود که انسان ثروتمند از دارایی خود به میزان مقرر شرعی به نیازمندان  گفته می
 کند. پرداخت می

در قرآن، باور به خدای  ی آنتصدیق است. اما معنای اصطلاح» ایمان«معنی اصلی 
 ھمتا و عبادت مختص به او و پذیرش بدون شرط اوامر الھی و دیگر یگانه و بی

 مقتضیات معروف ایمان است.
پوشاندن و انکارکردن است. اما معنای اصطلاحی آن در قرآن، » کفر«معنی اصلی 

از: انکار وجود خداوند یا تسلیم نشدن و عدم پذیرش یکتایی او، یا انکار عبارت است 
 از جانب خدا نازل شده باشد. چه آنھر

اما معنایش جھل شدید در کلام عرب نیامده است،  اگرچه جاھلیت به صراحت
است. ولی در قرآن یا به معنی جھل نسبت به حقیقت ذات الھی (حالتی عقلانی و 
فکری) و یا پیروی از اوامر غیر الھی (حالتی روانی و رفتاری) به کار رفته است؛ 

 گردد: ھایی از آیات قرآن، روشن می این موضوع در پرتو مثال که چنان

ٰ قَوۡ�ٖ وََ�وَٰزۡناَ ببَِِ�ٓ إسِۡ ﴿ -۱ َ�َ ْ توَۡا
َ
ٰٓءيِلَ ٱۡ�حَۡرَ فَ� صۡنَا�ٖ َ�عۡكُفُونَ  َ�

َ
ٰٓ أ َّهُمۡۚ قاَلوُاْ  َ�َ ل

آَ إَِ�هٰٗ  ۚ ا كَمَا َ�مُٰوَ� ٱجۡعَل �َّ  .]۳۸[الأعراف: ﴾١٣٨قاَلَ إنَُِّ�مۡ قَوۡمٞ َ�ۡهَلوُنَ  لهَُمۡ ءَالهَِةٞ
ھایی داشتند و مشغول  که بتم. به گروھی رسیدند اسرائیل را از دریا گذراندی بنی«

که آنان دارای معبودھایی ھستند!  گونه ھمانھا بودند. گفتند: ای موسی!  پرستش آن
 .»برای ما معبودی بساز، گفت: شما گروه نادانی ھستید

اسرائیل را وا  نسبت به حقیقت ذات الوھیت که بنیجا، یعنی جھل  پس جھل در این
ستش، خدایی ساخته شده، محسوس، ملموس و بخواھد برای پردارد، از موسی  می
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دانستند، خدای خالق نظیر و ھمتایی ندارد و چشم از  قابل رؤیت ارائه دھد و اگر می
 کردند. نمیعاجز است، چنین درخواستی را از موسی  نشدید

 َ�ظُنُّونَ بٱِ﴿ -۲
َ
اَ مِنَ ٱۡ� ِ َ�ۡ�َ ٱۡ�َقِّ ظَنَّ ٱلَۡ�هِٰليَِّةِ� َ�قُولوُنَ هَل �َّ ءٖ �َّ  ﴾مۡرِ مِن َ�ۡ

 .]۱۵۴عمران:  [آل
گفتند:  خدا پندارھای نادرستی چون تصورات دوران جاھلیت داشتند و می درباره«

 »ای داریم؟ آیا ما ھم در امر [اداره جھان] بھره
کردند ممکن است فردی به نحوی با خدا شریک و ھمتا شود و از درک  گمان می

کند و قطعاً ھیچ  امور را اداره می ی هنھایی ھماین واقعیت عاجزند که خداوند، به ت
به معنای عدم  جا ایناو وجود ندارد؛ پس جھل در  ی هچیزی بیرون از خواست و اراد

در آن صفت  تشکه ھیچ یک از مخلوقا -یکی از صفات خداوند یکتا طلاع نسبت بها
 بودن، است. یعنی، حافظ و مراقب مطلق -شریک او نیستند

�َّهُۥ َ�قَالَ ربَِّ إنَِّ ٱبِۡ� مِ وَناَدَىٰ نوُ﴿ -۳ هِۡ� �نَّ وعَۡدَكَ ٱۡ�َقُّ حٞ رَّ
َ
حَۡ�مُ  نۡ أ

َ
نتَ أ

َ
وَأ

هۡلكَِۖ إنَِّهُۥ َ�مَلٌ َ�ۡ�ُ َ�ٰ ٤٥ٱلَۡ�كِٰمِ�َ 
َ
لۡنِ  َٔ �َۡ� فََ�  لحِٖ� قاَلَ َ�نُٰوحُ إنَِّهُۥ ليَۡسَ مِنۡ أ

 
َ
عِظُكَ أ

َ
ٓ أ  .]۴۵ -۴۴[هود:  ﴾٤٦ن تَُ�ونَ مِنَ ٱلَۡ�هٰلِِ�َ مَا لَيۡسَ لكََ بهِۦِ عِلۡمٌۖ إِّ�ِ

پرورگارا! پسرم از خاندان من است.  نوح پروردگار خود را به فریاد خواند و گفت:«
ات راست است و تو داورترین داوران و دادگرترین دادگرانی. فرمود:  در حالی که وعده

مل ناشایست [کفر] است؛ ای نوح! پسرت از خاندان تو نیست، چرا که او [نمود بارز] ع
گاه نیستی، از من مخواه! من تو را نصیحت می چه آنبنابراین،  کنم که از  را از آن آ

 !»نادانان نباشی
درخواست امر از: عبارت است دارد،  جھالتی که خداوند نوح را از آن برحذر می

ات فردی نوح به یقین توقع نجکه  اینو  ،شدن فرزند کافرش غرق دربارهمتعلق به خدا 
آمد و احساس غم و اندوه درونی ناشی  به شمار می نشترین کسا را داشت که از نزدیک

بود که  جا اینشده، او را به این درخواست و التماس وادار ساخت.  از دوری فرزند غرق
و خویشاوندی، مبنای عقیدتی دارد، نه خونی  ی هخداوند به نوح تذکر داد که رابط

آید، زیرا عمل  دن پیوند عقیدتی، فرزند جزو خانواده به شمار نمیش نَسَبی و با گسسته
شود،  آیه که نوح از وقوعدر آن برحذر می ی هاو ناشایست است؛ و جھالت مورد اشار
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خداوند و یکی از صفات ذات الھی که: او  دربارهجھل نسبت به امری به یکی از شئون 
 نیز حق. نشخود حق است و قضا و فرما

ا يدَۡعُونَِ�ٓ  قاَلَ رَبِّ ﴿ -۴ حَبُّ إَِ�َّ مِمَّ
َ
جۡنُ أ صۡبُ ٱلسِّ

َ
إَِ�ۡهِ� ��َّ تَۡ�فِۡ َ�ّ�ِ كَيۡدَهُنَّ أ

ُ�ن مِّنَ ٱلَۡ�هِٰلَِ� 
َ
 .]۳۳[یوسف:  ﴾٣٣إَِ�ۡهِنَّ وَأ

خوانند  از آن چیزی که مرا بدان فرا میوردگارا! زندان برای من گفت: پر«
 ی هگرایم و در زمر شان را از من باز نداری، بدان میو اگر نیرنگ ایخوشایندتر است 

 .»گیرم نادانان قرار می

وَ�ٰ ﴿ -۵
ُ
جَ ٱلَۡ�هِٰليَِّةِ ٱۡ�  .]۳۳[الأحزاب:  ﴾وََ� َ�َ�َّجۡنَ َ�َ�ُّ

 »ھای خود را آشکار نکنید زینت نخستینجاھلیت  ۀ شیو و به«

فَحُۡ�مَ ﴿ -۶
َ
حۡسَنُ مِ أ

َ
ِ حُكۡمٗ ٱلَۡ�هِٰليَِّةِ َ�بۡغُونَۚ وَمَنۡ أ  ﴾٥٠يوُقنُِونَ  ا لّقَِوۡ�ٖ نَ ٱ�َّ

 .]۵۰:المائدة[
اند؟! چه کسی برای افراد معتقد بھتر از خدا حکم  آیا جویای حکم جاھلیت«

 ؟»کند! می
است. جھالتی که یوسف بیم دارد در آن بیفتد، مخالفت با امر خدا و ارتکاب گناه 

مبنی بر پوشاندن زیورآلات خود نزد  در زمان جاھلیت، زنان با زیر پا نھادن دستور خدا
 پرداختند. نامحرمان، به خودآرایی می

ھر حکمی به جز حکم خدا و پیروی از  جاھلیت، به معنای ی هبنابراین، حکم دور
جاھلیت و مشتقاتش  ی هبا بررسی واژ باشد. بنابراین، خدا نازل نفرموده است می چه آن

دو معنای  قرآن، مشاھده کردیم که غیر از این در )١(»لا یعلمون«مترادف آن  ی هبا کلم
مصطلح، معنای دیگری ندارند: جھل به حقیقت ذات الوھیت و عدم پیروی از اوامر 

 خدا.
بر این اساس، ماھیت و طبیعت جاھلیت، خواه جاھلیت عربی و خواه دیگر 

 گردد. ھای تاریخ بشری، برایمان مشخص و آشکار می جاھلیت

                                           
ِينَ َ� َ�عۡلَمُونَ مثِۡلَ قَوۡلهِِمۡ ﴿ :فرماید خداوند در قرآن کریم می -١ و افراد « ]۱۱۳[البقرة:  ﴾كََ�لٰكَِ قَالَ ٱ�َّ

 ».گویند نادان نیز سخنی ھمانند سخن آنان می
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خواری، قماربازی،  پرستی، زنده به گورکردن دختران، شراب بتجاھلیت به تردید  بی
ھا آثار و مظاھر جاھلیت عرب  این ی هشود و در واقع ھم غارت، چپاول و... منحصر نمی

ھا از آن سرچشمه  ست که این آثار و پدیده اند؛ اما جاھلیت خود، جوھری قبل از اسلام
ھای کاملاً متفاوت از جاھلیت  پدیده ھای مختلف، گیرند و به تناسب مکان یا زمان می

نشأت خواھند گرفت و تاریخ، گواه این امر است؛ اما جوھر و ماھیت، در ھمه حال یکی 
 نکردن از اوامر خدا است. است و آن: جھل نسبت به ذات الوھیت و پیروی

ورزد و به  ست که نسبت به حق، جھل می ین جوھر و ماھیت یک حالت عقلانیا
پذیرد و در رفتار خود از  آویزد و در حالت روانی، ھدایت خدا را نمی یدست مخرافات 

زند و ھرجا و ھر زمان که اسلام بر افکار، ادراکات،  الھی سرباز می ی هپیروی برنام
افتد و  انسانی اتفاق می ی هفرما نباشد، این پدید ھای زندگی حکم ھا و واقعیت شناخت

ی، سیاسی، اجتماعی و فرھنگی خاصی محدود به زمان، مکان، محیط، وضعیت اقتصاد
چنان که ممکن است اسلام در ھر زمان و مکان، محیطی  شود. ھم و منحصر نمی

گونه که در  آن -وی کنندپیر تشوجود داشته باشد و مردم خدا را عبادت و از شریع
این امکان ھم وجود دارد که  -و پیامبران بعدی این چنین شد»آدم و نوح«عمل توسط

ھلیت در ھر زمان، مکان، محیط و شرایط اجتماعی ظاھر شود و مردم ھدایت الھی جا
 غیر خدا پیروی کنند. ی هرا نپذیرند و از برنام

مشاھده شده ھای مختلف  ھا و محیط ھا، مکان به بیان قرآن، جاھلیت عملاً در دوره
ع و...؛ اما  است؛ از آن جمله: جاھلیت فرعون و جاھلیت اقوام نوح، عاد، ثمود، لوط، تُبَّ

 ی هپیامبران فرستاده شده به سوی این اقوام را نام نبرده ھم ی هچنان که ھم قرآن ھم
 فرماید: ھا را یکی یکی بر نشمرده است، بلکه خداوند می جاھلیت

 .]۱۶۴[النساء:  ﴾ لَّمۡ َ�قۡصُصۡهُمۡ عَليَۡكَ مِن َ�بۡلُ وَرسُُٗ�  قدَۡ قصََصَۡ�هُٰمۡ عَليَۡكَ وَرسُُٗ� ﴿
ھا را قبلاً برای تو  ایم که سرگذشت گروھی از آن و ما پیامبران زیادی روانه کرده«

شان را  ایم که سرگذشت م فرستادهایم و پیامبران زیادی را ھم به سوی مرد بیان کرده
 .»ایم برای تو بیان نکرده

ان و گر پژوھشی هکه گفتیم، به عنوان یک حقیقت علمی، برای استفاد چنان
شود  ای که افکارشان را پوشانده است و سبب می قصد کنار زدن پرده دگان و بهخوانن

عربستان در دوران قبل از  ی هتصور کنند که جاھلیت، تنھا مختص اعراب شبه جزیر
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اسلام بوده و در جای دیگری وجود نداشته و بار دیگر باز نخواھد گشت، لازم است 
 و تبیین کنیم.پرده تشریح  جوھر و ماھیت این پدیده را آشکارا و بی

 گوید: ابن تیمیه می
د که مردم پیش از بعثت حضرت شو روشن می )١(پس از بیان این مطلب«

و کردارھای اند و گفتارھا  در وضعیت جاھلی (منسوب به جھل) قرار داشته صمحمد
شان، ساخته و پرداخته جاھلان بود و فقط جاھلان نیز چنین افکار و اعمالی  جاھلانه

اعم از یھودیت و برخلاف رسالت پیامبران  چه آنھمه  چنین ھمدھند.  انجام می را
م است. اما آید، این جاھلیت به معنای عا مسیحیت تحریف شده جاھلیت به شمار می

، جاھلیت مطلق از سرزمینی به سرزمین دیگر متفاوت صپس از بعثت حضرت محمد
، از شخصی به شخص دیگر چنین ھمکه در سرزمین کفر چنین است و  چنان بود. و ھم

کند، ولی قبل از  تفاوت داشت؛ مانند وضعیت کسی که در سرزمین اسلامی زندگی می
. برد، ھرچند در جامعه اسلامی ھم زندگی کند شدن، در جاھلیت به سر می مسلمان

ھای اسلامی و در میان بسیاری از  سرزمینممکن است جاھلیت نسبی در برخی 
 .)٢(»ود آید...مسلمانان، به وج

گاه باشند که: ان و خوانندگان لازم است گر پژوھشبنابراین،  از این حقیقت آ
العرب و جاھای دیگر وجود داشته  ی هھا قبل در تاریخ بشر، در جزیر جاھلیت از مدت

 قابل بازگشت است! ای ن شرایط لازم، در ھر دورهبود است و متناسب با فراھم
که  -نگری در این معنا لازم نیز باشد ت توضیح و ژرفو شاید به جھ -مانعی ندارد

ھای فرعونی، ھندی،  ھای جاھلیت دیگری غیر از جاھلیت عرب، مانند: جاھلیت نمونه
شان  دربارهرومی و ایرانی را که در تاریخ، ثبت و ضبط گشته و توضیحات کافی یونانی، 

مھم که تیرگی و ابھام را از  ی هموجود است، مورد مطالعه و تحقیق قرار دھیم تا دو نکت
 زدایند، روشن کنیم: می گر پژوھش ی هذھن و اندیش

                                           
ی پندارھای غلط و اعمال مخالف با  یعنی: تشریح و توضیح معنای جاھلیت و در برگرفتن ھمه -١

 اوامر خدا.
، به کوشش شیخ محمد حامد لمستقیم مخالفة أصحاب الجحیماقتضاء الصراط ابر گرفته از:  -٢

 السنة المحمدیه قاھره. ۀم. چاپخان ۱۹۵۰ھـ،  ۱۳۶۹الفقی، چاپ دوم، 



 ۵۵  جاهلیت

ھای مختلف، تفاوت آشکاری  ھا و زمان آثار و نمودھای جاھلیت، برحسب محیط
باھم دارند، اما از لحاظ عدم شناخت حقیقت الوھیت و عدم پیروی از اوامر خداوند، 

 ھیچ تفاوتی باھم ندارند.
ای در  ھای قابل ملاحظه ھای تاریخ، خالی از پیشرفت م از جاھلیتکدا در واقع ھیچ

ھایی نیز برای مردم در بر  اند و خیر و خوبی ھای گوناگون زندگی انسان نبوده جنبه
تر، یعنی: نپذیرفتن ھدایت ربانی و  تر و بزرگ اند؛ اما به سبب وجود شرّ اصلی داشته

، ثمرات خود را در زندگی انسان به ناچیز غیر الھی این مقدار خیر ی هپیروی از برنام
 گردد. آورد و در نھایت نیز اثرش تباه می مل به بار نمیاصورت ک

ھای علمی و عمرانی  بیان این نکته به این خاطر است که آثار و ظواھر پیشرفت
ھا جوامع جاھلی  موجود در برخی جوامع جاھلی، خواننده را نفریبد و نپندارد که این

ھای فرعونی، یونانی،  ھایی در عمل و به ویژه در مورد جاھلیت نین فریبنیستند! چ
ھای  تمدن«ھا ھمیشه به نام  قرن بیستم اتفاق افتاده است، زیرا این رومی و جاھلیت

گاه با عنوان جاھلیت، یادی از  گیرند و ھیچ مورد مطالعه و تحقیق قرار می» انسانی
أکید این مطالعات بر یکی از جوانب زندگی بشر، آید و نیز به علت ت ھا به میان نمی آن

 اصلی انسان، یعنی پرستش خداست: ی هتوجھی به وظیف یعنی آبادسازی زمین و بی

�سَ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ ﴿ نَّ وَٱۡ�ِ  .]۵۶[الذاریات:  ﴾٥٦وَمَا خَلَقۡتُ ٱۡ�ِ
 .»که مرا عبادت کنند ام مگر برای این و من جن و انس را نیافریده«

ِ ربَِّ ٱلَۡ�لٰمََِ� ﴿  ﴾َ� َ�ِ�كَ َ�ُۥ ١٦٢قلُۡ إنَِّ صََ�ِ� وَ�سُُِ� وََ�ۡيَايَ وَمَمَاِ� ِ�َّ
 .]۱۶۳ -۱۶۲[الأنعام:

و مرگ من از آن خداست که پروردگار جھانیان است.  بگو: نماز، عبادت، زیستن«
 .»خدا را ھیچ شریکی نیست

ھای بشر در این جھان و یکی از اھداف  تتردید آبادسازی زمین، بخشی از فعالی بی
 آید. به شمار می وی  زندگی

�ضِ وَٱسۡتَعۡمَرَُ�مۡ �يِهَا﴿
َ
ُ�م مِّنَ ٱۡ�

َ
�شَأ

َ
 .]۶۱[هود:  ﴾هُوَ أ

 .»را از زمین آفریده است و آبادانی آن را به شما واگذار کرده است اوست که شما«
آن  ی هکه روش و برنامولی معیار حقیقی، کمیت و میزان آبادسازی نیست، بل

ست که خداوند بر پیامبران  و روش به کار گرفته شده، ھمانی اھمیت دارد که آیا شیوه
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 ی هبشری و به دور از برنام ھای خواستهھا، امیال و  خود نازل فرموده است، یا خواست
 الھی است:

نزَۡ�اَ مَعَهُمُ ﴿
َ
رسَۡلۡنَا رسُُلنََا بٱِۡ�يََِّ�تِٰ وَأ

َ
ٱلۡكَِ�بَٰ وَٱلمَِۡ�انَ ِ�قَُومَ ٱ�َّاسُ لقََدۡ أ

 .]۲۵[الحدید:  ﴾بٱِلۡقسِۡطِ 
محکم و معجزات روشن، روانه و با آنان کتاب و ما پیامبران خود را ھمراه با دلایل «

 .»، دادگرانه رفتار کنندایم تا با مردمان موازین نازل کرده
ھای مؤمن، کافر،  سانفرصت آبادسازی دنیای مادی به طور یکسان در اختیار ان

 مصلح و مفسد قرار گرفته است:

ؤَُ�ءِٓ مِنۡ َ�طَاءِٓ رَّ�كَِۚ وَمَا َ�نَ َ�طَاءُٓ رَّ�كَِ َ�ۡظُورًا نُّمِدُّ َ�ٰٓ ُ�ّٗ ﴿  ﴾٢٠ؤَُ�ءِٓ وََ�ٰٓ
 .]۲۰[الإسراء:

رسانیم و بخشایش  پروردگارت به ھریک از این دو گروه کمک می و ما از بخشایش«
 .»رگز ممنوع نگشته استپروردگارت ھ

ولی ارزش حقیقی پایدار در دنیا و آخرت، منوط به انجام امر آبادسازی، براساس 
 ربانی است: ی هروش و برنام

ِينَ ﴿ يَِّ�تِٰ مِنَ ٱلرِّزۡقِ� قلُۡ ِ�َ لِ�َّ خۡرَجَ لعِبَِادِهۦِ وَٱلطَّ
َ
ِ ٱلَِّ�ٓ أ قلُۡ مَنۡ حَرَّمَ زِ�نةََ ٱ�َّ

ۡ�يَا خَالصَِةٗ ءَامَنُواْ ِ� ٱ  .]۳۲[الأعراف:  ﴾يوَۡمَ ٱلۡقَِ�مَٰة ۡ�َيَوٰةِ ٱ�ُّ
 ھای الھی را که برای بندگانش آفریده است و نیز مواھب و بگو: چه کسی زینت«

ھای پاکیزه را تحریم کرده است؟ بگو: این چیزھای پاکیزه برای افراد با ایمان در  روزی
ھا ھمه در اختیار مؤمنان قرار خواھد  این این جھان آفریده شده است. در روز قیامت

 .»گرفت
ای در  بررسی و مطالعه، در واقع دگرگونی عمده ی هگرفتن این شیو با در پیش

 .)١(کنیم ان و خوانندگان تاریخ، ایجاد میگر پژوھشنظرات  نقطه
العرب، مستلزم توضیح و تعریف  ی هھای جاھلیت در جزیر اما بررسی آثار و پدیده

پرستی، زنده به گور  شدن آن، شرح و بیان بت تردید برای روشن است. بیبیشتری 
خواری، قماربازی، غارت و چپاول کافی نخواھد بود؛ یعنی اگرچه  کردن دختران، شراب

                                           
 .»للتاریخ يحول التفسیر الإسلام«در صورت تمایل نک به  -١
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این کردارھا و رفتارھا در جاھلیت عرب، روی داده، اما منحصر به آن بستر نبوده است 
 را به فراموشی سپرد. ھا، موارد دیگر و نباید با تأکید بر آن

ھا، نزد  پرستید و افزون بر پرستش آشکار بت عرب جاھلی خدایان گوناگونی می
رفت و برایشان قربانی و رھنمودھای زندگی و حلال و حرام را از کاھنان  ھا می آن

 زد: انواع و اشکال شرک دست می ی هکرد و بدین ترتیب، به ھم دریافت می

﴿ َ�ۡ
َ
ِينَ أ ءٖ وَقاَلَ ٱ�َّ ُ مَا َ�بَدۡناَ مِن دُونهِۦِ مِن َ�ۡ ٓ  ُ�واْ لوَۡ شَاءَٓ ٱ�َّ ۡنُ وََ�ٓ ءَاباَ ؤُناَ وََ� �َّ

ء مۡنَا مِن دُونهِۦِ مِن َ�ۡ  .]۳۵[النحل:  ﴾حَرَّ
توانستیم چیزی جز  مان نمیخواست نه ما و نه پدران ر خدا میگویند: اگ کافران می«

 »را تحریم کنیم!خدا را بپرستیم و بدون اجازه چیزی 
ھای آشکار فوق، در جاھلیت عرب، سه نوع بندگی دیگر با اثرات  در کنار بندگی

 خورد: عمیق اجتماعی به چشم می
ھای نفسانی.  و خواھشپرستش قبیله، پرستش راه و رسم نیاکان و پرستش امیال 

 )١(گوید: باره چنین می شاعر در این

ـــوت ـــة إن غ ـــن غزي ـــا إلا م ـــل أن  وه
 

 ن ترشـــــد غزيـــــة أرشـــــدغويـــــت، إ 
 

ای ھستم اگر گمراه شوند، من نیز گمراه و اگر  یا جز این است که من از طایفه«
 ».ھدایت شوند، من نیز ھدایت خواھم شد

پرستی است که موجودیت، ھویت و شخصیت فرد را  گر قبیله این شعر آشکارا بیان
ازات برای او به شمار ترین مج کرد و لذا اخراج ھرکسی از قبیله، سخت در خود ذوب می

 شد. پناه تبدیل می و بی» طرد شده«آن، به موجودی  ی هآمد و در نتیج می
چون و چرا از راه و رسم آبا و اجداد، در نظر آنان مساوی  برداری و پیروی بی فرمان

 رفت: با خداپرستی و حتی فراتر از آن به شمار می

نزَ ﴿
َ
ٓ أ ْ مَا وَلوَۡ َ�نَ �ذَا �يِلَ لهَُمُ ٱتَّبعُِوا

َ
ٓۚ أ لۡفَيۡناَ عَليَۡهِ ءَاباَءَٓناَ

َ
� ٓ ْ بلَۡ نتََّبعُِ مَا ُ قاَلوُا لَ ٱ�َّ

 .]۱۷۰: البقرة[ ﴾١٧٠َ�هۡتَدُونَ ا وََ�  ٔٗ ءَاباَؤٓهُُمۡ َ� َ�عۡقلِوُنَ شَۡ� 
خدا فرو فرستاده است پیروی کنید،  چه آنو ھنگامی که به آنان گفته شود: از «

کنیم! آیا اگر  ایم، پیروی می پدران خود را بر آن یافته چه آناز  گویند: بلکه ما می

                                           
 او درید بن صمة است. -١
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ھا چه کار  شان چیزی رانفھمیده باشند و راه نبرده باشند؟ در این صورت آن پدران
 ؟»کنند می

اشکال جاھلیت رایج بوده و جاھلیت  ی هھای نفسانی، در ھم اما پرستش خواھش
 گذار آن نبوده است: عرب پایه

فَرَءَيۡ ﴿
َ
َذَ إَِ�هَٰهُۥ هَوَٮهُٰ أ  .]۲۳: الجاثیة[ ﴾تَ مَنِ ٱ�َّ
 ؟»ای کسی را که ھوی و ھوس خود را به خدایی گرفته است آیا دیده«

پرستی، پرستش  پرستی، قبیله این چھار نوع عبودیت یعنی بت ی هلازم است که ھم
مورد کافی  ی هھای نفسانی، به انداز عرف و عادت نیاکان و پرستش آرزوھا و خواھش

واقعی  ی هپرستی به تنھایی، چھر گری قرار گیرند؛ زیرا تأکید بر بت توضیح و روشن
 جاھلیت عرب را از نظر آثار و مظاھر و جوھر و ماھیت، آشکار نخواھد ساخت.

 ی جاھلیت عربی و دیگر اشکال دربارهپای تحقیق و بررسی  پابه چنین ھم
ادی به روز رستاخیز در زندگی انسان، از اعتق ھای تاریخ، شرح و بیان آثار بی جاھلیت

 آید. امور واجب و لازم به شمار می
اشکال جاھلیت و در اعصار و جوامع گوناگون، به یک صورت  ی هاین آثار در ھم

عمیق به بستگی  ھای مادی و دنیوی و دل مندی شدید به لذت کند: علاقه نمود پیدا می
جا که عمر انسان،  ع جاھلیت است و از آنانوا ی هنمود مشترک ھم )١(ھای مادی ارزش

 گردد، لذا ھر لحظه از رود، دیگر باز نمی اش که از دست می محدود است و ھر لحظه
آید و فقط  ناپذیر به شمار می بدون کسب لذت سپری گردد، خسارتی جبرانکه  آن

آیند و منکر رستاخیز، از لذت روحی و  ھای مادی به عنوان لذت به شمار می لذت
 ای نخواھد داشت! معنوی بھره

ـــا الزاجـــري أحضـــأ  ر الـــوغيـلا أيه
 

 )٢(وأن أشــهد اللــذات، هــل أنــت مخلــد؟! 
 

 داری ترسانی و از لذت باز می من که مرا از جنگ می ی های بازدارند
 [اگر من از این دو دوری جویم] آیا مرا جاویدان خواھی ساخت؟

از لذت آن بھره باید ھرچه بیشتر مادامی که زندگی در نظر شاعر ابدی نیست، پس 
 جست:

                                           
 جاھلیت معاصر، بارزترین شکل آن است. -١
 از اشعار طرفه بن عبد. -٢
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هََ�تِٰ ﴿ هَبِ زُّ�نَِ للِنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّ  مِنَ ٱلنّسَِاءِٓ وَٱۡ�نََِ� وَٱلۡقََ�طِٰ�ِ ٱلمُۡقَنطَرَةِ مِنَ ٱ�َّ
ۡ�يَ  نَۡ�مِٰ وَٱۡ�َرۡثِ� َ�لٰكَِ مََ�عُٰ ٱۡ�َيَوٰةِ ٱ�ُّ

َ
ةِ وَٱۡ�َيۡلِ ٱلمُۡسَوَّمَةِ وَٱۡ�  .]۱۴[آل عمران:  ﴾اوَٱلۡفِضَّ

ھایی از  داشتن شھوات زیبا، جلوه داده شده است؛ شھوت انسان، دوست برای«
دار،  ھای نشان قبیل: عشق به زنان، فرزندان، ثروت ھنگفت، طلا و نقره فراوان، اسب

 .»ھا کالای دنیای پست است چھارپایان و کشاورزی؛ این
شود و این  ھای مادی کسب می ھای زندگی از طریق ارزش این چنین است که لذت

این وضعیت،  ی هآورند و در نتیج ھا، جایگاه بارزی در زندگی به دست می ارزش
ھا بر  آرزوھای نفسانی، از جمله میل به ثروت، قدرت، جنس مخالف و سایر شھوت

 یابند. زندگی انسان تسلط می
 ی هھم گیر ھایِ روحیِ دامن ھا و سرگردانی ست که گمراھی ضروری چنین ھم

که ذھن ھر  -جوامع جاھلی و از آن جمله جاھلیت عرب را، در برابر پرسش بنیادی زیر
ام؟ به  مورد توجه دقیق قرار دھیم: از کجا آمده -سازد انسان را به خود مشغول می

روم؟ معنای زندگی چیست؟ چه ارزشی دارد؟ آیا تدبیر و حکمت خاصی ورای  کجا می
 نظمی است؟! یاش آشوب و ب آن است یا ھمه

 )١(گوید: شاعر جاھلیت معاصر در این باره می

ــت ــن أيت ــن، ولك ــن أي ــم م ــت لا أعل  جئ
 

ــــ  ــــد أبص ــــيتـولق ــــاً فمش ــــدامي طريق  رت ق
 

 ى في طريقي، شئت هذا أم أبيتـوسأمض
 

 كيف جئت؟ كيـف أبصرـتُ طريقـي لسـتُ أدري؟ 
 

ھم چه د را ادامه میرا ھم  کجا ولی آمدم راه را یافتم و رفتندانم از  آمدم ولی نمی«
 »دانم! مدم؟ چگونه راھم را یافتم؟ نمیبخواھم و چه نخواھم چگونه آ

جوامع جاھلی شده است،  ی هگیر ھم شاعر در واقع از گمراھی و سرگردانی که دامن
درگمی ھرچند انسان یابد؛ این نوع سر یکننده نم گوید و این که جوابی قانع سخن می

آزارد و  سمی از آن فرار کند، اما با این وجود روح را میھای مادی و ج بکوشد با لذت
 برد. تحلیل می

ھای عصبی و روانی،  ھا، پریشانی ھا، نگرانی سردرگمی ی هجاھلیت معاصر با ھم
کننده برای  ست که پاسخی قانع آشکار انسانی ی هگساری، اعتیاد، جرائم و... نمون باده

                                           
 ایلیا اُبوماضی. (مترجم) -١
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ده است؟ و بعد از مرگ به کجا خواھد رفت؟ یابد: از کجا آم ھای فطری نمی این پرسش
کدام است؟ و آیا در ورای  ی ویزندگ ی هچیست؟ و روش و برنام ی ویھدف وجود

 این رویدادھا، حکمتی نھفته است؟!
؛ از این ست برای شناخت حقیقت اسلام، پرداختن به این مسائل، لازم و ضروری

زندگی  ی همیت اساسی آن در زمیناسلام، به نقش و اھ دربارهوگو  بعد ھنگام گفت به
که به شناخت تردید به میزانی  ھا پی خواھیم برد. بی ھا و حکومت افراد، جوامع، ملت

» ژرفای«ژرفای جاھلیت در زندگی بشریت دست یابیم، خواھیم توانست به شناخت 
 اسلام، نایل گردیم!

ی قرار دھیم و و بررسلذا بایستی موضوع جاھلیت را در تمامی ابعادش مورد تحقق 
ھای کنونی به اصل و جوھر  ھای اندک فعلی بسنده نکنیم، چرا که روش به جنبه

سخن به مظاھر و نمودھای جاھلیت عرب  ی هپردازند و به تمام و کمال، از ھم نمی
آورند و جاھلیت را به عنوان واقعیت اجتماعی موجود در ھر زمان، مکان،  میان نمی

ھای تاریخ را مورد  کنند و در نھایت، جاھلیت ی نمیتلق» تمدنی«محیط و وضعیت 
 دھند. غفلت قرار می

مسائل و مطالب این  ی هابتدایی توان درک و فھم ھم ی هآموز دور ممکن است دانش
ھا برایش لازم و  فصل را نداشته باشد، اما به ھر حال داشتن یک تصویر کلی از آن

قادر به  ی خویشتضای سن و توان ذھنسطح بالاتر، به مق ی هواجب است؛ ولی خوانند
 ھا خواھد بود. آن ی هدرک و فھم ھم

متخصص، لزوماً باید به تمامی جزئیات بپردازد و با شناخت شعر دوره  گر پژوھشاما 
جاھلیت، به طور مفصل به اوضاع و احوال عرب این دوره پی ببرد و از تاریخ ملل قدیم، 

گاھی لازم را کسب کند از جمله: مصر زمان فرعون، یونان، روم ، ایران، ھند و... علم و آ
ھای گوناگون،  ھا و نمودھای رنگارنگ جاھلیت گیری نشانه تا بتواند به بررسی و پی

ھا، یعنی جھل نسبت به حقیقت  آن ی هھمراه با توجه ھمیشگی به جوھر مشترک ھم
 الوھیت و عدم پیروی از اوامر خداوند بپردازد.



 
 
 

 اسلام

از: عبارت است که جاھلیت  جا آید و از آن جاھلیت به شمار میمقابله  ی اسلام، نقطه
غیر خدا، پس اسلام یعنی:  ی هجھل نسبت به حقیقت الوھیت و پیروی از برنام

 او. ی هشناخت حقیقی خداوند و پیروی از برنام
و لزوماً بایستی مطالعه و بررسی تاریخ اسلام را فرصتی حقیقی برای شناخت و 

بودن و نظر از مسلمان  ، صرفتنھایی اه علمی بهدیدگ اسلام به شمار آورد. ی همطالع
یک جنبش و پیامدھای به عنوان توانیم از تاریخ مان نمی مطالعهمند بودن  ھدف

و اصول و   هجزئیات آن را مطالع که سخن به میان آوریم، جز این ی آناجتماع
تشریح چگونگی حرکت آن برای  ھا و اھداف آن را تبیین کنیم و سپس به استراتژی

ھا و  گیری نمودن آن بپردازیم، یعنی بررسی کنیم که تا چه اندازه اصول، جھت عملی
اند و به چه میزان، دچار انحراف و  اھداف مورد نظرش در عالم واقعیت تحقق یافته

 اش کوتاھی رخ داده است. در ادای وظیفهبه چه اندازه اند و  روی شده کج
فوق را به عنوان برنامه علمیِ صِرف در ارتباط با ھر جنبشی که روش  حال
نظر از این که مسلمان ھستیم و در نظر گرفتن  ایم، به طریق اولی و با صرف برگزیده

در تاریخ جھان، ھمین شیوه را نیز در مورد اسلام به حجم و وسعت جنبش اسلامی 
تا اقیانوس آرام و از لحاظ  بریم. اسلام از لحاظ گستردگی، از اقیانوس اطلس کار می

ھا و اھداف جنبشی  گیرد و به راستی اصول، ارزش قرن را در برمی ١٤تاریخی، بیش از 
 ی هو محور قیام این حرکت، مقدم است  ن عظمت سزاوار تحقیق و مطالعهبا ای

که تاریخ اسلام را با گاه  آن واھد بود. در واقع خاورشناسانتاریخ واقعی آن خ ی همطالع
برند؛  تحقیقی را به کار میکنند، خودشان این روش  خود این دین آغاز می ی هطالعم

شان از اسلام، رنگ  ھای شان ھمواره به جھت دور ماندن قلب اگرچه کار پژوھشی
 اسلام را بپذیرند)!که  آن گیرد (مگر شان را به خود می ھا و آرزوھای هخواست

ٰ تتََّبعَِ مِلَّتَهُم وَلَن ترََۡ�ٰ عَنكَ ٱۡ�هَُودُ وََ� ﴿  .]۱۲۰: البقرة[ ﴾ٱ�ََّ�رَٰىٰ حَ�َّ
شان  یھودیان و مسیحیان ھرگز از تو خوشنود نخواھند شد، مگر این که از آیین«

 .»پیروی کنی
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ارًا حَسَدٗ  وَدَّ كَثِ�ٞ ﴿ هۡلِ ٱلۡكَِ�بِٰ لوَۡ يرَُدُّونَُ�م مِّنۢ َ�عۡدِ إيَِ�نُِٰ�مۡ كُفَّ
َ
 ا مِّنۡ عِندِ مِّنۡ أ

َ لهَُمُ ٱۡ�َق نفُسِهِم مِّنۢ َ�عۡدِ مَا تبََ�َّ
َ
 .]۱۰۹: البقرة[ ﴾أ

حسد و رشکی که در وجودشان ریشه دوانده است،  بسیاری از اھل کتاب از روی«
مکان شما را ابا این که حقانیت برایشان کاملاً روشن شده است، آرزو دارند در صورت 

 .»انندبعد از پذیرش ایمان، [به سوی کفر] باز گرد

 .]۱۱[الأحقاف: ﴾�ذۡ لمَۡ َ�هۡتَدُواْ بهِۦِ فسََيَقُولوُنَ َ�ذَٰآ إفِۡكٞ قدَِيم﴿
گویند: این ھمان  اند، می آن، ھدایت و راھیاب نشده ی هوسیل و چون خودشان به«
 !»ھای قدیمی است دروغ

یم که این تاریخ و ھویت به مقتضیات فوق، روش علمی را نیز بیفزایچه  چنان
گیری از  تاریخ اسلام را با بھره ی هشود که مطالع این اولویت احساس میگاه  آن ت،ماس

خود این دین آغاز کنیم و بدین ترتیب، گام اول را در جھت شناخت اسلام  ی همطالع
گاه می تاریخ جلو میپا به پای  برداشته و شویم و با در  رویم و دقیقاً از ھمه چیز آ

بریم  م راھنما در اثنای بحث و تحقیق، به این مسأله پی میھا و علائ داشتن نشانه دست
که تاریخ اسلام در چه مقاطعی در مسیر درست پیش رفته و در چه مقاطعی از راه 

 راست منحرف گشته است.
با افزودن این نکته که: یکی از اھداف این کار تحقیقاتی و مطالعاتی، برقراری پل 

 ی هانان است و یکی دیگر از اھداف مطالعشناختی جدید میان اسلام و ما مسلم
ھای  ای که امواج و جریانات و انحراف شده ھویت گم ی هیعنی یافتن دوبار -تاریخ،

خت اشود شن مشخص می -اند مختلف، آن را از ھم گسیخته و بر سیمایش سایه افکنده
 ی هفرمود ا بهنماید. بن ناپذیر می اجتناب اسلام، در آغاز بررسی تاریخ آن امری ی هدوبار

 ایم: ما از حقیقت اسلام دور افتاده و دچار غربت شده صپیامبر

 .)١(»بدأ الإسلام غر�باً وسيعود غر�باً كما بدأ، فطو� للغر�اء«
اسلام در غربت آغاز شد و زمانی به حال غربت باز خواھد گشت؛ و خوشا به حال «

 »!اند آنان که غریب

                                           
 روایت از مسلم. -١
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دھیم! و  جنبه از بحث، اھمیت بسیار ناچیزی میبا تمامی این اوصاف، باز به این 
نیاز از ھر نوع توضیح  فوق، امری مسلم و بیایم که مبحث  گویی بنا را بر این گذاشته

تاریخ،  ی هکنیم و تکرارش را در مطالع به علوم دینی واگذار می که آن را اینیا است، 
ھای  پراکنی أثیر گمانهآوریم یا تحت ت کاری بیھوده و غیر قابل توجیه به شمار می

تاریخ، ناگزیر بایستی به طور کامل از  ی هپنداریم که مطالع سکولاریسم چنان می
کار را خراب و تباه » روح علمی«ھرنوع پیش زمینه دینی به دور باشد، مبادا دین 

 سازد!
روشن است که ھمه این توجیھات غیر قابل قبول ھستند! لذا نه اسلام در دوران 

نیاز از توضیح، به صحنه  خود به صورت یک واقعیت قطعی و انکارناپذیر و بیغربت دوم 
مورد نیاز  ی هھای دینی، تفسیر فراگیر و ھمه جانب بازگشته است و نه آموزش

کند  ، چنین ایجاب میدھند و نه روح علمی مسلمان را در اختیارش قرار می گر پژوھش
 ت خود اسلام نپردازیم!به شناخ» تاریخ اسلام ی همطالع«که در روند 

اسلام  دربارهتاریخ، به حکم ضرورت، مطالبی  ی هدرست است که در راستای مطالع
و تنوع، از آموزیم، اما این امر به این صورت کافی نخواھد بود، زیرا از لحاظ حجم  می

 رود و انتظار ما این جاھلیت داریم، فراتر نمی ی دربارهای که  اطلاعات نارسا و پراکنده
 ی هکه حدود و دامناست که در این زمینه با خود، صداقت داشته باشیم! و بپذیریم 

عمر بن خطاب  که چنانمان نسبت به اسلام، منوط به شناخت جاھلیت است.  شناخت
شناخت ما نسبت به جاھلیت چه  چنانگفت:  ی خویشنگر از روی تیزبینی و آینده

نسبت به اسلام نیز چنین معرفتی داشته جزیی و محدود باشد، باید انتظار داشت که 
ھا به اصلاح پی نبریم،  باشیم! و اگر به وجود مشکلات و انحرافات جاھلیت و نیاز آن

گاه می اصلاح آنکار  ی هاز نحوچگونه  شویم؟ بلکه چگونه بدانیم که  ھا توسط اسلام آ
تصحیح این  ھا را برطرف کرده است؟ و یا ھدف از نزول این دین، اصلاح و اسلام آن

 ھا بوده است؟! روی مشکلات و کج
گردیم و از تلاش برای شناخت اسلام از راه  به موضوع اصلی باز می جا ایندر 

گوییم و از واکنش اسلام در برابر جاھلیت معاصر،  شناخت جاھلیت عرب، سخن می
و ای گذرا شده است و نیز زاد  کنیم و ضمن بررسی انحرافات جاھلیت، اشاره بحث می

و راھنمایی انسان گمراه امروزی به راه این دین را برای تصحیح انحرافات  ی هذخیر
ھا و  ھای جاھلیت و کوتاھی شناخت بیماری دربارهراست، آشکار سازد و ھر اندازه که 
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جوانب و زوایای جدید و زمان  ھم ھای آن، کنجکاوی بیشتری صرف کنیم، نارسایی
 ویمان گشوده خواھد شد.ای از عظمت اسلام به ر ناشناخته

 .)١(»تضاد، عامل شناخت اشیا است«گوید:  یکی از شعرای قدیم می
گوییم که اسلام، مردم را به پرستش خدای یکتا و ترک شرک و  در حقیقت ما می

پرستی فرا خواند؛ اما در اغلب موارد در زمینه چگونگی پرستش خداوند یکتا و ترک  بت
 م.ای پرستی سکوت کرده شرک و بت

ھای مورد  بتھای مادی و محسوس، منحصر و از دیگر  ھرگاه مسأله را به عبادت بت
ھای  پرستش در جاھلیت عرب، از جمله: قبیله، عرف، رسوم نیاکان، آرزوھا، خواھش

نفسانی و... غفلت کنیم و شرک را نیز به شرکِ اعتقادیِ تنھا یا شرک عقیدتی و عبادی 
لا إله إلا روی را به فراموشی بسپاریم، حق ( و دنبالهزمان، محدود و شرکِ پیروی  ھم
 ایم! ) را ادا نکرده و مردم را به درستی با حقیقت دعوت آشنا ساختهالله

 فرماید: خداوند می

ِ ٱلوُۡۡ�َ�ٰ َ� ٱنفصَِامَ ﴿ ِ َ�قَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بٱِلۡعُرۡوَة غُٰوتِ وَ�ُؤۡمِنۢ بٱِ�َّ َ�مَن يَۡ�فُرۡ بٱِل�َّ
 .]۲۵۶: لبقرةا[ ﴾لهََا

ترین  و به خدا ایمان بیاورد، به محکم بنابراین، کسی که از طاغوت نافرمانی کند«
 .»دستاویز چنگ زده است که اصلاً گسستن ندارد

ست که در برابر  طاغوت کسی«کند:  گونه تعریف می ابن جریر طبری طاغوت را این
به جای او مورد کند،و  میخواه با زور و قھر و خواه با اطاعت و تسلیم سرکشی خدا 

شیطان، بت یا ھر موجود دیگری تواند انسان،  گیرد. این معبود می پرستش قرار می
 .)٢(»باشد

خدا، بسیار فراتر از ترک  ی هبدین ترتیب کفر نسبت به طاغوت و پرستش خالصان
آوردن به سوی خدا از طریق شعارھای عبادی صِرف است،  ھای محسوس و روی بت

سلوک واقعی انسان  کامل زندگی، از جمله تصورات و افکار و ی هو برنامبلکه روش 
 شود: محسوب می

                                           
ھا نک:  ی اسلام برای اصلاح آن در صورت تمایل، در خصوص اختلافات جاھلیت معاصر، و برنامه -١

 ).»لأحوال العالم المعاصر ةإسلامی یةرؤ«کتاب: » توقعات المستقبل«(فصل 
 ، مصر.۱۹۶۸، چاپ دوم ۱۹/ ۳تفسیر طبری،  -٢
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ِ ربَِّ ٱلَۡ�لٰمََِ� ﴿  ﴾َ� َ�ِ�كَ َ�ُۥ ١٦٢قلُۡ إنَِّ صََ�ِ� وَ�سُُِ� وََ�ۡيَايَ وَمَمَاِ� ِ�َّ
 .]۱۶۳ -۱۶۲[الأنعام:

وردگار جھانیان است و بگو: نماز، عبادت، زندگی و مرگ من، از آن خداست که پر«
 .»او را ھیچ شریکی نیست

از ھرکس و ھرچیز غیر خدا و » الوھیت«پس کفر نسبت به طاغوت یعنی سلب مقام 
خداوند و  ی هھایِ بشریِ خارج از اراد قوانین و عرف ی هسلب مشروعیت از ھم

ھا؛ و در غیر این صورت، مردم با دست خود  آن ی هسرانجام عدم پیروی از ھم
 شوند. سازند و از عبادت خدا بیرون می ھایی می وتطاغ

نفی الوھیت از ھمه چیز و اثبات آن برای خدای یگانه » لا إله إلا الله«و اگر معنای 
باشد، پس ایمان به این حقیقت، ناگزیر مقتضیات فراگیر در زندگی مسلمانان خواھد 

ھد داد. آری این امور کوچک و بزرگ را تحت پوشش دینی قرار خوا ی هداشت و ھم
 ھمان اسلام است!

لۡمِ كَآفَّةٗ ﴿ ْ ِ� ٱلسِّ ْ ٱدۡخُلوُا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� ْ خُطَُ�تِٰ  َ�ٰٓ يَۡ�نِٰ� إنَِّهُۥ وََ� تتََّبعُِوا ٱلشَّ

بِٞ�  لَُ�مۡ عَدُوّٞ   .]۲۰۸: البقرة[ ﴾٢٠٨مُّ
ھای اھریمن  از گاماید! ھمگی به صلح و آشتی درآیید و  ای کسانی که ایمان آورده«

 .»گمان او دشمن آشکار شماست پیروی نکنید! بی
یعنی: ھمگی با تمام وجود داخل دین شوید و ھر فرد و ھر گروھی از شما داخل 

 تان است. دین نشود، در حقیقت شکار شیطانی خواھد بود که آشکارا دشمن
امری عجیب  با وجود سادگی، روشنی و آشکاربودن این حقیقت، بیشتر مردم آن را

ھای  کنند، خواه غربت مجدد اسلام یا ترویج برداشت و نیازمند شرح و بیان تلقی می
تحریف شده از دین، این وضعیت را سبب شده باشد. خلاصه در مفھوم تحریف شده 

قلبی و درونی  ی هدین به رابط آید، اسلام که پیامد تھاجم فکری بیگانه به شمار می
 یابد و ارتباطی با واقعیت زندگی نخواھد داشت! می بنده با پروردگارش تنزل

خدا از این رو حد اعلای تصوری که بیشتر مردم از امر دین دارند اعتقاد به یگانگی 
مانند: نماز، زکات، روزه و حج برای خداست! تازه اگر آوردن به اعمال عبادی  و روی

از: تصدیق و اقرار و لذا ست عبارت انگویند: ایمان »  همرجئ«نوا با جماعت  ھمراه و ھم
 اعمال، جزو ایمان به شمار نخواھند آمد!
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تھاجم صلیبی  ی هحکومت، در نتیج ی هنھادن شریعت خداوند از صحندر واقع کنار 
ھای اخیر، مسلمانان با  ھای اسلامی و تبدیل آن به واقعیت زندگی نسل به سرزمین

ھستی و  دربارهھای سکولار  اندیشه استفاده از نیروی نظامی، ھمراه با جریان ھمیشگی
ھایی در میان مسلمانان به وجود آیند که به  زندگی انسان، سبب شده است نسل

سکولاریسم در  ی هباورشان قانونگذاری برخلاف احکام الھی و نیز انتخاب روش و برنام
م، تفکر یا عل ی هھای سیاست، اقتصاد، تعاملات اجتماعی، روابط زن و مرد، نحو زمینه

پذیرفتن مدرنیسم  چنین ھمکند!  اعتبار نمی ) را نقض و بیلا إله إلا اللهھنر و مفھوم (
ھا را سر  ی باورھا و اعتقادات کھن و قیام علیه آن که ندای کنار نھادن و طرد ھمه

آزادی «بر این اساس که زنجیرھایی بر دست و پای  -شان دھد و مردم را به نابودی می
) تناقض ندارد! لا إله إلا اللهخواند با مفھوم پذیرش ( فرا می -آیند، به شمار می» انسان

بودن ماده است و  علوم جدید که مدعی ازلی و ابدی» خرافات«یا تسلیم در برابر 
دھد که  شمارد و وعده می ھمه چیز می ی هرا به شکل نامحدود، آفرینند» طبیعت«

ق به خلق موجود زنده خواھد شد، موف ۲۰۱۰یا  ۲۰۰۰انسان به زودی و شاید تا سال 
 کند! اعتبار نمی ) را نقض و بیلا إله إلا اللهمفھوم (

تر  به صورتی درآمده است که بیش ،نش) با وجود سادگی و آشکاربودلا إله إلا الله(
کنند، و حتی شماری از مردم در خصوص آن  مردم جز با تلاش فراوان آن را درک نمی

 پردازند: ه نزاع و مجادله میباھم ب» شعیب«چون قوم  ھم

ن �َّۡ�ُكَ ﴿
َ
مُرُكَ أ

ۡ
صَلَوٰتكَُ تأَ

َ
ْ أ ؤُا مَۡ�ِٰ�اَ مَا �ََ�ٰٓ

َ
فۡعَلَ ِ�ٓ أ ن �َّ

َ
وۡ أ

َ
ٓ أ  ﴾مَا َ�عۡبُدُ ءَاباَؤُٓناَ

 .]۸۷[هود:
ھا  مان آن دھند که ما چیزھایی را ترک کنیم که پدران میآیا نمازھایت به تو دستور«

 .»خواه خود در اموال خویش تصرف کنیم توانیم به دلاند و ما ن را پرستیده
شرک اعتقادی و عبادی، به فراوانی یافت  ی هدر حقیقت آثار مکتوب در زمین

 ی هتجرب مبتدی و کم ی هھا برای خوانند شوند، ھرچند در بیشتر موارد، فھم آن می
ند و رنگ و ا ھای منحرف نوشته شده امروزی امری دشوار است، زیرا اغلب در رد فرقه

ار رفته در قرآن و احادیث بوی فلسفی و کلامی دارند و سادگی و وضوح به ک
ست که این آثار به دور  خورد لذا ضروری ھا به چشم نمی باره، در آن در این صپیامبر

از مجادلات فلسفی و کلامی نوشته شوند و مستقیماً به کتاب و سنت روشن و صریح 



 ۶۷  اسلام

دھند و انسان را به  را باھم مورد خطاب قرار می ارجاع گردند که عقل و وجدان
 .)١(آورند حرکت در میمقتضای وجدان و سلوک مترتب بر ایمان، به 

اطاعت و پیروی، برای مسلمان امروزی نیاز به توضیح  ی هاما شرک در زمین
گذاری براساس چیزی غیر از احکام الھی،  تری دارد، تا یقین حاصل کند که قانون بیش

آید و اگر دنیای  ر میاظھار رضایت نسبت به قانون غیر الھی نیز شرک به شماشرک و 
با مقررات کتاب و سنت در چه  چناناتفاق و اجماع کنند، صدا بر امری  یک» متمدن«

بخشد از جمله: اجماع  تناقض باشد، چنین اتفاق نظری، ھیچ مشروعیتی به آن امر نمی
 ی دربارهزادی الحاد و ارتداد از دین و اجماع جھانی امروزه در خصوص برھنگی زنان، آ

 خدا نازل فرموده است. چه آنحکم به غیر 
این تاریخ، چه سیمایی را از این  ی هخواھیم با مطالع اسلام، میتاریخ  ی هاز خوانند

 دین برای خود ترسیم کند؟
خواھید بود، به این  ختصر و صرفاً شامل مسائل کلیطبیعتاً چنین تصویری، م

دینی و فرھنگ اسلامی و بعضی دیگر را تبار که برخی جزئیات را دروس تعلیمات اع
درس تاریخ اسلام به صورت کلی و دوران بعثت و صدر اسلام و به صورت خاص 

 دار خواھد شد. عھده
 این کار مطالعاتی عبارتند از: ی های از خطوط اصلی لازم در زمین پاره

آنان  ی هاست و ھم صنوح تا حضرت محمدنبیاء از آدم و ا ی هاسلام، دین ھم
اند و ھمگی: انسان را به عبادت  ) بودهلا إله إلا اللهتوحید، یعنی ( ی هحامل کلم

کشیدن از خدایان گوناگون، در قالب: انسان یا  خدا و رھایی از شرک و دست ی هخالصان
اسلام دین فطرت  تردید اند و بی ھای خداوند در این جھان قرا خوانده بت یا دیگر آفریده

 است:

لسَۡتُ ﴿
َ
نفُسِهِمۡ �

َ
ٰٓ أ شۡهَدَهُمۡ َ�َ

َ
خَذَ رَ�ُّكَ مِنۢ بَِ�ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورهِمِۡ ذرُِّ�َّتَهُمۡ وَأ

َ
�ذۡ أ

 ٓ  .]۱۷۲[الأعراف:  ﴾برَِّ�ُِ�مۡۖ قاَلوُاْ بََ�ٰ شَهِدۡناَ
زادگان پدیدار  آدمی ھنگامی را [به یاد بیاور] که پروردگارت فرزندان آدم را از پشت«

کرد و ایشان را بر خودشان گواه گرفت که آیا من پروردگار شما نیستم؟ آنان گفتند: 
 .»دھیم آری! گواھی می

                                           
 تصور الاسلامی.نک: مقومات ال -١
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فطرت سالم، توسط شرایط و اوضاع و احوال محیط، به انحراف چه  چنانپس 
پیامبر و  ی آورد و به فرموده د به سوی خدا روی میکشیده نشود، به خودی خو

شناسی تطبیقی، ایمان  لاف نظر دانشمندان علوم اجتماعی، تاریخ ادیان و علم دینبرخ
علوم در انسان اصل و کیفر، امری عارضی و ناپذیر است و نیز برخلاف تصور این 

متحول شده  چه آنجاھلی، این عقیده دچار تکامل و دگرگونی نشده است و در حقیقت 
حالات انسان و پیشرفت و ا تحت تأثیر انسان است و لذ ی هشرک است، زیرا ساخت

گستردگی علم و نیز تماس و برخورد با جھان مادی و محیط زندگی خود قرار 
ھا،  ، نیروھای طبیعت، کھکشان)١(کند و زمانی توتم گیرد. گاھی پدر را عبادت می می

ھای نفسانی و خرافات را (مانند دوران جاھلیت معاصر). مورد  بت، انسان یا خواھش
و نه  -ھای منحرف شده از دین ھا راه این ی هدھد. اما ھم ستش و تقدیس قرار میپر

آیند! در واقع خط دین، یعنی خط اسلام که آدم و ده  به شمار می -خط اصلی دین
صالح، شعیب، طور نوح، ھود،  اند و ھمین بر آن در حرکت بوده )٢(نسل پس از او

ھایی که در طول تاریخ به این  و امت و نیز اقوام †ابراھیم، موسی، عیسی و محمد
 د.ان اند، در آن گام برداشته ردهفرستادگان ایمان آو
کند  ی ھستی، خدا را عبادت و برایش سجده، ستایش، تسبیح می آری! فطرت ھمه

ھا و جنیان  پیوندد و فقط انسان و انسان مؤمن ھمراه با کل ھستی به فطرت خود می
 شوند: کائنات جدا می ی هاسلام یعنی دین ھمفر از کا

نَّ ٱ﴿
َ
لمَۡ ترََ أ

َ
�� َ مۡسُ وَٱلۡقَمَرُ  � �َّ �ضِ وَٱلشَّ

َ
َ�َٰ�تِٰ وَمَن ِ� ٱۡ� مَن ِ� ٱلسَّ

وَابُّٓ وََ�ثِ�ٞ  جَرُ وَٱ�َّ بَالُ وَٱلشَّ  ﴾ٱ�َّاسِ� وََ�ثٌِ� حَقَّ عَليَۡهِ ٱلعَۡذَابمِّنَ  وَٱ�ُّجُومُ وَٱۡ�ِ
 .]۱۸[الحج:

                                           
پوستان آمریکا،  ی سرخ ) موجود زنده یا چیزی شبیه سنگ، چوب و... که به عقیدهTotemتوتم ( -١

دانستند و برایش  ی خویشاوندی داشته و آن را حامی خود می و اقوام اولیه با قوم خاصی رابطه
 رسید. (مترجم) ارزش و احترام خاص قائل بودند که گاھی به درجه پرستش می

كان ب� نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شر�عة من الحق فاختلفوا فبعث « کند: ابن عباس روایت می -٢
میان نوح و آدم ده قرن گذشته است که ھمگی بر شریعت حق « »االله النبي� مبشر�ن ومنذر�ن

ی و طبر». دھنده را فرستاد دھنده و بیم اند، پس دچار اختلاف شدند و خدا پیامبران مژده بوده
 اند. حاکم این فرموده را روایت کرده
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و خورشید،  اند ھا و زمین ای] که ھمه کسانی که در آسمان ای [و ندانسته ندیده آیا«
برند و  ھا، درختان، جانوران و بسیاری از مردم، برای خدا سجده می ماه، ستارگان، کوه

 .»شان حتمی استبسیاری از مردمان ھم عذاب

�ضُ وَمَن﴿
َ
بۡعُ وَٱۡ� َ�َٰ�تُٰ ٱلسَّ ءٍ إِ�َّ �سَُبّحُِ ِ�َمۡدِهۦِ  �سَُبّحُِ َ�ُ ٱلسَّ ۚ �ن مِّن َ�ۡ �يِهِنَّ

 .]۴۴[الإسراء:  ﴾�َّ َ�فۡقَهُونَ �سَۡبيِحَهُمۡ وََ�ِٰ�ن 
کنند؛  ھاست، ھمگی خدا را ستایش می گانه زمین و ھرچه در آن ھای ھفت آسمان«

گوید؛ ولی شما تسبیح  بلکه ھیچ موجودی نیست، مگر این که حمد و ثنای وی می
 .»فھمید ھا را نمی نآ

ناَ ِ�َهَنَّمَ كَثِ�ٗ ﴿
ۡ
نِّ وَٱوَلقََدۡ ذَرَ� �سِ� لهَُمۡ قلُوُبٞ � مِّنَ ٱۡ�ِ ۡ�ُ�ٞ �َّ َ�فۡقَهُونَ  ۡ�ِ

َ
 بهَِا وَلهَُمۡ أ

ونَ بهَِا وَلهَُمۡ ءَاذَانٞ  ٓۚ  �َّ ُ�بِۡ�ُ ۚ  �َّ �سَۡمَعُونَ بهَِا ضَلُّ
َ
نَۡ�مِٰ بلَۡ هُمۡ أ

َ
وَْ�ٰٓ�كَِ كَٱۡ�

ُ
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  أ

ُ
أ

 .]۱۷۹[الأعراف:  ﴾١٧٩ٱلَۡ�فٰلِوُنَ 
ی یھا ھا دل ایم، آن تحقیق، گروه بسیاری از جن و انس را برای جھنم آفریده هب«

ھایی دارند که  بینند، و گوش فھمند، و چشمانی دارند که با آن نمی دارند که با آن نمی
 !»ترند، اینان ھمان غافلانند اینان گمراهشنوند، آنان مانند چھار پایانند، بلکه  با آن نمی

خدایانِ ساختگیِ حاکم بر  ی هوحید به عنوان جوھر اسلام، یعنی نفی ھمت -۱
ھای ساختگی و رھاسازی  انسان و در نتیجه آزادسازی او از عبادت و پرستش

بندی انسان به  انرژی او از قید و بندھای ساختگی و در عین حال، پایی هھم
ات الھی که از راه آن، خیر و سعادت فرد در دنیا و آخرت را برنامه و دستور

 .تحقق بخشد
شود، زیرا  بخش تاریخ بشر محسوب می ترین جنبش آزادی بدین ترتیب اسلام بزرگ

شان، ر از حوادث و پیامدھا و انحرافاتنظ بخشِ تاریخ، صرف ھای آزادی انقلاب ی هھم
دھند و با تأکید بر آن، جوانب  ار میتنھا بخشی از وجود و زندگی انسان را ھدف قر

نمایند. پر واضح است که نتیجه کوتاھی نسبت به درک پیامد تأکید بر  دیگر را رھا می
یک جنبه و عدم تأکید کافی بر جوانب دیگر بقا و پایداری بندگی و پرستش غیر خدا و 

 ادامه وجود شکاف در زندگی انسان و استمرار فساد در زمین خواھد بود.
آفریند،  می چه آنکه از  لام که از سوی خدای مھربان و آفریننده حکیمییین اسآ

گاه است و مصلحت مخلوقا دھد، فرو فرستاده شده است، تنھا  را تشخیص می تشآ
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خواستن  ھمتا و کمک دینی است که از طریق اختصاص عبادت به خدای یگانه و بی
ھای دروغین رھا  عبودیت ی هیشه از ھمجا و برای ھم تنھا از برنامه الھی، انسان را یک

 سازد. می
دھنده،  خالق و رازق، پناهاما بندگی پروردگار، افزون بر این که بندگی خدای یکتایِ 

آید عبودتی  بخش، مالک زندگی و مرگ و داور روز قیامت، به شمار می مدبر، زندگی
 بخشد: خداوندی که به انسان کرامت می ی هشایستاست 

مۡنَا بَِ�ٓ ۞وَلقََدۡ ﴿ يَِّ�تِٰ كَرَّ ِ وَٱۡ�حَۡرِ وَرَزَقَۡ�هُٰم مِّنَ ٱلطَّ ءَادَمَ وََ�َلَۡ�هُٰمۡ ِ� ٱلَۡ�ّ
ٰ كَثِ�ٖ  لَۡ�هُٰمۡ َ�َ نۡ خَلقَۡنَا َ�فۡضِ  وَفَضَّ  .]۷۰[الإسراء:  ﴾٧٠ يٗ� مِّمَّ

و از ایم  ایم و آنان را در خشکی و دریا حمل کرده زادگان را گرامی داشته ما آدمی«
شان  مزه روزی داده و بر بسیاری از آفریدگان خود کاملاً برتری چیزھای پاکیزه و خوش

 .»ایم داده
در حالی که خدایان دروغین و ساختگی، کرامت لازم و شایسته را از انسان دریغ 

سازند و به صورت حیوان و بلکه  شھوت و قدرت می ی هدارند و در حقیقت او را برد می
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و آورند. انسان در اثر فشارھای  حیوان درمیتر از  گمراه

از  ی خویشبردار فرمان ی هشود و به انداز به خواری و زبونی کشیده میفکری، 
ارباب و رعیت  ی هدھد. بنابراین، مردم به دو دست طاغوت، کرامت خود را از دست می

 شوند که نظامی غیر طبیعی و نارواست. تقسیم می
یابد و  گران برتری می آورد، بر این ستم اما زمانی که انسان به خدا ایمان راستین می

اش قرار دھند  و اذیت و شکنجهشود، ھرچند مورد آزار  شان ارزشی قائل نمیدیگر برای
 ی هھایش را از وی دریغ دارند یا او را به قتل برسانند انسان مؤمن ھم و نیازمندی

که ساحران  گونه ھمانپذیرد،  کند یا مرگ را می تحمل می ھا را با سربلندی شکنجه
 گفتند: زیر شکنجه جان دادند و خطاب به او میدربار فرعون، 

﴿ ٓ ۡ�يَا نتَ قاَضٍ� إِ�َّمَا َ�قِۡ� َ�ذِٰهِ ٱۡ�َيَوٰةَ ٱ�ُّ
َ
 .]۷۲[طه:  ﴾٧٢ فَٱقۡضِ مَآ أ

وانی در زندگی ت خواھی صادر کنی، صادر کن! تو تنھا می پس ھر فرمانی که می«
 .»این جھان فرمان بدھی

کدام یک برترند؟ و کدام یک در میزان حقیقی وزن بیشتری دارند: فرعونی که 
کشانده و خِرَدش را ستانده بود، یا ساحرانی که با  ی خویشبه بردگاو را شھوت قدرت 
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بب که ایمان به خدا، حاکم زورگو را به مبارزه طلبیدند و در برابرش ایستادند بدان س
شان تسلطی  بر روح ساخت کشت یا گرفتار بلا و مصیبت می حتی اگر آنان را می

کننده، از آرامش بیشتری برخوردار  یک در لحظات حساس و تعیین نداشت؟ و کدام
ھا ھم از او راضی ھستند و به  ھا راضی است و آن ھایی که خدا از آن خواھند بود: جان

که به سبب ناتوانی در تسلط بر مؤمنانی که به  ھایی سوی خدا در پروازند یا نفس
 اند؟ اند، به تزلزل و پریشانی دچار شده برتری ایمان دست یافته

ھای  پر از کینه، نفس ی هگران با سین میرند. اما ستم می گران و شھدا ھردو ستم
روند. تاریخ،  ھای شاد و مطمئن از دنیا می رسد و شھدا با قلب عمرشان به آخر می

پیچد و شھدا نزد خدای خویش  ھا را ھمراه با نفرین ابدی در ھم می ذشت طاغوتسرگ
 مانند. تاریخ، زنده می ی هو در حافظ

یک بیشتر است؟ کدام جنبش مانند اسلام به انسان آزادی حقیقی  ارزش واقعی کدام
 ی هبخشیده و او را در جایگاه شایسته و والای کرامت و عزت قرار داده است که ھم

طوری که دیگر اھمیت و ارزشی  سازد به میارزش  گران را در نظرش خوار و بی مست
ھا حتی شھواتی که از درون  طاغوت ی هشود و از راه ایمان بر ھم شان قائل نمیبرای

 بخشد. کنند، برتری می کنند و او را به مرکبی برای شیطان تبدیل می اش می وسوسه
ھا را از درون آزاد و به نیروھا  است که انسانالھی  ی هبه راستی توحید ھمان برنام

 آفرینند! کند که معجزه می و موجودات فعال، خلاق و آبادگری تبدیل می
تردید، توحید بدین گونه در بنای خوی و سرشت درونی و رفتار واقعی  بی -۲

نیروھای او تأثیر به سزایی  ی هسازی ھم جھت آوری و یک انسان، از طریق جمع
 خواھد داشت:

َ�ءُٓ مُتََ�ٰكِسُونَ وَرجَُٗ� سَلَمٗا لّرِجَُلٍ هَلۡ �سَۡتَوَِ�انِ ﴿ ُ مَثَٗ� رَّجُٗ� �يِهِ ُ�َ َ�َبَ ٱ�َّ
 .]۲۹[الزمر:  ﴾مَثًَ� 
اش  دربارهست که پیوسته  شریکانی ی هخداوند مثالی زده است: مردی را که برد«

آیا این دو سلیم یک نفر است. د و مردی را که تنھا تنازعه مشغول ھستنبه مشاجره و م
 »د؟!برابر و یکسان ھستن

کند ھمان  آری! رویکرد توحید به سوی خداست و راه را بر شرکای متخاصم سدّ می
ھای جاھل  ھویتی را در درون انسان شریکانی که تخم اضطراب، سرگردانی و بی
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که آرامش قلبی زنند و کسانی را  ھای روانی و عصبی دامن می پراکنند و به بیماری می
شوند، به  دھند و در خواب و بیداری، دچار حیرت و سرگردانی می خود را از دست می

ھای مؤمن با ذکر و یاد  ھای انسان کشاند. در حالی که قلب خواری و اعتیاد می شراب
 یابند: خدا آرامش می

﴿ �َ
َ
� ِۗ ْ وََ�طۡمَ�نُِّ قلُوُُ�هُم بذِِۡ�رِ ٱ�َّ ِينَ ءَامَنُوا ِ َ�طۡمَ�نُِّ ٱلۡقُلوُبُ  ٱ�َّ  ﴾٢٨بذِِۡ�رِ ٱ�َّ

 .]۲۸[الرعد:
شان با یاد خدا ھای آورند و دل کند] که ایمان می خداوند کسانی [را ھدایت می«

 »گیرند! ھا با یاد خدا آرام می کند. ھان! دل سکون و آرامش پیدا می
نسان ھمه چیز ھا به سوی خدا، در وجود و زندگی ا آوردن تمام نگاه زمان با روی ھم

گردد: امور مادی و معنوی، اعمال و عبادات، جسم و روح و دنیا  پارچه می متحد و یک
 و آخرت!

ای ھ ھای جسم و خواسته محکم و استوار الھی، ھرگز میان خواسته ی هآری! برنام
ای که یکی بر دیگری برتر یا با آن تناقض داشته  گونه شود، به روح، تفاوتی قائل نمی

 رگز!باشد. ھ

ۡ�يَا﴿ ارَ ٱ�خِرَةَۖ وََ� تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ ٱ�ُّ ُ ٱ�َّ  .]۷۷[القصص: ﴾وَٱۡ�تَغِ �يِمَآ ءَاتٮَكَٰ ٱ�َّ
خود را  ی هخدا به تو داده است، در طلب سرای آخرت باش و بھر چه آنی هبه وسیل«

 »از دنیا فراموش مکن!

﴿ 
َ
ِ ٱلَِّ�ٓ أ ِينَ قلُۡ مَنۡ حَرَّمَ زِ�نةََ ٱ�َّ يَِّ�تِٰ مِنَ ٱلرِّزۡقِ� قلُۡ ِ�َ لِ�َّ خۡرَجَ لعِبَِادِهۦِ وَٱلطَّ

ۡ�يَا خَالصَِةٗ   .]۳۲[الأعراف:  ﴾يوَۡمَ ٱلۡقَِ�مَٰة ءَامَنُواْ ِ� ٱۡ�َيَوٰةِ ٱ�ُّ
ھای  و نعمت و روزی ھای الھی را که برای بندگانش آفریده بگو: چه کسی زینت«

: این چیزھای پاکیزه برای افراد با ایمان در این جھان پاکیزه را تحریم کرده است؟ بگو
 .»گیرد ھا ھمه در اختیار مؤمنان قرار می آفریده شده است. در روز قیامت این

ألا إ� أعبد�م االله، ولك� أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغب «
 .)١(»عن سنتي فليس م�

                                           
 روایت از شیخین. -١
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رای خدا ھستم، اما برخی روزھا را روزه گزارترین شما ب عبادتبدانید که من «
خوابم و با زنان ازدواج  شوم و می گیرم، بیدار می گیرم و برخی روزھا را روزه نمی می
 ».علاقه باشد] از من نیست کنم و اگر کسی از سنت من روی بگرداند [و به آن بی می

ا و کار برای گسیخته نیست؛ از این رو میان کار برای دنی دیگر یکدنیا و آخرت از 
 آخرت؛ و به اصطلاح مردم، بین کار و عبادت، تفاوتی نخواھد بود.

ِ ربَِّ ٱلَۡ�لٰمََِ� ﴿  ﴾َ� َ�ِ�كَ َ�ُۥ ١٦٢قلُۡ إنَِّ صََ�ِ� وَ�سُُِ� وََ�ۡيَايَ وَمَمَاِ� ِ�َّ
 .]۱۶۳ -۱۶۲[الأنعام:

ار جھانیان است که بگو: نماز، عبادت، زندگی و مرگ من از آنِ الله، یعنی پروردگ«
 .»ھیچ شریکی ندارد

لذا بین جسم و روح، جدایی و اختلافی وجود ندارد. روشن است که انسان گاھی 
ناپذیر  کند، اما جسم از روح جدایی به جسم و زمانی به روح خود توجه بیشتری می

ھا مورد توجه دیگری، مورد  ھای جاھلی، ھمواره یکی از جنبه است. ولی در فرھنگ
خوارش یعنی تمدن معاصر غرب،  گیرد. از یک سو جاھلیت روم و میراث ت قرار میغفل

ھای بودا و ھندو  دیگر آیینسوی کنند و از  با تأکید بر نیازھای جسمی، روح را نابود می
برند و تنھا  انسان را از بین میمعنویات، جسم  ی هو رھبانیت مسیحی، با افراط در زمین

پیوند بین روح و جسم و ایجاد تعادل و توازن میان این دو، ی اسلام است که با برقرار
 دھد. ھماھنگی خود را با فطرت انسان نشان می

ست از حرکات بدنی ھمراه با فروتنی روحی. در روزه احساس  ای نماز مجموعه
کند و  شود و تقوا قلب را بازسازی می جسمی به صورت گرسنگی و تشنگی ظاھر می

برادری میان مسلمانان وند درونی انسان با پروردگار و احساس پرداخت زکات، به پی
ھای سخت جسمی  انجامد و سرانجام حج، ترکیبی از حرکت روحی عظیم و تلاش می

 است.
الھی، ایمان انسان به علم غیب و عالم شھود، یعنی شناخت نسبت به  ی هدر برنام

و دانش ھردو منبع شناخت  ناپذیرند. لذا دین خدا و شناخت جھان مادی، از ھم جدایی
 وجود ندارد.میانشان  اند و ھیچ تعارض و گسستی و ھردو مطلوب

ایمان به روز آخرت، یکی از ارکان اصلی ایمان است و نقش مھمی در زندگی  -۳
کند و بر این اساس اسلام به شدت بر آن تأکید کرده است  فرد مسلمان ایفا می

ه است و ایمان به خدا و روز آخرت را و آن را در کنار ایمان به خدا قرار داد
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جزو صفات مؤمنان به شمار آورده است و کفار و منافقان را به ایمان نداشتن 
 کند. به خدا و روز آخرت توصیف می

شھوات است و از » کنترل« ی هترین یاور انسان در زمین ایمان به روز آخرت بزرگ
جایی ندارد، فرد مسلمان تمامی قید و که در اسلام، سرکوبی امیال و غرایز انسان جا  آن

بندھای مقرر از جانب خداوند بر امیال خود را با رضایت خاطر و بدون احساس 
روی در کسب لذات  پذیرد، زیرا مطمئن است که ترک ھرنوع زیاده محرومیت می

چند برابر را در روز قیامت و در بھشتی که دنیوی، در اجرای دستورات الھی، پاداش 
ھا و زمین است و برای پرھیزگاران تدارک دیده شده  آسمان ی هش به اندازا گستره

است، در بر خواھد داشت. در این بھشت چیزھایی وجود دارد که چشم ندیده و گوش 
نشنیده و به ذھن ھیچ انسانی خطور نکرده است. افزون بر آن فرد مسلمان اعتقاد و 

وده است، خیر و ھرچه بندگان را از آن خداوند به آن امر فرم چه آنایمان دارد که ھر
 منع کرده، شر است، ھرچند شھوت، انجام آن کار را برای انسان آراسته باشد!

جھاد  ی هترین انگیز ھا یقین داریم که ایمان به روز آخرت، بزرگ این ی هافزون بر ھم
 ی هی جامعگذار اعمال خیر است که این دو امر در پایه ی هدر راه خدا و انجام داوطلبان

خواھیم دید، اسلام بدون جھاد مستمر و  که چناناسلامی، اھمیت شایانی دارند. 
یابد و جھاد در اشکال مختلف انسان را با  ناپذیر، در جھان استقرار نمی خستگی

ای امور حلال داوطلبانه یا با اکراه و اجبار،  سازد که حتی از پاره وضعیتی مواجه می
لذایذ دنیوی  گزین جایجا  ھایی که در آن ه روز قیامت و لذتمحروم گردد؛ و ایمان ب

ھستند، به خاطر نزدیکی به خدا و کسب رضایت او و آرزوی ورود به بھشت، ترک این 
ترین تکالیفی را  اسلام کم چنین ھمنماید.  لذایذ را آسان و بلکه مطبوع و مقبول نیز می

ی مردم  ضروری است به عھده علم خداوند برای استقرار امور جامعهکه براساس 
 گذاشته است.

اما برای پیشرفت جامعه و البته بدون اکراه و فقط با ھدف نزدیکی به خدا عمل به 
به صورت امری مقبول و  -از سطح ضرورت به سطح احسان -تکالیف فراتر از حداقل را

 آورد: دوست داشتنی درمی

 .)1(»، فإن لم ت�ن تراه فإنه يراكقال: وما الإحسان؟ قال: أن تعبد االله كأنك تراه«

                                           
 . روایت از (مسلم).»أمر دين�م مهذا جبر�ل أتا�م يعلم�«از حدیث:  -١
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بینی  ای بپرستی که گویی او را می گونه گفت: احسان چیست؟ فرمود: خدا را به«
 »!بیند بینی، مطمئن باش او تو را می که اگر تو او را نمی

به جز ایمان عمیق به این که در روز آخرت ھرکار خیر، ده برابر اجر و ھر تلاش 
تر در پی خواھد داشت، ھیچ  ی بیشتر و گوارتر و شفابخشاضافه بر تکلیف مقرر لذت

 چیز دیگر انسان را به عمل داوطلبانه وادار نخواھد ساخت:

هََ�تِٰ ﴿ هَبِ زُّ�نَِ للِنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّ مِنَ ٱلنّسَِاءِٓ وَٱۡ�نََِ� وَٱلۡقََ�طِٰ�ِ ٱلمُۡقَنطَرَةِ مِنَ ٱ�َّ
ةِ وَٱۡ�َيۡلِ ٱلمُۡسَوَّمَ  ُ عِندَهُۥ حُسۡنُ وَٱلۡفِضَّ ۡ�يَاۖ وَٱ�َّ نَۡ�مِٰ وَٱۡ�َرۡثِ� َ�لٰكَِ مََ�عُٰ ٱۡ�َيَوٰةِ ٱ�ُّ

َ
ةِ وَٱۡ�

ۡ�ٖ  ١٤ابِ  َٔ ٱلَۡ� 
ؤُنبَّئُُِ�م ِ�َ

َ
ِينَ ٱ�َّ  ۞قلُۡ أ تٰٞ مِّن َ�لُِٰ�مۡۖ لِ�َّ َ�ۡريِ منِ  قَوۡاْ عِندَ رَّ�هِِمۡ جَ�َّ

نَۡ�رُٰ َ�ِٰ�ِينَ �يِهَ 
َ
زَۡ�جٰٞ َ�ۡتهَِا ٱۡ�

َ
ٞ ا وَأ رَة طَهَّ ُ بصَُِ�ۢ بٱِلۡعبَِادِ وَرضَِۡ�نٰٞ مِّنَ ٱ مُّ ِۗ وَٱ�َّ ِينَ ١٥�َّ ٱ�َّ

ٓ ءَامَنَّا فَٱغۡفرِۡ َ�اَ ذُنوَُ�نَا وَقنَِا عَذَابَ ٱ�َّارِ  نَا ٓ إِ�َّ دِٰ�َِ�  ١٦َ�قُولوُنَ رَ�َّنَا ِٰ�ِ�نَ وَٱل�َّ ٱل�َّ
سۡحَارِ وَٱلَۡ�نٰتَِِ� وَٱلمُۡنفقَِِ� 

َ
 .]۱۷-۱۴ عمران: [آل ﴾١٧وَٱلمُۡسۡتَغۡفرِِ�نَ بٱِۡ�

ھا، زیبا جلوه داده شده است. از قبیل: عشق به  داشتن شھوت برای انسان دوست«
دار، چھارپایان  ھای نشان زنان، فرزندان، ثروت ھنگفت، مقادیر فراوان طلا و نقره، اسب

جام نیک در پیشگاه خداست. بگو: است و سرانپست  یھا کالای دنیا و کشاورزی؛ این
گاه کنم که از این بھتر است؟ برای کسانی که پرھیزگاری پیشه  آیا شما را از چیزی آ

ھا روان است. آنان در  ھا از پای آن ست که رودخانه ھایی ند، در نزد پروردگارشان باغکن
لیدی و ایشان را] ھمسران پاکیزه [از ھر پ چنین ھمجا جاودانه خواھند بود. [ آن

بیند. ھمان کسانی  نقصی] و خشنودی خداست و خداوند [رفتار و کردار] بندگان را می
ایم، پس گناھان ما را ببخش و ما را از عذاب  گویند: پروردگار! ما ایمان آورده که می

کار، مداوم، ماندگار و بخشاینده  آتش حفظ کن و ھمان کسانی که بردبار، درست
 .»خواھند از درگاه خدا] آمرزش میھستند، و در سحرگاھان [

آغاز شد:  صدر واقع دین اسلام با این فرموده خداوند خطاب به رسول اکرم -۴
و انسان را به تفکر و نگریستن در ملکوت خدا و تدبر در سنن الھی » بخوان!«

خدا در جھان مادی و زندگی بشر به طور یکسان جاری است  ی هکه اراد
به ثبات و پایداری این سنن و غیر قابل تغییربودن  فراخواند و نیز توجه وی را

ھا انسان را به  ھا و امیال بشر، جلب کرد. این راھنمایی ھا برحسب خواسته آن
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سنن الھی یعنی جھان مادی و زندگی  ی هتفکر (علمی) منظم در ھردو زمین
ھا در عمل به جنبش علمی بزرگ و  سازد. این راھنمایی انسان وادار می

کامل به اسلام، پرچمدار بندی  پای اری منجر شد که مسلمانان تا زماند دامنه
ھای الھی، نشأت  آن بودند. بارزترین ویژگی این جنبش این است که از ھدایت

احکام او سامان یافته است. و ویژگی مھم دین اسلامِ، یعنی  ی هگرفته و بر پای
گسیختگی بین  ھمیکی دانستن راهِ دنیا و آخرت و جمع بدون تناقض و از 

الم غیب و ایمان به امور مادی، در این نھضتِ علمی، تجلی و نمود ایمان به ع
 پیدا کرده است.

حرکت در نقاط مختلف زمین و  ی هھای قرآن در زمین توجیھات و ھدایت به یقین
ھای  برداری از انرژی زمین و بھرهھای خداوند و آبادسازی  مندی از رزق و روزی بھره

ھا و زمین، مستلزم آن است که انسان را برای بذل ھر نوع فعالیت  ر آسمانموجود د
آن و نیز سیر و سیاحت در جھان و  )١(سازنده برای ارتقاع سطح زندگی و بھسازی

بزرگی در ھای آن آماده سازد. این وضعیت در عمل، جنبش فرھنگی  کشف ناشناخته
ط خود را حفظ کرده و امراض پی داشت که مسلمانان تا زمانی که بالندگی و نشا

 گوناگون، آنان را از پای در نیاورده بود، آن را رھبری و ھدایت کردند.
ھای الھی  ھا و راھنمایی بارزترین ویژگی نھضت علمی اسلامی، این بود که از ھدایت

ضوابط و قواعدِ آن شکل گرفته و راه دنیا و آخرت را یکی دانسته و ایمان به  ی هو بر پای
 غیب و ایمان به دنیای محسوسات و ماده را به ھم پیوند داده است. عالم

ھای روشن و  ھای فطری و بنیادی انسان پاسخ تردید اسلام برای این پرسش بی -۵
ای دارد: از کجا؟ به کجا؟ برای چه؟ چگونه؟ و به خوبی آغاز، انجام،  کننده قانع

 .کند ھدف و برنامه زندگی انسان را بیان می
 جام، از خدا و به سوی خدا خواھد بود:آغاز و ان

مَۡ�تٰٗ ﴿
َ
ِ وَُ�نتُمۡ أ حَۡ�ُٰ�مۡۖ ُ�مَّ يمُِيتُُ�مۡ ُ�مَّ ُ�ۡييُِ�مۡ ُ�مَّ إَِ�هِۡ كَيۡفَ تَۡ�فُرُونَ بٱِ�َّ

َ
ا فأَ

 .]۲۸: البقرة[ ﴾٢٨ترُجَۡعُونَ 

                                           
 ﴾٦وَلَُ�مۡ �يِهَا َ�َالٌ حَِ� ترُِ�حُونَ وحََِ� �َۡ�َحُونَ ﴿ای روشن به زیبایی شده است:  در قرآن اشاره -١

گردانید،  ای شما (زینت و) زیبایی است، چون شامگاھان (از صحرا) باز میھا بر و در آن« ]۶[النحل:
 ».فرستید و چون صبحگاھان (به صحرا) می
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ده زن که شما مُردگان بودید، و او شما را شوید؟ در حالی چگونه به الله کافر می«
گاه به سوی او باز گردانده  کند، آن میراند، سپس شما را زنده می کرد، سپس شما را می

 ؟»شوید می
 ھدف:

�سَ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ ﴿ نَّ وَٱۡ�ِ  .]۵۶[الذاریات:  ﴾٥٦وَمَا خَلَقۡتُ ٱۡ�ِ
 .»که مرا عبادت کنند ام مگر برای این و من جن و انس را نیافریده«

مۡشَاجٖ نَّبۡتَليِهِ فَجَعَلَۡ�هُٰ سَمِيعَۢ� بصًَِ�ا إنَِّا خَلَقۡنَا ﴿
َ
�َ�ٰنَ مِن �ُّطۡفَةٍ أ  ﴾٢ٱۡ�ِ

 .]۲[الإنسان:
آزماییم وی را شنوا و بینا  ایم و چون او را می آمیخته آفریده ی هرا از نطف انسانما «
 .»ایم کرده

�ضِ زِ�نَةٗ ﴿
َ
َّ  إنَِّا جَعَلۡنَا مَا َ�َ ٱۡ� حۡسَنُ َ�مَٗ� هَا ِ�بَۡلُوهَُ ل

َ
هُمۡ أ ُّ�

َ
 .]۷[الکهف:  ﴾٧ مۡ �

ایم، تا ایشان را بیازماییم که عمل  چیزھای روی زمین را زینت آن کرده ی هما ھم«
 »کدام یک نیکوتر است؟

�ضِ وَٱسۡتَعۡمَرَُ�مۡ �يِهَا﴿
َ
ُ�م مِّنَ ٱۡ�

َ
�شَأ

َ
 .]۶۱[هود:  ﴾هُوَ أ

 .»را به شمار واگذار کرده است آن یاوست که شما را از زمین آفریده است و آبادان«

�ضِ خَليِفَة �ذۡ قاَلَ رَ�ُّكَ للِۡمََ�ٰٓ�كَِةِ إِّ�ِ جَاعِلٞ ﴿
َ
 .]۳۰: البقرة[ ﴾ِ� ٱۡ�

 .»زمانی که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمین جانشین بیافرینم«

ْ ِ� مَنَ ﴿ �ضَ ذَلوُٗ� فٱَمۡشُوا
َ
ِي جَعَلَ لَُ�مُ ٱۡ� ْ مِن رّزِۡقهِِۖۦ �َ�هِۡ هُوَ ٱ�َّ اكبِهَِا وَُ�وُا

 .]۱۵[الملک:  ﴾١٥ٱلنُّشُورُ 
گردانیده است. در اطراف و سراسر آن راه  رام شمابرای ست که زمین را  او کسی«

 .»شدن دوباره در دست اوست بروید و از روزی خدا بخورید! و بدانی که زنده
 پیروی از اوامر خداست:بخشد،  ای که ھدف را تحقق می روش و برنامه

ْ مِنۡهَا َ�يِعٗ ﴿ تيِنََُّ�م مِّّ�ِ هُدٗ قلُۡنَا ٱهۡبطُِوا
ۡ
ا يأَ ۖ فإَمَِّ َ�مَن تبَعَِهُدَايَ فََ� خَوفٌۡ ى ا

ْ � ٣٨عَليَۡهِمۡ وََ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ  بوُا ْ وََ�ذَّ ِينَ َ�فَرُوا صَۡ�بُٰ ٱ�َّارِ� هُمۡ وَٱ�َّ
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ أ

ُ
ٓ أ  َ�تٰنَِا

ونَ   .]۳۹ -۳۸: البقرة[ ﴾٣٩�يِهَا َ�ِٰ�ُ
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ھدایتی از طرف من برای شما آمد، چه  چنانفرود آیید و جا  آنگفتیم: ھمگی از «
کسانی که از آن پیروی کنند، نه ترسی خواھد بود و نه غمگین خواھند شد؛ و کسانی که 

 .»خواھند ماندجا  آناند و ھمیشه در  ھای ما را تکذیب کنند، اھل دوزخ کافر شوند و آیه
ست و مجالی برای ھیچ  ھای روشن، مشخص و دور از ھرنوع پیچیدگی ھا جواب این

از آن نوع سرگردانی و  ھا وجود ندارد؛ ای در آن نوع حیرت، سرگردانی، شک و شبھه
را به تشتت و پریشانی که افکار و احساسات مردمان دوران جاھلیت ھایی  سردرگمی
ای از ھیچ منبع مورد اعتمادی  کننده ن دوره جواب قاطع و قانعسازد که در آ دچار می

اش یعنی زندگی بعد از  کنند و نیز زمانی که زندگی دنیا را از بخش مکمل دریافت نمی
 گردد. شان آشکار میبرای ی آنھدفی و بیھودگ وچی و بیکنند و پ مرگ جدا می

�َّمَا خَلَقَۡ�ُٰ�مۡ َ�بَثٗ ﴿
َ
فَحَسِبۡتُمۡ �

َ
 أ

َ
 .]۱۱۵[المؤمنون:  ﴾١١٥نَُّ�مۡ إَِ�ۡنَا َ� ترُجَۡعُونَ ا وَ�

ایم و به سوی ما برگردانده  اید که ما شما را بیھوده آفریده آیا گمان کرده«
 .»شوید؟! نمی

ْۚ فَوَۡ�لٞ لِّ ﴿ ِينَ َ�فَرُوا �ضَ وَمَا بيَۡنَهُمَا َ�طِٰٗ�ۚ َ�لٰكَِ ظَنُّ ٱ�َّ
َ
مَاءَٓ وَٱۡ� ِينَ وَمَا خَلَقۡنَا ٱلسَّ َّ�

 .]۲۷[ص:  ﴾٢٧َ�فَرُواْ مِنَ ٱ�َّارِ 
ایم؛ این گمان  میان آن دو است، بیھوده نیافریده چه آنھا و زمین و  ما آسمان«

 .»آیند! گمان به آتش دوزخ دچار می وای بر کافران! بی ،کافران است
ای ھا را به ژرف دھد و آن ھای روشن و صریح را ارائه می زمانی که اسلام آن پاسخ

دھد که برای  رساند، به فرد احساس آرامش و اطمینانی دست می وجدان انسان می
شخص غیر مؤمن ناشناخته است و این احساس ثبات و پایداری بر رفتار او را در 

افتد، تأثیر  ھای جاھلان در آن به لرزه می زندگیِ توأم با اضطرابی که گام ی هعرص
 گذارد: می

�َ�ٰنَ خُلِ ﴿ ُّ جَزُوٗ�  ١٩قَ هَلُوً� ۞إنَِّ ٱۡ�ِ هُ ٱل�َّ هُ ٱۡ�َۡ�ُ مَنُوً�  ٢٠إذَِا مَسَّ  ٢١�ذَا مَسَّ
ٰ صََ�تهِِمۡ دَآ�مُِونَ  ٢٢إِ�َّ ٱلمُۡصَلَِّ�  ِينَ هُمۡ َ�َ عۡلوُمٞ  ٢٣ٱ�َّ مَۡ�لٰهِِمۡ حَقّٞ مَّ

َ
ِينَ ِ�ٓ أ  ٢٤وَٱ�َّ

آ�لِِ وَٱلمَۡحۡرُومِ  ِينَ  ٢٥لّلِسَّ قوُنَ �يَِوۡمِ ٱّ�ِينِ وَٱ�َّ  .]۲۶ -۱۹[المعارج:  ﴾٢٦يصَُدِّ
کند،  طاقت و ناشکیبا آفریده شده است، ھنگامی که بدی به او رو می انسان، کم«

کند، سخت دریغ  شود و زمانی که خوبی به او رو می قرار می تاب و بی سخت بی
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نند و بر آن پایداری و خوا ورزد مگر نمازگزارانی که ھمیشه نماز خود را به موقع می می
شان سھمی مشخص شده است برای دادن به  دوام دارند ھمان کسانی که در دارایی
 .»اند که به روز قیامت ایمان دارند گدایان و محرومان؛ آنان ھمان کسانی

خداوند، امت اسلامی را به انتشار و گسترش دعوت اسلام در سراسر جھان  -۶
 ای دارد. قدیر الھی، حکمت و مقتضیات ویژهمکلف ساخته است و این تکلیف در ت

خاتم پیامبران است که پس از او پیامبری  صحکمت آن وجود رسول اکرم
ھا و تا آخر این جھان، فرستاده شده و با انجام  انسان نخواھد آمد و به سوی تمامیِ 

رسالت ایشان، دین آسمانی به کمال رسیده است و تا زمانی که زمین و ھرچه در آن 
طور یقین،  خواھد داشت. بهفرمایی  ت، برای خدا به جای ماند، بر حیات انسان حکماس

را پس از او با این دو ویژگی به دوش خواھد کشید:  تشرسال صامت پیامبر
ھای  ی آن در ھمه دوران ھا و جاودانگی و ادامه فراگیربودن آن برای تمامی انسان

 آینده.
اد و تلاش برای ادامه دعوت بر این امت و شدن و ضرورت جھ نتیجه این امر واجب

اما نباید فراموش کرد که ھدف جھاد، تحمیل است. رساندن پیام آن به سراسر جھان 
 دین بر مردم نیست:

َ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلَۡ� ﴿  .]۲۵۶: البقرة[ ﴾َ�ٓ إكِۡرَاهَ ِ� ٱّ�ِينِ� قدَ تَّبَ�َّ
دایت و کمال، از گمراھی مشخص اجبار و اکراھی در دین نیست، بدان سبب که ھ«

 .»شده است

ٰ يَُ�ونوُاْ مُؤۡمنَِِ� ﴿ نتَ تُۡ�رهُِ ٱ�َّاسَ حَ�َّ
َ
فَأ

َ
 .]۹۹[یونس:  ﴾٩٩أ
 »خواھی مردمان را وادار کنی که ایمان بیاورند؟! آیا تو می«

از: حذف و نابودی عبارت است کند و آن  جھاد در واقع ھدف دیگری دنبال می
شود که به شکل  انع رسیدن پیام حق به گوش جھانیان میعواملی که م ی هھم

کنند و پس  ھای جاھلی، نمود و ظھور پیدا می ھای جاھلی مورد حمایت ارتش حکومت
شان باشد، آزادی کامل مورد رضایت چه آناز رفع موانع مذکور، مردم در گزینش 

 خواھند داشت.
واقعی جھاد، توضیح  ی هچھر دربارهھای عمدی دشمنان دین  نمایی به سبب زشت

 گردد، امری لازم و واجب است. بر آن مرتب می چه آناین مسأله و کامل 
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شکی در این نیست که پیام حق، تنھا از طریق کتاب، مطالعه، اطلاعیه یا سخنرانی 
نور در زمان عبور از دو محیط مادی  ی هاشعچون  و... به مردم نخواھد رسید، بلکه ھم

ھای  شود. لذا مردمانی که پوشش و موانع نظام شکسته می ھای متفاوت، با غلظت
ھای حاکم، آنان را در بر گرفته باشد از دریافت  فکری معین و مورد حمایت قدرت

ھای  ھایِ نورانیِ حق به صورت مستقیم محروم خواھند شد و با حذف قدرت شعاع
د و حقانیت بودن وضعیت موجو توانند ساختگی ھای فکری، مردم می حامی این نظام

چه  چنانشوند مشاھده کنند و در این صورت،  دعوتی را که به سوی آن فرا خوانده می
 ی هبه عھدچه بھتر و اگر بر راه باطل اصرار ورزیدند، مسؤولیتش پیام حق را پذیرفتند، 

 خود آنان خواھد بود. حقیقت جھاد در اسلام، ھمین است و بس.
ھای اجتماعی و تاریخ دوران معاصر  از واقعیت برای توضیح بیشتر به بیان دو مورد

گر چگونگی ارتباط تفکر مردم با قدرت حاکم بر جامعه  پردازیم که ھردو مورد، بیان می
 و نه ماھیت خود آن نظام فکری است:

دادن و  تلاش مداوم اروپای صلیبی برای نابودی حکومت عثمانی برای شکست )۱
 نابودی اسلام به مدت بیش از دو قرن؛

وضعیت کمونیسم پس از فروپاشی اتحاد جماھیر شوروی و کنارگذاشتن  )۲
 روسیه.

 ی هشود: چرا اروپا در زمین مطرح می نخست، این پرسش ی هدر ارتباط با مسأل
آمیز از جمله: روزنامه، رادیو، کتاب،  ھای مسالمت بر ضد اسلام، به راه »تبلیغ«

 ی هرغم آزمودن ھم آری! اروپا علی سخنرانی، سیمنار و مقالات (علمی) بسنده نکرد؟!
دانست تا زمانی که اسلام، از حمایت دولتی نیرومند و ارتشی قوی برخوردار  ھا، می این

دولت برای نابودی خواھد بود و بر ھمین اساس، ھا بیھوده  این تلاش ی هباشد، ھم
یعنی  عثمانی شروع به تلاش و فعالیت کرد تا بتواند راه رسیدن به ھدف اصلی خود،

 .)١(پیروزی قطعی بر اسلام را ھموار سازد

                                           
باری بر وضعیت روحی مسلمانان بر جای  شکی نیست که شکست عثمانی، اثرات بسیار زیان -١

کرد؛ و خداوند گر را تسھیل  زدگی و رواج سکولاریسم و دیگر مکاتب ویران گذاشت و فرایند غرب
به جھت تعھد حفظ دین و پیروزی آن، بیداری اسلامی را مکلف کرد که برای بازگرداندن 

 ی قدرت به اسلام تلاش کند. دوباره



 ۸۱  اسلام

فروپاشی کمونیسم باید پرسید: چه میزان تحقیقات به شرح و بیان فساد  درباره
بطلان مکتب کمونیسم  دربارهکمونیسم پرداختند و تا چه حدی برای اقناع جوانان 

اجابت  ت به میزانو تضاد آن با فطرت انسانی تلاش فکری به عمل آمده است؟ و نسب
ضد کمونیستی در سراسر جھان چقدر بوده است؟ علاوه بر این، » تبلیغ«و پذیرش 

قدرت خود، پشت این مکتب را خالی کرد، چه  ی هناگھان دولت با ھمکه  آن پس از
اتفاقی برای آن رخ داد؟ گویی در چند لحظه ھمه چیز در ھم فرو ریخت! و این 

بطلان کمونیسم نیازی نداشتند! در واقع  جوانان دیگر حتی به یک کلمه برای بیان
نور را  ی همانعی که اشعشدن  جوانان سراسر جھان به محض در ھم شکسته

کرد، خود به خود، به  شان جلوگیری میھای نشکست و از نفوذ آن به درون وجدا می
 قناعت لازم دست یافتند.

قایق بیان شده اند، ح کسانی که فریب تبلیغات (دموکراسی) و (آزادی) را خورده
پندارند که جھاد دارای (شرایط تاریخی  کرده و چنین می جھاد را فراموش درباره

رسانیِ  خاص) بوده است و دیگر این شرایط، قابل تکرار نیست و با وجود وسایل اطلاع
آنانی که با این اصرار دشمنان، در چنین ھمدوره حاضر، دیگر نیازی به جھاد نیست! 

اند که اسلام با زور شمشیر انتشار یافته است حقایق فوق را  گرفته تنگنای فکری قرار
جا در  اند تمامی مسائل را یک اند. اینان مایل فراموش کرده و یا خود را به فراموشی زده

پرونده (شرایط تاریخیِ) غیر قابلِ تکرار، قرار دھند تا بتوانند خود را از این تنگنای 
 !کنند! دفاع مید که دارند از اسلام فکری برھانند و چنین تصور کنن

بخشی از آثار و ظواھر تصویری است که خواننده برای » جھاد«در نتیجه باید گفت: 
 فھم و درک تاریخ اسلام، به آن نیازمند است.

در واقع امت اسلامی برای آزادکردن بشریت از بندگی خدایان ساختگی و دروغینی 
کشانند، فرا خوانده شده است و  می او را به بندگیو نھند  که کرامت انسان را زیر پا می

روند آزادسازی، تنھا با حذف خدایان دروغین از اذھان مردم کامل خواھد شد و این 
است و با تحقق این حامی این خدایان ھای  قدرت ی هشکستن ھم کار، مستلزم در ھم

تخاب باطل و اصرار بر امر، مردم در انتخاب حق یا باطل آزاد خواھند بود و در صورت ان
آن، مسؤولیت خود و افراد خانواده و نزدیکان خویش را بر عھده خواھند داشت، اما به 

دادن قدرتشان به مشکل و دردسری برای مسلمانان تبدیل نخواھند  خاطرِ از دست
 شد. این ھدف اساسی و اصلی جھاد است:



 لزوم بازنویسی تاریخ اسلام    ۸۲

ٰ َ� تَُ�ونَ فتِۡنَةٞ ﴿  .]۳۹[الأنفال:  ﴾ِ�َّ ونَ ٱّ�ِينُ ُ�ُّهُۥ وََ��ُ  وََ�تٰلِوُهُمۡ حَ�َّ
 .»ای باقی نماند و دین خالصانه از آن خدا گردد و با آنان پیکار کنید تا فتنه«

را  ی ویھمیشگی امت مسلمان است و سراسر زندگ ی هبر این اساس جھاد، وظیف
ھد شد که در ای دچار نخوا گیرد که در پناه آن، این امت به خلأ نابود کننده در بر می

ارزش  ھای مادی بی گذرانی شوند و دیگران به خواست آن ثروتمندان سرگرم خوش
ھای برتر و امور مھم و جدی تھی  بزرگ و ارزششان از اھداف  چنگ بزنند و زندگی

شود و این دو در کنار ھم،  ست که جھاد با ایمان به روز قیامت منطبق میجا اینشود. 
 کنند. م ترسیم میاسلا ی هخط بارزی در چھر

کنند، با وجود اھمیت موضوعات فوق برای  خوانندگان مشاھده می که چنان
ھا  آنمورد عنایت و توجه  ،این دین دربارهتحقیق  تاریخ اسلام، ی هخواننده و پژوھند

پیرامون اسلام به این موضوعات نیز ست که ضمن تحقیق  گیرد. لذا ضروری قرار نمی
لیمات دینی نیز در برخی موارد، در این امر مشارکت داشته پرداخته شود؛ ھرچند تع

این موضوعات در تاریخ آن است که به خوبی  ی هباشد. در واقع ھدف اساسی مطالع
ھای  ھای امت اسلامی در دوران قدرت و بالندگی، ھمان ویژگی آشکار سازد که ویژگی

می، دین اسلام گیری امت اسلا دین اسلام بوده است و در حقیقت سنگ بنای شکل
ھا  بوده است، نه مسائل دیگری مانند: میھن، نژاد و... که برپایی ملل جاھلی را بدان

ھا و  پراکندگیھا،  به خوبی آشکار شود که علت اصلی ضعف چنین ھمدھند؛  نسبت می
گرفتن کم و بیش مسلمانان از دین بوده است که در  امت، فاصلهھای  ماندگی عقب
ھای نیروبخش و سازنده و خلاق این امت، جای خود را به  و نشانه آن، صفات ی هنتیج

ھا و صفات موجود در محیط سپرده است، یا از بازگشت به یکی از عوامل باز  نشانه
ای ناشی شده است که بر سر راه مسلمانان قرار گرفته و آنان را از مصونیتی که  دارنده

 ست.محروم گردانیده اشد،  در پناه اسلام حاصل می
ھای خاص اسلام، بیان این  یکی دیگر از اھداف مطالعه و شناخت ویژگی چنین ھم

جھان به پایان اش در این  شود و وظیفه مھم است که این دین ھرگز نابود نمی ی هنکت
 نیاز نخواھد شد. افتد و از آن بی گاه از آن جلو نمی و بشریت ھیچرسد  نمی

 الت اتفاق بیفتد:در واقع امکان دارد یکی از این دو ح
افتند که  از اسلام عقب می -شود در دوره حاضر مشاھده می که چنان -یا مسلمانان

ماندگی علمی، مادی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فکری،  پیامد آن، عقب
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ھرگز عامل ونه  شود ماندگی می اخلاقی و... خواھد بود. نه اسلام خودش دچار عقب
ھد بود. بلکه واقعیت این است که پیروان اسلام کم و بیش از خواماندگی  ایجاد عقب

شود  در جامعه اجرا نمیاند. به ھمین دلیل امروزه احکام این دین  این دین عقب مانده
چنان پابرجاست و تا پایان  کنند در حالی که اسلام ھم عمل نمیو به ضوابط و قواعدش 

ن را به اصلاح انحراف درونی و رفع جھان برای کل بشریت، رسالت و پیام دارد و آنا
ھا پیروان و حامیان  خواند و مسلمانان به این سبب که قرن فساد در زندگی فرا می

برای اجابت این فراخوان خواھند بود و در ھا  اند، سزاوارترین انسان اصلی آن بوده
د برای ترین افرا ھمراھی با بیداری اسلامی، به عنوان پاسخ طبیعی این دعوت، شایسته

 اجابت این دعوت و شتافتن به سوی آن خواھند بود.
در حالت دوم، امکان دارد بشریت از لحاظ علمی و تکنولوژی و آبادانی زمین به 

در  که چنانچنان در جاھلیت دست و پا بزند؛  پیشرفت مادی دست یابد، ولی ھم
رت، در واقعیت کنیم. در این صو دوران معاصر این امر را به شکل بارزی مشاھده می

اسلام، تغییری رخ نخواھد داد، زیرا اولاً اسلام با علم، تکنولوژی و پیشرفت صنعتی، 
گر  دیگر اسلام نمایانکند تا بگویند: علم بر اسلام پیروز شد! از سوی  مقابله نمی

خاصی از پیشرفت علم، تکنولوژی و رشد صنعتی نیست تا ادعا شود که علم  ی همرحل
خدایان دروغین و بندگی  ی هاده است! بلکه اسلام آمده تا بساط ھماز آن جلو افت

بیان کند که در ھستی ھیچ خدایی جز الله  چنین ھممردم برای آنان را برچیند. 
او فرا بخواند. آری، این مسأله اصلی در  ی همردم را به پرستش خالصانوجود ندارد 

ھا در دنیا و اخرت،  نزندگی انسان است. در صورت اجابت دعوت، زندگی انسا
شان، دچار فساد زندگی دنیا و آخرت شود و در صورت سرپیچی، ارزشمند و استوار می

 و تباھی خواھد شد.
که چھارده قرن پیش نازل شده، برقرار  گونه ھمانگذشت، اسلام  چه آنبا توجه به 

به انی ھای علمی، تکنولوژیکی، عمرانی و آباد ی پیشرفت ھمهو پابرجاست و با وجود 
عقب آید، اسلام از قافله  ھای بارز جاھلیت معاصر به شمار می دست آمده که از ویژگی

نمانده و اھدافش به پایان نرسیده است، بلکه حقیقت آن است که ضرورت اسلام، بیش 
 ی هکه بیش از ھم -جویی برای جاھلیت معاصر ھای تاریخ، برای چاره از ھمه جاھلیت
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 -زند به قدرت و دانش خود دست به سرکشی و نافرمانی می اشکال قبلی، با استناد
 .)١(احساس شده است

جود منکر وجا پیش رفته است که آشکارا  جاھلیت اخیر با افتخار به کفر خود، تا آن
و در این زمینه ھیچ » طبیعت، آفریدگار ھمه چیز است«گوید:  خداست و گاه می

خدایی در کار نیست و ھمه ھستی ماده  کهکند  شناسد و زمانی ادعا می نمیمحدویتی 
خواھد دست به اصلاح فساد و تباھی بزند و از ھلاک و  است. پس اگر این جاھلیت، می

 نابودی خود جلوگیری کند، در میدان عمل به اسلام نیاز بیشتری خواھد داشت.
داشتن ھای اسلام، برای  بدین ترتیب مطالعه و تحقیق در زمینه صفات و ویژگی

 به حقیقت، امری لازم و ضروری خواھد بود؛ه صحیح نسبت به تاریخ و رسیدن دیدگا
تاریخ بشر در دوره حاضر انجام  ی هخود تاریخ اسلام یا در عرص ی هچه این کار در زمین

داده شود. به طور طبیعی ضرورتی ندارد این مطالعه و تحقیق، بر روی یک موضوع یا 
و احساس ھمیشگی است که باید براساس موارد ای  یک کتاب متمرکز شود، بلکه توشه

تردید،  مزبور، بھره گرفته شود و بی ی هھای آن، از ذخیر نیاز به شناخت اسلام و ویژگی
مطالعه و تحقیق پیرامون دوران بعثت و صدر اسلام، بھترین کار برای معرفی 

 آید. ھای این دین به شمار می ویژگی

                                           
کند.  ی کفر، به علم و قدرت خود استناد می این نخستین جاھلیت تاریخ نیست که در زمینه -١

شَدُّ مِنَّا قُوَّة﴿د: گفتن گوید که می خداوند از جاھلیت قوم عاد سخن می
َ
چه « ]۱۵[فصلت:  ﴾مَنۡ أ

ا جَاءَٓۡ�هُمۡ رسُُلُهُم ﴿گوید که:  ؟ و نیز از دیگران سخن می»کسی از ما قدرت بیشتری دارد فلََمَّ
ْ بهِۦِ �سَۡتَهۡزءُِونَ  ا َ�نوُا ْ بمَِا عِندَهُم مِّنَ ٱلۡعلِمِۡ وحََاقَ بهِِم مَّ ھنگامی که « ]۸۳ر: [غاف ﴾٨٣بٱِۡ�يََِّ�تِٰ فرَحُِوا

آوردند، به دانش و معلوماتی که خودشان  ھای روشن و دلایل آشکاری برایشان می پیامبرانشان آیه
شدند و] ایشان  شدند، و عذابی که [توسط انبیاء از آن بیم داده می داشتند خوشحال می

ھای تاریخ  اما جاھلیت معاصر از دیگر جاھلیت». کردند، آنان را در بر گرفت اش می مسخره
 تر است. نافرمان



 
 
 

 بعثت و صدر اسلام

ھای  روش ی هدروس در زمینترین  ، یکی از کاملصعثت پیامبرچه بسا دوران ب
پژوھش فعلی و در کتب مورخان معاصر که در کارھای پژوھشی خود به این دوره 

این ان گر پژوھشآید. به این دلیل که منابع و مراجع اصلی  پردازند، به شمار می می
دھند. [اگرچه  یتشکیل م -ھای خاورشناسان و نه کتاب -ھای سیره دوره را کتاب

بعضی از کارھای انجام گرفته در خصوص این مقطع نیز به طور کامل از تأثیر 
. و نیز بدین دلیل که مقام و مرتبه و عظمت )١(خاورشناسان مصون نمانده است]

فراتر از آن است که انسان بتواند در برابرش جز تسلیم و  صکرمشخصیت رسول ا
[به جز افرادی نظیر گروھی از خاورشناسان که اقرار، راه دیگری در پیش بگیرد. 

شان را پوشانده است!] با وجود این که ھای نفرت و کینه، دل ی هخداوند با پرد
ای  نیاز از طرح پاره ھای مربوط به این دوره عموماً وافی به مقصودند، باز ھم بی نوشته

 .مطالب نخواھیم بود
ر موضوع اصلی را در بر در مکه چھا صدوره زندگی رسول اکرم ی همطالع

 گیرد: می
 ی هترین موضوعات، در ھم به عنوان برجسته صشخصیت حضرت محمد -۱

 ھا تحقیق و آثار برگزیده مورخان. روش
و کسانی که  صعوت پیامبرجاھلیت در برابر د ی هگیری اعراب دور موضع -۲

 دعوت وی را پذیرفتند.
 شھر مکه. واکنش مؤمنان در برابر شکنجه، آزار و ظلم مشرکان در -۳
 .)٢(نقش خانه ارقم در تربیت مسلمانان اولیه در مکه -۴
 موضوعات فوق، سه موضوع آخر به توضیحات بیشتری نیازمندند. از

                                           
ھای انتقادی ملاحظات دکتر  ی ھیکل و یادداشت نوشته» حیاة محمد«به عنوان مثال به کتاب  -١

 ابراھیم شعوط در این باره، مراجعه شود.
آمدند و  اش گرد ھم می اَرقَم نام یکی از یاران رسول خدا بود که مسلمانان در آغاز بعثت در خانه -٢

 ند.کرد عبادت می
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 صاھلیت در برابر دعوت پیامبردر نخستین نگاه به آثاری که به ویژه به واکنش ج
به » صری قریش در برابر دعوت رسول اکرمگی موضع«موضوع با عنوان پردازند،  می

چشم خواھد خورد. حقیقت آن است که این قریش بود که از ھمان ابتدا در برابر 
دعوت ایستاد و مؤمنان نخستین را مورد آزار و شکنجه قرار داد. البته این برخورد از 

مأموریت یافته بود به خویشاوندان نزدیک خود،  صکه پیامبر شد ناشی می جا این
پرستی] ھشدار لازم را بدھد و بیشتر مؤمنانِ  فر و بتعواقب ک درباره[ )١(یعنی قریش

قریش بود که آنان را مورد شکنجه و سرکوب  ی هنخستین، نیز قریشی بودند و این قبیل
 داد. قرار می

ھا را از حقیقتِ پنھانِ ورایِ این شرایط و نیز از عنوان  البته این توجیه، نباید نگاه
ن است که این جاھلیت بود که با در موضوع مورد تحقیق برگرداند. حقیقت آ

 ی هو مؤمنان موضع گرفت و قبیل صفتن این شیوه در برابر حضرت محمدگر پیش
آمد و گرنه ثَقیف  قریش در واقع، تنھا عنوان، سردمدار و نماد این جاھلیت به شمار می

گیری پرداختند و  و ھَوازن و قبایل دیگر به ھمان دلیل و با ھمان شیوه به موضع
قریش، این معنای اصلی و اساسی را از  ی هنحصر ساختن سخن یا تأکیدِ صِرف بر قبیلم

جاھلیت در برابر گیری  کند که مسأله اصلی: موضع ، پنھان میگر پژوھشدید خواننده و 
 !صگیری قریش در برابر حضرت محمد ضع) است نه مولا إله إلا الله(

نادرست را به  ی هآن، این اندیش آری منحصرکردن سخن به قریش و تأکید صِرف بر
کند که مسأله در واقع، نزاع محلی یا شخصی میان  القا می گر پژوھشخواننده و 

حضرت محمد و قریش بوده است. در حالی که حقیقت امر، به کلی برخلاف این است، 
ترین و بزرگوارترین فرد قریش به  زیرا آن حضرت حتی پیش از بعثت، یکی از محترم

آمد، تا جایی که لقب (امین) به وی داده بودند و بارھا برای حل مشکلات  شمار می
شان اختلاف میان» حجر الاسود«که بر سر نصب  کردند؛ زمانی مھم به وی مراجعه می

داوری میانشان را بر آن  دوکه وارد شافتاد، قرار بر این نھادند که نخستین کسی 
بر آن اساس داوری را به او که د حضرت محمد بوو این شخص ، شخص واگذار کنند

) لا إله إلا اللهگاه که ھمین شخص آنان را به ( دند و بسیار خوشحال شدند. اما آنسپر

                                           
قرَۡ�َِ� ﴿ امر فرمود: صخداوند به پیامبر -١

َ
نذِرۡ عَشَِ�تكََ ٱۡ�

َ
خویشاوندان « ]۲۱۴[الشعراء:  ﴾٢١٤وَأ

 »!نزدیک خود را [از عذاب الھی] بیم ده
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) لا إله إلا اللهفرا خواند، با او به دشمنی برخاستند. پس بنا به تعریف قرآن مسأله، (
 :صن عبداللهبود، نه محمد ب

لٰمَِِ� قَدۡ َ�عۡلَمُ إنَِّهُۥ َ�حَۡزُنكَُ ﴿ بوُنكََ وََ�ِٰ�نَّ ٱل�َّ هُمۡ َ� يَُ�ذِّ ِي َ�قُولوُنَۖ فإَِ�َّ ٱ�َّ
ِ َ�ۡحَدُونَ �  .]۳۳[الأنعام:  ﴾٣٣َ�تِٰ ٱ�َّ

سازد، چرا که آنان تو را تکذیب  گویند تو را غمگین می می چه آندانیم که  ما می«
 .»کنند کاران، آیات خدا را انکار می کنند، بلکه ستم نمی

قبایل شبه جزیره عربستان  ی هعلاوه این امر اختصاص به قریش نداشت، بلکه ھم به
که پیام دعوت به آنان رسیده بود، درگیر این ماجرا شدند، ھرچند به حکم شرایط و 

قریش  ی هیکی از افراد قبیل صموجود، به علت این که حضرت محمد اوضاع و احوال
 عوت قرار داده بود.بود، آنان را به شدت در مقابل امر د

طرح مسأله به شکل بالا، امری ضروری و حیاتی است، زیرا اولاً: حقیقتی علمی و 
توحید و اھمیت و  ی هتر نسبت به مسأل تر و عمیق تاریخی است و ثانیاً: بینشی وسیع

ارزش آن در زندگی انسان از یک سو و انزجار و نفرت کل جاھلیت نسبت به این مسأله 
و حدّتِ کشمکش درگرفته در تاریخ و علل و اسباب این انزجار و شدت  از دیگر سو،

انسانی را در  ی هبشری پیرامون این مسأله و نتایج و پیامدھای این مبارزه در جامع
موارد فوق از دیدگاه  ی هدھد؛ روشن است که ھم قرار می گر پژوھشاختیار خواننده و 

 العاده خواھد داشت.فوق  تیمسلمان اھمی ی هو خوانند گر پژوھش
ھا و  تردید خواھد دید که به مناسبت پردازد بی قرآن می ی هکسی که به مطالع

ھای مختلف، بر این معنا تأکید شده است. گاه برای توضیح این مھم،  صورت
اعراف آیات «ھای  در سورهکنندگان با نظم، ساختار و سیاق واحد  ھای تکذیب داستان

گردد که بر  نقل می» ۱۹۱ -۱۰۵شعراء آیات «و » ۱۰۲ -۲۵ھود آیات «و » ۹۲ -۵۰
خدا «اند تا یک سخن و پیام را به اقوام خویش برسانند:  پیامبران آمدهی هھا ھم اساس آن

و این که عموم خویشاوندان این پیامبران، » را پرستش کنید، زیرا جز او خدایی نیست
) و رد یکتاپرستی، إله إلا الله لابا اصرار بر جاھلیت خویش، با نپذیرفتن ایمان به (

 ی هاند و گاه، سخن ھم موضع یکسانی در برابر دعوت پیامبرانِ خود در پیش گرفته
 ی هخویشان آنان، در سبک و قالب داستانی واحد در سور ی هپیامبران و پاسخ ھم

 شود: خلاصه می» ابراھیم«
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ِينَ مِن َ�بۡلُِ�مۡ قَ ﴿ ْ ٱ�َّ تُِ�مۡ َ�بَؤُا
ۡ
لمَۡ يأَ

َ
ِينَ  وََ�دٖ  وۡمِ نوُحٖ � مِنۢ َ�عۡدِهمِۡ َ� وََ�مُودَ وَٱ�َّ

ْ إِ  فَۡ�هٰهِِمۡ وَقاَلوُٓا
َ
يدَِۡ�هُمۡ ِ�ٓ أ

َ
� ْ وٓا ۚ جَاءَٓۡ�هُمۡ رسُُلهُُم بٱِۡ�يََِّ�تِٰ فَرَدُّ ُ نَّا َ�فَرۡناَ َ�عۡلَمُهُمۡ إِ�َّ ٱ�َّ

رسِۡلۡتُم بهِۦِ �نَّا لَِ� شَكّٖ 
ُ
ا  بمَِآ أ ِ شَكّٞ  ٩ تدَۡعُوَ�نَآ إَِ�ۡهِ مُرِ�بٖ مِّمَّ ِ� ٱ�َّ

َ
 ۞قاَلتَۡ رسُُلهُُمۡ أ

�ضِ� 
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� جَلٖ فاَطِرِ ٱلسَّ

َ
رَُ�مۡ إَِ�ٰٓ أ � يدَۡعُوُ�مۡ ِ�غَۡفرَِ لَُ�م مِّن ذُنوُ�ُِ�مۡ وَُ�ؤَخِّ سَّ�ٗ  مُّ

 
َ
نتُمۡ إِ�َّ �ََ�ٞ مِّثۡلنَُا ترُِ�دُونَ أ

َ
ْ إنِۡ أ وناَ قاَلوُٓا توُناَ �سُِلَۡ�نٰٖ ن تصَُدُّ

ۡ
ا َ�نَ َ�عۡبُدُ ءَاباَؤُٓناَ فَ�  َ�مَّ

بِ�ٖ  ۡنُ إِ�َّ �ََ�ٞ مِّثۡلُُ�مۡ وََ�ِٰ�نَّ ٱ١٠ مُّ ٰ مَن �شََاءُٓ منِۡ قاَلتَۡ لهَُمۡ رسُُلهُُمۡ إنِ �َّ َ َ�مُنُّ َ�َ َّ�
�يَُِ�م �سُِلَۡ�ٰ 

ۡ
ن نَّأ

َ
ِ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ عِبَادِهِۖۦ وَمَا َ�نَ َ�آَ أ

ِ فلَۡيَتَوَ�َّ ِۚ وََ�َ ٱ�َّ  ١١نٍ إِ�َّ �إِذِۡنِ ٱ�َّ
ۚ وََ�َ  ٓ ءَاذَۡ�تُمُوناَ ٰ مَا ۚ وََ�صَِۡ�َنَّ َ�َ ِ وَقدَۡ هَدَٮنَٰا سُبُلنََا َ َ�َ ٱ�َّ �َّ َ�تَوَ�َّ

َ
� ٓ ِ وَمَا َ�اَ  ٱ�َّ

وُنَ  ِ ٱلمُۡتَوَّ�ِ
وۡ َ�عَُودُنَّ  وَقاَلَ  ١٢فلَۡيَتَوَ�َّ

َ
ٓ أ �ضِنَا

َ
ْ لرِسُُلهِِمۡ َ�خُۡرجَِنَُّ�م مِّنۡ أ ِينَ َ�فَرُوا ٱ�َّ

لٰمَِِ�  وَۡ�ٰٓ إَِ�ۡهِمۡ رَ�ُّهُمۡ َ�هُۡلَِ�نَّ ٱل�َّ
َ
ۖ فَأ �ضَ مِنۢ َ�عۡدِهمِۡۚ  ١٣ِ� مِلَّتنَِا

َ
وَلنَسُۡكِنَنَُّ�مُ ٱۡ�

 .]۱۴ – ۹[إبراهیم:  ﴾١٤يدِ َ�لٰكَِ لمَِنۡ خَافَ مَقَاِ� وخََافَ وَ�ِ 
اند، قوم نوح، عاد و ثمود و کسان  آیا سرگذشت کسانی که پیش از شما بوده«

از آنان اطلاعی  اند به شما نرسیده است؟ جز خدا کسی دیگری که پس از ایشان آمده
دلایل روشن و معجزات آشکاری برایشان آوردند ولی آنان شان ندارد. پیامبران

ھای پیامبران گذاشتند و گفتند: ما ایمان نداریم به چیزی که  ر دھانشان را بھای دست
ید، سخت در خوان چیزی که ما را بدان می ی دربارهاید و  فرستاده شدهبه ھمراه آن 

ھا و  وجود خدا که آسمان ی دربارهشان بدیشان گفتند: مگر شک و گمانیم، پیامبران
و شما را است شک و تردیدی وجود دارد؟! اای آفریده  زمین را بدون وجود الگو و نمونه

تان را ببخشاید و مدت مشخصی شما را بر جای و محفوظ دارد. خواند تا گناھان فرا می
ھایی خواھید ما را از چیز چون ما ھستید و می ھایی ھم آنان گفتند: شما فقط انسان

یل روشنی اند، برای ما دل پرستیده ھا را می مان آنمنصرف و دور سازید که پدران
چون شما نیستیم، اما  ھایی ھم شان بدیشان گفتند: ما جز انسانپیامبران بیاورید.

تان نھد و ما را نسزد که دلیلی برای خداوند بر ھرکدام از بندگانش که بخواھد، منت می
خدا و مؤمنان باید فقط بر خدا توکل کنند! چرا نباید به خدا  ی هبیاوریم، مگر با اجاز

او ما را به راھمان رھنمود کرده است؟ و حتماً بر اذیت و که  آن حالتوکل کنیم، 
کنندگان باید فقط به خدا توکل کنند! کافران به  ورزیم و توکل آزارتان شکیبایی می
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گردید، یا این که شما را از سرزمین خود  پیامبران خود گفتند: یا به آیین ما باز می
کاران را نابود  ن پیام فرستاد که حتماً ستمپروردگارشان به آناکنیم. پس  بیرون می

بخشم. این از آنِ  کنیم و من شما را پس از ایشان در سرزمین سکونت می می
 .»از جاه و جلال من بترسند و از تھدیدم بھراسند ست که کسانی

 ی هدر سورگونه که  گیرد، آن مستقیماً مورد خطاب قرار می صدر قرآن گاه پیامبر
 ت:آمده اس» فصلت«

ا ُ�قَالُ لكََ إِ�َّ مَا قدَۡ �يِلَ للِرُّسُلِ مِن َ�بۡلكِ﴿  .]۴۳[فصلت:  ﴾مَّ
 .»شود که قبلاً به پیامبران پیش از تو گفته شده است فقط سخنانی به تو گفته می«

لا إله إلا پیامبران با پیام واحد ( ی هدر ھمه حال، قضیه واضح و روشن است: ھم
ع جاھلی نیز با نپذیرفتن آن پیام، موضعِ واحدی در پیش جوامی هاند و ھم ) آمدهالله

 اند. گرفته
ای برخوردار  با توجه به این تأکید در قرآن، باید درک کنیم که مسأله از اھمیت ویژه

این مقطع از تاریخ اسلام، باید به سھم خویش اھمیت  ی هاست و ما نیز ضمن مطالع
 لازم را برای آن قائل شویم.

دھد که آیا خدای  ن قضیه، در حقیقت کل تاریخ بشریت را تشکیل میآری! تاریخ ای
؟ راه و روش الھی را در پیش شوند پرستند یا برای او شریک قائل می یکتا را می

ھا در سراسر تاریخ واقعاً  گیرند یا راه و روش دیگری جز آن را؟ و در نتیجه آیا انسان می
 ی هاند؟ و آیا در سای ردگی کشیده شدهبه بآزاد بوده یا شماری توسط شماری دیگر 

 بشریِ مخالفِ  ی هگیرند یا در راستای برنام خدایی راه عدالت در پیش می ی هبرنام
زندگی این جھان است. اما  دربارهاین  )١(پردازند؟ میگری  ستم الھی به ی هبرنام

بھشت یا  تر است؛ ابدیت و جاودانگی در پیامدھای مسأله در جھان دیگر، به مراتب مھم
 در دوزخ.

 )٢(-نیستمجال ذکرشان  جا اینبه عللی که در  -کند جاھلیت معاصر به ما ارائه می
تقریباً این مسأله را به کلی به فراموشی سپرده است و معیارھای کاملاً متفاوتی برای 

توجه و مسلمان، برای بذل  گر پژوھشگیرد. اما خواننده و  زندگی انسان در نظر می

                                           
 دھد. ھا نیز ظلم رخ می ی الھی مخالفت کنند در زندگی آن ھرگاه مسلمانان با برنامه -١

گاھی بیشتر، نک:  -٢  .)تفسير الاسلامی للتاريخحول ال(برای آ
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فوق و تصحیح معیارھای زندگی، از اھلیت و صلاحیت  ی هزم به مسألاھمیت لا
لا إله إلا ی هگیری جاھلیت عربی در برابر مسأل موضع ی هبیشتری برخوردار است. مطالع

ما این است که  ی هبرای پرداختن به این دو امر بسیار مناسب است. لذا وظیف الله
 ی دربارهخاورشناسان به ھنگام بحث  معانی و مفاھیمی را که جاھلیت معاصر عمداً و

 دھند به نحو بارزی روشن سازیم. اسلام مورد غفلت قرار می
(تاریخ پیامبران) را در بخش کوچکی از تاریخ قدیم، محدود و آن را به  منابع غربی

تاریخ نداشته، عرضه  تأثیری در سیرای که گویی  شکل حوادث محلی و حاشیه
به شرح و بیان تاریخ مسیحیت در اروپا و تاریخ کلیسا گاه به تفصیل  کنند. آن می
کنند که  معرفی و تأکید می )١(پردازند و آن را تحت عنوان (قرون وسطی دوران) می

ھایش سپری شده است و دیگر باز نخواھد گشت! و در  خوب و بدی ی هاین دوره با ھم
نند که در مشرق زمین، ک میه عنوان قدرت مخالف با اروپا ذکرادامه تاریخ اسلام را ب

مدت داشته است و این ھای دراز  ھا و چالش نشو و نمو پیدا کرده و با اروپا کشمکش
 ھا، در دوره حاضر با پیروزی اروپا پایان یافته است! چالش

مستقیم با پردازیم و به حکم ارتباط  سپس ما ھم به عرضه تاریخ خود می
بر آن تأکید و  صت رسول اکرمعوگیری جاھلیت عربی و قریش در برابر د موضع

کنیم. ما نیز به سھم خود، از نقش واقعی این مسأله در (تاریخ انسان) غافل  تمرکز می
ست که علما و مورخان پیشین ما نیز در خلال پرداختن به  شویم. این در حالی می

 ،اناھتمام شایسته بدمؤمنان از بذل و تاریخ  کافران(کفر و ایمان) و تاریخ  ی همسأل
تاریخ در  ی هاند. لذا برداشت ما این است که در ھنگام انتقال از مطالع گردان بوده روی

کتب تفسیر، یا انتقال از علوم شرعی به چون  علوم شرعی ھم ی همنابع جدید به مطالع
که امری  -کند. البته نه تفاوت از نظر تخصص تاریخ، وضعیت تا حدودی تغییر پیدا می

پرداختن به این علم یا آن علوم!  ی هتفاوت (روح علمی) در زمینبلکه  -بدیھی است
ست  خورد و این امری چنین تفاوتی در کتب دانشمندان قدیمی اسلامی به چشم نمی

                                           
تردید اروپا حق دارد که دوره کلیسا را دوره ظلمت بنامد و در واقع این طور ھم بوده است؛ اما  بی -١

کنند،  گمان می -چه مورخ و چه غیر مورخ -گونه که دشمنان دین نه به دلیل حاکمیت دین؛ آن
لی؛ و سپس مخالفت قبیح کلیسا به بلکه به علت انحرافات کلیسا از دین الھی و ابداع دین جاھ

 وسیله دین جاھلیِ اختراعی خود و ضدیت آن دین با علم و فرھنگ و عمران!
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باید بدان توجه کافی مبذول داشت و نقطه نظر خود را نسبت که در بازنویسی تاریخ، 
 به آن تصحیح کرد.

نسان، نبرد سیاسی و یا نظامی و اقتصادی و ین کشمکش زندگی اتر تردید بزرگ بی
ھای تاریخی  که امروزه روش این مفھوم به(فرھنگی) به معنای محدود آن نیست، 

پردازیم. ھرچند  اندوزی می به دانشکنند و ما نیز در محضرشان  غرب، عرضه می
بزرگ و اصلی که  ی هزندگی جریان دارند. مبارز ی هاین نبردھا در عرص ی هھم

سازد، جنگ حق و باطل و میان عبادت خدای  جھان را دگرگون می ی هاش چھر هنتیج
یکتا و خدایان دروغین و ساختگی است. جاھلیت بشری ھمواره این قضیه را به 

دھد، چرا که  برای تحلیل امور براساس آن، تمایلی نشان نمیسپارد و  فراموشی می
 گر، ھای تمدن زنی ماندعاھا و گا ی هدوست ندارد به کفر خود اعتراف کند و با ھم

 جایگاه راستین خود را در بخش جاھلی تاریخ بیابد!
است و ھدفش پیروزی یک » شخصی«ای  ! نبرد میان دو قدرت جاھلی، مبارزهآری

بشر با پیروزی این یا طرف و شکست کامل یا تسلیم طرف دیگر خواھد بود که زندگی 
اما با در نظرگرفتن نبرد میان نیروی ایمان  آن طرف نزاع، چندان تغییری نخواھد کرد.

کند. یعنی افکار،  و نیروی کفر، سرنوشت بشر به پیامدھای نبرد بستگی پیدا می
ھای تلاش او در معرض تغییر قرار  ھا، اخلاقِ، علایق و عرصه سلوک، ارزش احساسات،

رپایی قیامت، اشکال آن از آدم تا نوح و تا ب ی هگیرد. ظھور اسلام در جھان با ھم می
چنین ارزشی خواھد بود و بارزترین نمودش ظھور (امت اسلامی) یعنی امت گر  نمایان

ھایش برای بشریت و تحولات عمیق به وجود  خیر و برکتی هبا ھم صحضرت محمد
 آمده در جھان است.

ھا و  ای را که در روش ، مسألهبدین جھت بر مورخ مسلمان واجب است
ان مورد غفلت قرار گرفته است، در ابعاد حقیقی، به روشنی ھای غیر مسلمان مشی خط

 و آشکارا شرح و بسط دھد.
گیرد؟ و نتایج بر این  نزاع و کشمکش در می» لا إله إلا الله«و » جاھلیت«چرا میان 
 نزاع چیست؟

آوردن به  عواملِ انحراف از عبادت خدای یگانه، به عنوان اصل فطرت و روی
توان سقوط انسان از  اند. در این میان می متعدد و گوناگونپرستش خدایان دروغین، 

شدن فطرت و ھبوط از جایگاه ایمان به جھان  حد اعلای خلقت، به علت دستکاری
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غیب، به پذیرفتن باور جھان مادی و محسوسِ صِرف و تمایل به پرستش خدایان 
سرائیل بنی ا دربارهمحسوس مادی، به جای خدای نامرئی را نام برد. خداوند 

 فرماید: می

ٰ قَوۡ�ٖ ﴿ توَۡاْ َ�َ
َ
ٰٓءيِلَ ٱۡ�حَۡرَ فَ� صۡنَا�ٖ َ�عۡكُفُونَ  وََ�وَٰزۡناَ ببَِِ�ٓ إسَِۡ�

َ
ٰٓ أ َّهُمۡۚ قاَلوُاْ َ�مُٰوَ�  َ�َ ل

آَ إَِ�هٰٗ  ۚ ا كَمَا ٱجۡعَل �َّ  .]۱۳۸[الأعراف:  ﴾١٣٨قاَلَ إنَُِّ�مۡ قوَۡمٞ َ�ۡهَلوُنَ  لهَُمۡ ءَالهَِةٞ
ھایی داشتند و مشغول  د که بتاسرائیل را از دریا گذراندیم. به گروھی رسیدن بنی«

که آنان دارای معبودھایی ھستند.  گونه ھمانھا بودند، گفتند: ای موسی!  پرستش آن
 .»برای ما معبودی بساز! موسی گفت: شما واقعاً گروه نادانی ھستید

 ی هداشت بیش از انداز بزرگاز: عبارت است یکی دیگر از علل و عوامل انحراف، 
شود  تبدیل میھای نیکوکار، تا جایی که آن بزرگداشت، به تقدیس و پرستش  شخصیت

 .)١(پرستیدند قوم نوح، ودّ، سواع، یغوث، یعوق و نسر را می که چنان
گری، اقوام خود را به بردگی  ای با زورگویی و ستم از دیگر علل این است که عده

را به پرستش گیری از قدرت و ترس، مردم  شمردند و با بھره اب میکشانده و خود را ارب
و تشریفات خاص و تقدیم ساختند. این پرستش یا به صورت انجام شعائر  خود وادار می

گذاری غیر  آید، یا شکل قانون قربانی به حکامی، نظیر فرعون، کسری و قیصر درمی
 ی هانین ارباب، مانند وضعیت ھمبردگان در برابر قوبرداری  الھی و تسلیم و فرمان

داری، کمونیسم  داری، ارباب رعیتی، سرمایه ھای برده ھای تاریخ در قالب نظام جاھلیت
 ھای غیر خدایی به خود گرفته است. و ھمه نظام

اعتقادی، شرک عبادی و یا  گاه که شرک به صورت یکی از انواع سه گانه: شرکآن 
یابد، خداوند  رواج می )٢(ھا آن ی هخدایی، یا ھمشرک پیروی از قوانین و اوامر غیر 

                                           
 قَوْمِهِمْ، .. «گوید:  می بعباس ابن -١

َ
يطَْانُ إلِى وْحَى الشَّ

َ
ا هَلكَُوا أ سْمَاءُ رجَِالٍ صَالِحَِ� مِنْ قَوْمِ نوُحٍ، فلَمََّ

َ
أ

 ِ  َ�اَل
َ

نِ انصِْبوُا إلِى
َ
سْمَائهِِمْ، َ�فَعَلوُا، فلَمَْ ُ�عْبَدْ، حَتىَّ إذَِا هَلكََ أ

َ
وهَا بأِ نصَْاباً وسََمُّ

َ
سِهِمُ الَّتِي كَانوُا َ�لِْسُونَ أ

خَ العِلمُْ عُبِدَتْ  ولَئِكَ وَتنَسََّ
ُ
ھا نام افراد نیکوکار قوم نوح بودند که پس از مرگ آن افراد،  این. «... »أ

شان قرار دھند و این کار را انجام دادند؛ ولی  ھایی به نام که مجسمه شیطان قومشان وسوسه کرد
ھا را مورد پرستش قرار نداد تا این که آنان مردند و علم اندک و تباه شده، آن  کسی این مجسمه

 به نقل از صحیح بخاری.». گاه آنان را پرستیدند
 دھد. ی انواع شرک با ھم رخ می اغلب، ھمه -٢
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در انواع شرک و اخلاص  ی هانسان به سوی خودش و ترک ھمفرستادگانی برای ھدایت 
 گفتند: فرستاد که ھمه به اقوام خویش چنین می و پرستش خدای یگانه میبندگی 

َ مَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهۥُ﴿  .]۵۹[الأعراف:  ﴾ٱۡ�بُدُواْ ٱ�َّ
 .»خدا را عبادت کنید! زیرا جز او خدای دیگری وجود ندارد«

فرستادگان قبل از حضرت  ی هھم گیری تکراری در مقابله جا موضعجا ایندر 
دھد که عبارت بود از: عدم قبول دعوت و پافشاری بر  و خود ایشان رخ میصمحمد

 گردانی از حق! گناه و روی
 افتد؟! چرا این امر اتفاق می

توان  یابد، نمی ھا نمود می انسان ی هجا که امر به صورت رفتار تکراری در ھم از آن
قریش به سبب احساس «ھربار آن را به علت خاصی نسبت داد. لذا اگر بگوییم: 

چنین موضعی در  صدرت خود، در برابر دعوت رسول خدارفتن ق نگرانی از دست
و روشن نکرده و توضیح تا زمانی که ماھیت این قدرت را برای ا» پیش گرفتند

زورگویان  ی هقریش نبوده است، بلکه موضع ھمگیری، مختص  ایم که این موضع نداده
) بوده است. در واقع به دلیلی جانبی و لا إله إلا اللهو اشراف تاریخ در برابر دعوت (

کند.  و خواننده را از دلیل اصلی منحرف می گر پژوھشایم که  فرعی اشاره کرده
 فرماید: یخداوند م

 ٓۥ﴿ َ مَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ ْ ٱ�َّ رسَۡلۡنَا نوُحًا إَِ�ٰ قَوۡمِهۦِ َ�قَالَ َ�قَٰوۡمِ ٱۡ�بُدُوا
َ
ٓ  لقََدۡ أ إِّ�ِ

خَافُ عَليَُۡ�مۡ عَذَابَ يوٍَۡ� عَظِي�ٖ 
َ
ٮكَٰ ِ� ضََ�لٰٖ  ٥٩ أ بِ�ٖ  قاَلَ ٱلمََۡ�ُ مِن قَوۡمهِۦِٓ إنَِّا لََ�َ  مُّ

 .]۶۰ -۵۹عراف: [الأ ﴾٦٠
ما نوح را به سوی قوم خودش فرستادیم، او بدیشان گفت: ای قوم من! برای شما «

ترسم دچار عذاب آن روز بزرگ  جز خدا معبودی نیست. پس تنھا او را بپرستید! من می
شوید. اشراف و بزرگان قوم او گفتند: ما تو را در گمراھی و سرگشتگی آشکاری 

 .»بینیم می

خَاهُمۡ هُودٗ  َ�ٰ ۞�﴿
َ
ٓۥۚ �ۚ قاَلَ َ�قَٰوۡمِ ٱۡ�بُدُواْ ٱَ�دٍ أ َ مَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ فََ� َ�تَّقُونَ  �َّ

َ
أ

ٮكَٰ ِ� سَفَاهَةٖ  ٦٥ ِينَ َ�فَرُواْ مِن قَوۡمِهۦِٓ إنَِّا لََ�َ �نَّا َ�ظَُنُّكَ مِنَ ٱلَۡ�ذِٰ�َِ�  قاَلَ ٱلمََۡ�ُ ٱ�َّ
 .]۶۶ -۶۵ [الأعراف: ﴾٦٦
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ھود را به سوی قوم عاد که خودش از آن بود، روانه کردیم. او به قوم عاد گفت: «
؟ رؤسا ورزید ای قوم من! خدای را بپرستید و جز او معبودی ندارید، آیا پرھیزگاری نمی

دروغگویان  ی هدانیم و از زمر قوم او گفتند: ما تو را ابله می ی هو اشراف کفر پیش
 .»پنداریم می

خَاهُمۡ َ�لٰحِٗ �﴿
َ
ْ ٱَ�ٰ َ�مُودَ أ ۚ قاَلَ َ�قَٰوۡمِ ٱۡ�بُدُوا ۖۥ قدَۡ ا َ مَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ َّ�

ّ�ُِ�مۡۖ  جَاءَٓتُۡ�م بيَّنَِةٞ  ۖ مِّن رَّ ِ لَُ�مۡ ءَايةَٗ �ضِ  َ�ذِٰهۦِ ناَقةَُ ٱ�َّ
َ
ُ�لۡ ِ�ٓ أ

ۡ
ِۖ وََ� فَذَرُوهَا تأَ ٱ�َّ

وهَا �سُِوءٖٓ  ِ�مٞ �َ  َ�مَسُّ
َ
خُذَُ�مۡ عَذَابٌ أ

ۡ
ْ إذِۡ جَعَلَُ�مۡ خُلفََاءَٓ مِنۢ َ�عۡدِ َ�دٖ  ٧٣يَأ  وَٱذۡكُرُوٓا

ُ�مۡ 
َ
�ضِ َ�تَّخِذُونَ مِن سُهُولهَِا قُصُورٗ وََ�وَّأ

َ
بَالَ ُ�يُوتٗ � وََ�نۡحِتُونَ ِ� ٱۡ� ءَ اۖ فَٱذۡكُرُوٓاْ ءَاَ�ٓ ٱۡ�ِ

�ضِ 
َ
ْ ِ� ٱۡ� ِ وََ� َ�عۡثَوۡا ِينَ  ٧٤مُفۡسِدِينَ  ٱ�َّ ْ مِن قَوۡمِهۦِ لِ�َّ وا ِينَ ٱسۡتَكَۡ�ُ قاَلَ ٱلمََۡ�ُ ٱ�َّ

نَّ َ�لٰحِٗ 
َ
َ�عۡلَمُونَ أ

َ
ّ�هِِۚۦ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لمَِنۡ ءَامَنَ مِنۡهُمۡ � رۡسَلٞ مِّن رَّ رسِۡلَ بهِۦِ  ا مُّ

ُ
قاَلوُٓاْ إنَِّا بمَِآ أ

ِينَ ٱسۡتكََۡ�ُ  ٧٥مُؤۡمِنُونَ  ِيٓ ءَامَنتُم بهِۦِ َ�فِٰرُونَ قاَلَ ٱ�َّ  .]۷۶ -۷۳[الأعراف:  ﴾٧٦وٓاْ إنَِّا بٱِ�َّ
صالح را به سوی قوم ثمود که خودش از آنان بود، فرستادیم. صالح بدیشان گفت: «

ای برای شما  تان آمده است و این شتر خداست که به عنوان معجزه برای پروردگارتان
گذارید تا در زمین ھرکجا خواست بچرد و بدان  آمده است، پس آن را به حال خود وا

گرداند و به یاد داشته باشید که  آزاری نرسانید که به عذاب دردناکی دچارتان می
شما را جانشینان قوم عاد کرده است و در زمین، استقرار بخشیده است؛ در خداوند 

ھای  د! پس نعمتھای آن خانه بتراشید و بسازی ھا برافرازید و در کوه ھای آن کاخ دشت
اشراف و رؤسای کارانه فساد راه میندازید!  را به یاد داشته باشید و در زمین، تباهخدا 

دانید که صالح  آیا واقعاً می متکبر قومش به مستضعفانی که ایمان آورده بودند، گفتند:
ای از جانب پروردگارش است؟ و گفتند: ما بدان چه او بدان مأموریت یافته  فرستاده

ت، ایمان داریم. مستکبران گفتند: ولی ما بدان چه شما بدان ایمان داری، ایمان اس
 .»نداریم

خَاهُمۡ شُعَيۡبٗ ﴿
َ
ْ ٱ�َ�ٰ مَدَۡ�نَ أ ۚ قاَلَ َ�قَٰوۡمِ ٱۡ�بُدُوا َ مَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُۥا َّ�﴾ 

 .]۸۵[الأعراف:
فرستادیم. بدیشان گفت:  شعیب را نیز به سوی اھل مدین که خودش از آنان بود،«

 !»را بپرستید که جز او معبودی ندارید ای قوم من! خدا
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ْ مَعَكَ ﴿ ِينَ ءَامَنُوا ْ مِن قَوۡمِهۦِ َ�خُۡرجَِنَّكَ َ�شُٰعَيۡبُ وَٱ�َّ وا ِينَ ٱسۡتَكَۡ�ُ ۞قاَلَ ٱلمََۡ�ُ ٱ�َّ
وۡ َ�عَُودُنَّ ِ� مِلَّتنَِا

َ
 .]۸۸[الأعراف:  ﴾مِن قَرۡ�َتنَِآ أ

به تو اشراف و سران متکبر قوم شعیب گفتند: ای شعیب! حتماً تو و کسانی را که «
 .»کنیم، مگر این که به آیین ما درآیید اند، از شھر و آبادی خود بیرون می ایمان آورده

ی  تکراری در مقابل ھمه گیری و پاسخی یکسان و و موضعالعمل  یک عکس
 پیامبران!!

کشند، در واقع قدرتی  ھا را به زور به بردگی می نساناگر که  آری! این اشراف سلطه
را که به آنان تعلق ندارد و از آنِ پروردگار آفریننده، نعمت دھنده و بخشاینده است، 

 کنند. غصب می
خداوند مخلوقات را آفریده و نعمت و روزی به آنان داده است و به فضل خود، 

یکتاست و به تنھایی حق پرستش را  خواسته به آنان بخشیده است؛ او خدایی چه آنھر
 گیرد: دارد. با اعتقاد به شعائر و با پیروی از اوامر، مورد پرستش قرار می

مۡر﴿
َ
َ� َ�ُ ٱۡ�َلۡقُ وَٱۡ�

َ
 .]۵۴ [الأعراف: ﴾�
گاه باشید که تنھا او می«  !»دھد آفریند و تنھا او فرمان می آ

ا غصب قدرت، خود را خدا ھای سرکش و مدعی خدایی، ب اما این گروه از انسان
، به از آنانبرداری  شمارند و با فرمان آنان را ھمتای خدا می شان خوانند و اقوام می

 پردازند. نافرمانی خداوند می
لا إله آید: ( کلام بسیار مھم به صحنه می الھی با این ی هدر چنین وضعیتی فرستاد

ارید! معنای کلام این است: دیگری ند)! خدا را عبادت کنید! جز او خدای إلا الله
معبودی جز خدا وجود ندارد. شعائر عبادی، مخصوص خداست و کسی جز او حق 

 اطاعت مطلق است. ی هکردن امور بپردازد و تنھا او شایست ندارد اقدام به حلال و حرام
این گروه از عاصبانِ قدرتِ خداوند که از جانب خود، برای بشریت امور را مباح، 

آورند،  درمیھا را با زور به بردگی  کنند و انسان ل یا حرام، اعلام میممنوع، حلا
 -خدا قبل از ھمه، خود آنان ھستند ی هبرند که مخاطبِ پیامِ فرستاد درنگ پی می بی
و از  -یابد اول، با دیدن پلیس، واقعیت را در می ی هچنان که سارق در وھل ھم

لا إله إلا حامل پیام ( ی هفت با فرستاددرنگ، برای مخال جا، خود به خود و بی ھمین
اعمال و شعایر  ی هو منادی بازگرداندن قدرت و سلطنت به خداوند، چه در زمین )الله
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شوند و از ھمان ابتدا از پذیرش  گذاری، آماده می قانون ی هعبادی و چه در زمین
ندگی کامل سخن این است که باید به بدانند که معنای  زیرا میزنند؛  سرباز میسخنش 

خدا باز گردند و مانند دیگران به فرمانش گردن نھند و از قدرتی که توسط آن، مردم را 
 کشاندند، دست بردارد. به بردگی می

)، از ھمان لا إله إلا الله(اشرف) جاھلی، برای نپذیرفتن ( ی هاصلی ھم ی هانگیز
از جانب خداست، گرفتن عناد و دشمنی با پیامبری که حامل این پیام  در پیشآغاز

 ھمین است!
و به العرب بودند و براین اساس  ی هساکنان جزیر ی هدر واقع قریش، (اشرافِ) ھم

و معاندان ترین  در صف نخستین و سرسخت صخاطر خویشاوندی با رسول خدا
 اش قرار گرفتند. مخالفان برنامه

ھای آن  رورتو ضاول، مرتبط و از مستلزمات  ی هدیگری که با انگیز ی هاما انگیز
گذرانی و گناه، غرق بودند و  است، این بود که گروه اشراف، در ناز و نعمت و خوش

رنج  غصب حقوق و دست ی هکردند این وضعیت را که حاصل و نتیج بسیار تلاش می
ای  آمد، حفظ کنند. به ھمین دلیل علاقه آنان به شمار می ی هبردگان و استمثار ظالمان

سخنِ حت ستم خود نداشتند و ھیچ تمایلی به شنیدن این ھای ت به آزادی برده
داند که: در حقیقت مال و ثروت از آن خداست و باید  از خود نشان نمی صاکرم رسول

 به مقتضای اوامر وی، در آن دخل و تصرف کرد:

ن �َّۡ�ُكَ ﴿
َ
مُرُكَ أ

ۡ
صَلَوٰتكَُ تأَ

َ
 قاَلوُاْ َ�شُٰعَيۡبُ أ

َ
مَۡ�ِٰ�اَ مَا مَا َ�عۡبُدُ ءَاباَؤُٓنآَ أ

َ
فۡعَلَ ِ�ٓ أ ن �َّ

َ
وۡ أ

 ْ ؤُا  .]۸۷[هود:  ﴾�ََ�ٰٓ
دھد که ما چیزھایی را ترک کنیم  گفتند: ای شعیب! آیا نمازھایت به تو دستور می«

اند و ما نتوانیم به دلخواه خود در اموال خویش تصرف  ھا را پرستیده مان آن که پدران
 »کنیم؟!

اشکال جاھلیت، شبیه یا  ی هد که در ھمدھ ای از حوادث رخ می سپس زنجیره
 ند.دیگر یکھمانند 

گیرد و او را دروغگو  خدا بحث و مجادله در می ی همیان گروه اشراف و فرستاد
 ی هسخنی که موجودیت و قدرت و سلط ی هکوشند وی را از ادام نامند و می می

ای  ر خدا نیستی. نشانهآو گویند: تو پیام افکند، باز دارند و می شان را به خطر میناروای
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دال بر صحت ادعای خود بیاور که ثابت کند تو پیامبر فرستاده شده از سوی خدا 
پیامبران این  ی هھم که چنان ھم -ھستی. و چون پیامبر بر موضع خود پافشاری کند

نمایی و تخریب شخصیت و شھرت وی در میان مردم  دست به زشت -اند چنین بوده
آوردن مردم به سخن  گردان کنند و مانع ایمان مردم را از او رویزنند تا بتوانند  می

خویش شوند! زیرا با پذیرش دعوت از  ی هرفتن قدرت و سلط پیامبر و در نتیجه، از دست
آوردنِ آنان به عبودیتِ خدایِ  سوی مردم و رھایی بردگان از بندگی اشراف و روی

 ی نخواھد ماند!ای در دست اشراف باق راستین، دیگر قدرت و سلطه
 ی هنمایی چھره و تخریب شخصیت پیامبران، متعدد و در ھم ھا و وسایل زشت راه

 نامیدند: اند. گاھی پیامبران را دیوانه یا ساحر می اشکال جاھلیت مشابه

وۡ َ�ۡنُونٌ ﴿
َ
ِينَ مِن َ�بۡلهِِم مِّن رَّسُولٍ إِ�َّ قاَلوُاْ سَاحِرٌ أ َ� ٱ�َّ

َ
  ٥٢كََ�لٰكَِ مَآ �

َ
توََاصَوۡاْ بهِِۚۦ �

 .]۵۳ -۵۲[الذاریات:  ﴾٥٣بلَۡ هُمۡ قوَۡمٞ طَاغُونَ 
بدین ترتیب ھیچ پیامبری به سوی مردمان پیش از ایشان نرفته است، مگر این که «
اند؟! نه! بلکه آنان  اند: او جادوگر یا دیوانه است. مگر ھمدیگر را سفارش کرده گفته

 .»گرند مردمانی طغیان
ساختن به تغییر  رھای دیگر اشراف برای مقابله با دعوت پیامبران متھماز جمله ابزا

 دین و فساد در زمین بود:

ن ﴿
َ
وۡ أ

َ
لَ دِينَُ�مۡ أ ن ُ�بَدِّ

َ
خَافُ أ

َ
ٓ أ ٓۥۖ إِّ�ِ ۡ�تُلۡ مُوَ�ٰ وَۡ�َدۡعُ رَ�َّهُ

َ
وَقاَلَ فرِعَۡوۡنُ ذَرُوِ�ٓ أ

�ضِ ٱلۡفَسَادَ 
َ
 .]۲۶[غافر:  ﴾٢٦ُ�ظۡهِرَ ِ� ٱۡ�

فرعون گفت: بگذارید که من موسی را بکشم و او پروردگارش را به فریاد بخواند، «
 .»ترسم که آیین شما را تغییر دھد یا این که در زمین فساد بگستراند من از این می

معاندان، بر  ھای ھا و شبھه افکنی نمایی رغم حملات، زشت پیامبر علیچه  چنان
زورگویان صبر  ی هبه، گرویدن به او کنند، کاس و مردم شروعکرد فشاری موضع خود پا

به استفاده از زور و یا به کارگیری عملی آن، متوسل تھدید  گران، لبریز و و سلطه
 شوند: می

وۡ َ�عَُودُنَّ ِ� مِلَّتنَِا
َ
ٓ أ �ضِنَا

َ
ْ لرِسُُلهِِمۡ َ�خُۡرجَِنَُّ�م مِّنۡ أ ِينَ َ�فَرُوا  ﴾وَقاَلَ ٱ�َّ

 .]۱۳[ابراهیم:
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گردید یا این که شما را از  ران به پیامبران خود گفتند: یا به آیین ما باز میکاف«
 .»کنیم سرزمین خود بیرون می

ۡ�تُلۡ مُوَ�ٰ وَۡ�َدۡعُ رَ�َّهُۥ﴿
َ
 .]۲۶[غافر:  ﴾وَقاَلَ فرِعَۡوۡنُ ذَرُوِ�ٓ أ

 .»فرعون گفت: بگذارید من موسی را بکشم و او پروردگارش را به فریاد بخواند«

 .]۱۱۶[الشعراء:  ﴾١١٦الوُاْ لَ�نِ لَّمۡ تنَتَهِ َ�نُٰوحُ َ�كَُوَ�نَّ مِنَ ٱلمَۡرجُۡومَِ� قَ ﴿
 .»سار شدگان خواھی بود! اگر پایان ندھی، قطعاً جزو سنگگفتند: ای نوح«

گونه و به ھمین انگیزه علیه  ھای جاھلی بدین دوران ی هجو در ھم اشراف سلطه
یری قریش نسبت به دعوت حضرت گ دھند و موضع دعوت پیامبران واکنش نشان می

 :ھای پیشین رخ داده است نبوده است در جاھلیت چه آنچیزی جز تکرار  صمحمد

ا﴿  .]۴۳فصلت: [ ﴾ُ�قَالُ لكََ إِ�َّ مَا قدَۡ �يِلَ للِرُّسُلِ مِن َ�بۡلكَِۚ  مَّ
ش از تو شود، مگر ھمان چیزھایی که قبلاً به پیامبران پی چیزی به شما گفته نمی«

 .»گفته شده است
 صیری قریش در برابر دعوت رسول خداگ بنابراین، ضمن مطالعه و بررسی موضع

ای ناقص قرار  نباید این امر را نادیده گرفت، زیرا در این صورت مسأله در محدوده
گیرد که آن را از واقعیت و معنا و مفھوم تاریخی خود، دور خواھد کرد. برای درک  می

مسلمان، در الویت  گر پژوھشاین واقعیت و مفھوم تاریخی، خواننده و و فھم کامل 
نیز  ی ویبین ) است و جھانلا إله إلا اللهھمان ( ی ویاصلی زندگ ی هاست. زیرا مسأل

 دیدگاه توحیدی شکل خواھد گرفت. ی هلزوماً از زاوی
ه بنابراین، واجب است این توضیحات را ھم برای جویندگان دانش و ھم خوانند

گوییم:  میھای کنونی خود بیفزاییم. ھنگامی که به خواننده  ھا و برنامه عادی، به روش
بود،  صیت، علت مخالفت قریش با رسول خدادادن قدرت و حاکم بیم از دست

جویی را نیز بکاویم و در غیر این  ضرورتاً باید با دقتی تمام، ماھیت این قدرت و سلطه
 ایم. رھا ساختهو سرگردانی صورت، او را در وادی سردرگمی 

مخالفت و ضدیت قریش با حضرت تردید قدرت سیاسی و نیز اقتصادی، عوامل  بی
بایست از ظھور  نبودند، زیرا آنان با توجه به تفکر جاھلی خویش، می صمحمد

کردند، زیرا در این صورت امکان داشت که  خود، استقبال می ی هپیامبری از میان قبیل
قبایل شبه  ی هشان بر ھم و بازرگانیاقتصادی  ی هدر پی آن، سلطسیاسی و  ی هسلط
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جایی که قبایل عرب، با افتخار تمام شاعران خود را به رخ سایرین  جزیره تحکیم یابد.
 بود؟! ای که پیامبری از آن ظھور کند، باید چگونه می کشیدند، حال و وضع قبیله می

ای  ند، این نبود، بلکه قدرت و سلطهرا داشت نشرفت در واقع قدرتی که بیم از دست
 ی آنبود که آن را از خدا غصب کرده بودند و تمایلی به باز گرداندن آن به صاحب اصل

 .از سلطان برتر و بالاتر از خود نداشتند برداری و فرمان

تٮَهُٰمۡ إنِ ِ� ﴿
َ
ِ بغَِۡ�ِ سُلَۡ�نٍٰ � ِينَ يَُ�دِٰلوُنَ ِ�ٓ ءَاَ�تِٰ ٱ�َّ  صُدُورهِمِۡ إِ�َّ كِۡ�ٞ إنَِّ ٱ�َّ

مِيعُ ٱۡ�صَُِ�  ِۖ إنَِّهُۥ هُوَ ٱلسَّ ا هُم بَِ�لٰغِيِهِ� فَٱسۡتَعِذۡ بٱِ�َّ  .]۵۶[غافر:  ﴾٥٦مَّ
آیات الھی به  ی دربارهکسانی که بدون این که دلیلی در دست داشته باشند، «

نیست و ھرگز جویی  شان جز برتری ھای پردازند، در سینه گیری و کشمکش می ستیزه
 .»رسند ھم به برتری نمی

ای که ضرورتاً باید توضیح دھیم تا خوانندگان از ماھیت و  این است حقیقت قضیه
شکستن آن نازل  ای که اسلام برای درھم جاھلی یعنی قدرت و سلطه ی هحقیقت سلط

گاھی یابند. و نیز حقیقت نقش و وظیف ر ) در زندگی بشلا إله إلا الله( ی هشده است آ
 ی هاز ھم ی ویاز: جلوگیری از بندگی برای انسان و رھایعبارت است را، بشناسند که 

که انسان از راه  -دادن بندگی، ھای دروغین، ساختگی و خوارکننده، اختصاص عبودیت
و  ی هبه خدای یگان -آن کرامت و عزت دنیا و آخرت را به دست خواھد آورد

 روای مالک قدرت و سلطنت. فرمان
قریش با دعوت اسلام، در ذھن ه که علت مخالفت اشراف و از آن جمله اشراف گا آن

 -مردم ی هگیری بقی موضع دربارهخواننده استقرار یافت، دیگر افزودن موارد و مطالبی 
مانعی نخواھد داشت. اینان  -که توسط گروه اشراف به بردگی کشیده شده بودند

و رستگاری واقعی آنان از یوغ ی بایست برای پذیرش دین جدید که به رھای می
انجامید، با شتاب ھرچه بیشتر گام بردارند. اما برخلاف  گران و زورگویان می سلطه

 تصور ما، آنان در آغاز، پشت سر اشراف قرار گرفتند و به دین اسلام نگرویدند!
ھای تاریخ، تکرار شده  جاھلیت ی هپیامبران و ھم ی هھم دربارهاین رویداد عجیب 

با مقتضیات عقل سلیم نیاز به توضیح و  انسانیِ مخالفِ  ی ه. پس به عنوانِ پدیداست
تفسیر خواھد داشت؛ ھرچند از ھمان ابتدا باید دانست که در عرف جاھلیت عقل 

 سلیم، جایی ندارد!
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گیرند و با دین جدید به  گروه مستضعف، ھمواره پشت سر اربابان خود قرار میاین 
یزند، به جز عده اندکی که به دعوت پیامبر پاسخ مثبت خ مخالفت و ضدیت برمی

گروند و خداوند  دھند و در معرض شکنجه و آزار و سرکوبی و آوارگی قرار می می
گشاید و با پذیرش آن، بندگی خود را در  دیدگان این گروه اندک را بر روی حق می

گاھانه  ھا را به کلی از خود دور و برابر خدای یکتا اعلام و سایر بندگی بدین ترتیب آ
بر دعوت و کلام کنند. اما بقیه در برا خود را برای اذیت و آزار و شکنجه آماده می

 .)١(پردازند گیری می شان، دقیقاً مانند اشراف به موضع بخش پیامبر رھایی
مسائل،  ی هشان را فرا گرفته بود و در ھم بندگی حقیقی که فکر و روحاگر به حالت 

یابیم  تبدیل کرده بود، به دقت بنگریم، در میبردار اشراف  روان فرمان الهآنان را به دنب
 که چنانشگفتی نخواھد بود.  ی هظاھری، چندان ھم مایاین مسأله در عین پیچیدگی 

 گویند: خود چنین می ی دربارهدر روز قیامت 

ِ َ�يِعٗ ﴿ َّ�ِ ْ عََ�ٰٓ وََ�رَزُوا ِينَ ٱسۡتَكۡ ا َ�قَالَ ٱلضُّ ْ لِ�َّ ْ إنَِّا كُنَّا لَُ�مۡ َ�بَعٗ ؤُا وٓا نتُم َ�ُ
َ
ا َ�هَلۡ أ

غۡنُونَ َ�نَّا مِنۡ عَذَابِ ٱ ءمُّ ِ مِن َ�ۡ  .]۲۱[ابراهیم:  ﴾�َّ
شوند و ضعیفان به کسانی که خویشتن را  ھمه در برابر خدا ظاھر و آشکار می«

از عذاب خدا را توانید چیزی  گویند: ما پیروان شما بودیم، آیا می پنداشتند، می بزرگ می
 ؟»از سر ما بردارید

لٰمُِونَ مَوۡقوُفوُنَ عِندَ رَّ�هِِمۡ يرَجِۡعُ َ�عۡضُهُمۡ إَِ�ٰ َ�عۡضٍ ٱلۡقَوۡلَ َ�قُولُ ﴿ وَلوَۡ ترََىٰٓ إذِِ ٱل�َّ
واْ لوََۡ�ٓ  ِينَ ٱسۡتكََۡ�ُ ِينَ ٱسۡتُضۡعفُِواْ لِ�َّ نتُمۡ لكَُنَّا مُؤۡمِنَِ� ٱ�َّ
َ
ِينَ ٣١أ ِينَ  قاَلَ ٱ�َّ واْ لِ�َّ ٱسۡتَكَۡ�ُ

ۡرمَِِ�  َ�ۡنُ صَدَدَۡ�ُٰ�مۡ عَنِ ٱلهُۡدَىٰ َ�عۡدَ إذِۡ جَاءَُٓ�م� بلَۡ كُنتُم �ُّ
َ
� ْ وَقاَلَ  ٣٢ٱسۡتُضۡعِفُوٓا

ن نَّۡ�فُ 
َ
ٓ أ مُرُوَ�نَا

ۡ
ۡلِ وَٱ�َّهَارِ إذِۡ تأَ ْ بلَۡ مَكۡرُ ٱ�َّ وا ِينَ ٱسۡتَكَۡ�ُ ْ لِ�َّ ِينَ ٱسۡتُضۡعِفُوا ِ ٱ�َّ رَ بٱِ�َّ

ندَادٗ 
َ
ٓۥ أ ْ ٱ�َّدَامَةَ وََ�ۡعَلَ َ�ُ وا ُّ�َ

َ
ِينَ �ۚ وَأ ۡ�نَاقِ ٱ�َّ

َ
غَۡ�لَٰ ِ�ٓ أ

َ
ْ ٱلۡعَذَابَۚ وجََعَلنَۡا ٱۡ� وُا

َ
ا رَأ لمََّ
ْۖ هَلۡ ُ�ۡزَوۡنَ إِ�َّ مَا َ�نوُاْ َ�عۡمَلوُنَ   .]۳۳ -۳۱[سبأ:  ﴾٣٣َ�فَرُوا

                                           
اند که در کنار مستضعفین، دعوت حق را  ھای اندکی از اشراف دیده شده نهدر تاریخ نمو -١

روایی طولانی برای  اند. نظیر مؤمن آل فرعون؛ اما دعوت اسلامی که خداوند قدرت فرمان پذیرفته
آوردن شمار نسبتاً زیادی از بزرگان و افراد دارای نفوذ و  آن رقم زده است، از ھمان ابتدا با ایمان

 ھا متمایز بوده است. د قریش، نظیر ابوبکر، عثمان و غیره، از دیگر دعوتمن قدرت
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در آن زمان که گرانی را]  ینی [حال چنین ستمتوانستی [اکنون] بب و ای کاش می«
در گفتگویند و  دیگر یکشوند، ھمه با  نگاه داشته میگاه پروردگارشان  ظالمان در پیش

ن و زیردستان به مستکبران و اندازد. مستضعفا ھریک گناه خود را به گردن دیگری می
کبران نیز به مستضعفان آوردیم. مست ما ایمان میگویند: اگر شما نبودید،  دستان میبالا
تان آمده بوده است؟! بلکه خود ایم که برای از ھدایتی باز داشتهگویند: آیا ما شما را  می

گویند: بلکه توطئه و تبلیغات  اید! مستضعفان به مستکبران می بوده کار گناهشما 
ه ما شما در شب و روز سبب شد که ما از ھدایت باز بمانیم؛ در آن ھنگام که بی همکاران

ایانی برای او قرار دادید که خدا را به یگانگی نشناسیم و شریکان و ھمت دستور می
شود] و  ھا حبس می ھای ھردو گروه، از شدت وحشت در سینه دھیم. [سرانجام نفس

دارند، و ما غُل و  کنند، پشیمانی خود را پنھان می گاه که عذاب را مشاھده می بدان
افکنیم. قطعاً به آنان فقط، جزای کارھایی که  میزنجیرھا را به گردن کافران 

 .»شود اند، داده می کرده می
گیرند،  روی و بندگی که افراد زیر دست و ضعیف در آن قرار می پس موضوعِ دنباله

کند و اگر سران و  ) وادار میلا إله إلا اللهھا را به پیروی از سران قوم در نپذیرفتن ( آن
 درنگ به آن گردن خواھند نھاد! ، زیردستان بردگان نیز بیبزرگان، دعوت را بپذیرند

به جز ر باعث دوری گرفتن بیشتر بردگان [گفته شد، دو عامل دیگچھ آنافزون بر
شان را به روی حق گشوده بود] از دعوت جدید شده  شمار اندکی که خداوند چشم

 بود.
حقیقت  مؤمنان، در ی هآزار، اذیت، شکنج ی هسران و اربابان به وسیل -١

اندک  ی هدادند تا مانند آن عد زیردستان خود را مورد تھدید و ارعاب قرار می
مؤمن، حتی فکر رھایی از چنگ قدرت آنان را در سر نپرورانند. ھدف این گونه 

گرانه در ھیچ کدام از اشکال جاھلیت، تنھا آن شمار اندک مؤمن  اعمال سرکوب
خطری جدی برای قدرت سران شان ا اینان با توجه به کمی تعدادنیست، زیر

آمدند. در واقع ھدف، جلوگیری از سرایت بیماری (اگر تعبیر  قوم به شمار نمی
درستی باشد)، متوقف ساختن روند انتشار دعوت جدید و تلاش برای 
محدودکردن جریان دعوت به آن چند تن و در صورت امکان، تلاش برای 

شین به منظور زھرچشم گرفتن و بازگرداندن ھر یک از مؤمنان به آیین پی
 جلوگیری از پیوستن دیگران به آیین جدید بود:
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رسَۡلَ فرِعَۡوۡنُ ِ� ٱلمَۡدَآ�نِِ َ�ِٰ�ِ�نَ ﴿
َ
ذمَِةٞ  ٥٣فَأ ؤَُ�ءِٓ لَِ�ۡ هُمۡ َ�اَ  ٥٤قلَيِلوُنَ  إنَِّ َ�ٰٓ َّ��

 .]۵۶ -۵۳[الشعراء:  ﴾٥٦�نَّا َ�َمِيعٌ َ�ذِٰرُونَ  ٥٥لغََآ�ظُِونَ 
گاه گردید) گرد آورندگان (نیرو) را به شھرھا فرستاد«  .پس فرعون (چون از ماجرا آ

ھاما را به خشم  ھا(= بنی اسرائیل) گروھی اندک (و ناچیز) ھستند،و این (و گفت:) این
 .»و ما ھمگی آماده (و بیدار) ھستیم ،اند آورده

افراد زیردست و تحت  ی هندلذا ترس از فشار و آزار سران قوم، یکی از عوامل بازدار
به طور یقین آن دین را، راه آمد، اگرچه  ستم از پذیرش ایمان به دین جدید به شمار می

 دانستند: درست می

�ضِنَا﴿
َ
فۡ مِنۡ أ  .]۵۷[القصص:  ﴾وَقاَلوُٓاْ إنِ نَّتَّبعِِ ٱلهُۡدَىٰ مَعَكَ ُ�تَخَطَّ

 .»ربایند شان می ا از روی زمینو گفتند: اگر ھمراه تو ھدایت را پذیرا شویم، ما ر«
ھا غرق  جاھلیت اغلب در گرداب شھوت ی هھای بشری، در دور این توده -٢

لذا جاھلیت حاکم به شدت و به طور ھمیشگی تمایل دارد که وسایل  اند. نبوده
ھای زیر ستمِ  وری حیوانی را به صورت ناقص و نامرتب، برای توده لذت و بھره

وضعیت پست و خلاف کرامت انسانی  ل شده و بهبدھند تا با آن مشغو خود
گاه نشوند. چه بسا در صورت بیداری و کسب  گاھی، به خاطر آخویش، آ

رو  خود، دست به شورش بزنند! از این ی هاستیفای حقوق انسانی غصب شد
گاھی و بیداری این تود شود که غرقِ در آلودگی،  بشری، سبب می ی هترس از آ

 تفاوتی به حال خود رھا شوند. و بیخیالی  سرگرمی، بی
آمد و مردم به پالایش جسمی و روحی و رفتار مبتنی بر  و ھرگاه که دین جدید می

شد که دین  ا میقبشریِ غرقِ در آلودگی، چنین الی هکرد، به تود قوانین الھی دعوت می
ز ساختن آنان ا ھا، بلکه به قصد محروم ھا و ناپاکی جدید نه به خاطر زدودن آلودگی

زندگی آمده است! و دقیقاً مانند کرمی که در لجن فرو رفته باشد، اگر برای  ھای ذتل
گل و لای و  رگریزد تا ھرچه بیشتر د آوردن آن بکوشی، به سرعت از دستت می بیرون

 لجن فرو برود!
 ی هبشری، عملاً شیرینی ایمان را نچشد و روحش از ھم ی هکه این تود تا زمانی

ھا، رھایی نیابد، رسالت دین جدید را برای شستن و  مله بردگی شھوتھا و از ج بردگی
سازی او، تصدیق نخواھد کرد. قبل از احساس شیرینی  ھا و نه محروم زدودن آلودگی
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روی از سران قوم و ترس از آزار و اذیت، به  ھا و امیال پست و نیز دنباله ایمان، شھوت
 گیرند. ه راست، قرار میصورت مانع و حائلی میان او و ھدایت به را

) را به لا إله إلا الله( ی هگیری جاھلیت نسبت به مسأل موضع دربارهھرگاه سخن 
گیری مؤمنان در برابر شکنجه، آزار و اذیت نیز به توضیحات  پایان بردیم، موضع

کند. ھرچند در کل، مطالب خوب و بسیار جالبی در این زمینه  بیشتری نیاز پیدا می
برانگیز بوده است و براین  ھای مؤمنان، ھمواره تحسین ست، زیرا قھرمانینوشته شده ا

 .خواھیم گفتاساس ما نیز با اشتیاق و اعجاب از آن سخن 
ای بین  ھای موجود بیفزاییم، تنھا مقایسه به نوشته جا ایندر قصد داریم  چه آن

وانیم اثرات قبل و بعد از پذیرش اسلام است تا بت ی هوضعیت این اشخاص در دو دور
 اسلام را در نفوس آنان آشکار سازیم.

معروف و برجسته و  ی هچه بسا اشاره به شخصیت عمر بن خطاب به عنوان نمون
جاھلیت و اسلام، در این زمینه کافی باشد.  ی هتفاوت بسیار بارز وضعیت ایشان در دور

این شخصیت  ھای بارز ذاتی چگونه ویژگیخواھیم بیان کنیم که اسلام  در واقع می
محیطی به سر عربی را به کلی از درون دگرگون ساخت، در حالی که ھنوز در ھمان 

 گرفته بود.تر در آن شکل  برد که شخصیتش پیش می
گیری عادات، اخلاق  محیط زندگی، عامل شکلگوید:  شناسی جاھلی می علم جامعه

از تاریخ و قراردادن تفسیر مادی  ی هھای انسانی است و با ارای و طرز رفتار و ارزش
افزاید: وضعیت اقتصادی بسیاری از عادات، افکار،  تر می ای باریک مسأله در محدوده

 دھد. ھای اجتماعی را شکل می سلوک و سازمان
ھای تاریخ،  فوق تا حد بسیار زیادی با تفسیر وضع مردم در جاھلیت ی هدو نظری

و اھمیت عقیده و ایمان در  ھا در این است که از نقش خوانی دارند. نقص آن ھم
اند. به ھمین دلیل از تفسیر و تحلیل تاریخ اسلام  دھی زندگی انسان، غفلت کرده شکل

 مانند. و پایان تاریخ، عاجز و ناتوان میصنوح تا حضرت محمداز زمان آدم و 
کند. اسلام چنین  لغو می گوییم که اسلام تأثیرات محیطی را، به طور کلی ما نمی
ھای  روی گوییم: اسلام انحراف و کج کند، بلکه در واقع با تأکید می دنبال نمیھدفی را 

کند و انسان را در ھر محیطی که قرار گرفته باشد، به  ناشی از محیط را اصلاح می
آورد.  ناشی از ایمان به خدا و روز آخرت بار می ی هصورت (انسان شایسته) با صفات ویژ

ه یا بیابان یا زمین کشاورزی یا روستا یا شھر باشد، محیط زندگی فرد، در دشت یا کو
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(ناشی   هپرورش اسلامی، چندان تفاوتی ایجاد نخواھد کرد. این صفات ویژ ی هدر نتیج
دھند و نمودھای خارجی دیگر،  اصلی شخصیت انسان را تشکیل می ی هاز ایمان) ھست

آخرت دست بردارد و  اھمیت چندانی نخواھند داشت. اما اگر از ایمان به خدا و روز
اسیر محیط پیرامون خواھد گاه  آن درون او خارج گردد،این عنصر پاکیزه و نورانی از 

ھایش و بدون  ھا و ناراستی خواه خود، با راستی شد و این محیط، شخصیت او را به دل
 دھد. قاعده و ضابطه، شکل می

فضایلی دیگر،  ھای اجتماعی محیطنظیر ھمه تردید در محیط اعراب جاھلی،  بی
وجود داشته است، اما تحت تأثیر عوامل محیطی به انحراف کشیده شده بود. مثلاً: 

به صورت یک فضیلت است. ولی در عرف جاھلی منشی در اصل  مردی و بزرگ جوان
ستودند یا به توصیف قرآن شکل  چیزی درآمده بود که در پناه آن، سواران قبیله را می

شجاعت نیز در اصل، یک فضیلت است ولی در رسوم ته بود. ریا و تظاھر به خود گرف
گرفتن حق یا جاھلی، معنای خود را به غارت و چپاول اموال دیگران، بدون در نظر 

ر قالب تعصب و غیرت جاھلی بروز بودن عمل، سپرده بود یا به توصیف قرآن د ناحق
ین تحریف شده بود: این چننیز  دیگر یکیاری و دفاع از  نمود. معنا و مفھوم ھم می

 .برادرت را یاری ده، چه ظالم باشد چه مظلوم
شویم که شعرای  ھای گوناگونی مواجه می ھا و رذالت گونه جوامع، با پستی در این

در  ای از این صفات، از نظر ماھیت . پارهاند ھا را توصیف و تشریح کرده جاھلی، اکثر آن
ھای جاھلیت عرب به شمار  یگر از ویژگیاند و برخی د دیده شدهاشکال جاھلیت  ی هھم
 آیند: می

 گوید: یکی از شعرا چنین می

ــــلاحه ــــه بس ــــن حوض ــــدد ع ــــن لم ي  وم
 

ــــم!  ــــاس يظل ــــم الن  يهــــدم ومــــن لا يظل
 

دھد و خودش نابود  ھرکه از مال و ملک خود، با اسلحه دفاع نکند آن را از دست می
 شود! مورد ظلم واقع میشود و کسی که ظلم نکند،  می

 گوید: ری میدیگ

 ر فــــــــإنماـإن أنــــــــت لم تنفــــــــع فضــــــــ
 

ـــــي كـــــيما يضـــــ   رو ينفعـــــاـيرجـــــي الفت
 

رسانی، زیان برسان در واقع تا زمانی که جوان، سود و زیان  اگر سودی نمی
 رساند باید بدو امید داشت! می
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 گوید: شاعری دیگر چنین می

ت ــــــوَ  هــــــل أنــــــا إلا مــــــن غزيــــــه إغَ
 

ــــــد  ــــــهٌ أرش ــــــد غزي ــــــتُ وإن ترش  غوي
 

ای ھستم که اگر گمراه شوند، من نیز گمراه و اگر  ین است که من از طایفهآیا جز ا
 ھدایت شوند، من نیز ھدایت خواھم شد.

 شاعری دیگر چنین گوید:

ـــــري أحـــــ ـــــوغيـألا أيهـــــا الزاج  ضر ال
 

 ￯ـــد ـــت مخل ـــل أن ـــذاتِ ه ـــهد الل  وأن أش
 

تو مرا داری، آیا  ترسانی و از لذت باز می من که مرا از جنگ می ی های بازدارند
 جاویدان خواھی ساخت؟

 گوید: دیگری می

ـــــذتي ـــــور ول ــــــرابي الخم ـــــا زال تش  وم
 

 وبــــــذلي وانفــــــاقي طريفــــــي وتالــــــدي 
 

ــــــــا ــــــــيرة كله ــــــــامتني العش  إلى أن تح
 

 وأفـــــــردتُ إفـــــــرادَ البعـــــــير المعبـــــــدّ  
 

کردن  و بخشش و خرج ھا تگیری از لذ خواری، بھره من شراب ی هپیوسته پیش
 موروث و مکتسب بود.

چون شترِ گیرِبه قطران آمیخته  و من ھم عشیره از من گریخت ی هجا که ھم تا آن
 .تنھا ماندم

نه طبیعت مادی و نه اوضاع اقتصادی  پس از آن اسلام آمد و چیزی از این محیط
نیز تغییر نکرد! در واقع نفس و درون افراد دگرگون شد. دگرگونی عظیمی که  آن

توان، مؤمنان را تحت شکنجه و  ی های که با ھم لهاز درون به لرزه افکند؛ قبی قریش را
داد! در این چنین محیطی بیابانی که قبیله، مورد تقدیس و محور  آزار و اذیت قرار می

آمد و  ھای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی زندگی به شمار می جنبه ی هگاه ھم و تکیه
حالا وضعیتی پیش آمده ترین مجازات فرد بود،  رحمانه اخراج از آن مرگ تدریجی و بی

آمد و فرد،  نداشت و تھدید به شمار نمی تیبود که تھدید به اخراج از قبیله، دیگر اھمی
داد که  اعتنایی کامل جواب می تصمیم سران قبیله مبتنی بر طردش را با تمسخر و بی

که  آورد و مانده بودند که با او چکار کنند؟ در حالی سران و افراد قبیله را به خشم می
جاھلیت دست  ی همسأله از نظر افراد طرد شده بسیار ساده بود: در واقع از خدای دور

 برداشته و به خدای یکتا و یگانه گرویده بودند.
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ھای اعراب جاھلی به  ستیزی از جمله ویژگی منشی و ستم مردی، بزرگ جوان
آسانی، ه به کردند، بلک گاه در برابر آزار و اذیت، سکوت نمی آمد که ھیچ شمار می

کشید و مرگ برایش اھمیت نداشت و مرگ را بر پذیرش  خیلی راحت شمشیر می
اکنون! این  داد! ھم اش را در پی داشت، ترجیح می ظلمی که ننگ خود و قبیله

گیرند و برای  اشخاص در ھمان محیط، مورد آزار و اذیت جسمی و روحی قرار می
آید، زیرا  شان به حرکت درنمی مردانگیزنند و حمیتو  رفع ستم، دست به کاری نمی

برداشتن از نظر  اند که (دست بردارید!) ھرچند دست بند فرمان خدای خویش پای
لا إله إلا پذیرند. پس از ایمان به ( آنان بسیار دشوار است، اما آن را با طیب خاطر می

 ) دیگر خدایی را که در دوران جاھلیت، براساس عرف و عادت پدرانشان،الله
ای بر آنان ندارد و تنھا احساس ذاتی و فطری در خصوص نفرت  پرستیدند، سلطه می

از خواری و ذلت، در این افراد باقی مانده است که برای رضای خدا، این احساس را 
 اند. نیز به کنترل در آورده

ھای جاھلی بنا به طبیعت خود، فاقد عناصر لازم برای  از سویی دیگر، محیط
 برای تحمل شکنجه و آزار در راه (ارزش) انسانی ھستند. ،انپروراندن انس

سازی افراد برای  ھای جاھلی، آماده درست است که یکی از عناصر و میراث محیط
مرگ در راه شرافت و کرامت قبیله بود و این امر برای آنان سھل و آسان بوده، اما 

ر چنین محیطی، امری کاملاً ھا یا عقیده، د زندگی ھمراه با اذیت و آزار، در راه ارزش
شگفتی و خشم سران را فراھم  ی هآمد و بنابراین، مای سابقه به شمار می جدید و بی

داد و نه  شی که نه به تھدیدات پاسخ میبود و سخن از وضعیت این گروه شور ساخته
داشت، به موضوع بحث غالب جلسات (اشراف) و  شکنجه، او را از عزم خود باز می

) در لا إله إلا اللهدر آمده بود. آری! این از اثرات ایمان به صورت (سران قوم 
رسید!  شان نمی ای مطلقاً به ذھن ست که قبل از آن حتی تصور چنین تجربه افرادی

وجود نھاد که نسبت به  ی هدیگری در این محیط پا به عرص ی هپس از آن ارزش تاز
آن محیط نبود، بلکه در آن محیط، یعت و واقعیت آن غریب بود و نشأت گرفته از طب

سابقه بود، زیرا موجبات وحشت و سراسیمگی قریش و دیگر قبایل دوران  کاملاً بی
به رشد  تازه متولداسلامیِ  ی هجاھلیت را فراھم ساخته بود. سپس پا به پای جامع

 دنیا از آن به وحشت افتاد. این ارزش (برادری ی هکه ھم خود ادامه داد، تا جایی
 مانی) بود.ای
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در واقع پیوند خونی، یگانه پیوند شناخته شده در این محیط بود و ھر قبیله را 
داد که حامی، یاور  ھای متکامل و به ھم پیوسته تشکیل می ای از حلقه بسته ی هزنجیر

جویی و عداوت  بودند، اما نسبت به افراد دیگر قبایل، موضع برتری دیگر یکو پشتیبان 
داری پیرامون یاری و کمک  مدت ی هد، مگر این که پیمان دو جانبگرفتن در پیش می

 .)١(در جنگ میان دو قبیله منعقد شده بود
اکنون این مؤمنان افرادی ھستند که قبیله، عشیره، جنس، نژاد و زبان، آنان را دور 

بلال حبشی، صُھَیب رومی و سلمان فارسی، میانشان  ھم جمع نکرده است. لذا در
سابقه، حامی و ضامن  شد که به نحوی بی عراب قریش و غیر قریش دیده میھمراه با ا

شگفتی بود، از  ی های مای بودند و گرچه این وضعیت برای ھر بیننده و شنونده دیگر یک
لا إله ھای ( نمود. چرا که در واقع یکی از ثمرات و ویژگی دید خود آنان بسیار بدیھی می

 رفت: ر می) و ایمان به آن به شماإلا الله

مَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ إخِۡوَة﴿  .]۱۰[الحجرات:  ﴾إِ�َّ
 .»نددیگر یکفقط مؤمنان برادران «

دیگر را چنان دوست داشتند که گویی افرادی  آری! برادری به خاطرِ خدا! اینان ھم
 شمردند. ھایی ھستند که این پیوند را مقدس می دارای پیوند خونی و نَسَبی، در محیط

را دوست دارند که خشم و دھشت جاھلیت را  صه حدی رسول خداحالا اینان ب
ام مردم کسی را  ھرگز ندیده: «دارد گونه اظھار می انگیزد و آن را ابوسفیان، این برمی

 »!گونه که یاران محمد او را دوست دارند، دوست داشته باشند آن
 !چه بود؟ دیگر یکق و محبت نسبت به علت آن ھمه عش

منافع و  ی هران جاھلیت، به جز روابط خونی و نسبی، بر پایدر واقع مردم دو
تحمل  ی هھا، ھرگز به مرحل داشتند. اما این دوستی را دوست می دیگر یکمصالح، 

ھای پنھان  رسید که در این صورت، دشمنی زیان و ضرر جانی و مالی نمیشکنجه، 
 پاشید! ھا از ھم می شد و دوستی آشکار می

                                           
ھای جاھلی است. با این وجود مؤمنان مکه یا افراد  حِلْفُ الفُصول، یکی از موارد استثنایی محیط -١

داد. این مسأله ما را به یاد  قرار داشتند، پوشش نمی صبنی ھاشم را که در کنار حضرت محمد
کند  اندازد که ھر تجاوزی را بر ضد افراد بشر محکوم می حقوق بشر) سازمان ملل میھای ( کمیته

 مگر این که افراد مورد تجاوز قرار گرفته، مسلمان باشند!
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در مکه، قدرت یا ثروتی نداشت و مؤمنان از  صرسول خداواقعیت این است که 
بابت علاقه و دلبستگی به ایشان، جز آزار، شکنجه، سرکوب و آوارگی تحمیلی، از جانب 

 آوردند. مشرکان، چیزی به دست نمی
بسته بودند که در میان مردم  ابوسفیان، به حدی به او دل ی هبا این وجود به گفت

خدا، در نظرشان امری کاملاً ساده و  ی هو محبت فرستادسابقه و مانندی نداشت 
 ) ھدایت کرده بود.لا إله إلا اللهشد، چرا که آنان را به ( طبیعی تلقی می

آنند که  ی هنظیر شایست ھا نوع احساسات و عواطف عالی، افق گسترده و رفتار بی ده
ای در این سرزمین  تازهتردید حوادث  از ھمین زاویه، مورد توجه و تأمل قرار گیرند: بی

رخ داده است که از لحاظ اقتصادی و مادی، چیزی در این مدت تغییر نکرده است و 
تنھا عقیده و ایمان، تغییر کرده و قلوب و افکار مردم، بازسازی شده و از این حیث، 

 ھمه چیز دگرگون شده است.
دین، در  ی هشرح و بیان تحولات ژرفی که به دنبال پذیرش صادقانه و مخلصان -۱

ای که انسان تأثیر ایمان را  آید. بیان این امور در دوره درون انسان به وجود می
کند و از چشیدن  کاھد، زیرا بدون ایمان زندگی می انکار کرد و از شأن آن می

 محروم است. لذت و حلاوت آن
مقابله با تفسیرھای جاھلی تاریخ که ھمه چیز را بر مبنای شرایط اجتماعی و  -۲

کنند. به وجود آمدن تحول عظیم و عمیق در  یت اقتصادی تفسیر میوضع
نفوس مردم، بدون وقوع حتی یک مورد دگرگونی اجتماعی یا اقتصادی و 

 ترین دلیل نادرستی این نوع تفاسیر است. تغییرات عقیدتیِ صِرف، روشن
گویند: اسلام، زاده و حاصل شرایط اجتماعی اعراب  پاسخ به ادعاھایی که می -۳

ھای موجود در آن  ن زمان بود و محمد در نقش یک رھبر عرب تنھا ارزشآ
جامعه را یکسان و اعراب را پرچم واحدی گردھم آورد. لذا اعراب تحت شرایط 

 ھا آفریدند! جدید به حرکت درآمدند و شگفتی
 ی هاعراب بود، بلکه تولد دوبار ی هتولد تازعربستان نه فقط  ی هبه راستی شبه جزیر

انسانیت را شاھد بود. تولدی که نتیجه شرایط اجتماعی پیرامونی نبود و چنین  ی هھم
مکانی و به شرط و امکانی وجود نداشت و در واقع، چنین تولدی در ھر وضعیت زمانی 

ت عرب گیرد. با وجود این، شخصی ) از جانب خدا صورت میلا إله إلا اللهایمان به (
چنان در خود نھفته دارد، اما این عناصر  ربی را ھمگرایی ع ای عناصر ملی مسلمان، پاره



 ۱۰۹  بعثت و صدر اسلام

 ی هدر ساخت این شخصیت، غالب و جھت دھند چه آنقدرت ذاتی چندانی ندارند. 
) به عنوان جوھر لا إله إلا اللهحرکت او است، ھمان عنصر اسلام است که از اعتقاد به (

گونه که در  ؛ آنگیرد فعالِ درونیِ ھر انسانی اعم از عرب و غیر عرب سرچشمه می
ترین سطح بشری  درون و روح صھیب رومی، بلال حبشی و سلمان فارسی در عالی

، قُطُز ھای بعدی تاریخ اسلام، در روح صلاح الدین کُرد در دوره چنین ھمفعال بود. و 
سلطان محمد فاتح ترک و دیگر بزرگان اسلام، فعالیت و خلاقیت داشته  و )١(مملوک

 است.
پرورش آنان بود و  ی هوران شکنجه و آزار مؤمنان، خانه ارقم مدرسدر مکه و در د

و یارانش،  صتأثیرات این خانه میان رسول اکرمجای بسی تأسف است که از ماجرای 
 ی هتوانست روش و برنام اخبار چندانی در دست نیست. با این که چنین اخباری می

ای که دیگر  قرار دھد، به گونه تربیتی اسلام را به طور کامل در اختیار ما مسلمانان
 .ر این زمینه، در خود احساس نکنیمنیازی به اجتھاد د

تربیتی را اولاً از قرآن و ثانیاً از سنت مطھر و سپس از آثار  ی هما باید روش و برنام
ھا و صفات  ویژگی ی هبه جای مانده از یاران رسول خدا استنباط کنیم، زیرا ھمعلمی 

 صن، از پیامبرھدایت قرآ ی هتربیتی است که عملاً و بر پای ی هاندآنان، حاصل و بازم
 .کسب کرده بودند

گونه که صاحبان افکار منحرف  آن -صپیامبرچه  چنانگوییم  قبل از ھرچیز می
ھای دیگری وجود  ھا و گزینه رھبر یک نھضت بشری محض بود، راه -کنند ادعا می

ری برساند و ھم مقداری خیر و منفعت، توانست ھم او را به مقام رھب داشت که می
توانست به عنوان یک رھبر  میعاید امت عربی سازد و ھم حرکت او را به جلو براند. 

خود، متحد و یکپارچه سازد. ولی در جزیره را تحت فرماندھی  سیاسی، مردم شبه
حقیقت، رسیدن به این ھدف، امری دور از دسترس و مشکل بود، زیرا اختلافات و 

رغم وجود  گیری، علی انتقام ی ایِ ناشی از روحیه قبیله ی هھای نابودکنند یریدرگ
شناسی جاھلی، از جمله: وحدت  علمای جامعه ی هعواملی که به گفت ی هھم

                                           
م سپاھیان مغول را در  ۱۲۶۰ھـ  ۶۵۸سیف الدین مظفر قُطُز، از سلاطین ممالیک مصر در سال  -١

این شکست، پیشروی مغولان در جھان  ۀنتیجعین جالوت (فلسطین) به سختی شکست داد. در 
 اسلام برای ھمیشه متوقف شد. (مترجم)
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ھای فرھنگی، وحدت  جغرافیایی، وحدت زبانی و قومی، وحدت اعتقادیی، وحدت میراث
باشند، مانع آن شده بود که این یک ملت  ی هدھند توانست تشکیل اھداف و... که می

م گرد آیند؛ اما شخصیت قبایل به شکل ملتی واحد و برای مدتی نامعلوم در کنار ھ
از چنان بزرگواری و عظمتی برخوردار بود که دست کم، توانایی صحضرت محمد

، و ایجاد ھا ایل اگر نگوییم، حداقل میان برخی از آنقبی  ھمهبرقراری اتحاد میان 
 .)١(را دارا بودوادار ساختن سایر قبایل به قبول اتحاد  ی همینھسته و ز

ھائی که در اشغال ایران و روم بود،  رھبریِ قومیِ اعراب، برای استرداد سرزمین
قرار داشت. زیرا پس از  صھایی بود که در برابر حضرت محمد یکی دیگر از گزینه

دعوت ایشان برای ایجاد  آزادی این مناطق و برکناری حکام دست نشانده، مردم به
دادند، این حکام دست نشانده از طریق برقراری رابطه  پارچه، پاسخ مثبت می یکملتی 

ھای (امپریالیستی) آن زمان و تأمین منافع دو جانبه، وسایل و امکانات لازم  با دولت
ھای نیرومند ایران و روم را  ھایی از شبه جزیره توسط دولت برای تصرف و اشغال بخش

 فراھم آورده بودند.
را خُرد و نابود  بخش فقرا از دست ستم ثروتمندانی که آنان رھایی ی همبارزرھبری

بلعیدند و در حالی که فقرا قادر نبودند از زیر فشار فقر و  یشان را مرنج کرده و دست
دستی، کمر راست کنند. ثروتمندان، غرق در ناز و نعمت و گناه شده بودند، گزینه  تنگ
توانست برگزیند و پس از پیروزی (انقلاب) از  می صی بود که حضرت محمددیگر

سازی شبه جزیره و  میان فقرای آزادشده، ارتشی تشکیل دھد و آن را برای یکپارچه
 برقراری نوعی حکومت عادلانه و در عین حال پیشرو، به کار گیرد!

ھای  و آلودگی ھا ظھور در نقش رھبری اخلاقی و دعوت مردم برای زدودن ناپاکی
ھا عبارت  بود؛ این آلودگی صھای حضرت محمد درونی و روحی، یکی دیگر از گزینه

واری، قماربازی، فحشا، لھو و لعب و اتلاف وقت در کارھای بیھوده که خ بودند از: شراب
توانست از  دھد. پس از آن می تنزل میارزشی  ھویتی و بی انسان را به فقر، نابودی، بی

                                           
 فرماید: کنیم، وگرنه خدای متعال، قاطعانه می این مطلب را فقط از باب بحث و مناقشه مطرح می -١

�ضِ َ�يِعٗ ﴿
َ
نفَقۡتَ مَا ِ� ٱۡ�

َ
لَّفۡتَ َ�ۡ�َ قلُُو�هِِمۡ لوَۡ أ

َ
آ �  .]۶۳[الأنفال:  ﴾ا مَّ

ھایشان انس و الفت  توانستی میان دل کردی، نمی ی آنچه را در زمین است، صرف می اگر ھمه« 
 ».شان انس و الفت انداخت برقرار کنی، ولی خداوند میان
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کسانی که دعوت ایشان را پذیرفته بودند، در جھت اعتلای (میھن  ی هزندنیروھای سا
گرفت، استفاده کند؛  ھای ایران و روم قرار می عربی) تا جایگاھی که مورد احترام دولت

و از برقراری روابط نگریستند  خواری و تحقیر به آنان می ی هھمسایگانی که به دید
ھای  ھا و گزینه ورزیدند. چه بسا راه ن، اجتناب میمتقابل و مبتنی بر حقوق برابر با آنا

 دیگری نیز وجود داشته است!
ھا را در پیش نگرفت و با رھنمود خداوند  کدام از آن ھیچصاما حضرت محمد

) خدا را بپرستید! که جز او لا إله إلا اللهحکیم و خبیر، خطاب به مردم چنین فرمود: (
 .نیست، تا رستگار شویدبر حقی معبودی 

حرکت، بھترین امت در  ی هدانست که تنھا از این نقط خداوند حکیم و خبیر می
دانست که تنھا از این خاستگاه،  جھان، ظاھر و نمایان خواھد شد و نیز می ی هصحن

ھای مختلف بشری در پی آنند، در سطحی عالی و  اھداف دیگری که جنبش ی هھم
 انسانی به تحقق خواھند پیوست.

بردار کامل او  علم خویش، فرمان ی هست و بشر ضرورتاً باید در زمینعلم خدا حق ا
 باشد:

َ� َ�عۡلَمُ مَنۡ خَلقََ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱۡ�َبُِ� ﴿
َ
 .]۱۴[الملک:  ﴾١٤�
گاھی  ند و حال این که او دقیق و باریکدا آفریند، نمی مگر کسی که می« بینِ بس آ

 »است؟
دوباره انسان است. یقیناً تولد تازه، نظم و استقرار ) تولد لا إله إلا اللهتردید ( بی

ھن را سازد مانند (مغناطیسی) که آرایش ذرات آ ذرات وجودی انسان را دگرگون می
تازه، با جاذبه، ظرفیت و قدرت تحرک جدید و خواصی  دھد و در نتیجه چیزی تغییر می

 آورد. دیگر، به وجود می
و زندگی انسان را در بر گیرد و جوانب  آری! ھر دعوتی که یکی از جوانب وجود

آورد، اما  ھای اجتماعی به وجود می راتی در ذات انسان و واقعیتیدیگر، غفلت کند، تغی
خواھند ماند؛ چرا که تغییرات و چنان پابرجا  ھای روانی، ھم اضطراب و آشفتگی

ت. کلی و اصلی را برطرف نخواھد ساخاصلاحات جزیی و ناقص، فساد و انحرافات 
شود که انسان، خدایان دیگری به جای خدای یکتا  جا ناشی می فساد اصلی از آن
ھای غیر الھی پیروی کند. اصلاح فساد، تنھا از طریق  ھا و برنامه بپرستد و از ارزش
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پذیر خواھد  امکان) لا إله إلا اللهاو یعنی ( ی هعبادت خدای یکتا و پیروی از تنھا برنام
 بود.

خود را در مورد طبیعت و روان انسان و  ی ه) وظیفإله إلا الله لابرای این که (
انسان پیش رود و ی قلب و درون ، ضرورتاً بایستی تا ژرفابشری انجام دھد ی هجامع

شان را به طور کامل  ھای ھا و ناخالصی ھا، ناپاکی آلودگی ی هھا را تصفیه و ھم آن
ه ارقم، برای تربیت افراد به کار در خان ص. و این ھمان روشی بود که پیامبربزداید

نظیر بود که مانندش در تاریخ تکرار نخواھد  ھمتا و بی برد و حاصل آن، تربیت نسلی بی
 شد.

بر است، چرا که  ای سخت و سنگین و در عین حال زمان به راستی چنین وظیفه
د و از یاب ھای درونی، رھایی نمی ھا و انگیزه از امیال و خواست ذات انسان در یک شب

ھا نیز در ھر حال امری نامطلوب و غیر قابل قبول و  سویی دیگر، سرکوبی این خواست
ھای تربیتی اسلام است. افزون بر آن سرکوبی، راھی به سوی  خارج از چارچوب روش

بندی به  اعتلای روح و رھایی آن در جھت سازندگی به شمار نخواھد آمد. در واقع پای
نیروھا در مسیر حرکت به سوی خداست که  ی هبسیج ھممقرارت و ضوابط ربانی و 

 ی هگاه انسان به فرمود ا برای خدا خالص خواھد ساخت و آنمشاعر و افکار و اعمال ر
 بندگی کامل خدا نایل خواھد آمد. ی هخداوند، به درج

فرسا و مربی آن، نیازمند  ست سخت و توان رسیدن به این مرحله مستلزم تلاشی
ھا را  این ی هصدر، صبر مداوم، عشق و فداکاری کامل است و ھم ی هعظمت روح، سع

 سطحی که تاریخ به یاد دارد، خالصانه تقدیم کرد.ترین  در عالی صرسول خدا
به تاریخ اسلام و نه تربیت اسلامی (با وجود تداخل  جا اینکه بحث ما در  جا آناز 

روشی که بر  ی هی در زمین) اختصاص دارد، قادر به تفصیل بیشتردیگر یکھا در  آن
نخواھیم بود، بلکه تنھا به آن اشاره گذرایی  را تربیت کردنشیارا صآن پیامبر ی هپای

کرد که  گویند که ھریک از یاران پیامبر گمان می کتب سیره به ما می )١(خواھیم کرد
اوج موفقیتی به  ی همحبوب است و این نقط صبیش از سایرین، نزد رسول خدا 

یابد. اما  آید که ھر مربی، حتی با تلاش فراوان در کار خود، بدان دست نمی شمار می
مندانه  فیض و فداکاری بیش از حدی بود که پیامبر، سخاوت ی هچنین موفقیتی نتیج

                                           
 .ة)سلامیالإ یةمنھج الترب(در صورت تمایل برای اطلاع از جزئیات، نک:  -١
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به  صپیامبراز سوی » اصحاب«کرد و اعطای عنوان  نثار یاران و شاگردان خود می
 ی هیجاد حس اعتماد به نفس و علاقگر یک حرکت تربیتی پرشتاب و ا اینان، نشان

آید، زیرا  درونی برای احراز شایستگی چنین نام و عنوان ارزشمندی به شمار می
خوشا به حال آنانی که به درجه و مقام صاحب، یعنی ھمتا و ھمانند و ھمراه؛ و 

 یابند! (صاحب) و (رفیق) ارتقا می
، رو به سوی خدا دارند و یابیم که چگونه این اشخاص از قرآن و کتب سیره درمی

 شب و روز به یاد او ھستند:

ِ حَِ� ُ�مۡسُونَ وحََِ� تصُۡبحُِونَ ﴿ �ضِ  ١٧فَسُبَۡ�نَٰ ٱ�َّ
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� وََ�ُ ٱۡ�َمۡدُ ِ� ٱلسَّ

 .]۱۸ -۱۷[الروم:  ﴾١٨ا وحََِ� ُ�ظۡهِرُونَ وعََشِيّٗ 
کنید. و  که صبح می و ھنگامیکنید  که شام می پس الله را تسبیح گویید؛ ھنگامی«

که ظھر  ھا و زمین، و عصرگاھان و ھنگامی حمد و ستایش مخصوص اوست، در آسمان
 !»کنید می

گاه،  آموخت: صبح ھای مختلف را به آنان می زمان ی هدعاھای ویژ صپیامبر
گاه، طلوع آفتاب، تاریکی شب، خوابیدن، بیدارشدن، رؤیت ھلال، رؤیت گیاه تازه  شبان

یاری زمین، نوشیدن  ابر، زمان نزول باران و آب ی هیده، دیدن پرندگان و مشاھدروی
غذا، زمان افزایش و کاھش روزی و... و در نتیجه آنان را به  ی هجرعه آب، خوردن لقم

 اند: رساند که در قرآن چنین وصف شده مقامی می

َ قَِ�مٰٗ ﴿ ٰ جُنوُ�هِِمۡ ا ا وَُ�عُودٗ يذَۡكُرُونَ ٱ�َّ  .]۱۹۱[آل عمران:  ﴾وََ�َ
 .»کنند شان افتاده خدا را یاد می ایستاده، نشسته و بر پھلوھای«

ای که از  اخوت ایمانی ویژه ی هبه درج صبه یاری خدا و در جوار رسول خدا آنان
ھای دین اسلام است دست یافتند. آن حضرت این قضیه را از خود شروع و  ویژگی

داد که  فرمود و به آنان یاد می اصحاب، اعطا میسپس عنوان برادری را به ھرکدام از 
چنان دوست داشته باشد که ایشان تک تک آنان را  خود را آنھریک، برادر ایمانی 

 دارد. دوست می
 ھای آموختند که چگونه و تا چه اندازه لذت نفس، می ی هدر ھنگام گرفتاری و تزکی

ای که آشکارا با علت  د، نه اندازهمادی را در اندازه و حجم واقعی، مورد توجه قرار دھن
و جلودار امر دعوت، تعلق خاطر انسان به علایق و امیال دنیوی و مادی شود. رھبر 



 لزوم بازنویسی تاریخ اسلام    ۱۱۴

داد که  شد و به آنان یاد می شخصاً در نقش الگو، اسوه و مقتدای مؤمنان ظاھر می
ه کنند چگونه در برابر گرسنگی و آزار و رنج و درد و ستم و موانع، صبر و بردباری پیش

از وی بخواھند که آنان را از ھمه رو به سوی خدا داشته باشند و ملتمسانه و صبورانه 
 ھا نجات دھد. بلایا و محنت

بار  مکی تربیت، حتی یک ی هدر تمامی دور صپیامبرباید توجه داشت که شخص 
زندگی خود، دریافت دیدن پیروزی و استقرار امر دعوت و دین را در زمان  ی هوعد
 پیروزی بر کفار و استقرار دین اسلام را داده بود. ی هد. در واقع خداوند، تنھا وعدنکر

 شد: نظیر آیات زیر بر وی نازل می صاما در ارتباط با شخص رسول اکرم

يَنَّكَ ن �﴿ وۡ َ�تَوَ�َّ
َ
ِي نعَِدُهُمۡ أ ا نرَُِ�نَّكَ َ�عۡضَ ٱ�َّ مَا عَليَۡكَ ٱۡ�ََ�غٰ مَّ  .]۴۰[الرعد:  ﴾فإَِ�َّ

دھیم به تو نشان دھیم، یا (بیش از  ھا وعده می چه را که به آن و اگر برخی از آن«
ی) تو تنھا تبلیغ (رسالت) است،  ھا) تو را بمیرانیم،در ھر حال بر (عھده فرا رسیدن آن
 .»ھا) بر ماست و حساب (آن

﴿ ِ ا نرَُِ�نَّكَ َ�عۡضَ ٱ�َّ ۚ فإَمَِّ ِ حَقّٞ يَنَّكَ فإََِ�ۡنَا فَٱصِۡ�ۡ إنَِّ وعَۡدَ ٱ�َّ وۡ َ�تَوَ�َّ
َ
ي نعَدُِهُمۡ أ

 .]۷۷[غافر:  ﴾٧٧يرُجَۡعُونَ 
خدا حق است، یا قسمتی از عذابی را که به ایشان وعده  ی هصبر پیشه کن که وعد«
 .»شوند میرانیم و به سوی ما برگردانده می نمایانیم، یا این که تو را می ایم به تو می داده

ا نذَۡهََ�َّ ﴿ نتَقِمُونَ  فإَمَِّ ِي وعََدَۡ�هُٰمۡ فإَنَِّا عَليَۡهِم  ٤١بكَِ فإَنَِّا مِنۡهُم مُّ وۡ نرُِ�نََّكَ ٱ�َّ
َ
أ

قۡتَدِرُونَ   .]۴۲ -۴۱[الزخرف:  ﴾٤٢مُّ
 چه آنھرگاه تو را بمیرانیم و از میان برداریم، قطعاً از آنان انتقام خواھیم گرفت، یا «

مسلط و ما بر آنان  که تو نشان خواھیم داد، زیراایم، به  را از عذاب بدیشان وعده داده
 .»تواناییم
قلب و درون خود را خالصانه در اختیار خداوند قرار داد و بر این  صپیامبرلذا 

ھا و  ھا، خواسته دلبستگی ی هشان از ھم را چنان تربیت کرد که دروناساس، یارانش 
استقرار و قدرت یافت و  شخصی تھی شد، تا این که دین اسلام به دست آنانامیال 

شدن قلوب مؤمنان و  ھمه امور خود را به خدا واگذار کردند و چون خداوند از پاک
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گاه شد و پس از تشکیل کانون و ھست (بھترین  ی هسپردن زمام امور خویش به وی آ
 شان را به مدینه فراھم آورد. امت)، امکان ھجرت

فرصت تأکید و تأمل، بر این فرمان  در جریان این کار تحقیقاتی و مطالعاتی نباید
ھای قریش از  داری مؤمنان مکه در برابر تجاوزگری الھی را در خصوص لزوم خویشتن

 دست بدھیم.
ھایی در پس این فرمان نھفته است که فقط از راه اجتھاد و  آری! علل و حکمت

به  صپیامبر ھا را دریافت، زیرا نه در آیات قرآن و نه در احادیث توان آن استنباط می
 ھا به میان نیامده است: صراحت ذکری از آن

مسلمانان مکه از لحاظ تعداد نسبت به قریش، اقلیت بسیار کوچکی بودند و  -۱
ورود به جنگی نابرابر و به دور از ھرنوع احتمال پیروزی، شکست و نابودی 

 حتمی مؤمنان را در پی داشت این کار به دور از حکمت و تدبیر بود.
ستیزیِ) غالب بر روح عرب  پاکسازی درونی گروه مؤمنان از تفکر (ستم تزکیه و -۲

ای  ھای فردی و قبیله جاھلی، به معنای جنگ به خاطر دفاع از کرامت و ارزش
صِرف و نه چیزی دیگر. چنین تفکری ھرچند با شرایط اجتماعی دوران 

که  با کار دعوت و تربیت اسلامی جاھلیت، مطابقت و مناسبت داشته باشد،
دادن  ھای فردی، خانوادگی و قومی و جھت وابستگی ی همستلزم قطع ھم

تمامی احساسات، توان و تحرک جنگی خویش در راه خداست، ھیچ سازگاری و 
 سنخیتی نداشته است.

ود داشته است. افزون بر ھای فراوان دیگری، وج غیر از موارد فوق علل و حکمت
 )١(اند یز از جنگ و یا پرداختن به جنگ نازل شدهلزوم پرھ دربارهآیاتی که آن در میان 

 کند. زیر نظرمان را جلب می ی هآی

لُ ٱ�َ�تِٰ وَلتِسَۡتبََِ� سَبيِلُ ٱلمُۡجۡرمَِِ� ﴿  .]۵۵[الأنعام:  ﴾٥٥وََ�َ�لٰكَِ ُ�فَصِّ
 .»ان، پیدا و نمودار شودکار گناهدھیم تا راه  این چنین آیات را توضیح می«

                                           
ِينَ يَُ�تَٰلُو﴿فرماید:  خداوند می -١ ذنَِ لِ�َّ

ُ
ْۚ �نَّ ٱأ هُمۡ ظُلمُِوا َّ�

َ
ٰ نَۡ�هِمِۡ لقََدِيرٌ نَ بِ� َ�َ َ به . «]۳۹[الحج:  ﴾٣٩�َّ

شود. چرا که بدیشان ستم  شود، اجازه دفاع از خود داده می کسانی که جنگ بر آنان تحمیل می
 ».شده است و خداوند، توانا است بر این که ایشان را پیروز کند
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از جنگ در آن  ا متوجه حکمت مشخصی در خصوص لزوم پرھیزدقت در آیه ما ر
ان، قبل از کار گناهاز: توضیح و بیان راه و روش مجرمان و عبارت است کند که  دوره می

 ).لا إله إلا اللهپرداختن به جنگ با دشمنان (
) با طاغوت لا إله إلا الله(شدن ماھیت جنگ، یعنی جنگ  فرض کنیم قبل از روشن

خدایان دروغین و پرستش خدای راستین و رھایی مردم از  ی هدی ھمبرای نابو
پرداختند، در این صورت برداشت  مکه با قریش به جنگ میپرستش غیر خدا، مؤمنان 

 توانست باشد؟ مردم نسبت به این جنگ چه می
بر ضد نظام، قانون،  ست که کسانیبرداشت مردم این بود که جنگ داخلی میان 

به منظور تأدیب و  اند و حکومت قانونی، به شورش زده خود دست انانر حکمخانواده و 
گران و باز گرداندن نظم و آرامش و حکومت قانون به دفاع  تنبیه شورشیان و آشوب

ادامه یابد، به نبرد ضارب و مضروب و غالب و مغلوب چه  چنانبرخاسته است و 
تفاوتی  نش یا طرفداری و بیدرخواھد آمد و مردم در مورد آن به زبان انتقاد و سرز

 سخن خواھند گفت.
 ای خواھد برد؟ در این صورت آیا دعوت اسلامی از چنین جنگی بھره

مسأله از طریق (بیان جزئیات آیات قرآن) و در فضایی به دور از که  آن پس از
ان شناخته شد، مؤمنان تنھا به عنوان کار گناهھای نبرد، روشن گردید و راه  تیرگی
کنند و  ، در این نبرد شرکت میصحیح ی ها و الگوھای واقعی اعتقادی و برنامھ نشانه

گاه نتایج جنگ در ارتباط با امر دعوت و تحقق سن ربانی، کاملاً دگرگون خواھد شد  آن
اقتصادی و  ی هآور مؤمنان در برابر آزار، شکنجه، محاصر و دیدیم که شکیبایی شگفت

جلب کمک و  ی هواکنشی، تأثیر فراوانی در زمین گونه دادن ھیچ گرسنگی، بدون نشان
ھای ایمانی بر جای نھاد و انصار  پایه ی هیاری تازه برای کار دعوت و تقویت و توسع

مدینه که از پرتوھای ایمانی مؤمنان مکه متأثر شده بودند، به این شھر آمدند و در 
 نتیجه مقدمات ھجرت از مکه به مدینه فراھم شد.

رت و توان لازم برای رویارویی با دشمن به دست آمد. پایداری بدین ترتیب قد
داری، گروه انصار را قانع ساخت که بردباری و  مؤمنان مکه و صبر توأم با خویشتن

ای فردی و شخصی نیست، چرا که انسان ھرگز تا  شکیبایی این جمع با ایمان، مسأله
تردید  دھد. بی د نشان نمیاین اندازه در خصوص مسائل شخصی، صبر و بردباری از خو

این مسأله، به حقیقت ارتباط دارد و مردم این ھمه صبر را در برابر باطل از خود بروز 
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تر از خود افراد قرار دارد که  نخواھند داد و به راستی مسأله در جایی برتر و با ارزش
 کنند. اینان به آسانی جان را در راه عقیده فدا می

آمدند، بلکه در عین ایمان و اعتقاد  رف قضیه به شمار نمیانصار جمعیتی ھوادارِ صِ 
خود را برای خدمت به آن، بسیج و آماده کرده بودند. روشن است درونی، از ھر حیث 

که میان ھواداری مبتنی بر احساسات و آمادگی کامل برای پذیرش یک عقیده، از 
ز راه دور، آرزوی آن یکی بدون زحمت و ا ؛تمامی جھات، تفاوت زیادی وجود دارد

اینان در دارد.  کند و این یکی جان خود را با اخلاص در راه جھاد تقدیم می میپیروزی 
که چه چیزی را حاضرند به دین جدید تقدیم کنند؟  صپاسخ این سؤال رسول خدا

چنین گفتند: جان خود را! اگر به آب دریا بزنی، ما نیز دنبال شما خواھیم بود و اگر از 
ر کنی، ما نیز پشت سر شما ھستیم! و گروه انصار در این گفتار خود کاملاً صحرا عبو

صادق بودند که امر دعوت به وسیله آنان به عزت و قدرت دست یافت. در صورتی که 
شود  گونه نیست. یعنی گاھی ظاھر می ھواداری مبتنی بر احساسات از یک جریان، این

 رود. و در زمان ترس یا یأس، از بین می
گیرد و ھردو گروه، موضع  شناخته شود، کشمکش در میان کار گناهانی که راه زم

 کند: گیری، به دور از ابھام مشخص می خویش را از لحاظ دیدگاه، ھدف و جھت

هَۡلكَِ مَنۡ ﴿  .]۴۲[الأنفال:  ﴾وََ�حۡيَٰ مَنۡ َ�َّ َ�نۢ بيَّنَِة هَلكََ َ�نۢ بيَّنِةَٖ ّ�ِ
شوند، با اتمام حجت بوده و آنان که راه حق را  ه میو بدین وسیله آنان که گمرا«

گاھی و دلیل آشکار باشد می  .»پذیرند، با آ
پذیرد: یعنی گروه اندک مؤمن، بر  ھای الھی تحقق می بدین ترتیب یکی از سنت

شود و بیشتر تماشاگران موجود در صحنه به صف  چند برابر پیروز می ،گروه کافر
 پیوندند! مؤمنان می
مدنی بعثت  ی هفراغت از مطالعه و بررسی فعالیت مسلمانان مکی، به مرحلپس از 
 پردازیم. تشکیل جامعه و دولت اسلامی می ی ه، یعنی مرحلصرسول اکرم

اند، و مانعی نیز  ھای موجود در ارتباط با این مرحله، در مجموع کافی اسناد و نوشته
 ندارد.و مطالب تازه وجود ای توضیحات  در راه افزودن پاره

اسلامی مدینه را بر این اساس مورد مطالعه قرار  ی هلازم است که رشد و نمو جامع
یعنی از راه دھیم که به طور مستقیم از اسلام و تربیت اسلامی سرچشمه گرفته است؛ 

توضیحات، پند و  ی هتنظیمات و توجیھات الھی از یک سو و در سایگذاری و قانون
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آموزی از یک سلسله  از دیگر سو و نیز عبرت صول اکرمھای رس اندرزھا و امر و نھی
شکل گرفته است. این رویدادھا عبارتند از: پیروزی بزرگ مؤمنان ھای مختلف رویداد

ھای  اُحُد، شکست در اوایل نبرد حُنَین، سختی ی هآنان در غزودر جنگ بدر، شکست 
ھای  ھا و مخالفت یھای داستان اِفک و ناسازگار احزاب، مشکلات و گرفتاری ی هغزو

ھای  در جنگ تبوک و توطئهماندن سه نفر از اصحاب  برخی از مؤمنان مانند: عقب
 شان از این شھر. مستمر یھودیان مدینه قبل از اخراج

ھایی از تاریخ را  دروس تربیتی، در عین حال بخش ی هحوادث مذکور به مثاب ی هھم
ھا را ھم به عنوان جزئی از  است که آن ما نویسندگان اینی هدھند و وظیف نیز تشکیل می

تر گفته شد،  پیش که چنانتاریخ و ھم به قصد عبرت و پندآموزی، به ثبت برسانیم، زیرا 
ھدف تاریخ تربیت و آموزش است و اگر حوادث مزبور را به صورت مجزا و مستقل و تحت 

 ی هان شیوکه ھم -مورد مطالعه قرار دھیم صپیامبردوران بعثت عنوان رویدادھای 
در مورد نظر به دست نخواھد آمد.  ی هدرس و تجرب -حاکم بر نگارش کتب درسی است

گاه به دست خواھد آمد که حوادث فوق را در چارچوب  ای، آن واقع چنین درس و تجربه
 در شرایط مناسب، مورد مطالعه قرار دھیم. و سنت الھی قابل تکرار

 :فرماید بدر می ی هغزو ی دربارهخداوند 

ٞ ِ� فئِتََۡ�ِ ٱۡ�قََتَاۖ فئِةَٞ تَُ�تٰلُِ ِ�  قدَۡ َ�نَ لَُ�مۡ ءَايةَٞ ﴿ خۡرَىٰ َ�فرَِة
ُ
ِ وَأ يرََوَۡ�هُم  سَبيِلِ ٱ�َّ

يَ 
ۡ
ُ يُ مِّثۡليَۡهِمۡ رَأ � وَٱ�َّ ۚ إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ لعَِۡ�َةٗ ٱلۡعَۡ�ِ بَۡ�رِٰ  ؤَّ�دُِ بنَِۡ�هِۦِ مَن �شََاءُٓ

َ
وِْ� ٱۡ�

ُ
ِ�ّ ١٣﴾ 

 .]۱۳عمران:  [آل
ای در راه خدا  ای برای شماست. دسته ای که باھم روبرو شدند، نشانه در دو دسته«

دیدند  ای دیگر کافر بود. مؤمنان را با چشم خویش، دو برابر خود می جنگید و دسته می
گمان در این امر عبرتی برای  کند. بی و خداوند ھرکس را بخواھد، با یاری خود تأیید می

 .»نظران است صاحب
بود، پند و درسی از آن  ای مستقل و غیر قابل تکرار می جنگ بدر، حادثهچه  چنان

که: خداوند  به این عبارت استمذکور در آیه، پند و عبرت آمد. در واقع  به دست نمی
دھد. لذا گروه  جنگند، یاری می کسانی نظیر مسلمانان بدر را که خالصانه در راه او می

گرداند و اگر برابر معیارھای الھی،  نان را بر گروه چند برابرِ کفار پیروز میاندک مؤم
 شند:بخ حق را قدرت و استقرار می سته وجود داشته باشند،سربازانی شای
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﴿ ْ لَوٰةَ وَءَاتوَُا قاَمُواْ ٱلصَّ
َ
�ضِ أ

َ
هُٰمۡ ِ� ٱۡ� َّ� كَّ ِينَ إنِ مَّ مَرُواْ بٱِلمَۡعۡرُوفِ  ٱ�َّ

َ
كَوٰةَ وَأ وََ�هَوۡاْ  ٱلزَّ

 .]۴۱[الحج:  ﴾عَنِ ٱلمُۡنكَر
دارند و زکات  کسانی ھستند که اگر در زمین ایشان را قدرت بخشیم، نماز بر پا می«

 .»کنند پردازند و امر به معروف و نھی از منکر می می
پس پیروزی مؤمنان در جنگ بدر، نه یک رویداد واحد، بلکه یک سنت بوده است؛ 

ست  رچه ممکن است کمی متفاوت باشد. این دقیقاً ھمان درسیسنتی قابل تکرار و اگ
منفرد، ھر اندازه ی هتاریخی آموخت. اما تلقی آن به عنوان یک حادث ی هکه باید از واقع

نظیر و به تصویر کشیدن  ھای بی ھا و از خود گذشتگی که در ابراز و بیان قھرمانی
کاھد و به  یت و تأثیرگذاری آن میھیبت و عظمتِ بیش از حد این نبرد بکوشیم، از اھم

کند، زیرا آن حادثه را از شکل سنتی قابل تکرار، به  را خنثی می ی آناصطلاح، چاشن
ای را که مسلمانان در مراحل  دھد و اندوخته نظیر و تکرارنشدنی تغییر می ای بی حادثه

ت از این بابت این مل ی هھای آیند ای را که نسل تاریخ خود و نیز نیروی محرکه ی هآیند
 توانند کسب کنند، تباه خواھد کرد. می

تر  کم تیھای اُحُد و حُنَین، اھمی شرح و بیان سنت الھی در جریان شکست در غزوه
ھای بدر، احزاب و دیگر نبردھا نخواھد داشت. لذا  از اظھار این سنت در مورد پیروزی

ھا براساس  گرفته از پیروزیھا و نیز دروس بر ترین دروس ایمانی برگرفته از شکست مھم
اش را به خدا  این که تا چه حد انسان مسلمان را با سنن الھی، آشنا و تا چه میزان قلب

گاه که امت مسلمان، نسبت به عوامل  آیند و آن روس تربیتی به شمار میپیوند دھند، د
 ھای لازم را برداشته است. د، گامپیروزی و علل شکست، شناخت پیدا کن

قرآن و آن دوره، به جز کتب تاریخی به  ی هست که ھنگام مطالع ضروری چنین ھم
گر ھمراه با قرآن و  ھشوھای سیره نیز رجوع کنیم. زمانی که خواننده و پژ کتاب
نبوی و راه و روش اصحاب حرکت کند، دیگر تاریخ آن دوره، به صورت ی هسیر

دثه اتفاق افتاد، به ذھن او ای از حوادث منفرد، مثلاً در فلان سال، فلان حا مجموعه
که ھمراه با آن آید  متبادر نخواھد شد و در واقع به صورت موجودی زنده و پویا در می

گاھی ھا در واقعیت انسان  ھای الھی و نقش آن ھای ایمانی و آشنایی با سنت عواطف و آ
گاھی وی نسبت به فعالیت دند، ھا و اقدامات مؤمنانی که تاریخ را آفری و بیداری و آ

یابد؛ چگونه ایمان در قلوب این گروه مؤمن رسوخ یافت؟ و در این صورت،  افزایش می
 ارزش واقعی ایمان، چه میزان خواھد بود؟
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ھای آن جامعه، به برقراری پیوند  لازم است که به عنوان یکی از ویژگی نھمچنی
ن وقفه، ھا جنگ طولانی و بدو اخوت عمیقی بپردازیم که در راه خدا و پس از سال

منت نھاد و  صاش و خداوند بر فرستادهاَوس و خَزرَج، برقرار شد  ی همیان دو قبیل
 این امر را تحقق بخشید که:

يَّدَكَ بنَِۡ�هِۦِ وَ�ٱِلمُۡؤۡمِنَِ� ﴿
َ
ِيٓ � �ضِ  ٦٢هُوَ ٱ�َّ

َ
نفَقۡتَ مَا ِ� ٱۡ�

َ
لَّفَ َ�ۡ�َ قلُوُ�هِِمۡۚ لوَۡ أ

َ
وَ�

لَّفۡتَ َ�يِعٗ 
َ
� ٓ ا لَّفَ بيَۡنهَُمۡۚ إنَِّهُۥ عَزِ�زٌ حَكِيمٞ َ�ۡ�َ قلُوُ�هِِمۡ وََ�ِٰ�نَّ ٱ ا مَّ

َ
� َ َّ� ٦٣﴾ 

 .]۶۳-۶۲[الأنفال:
ست که تو را با یاری خود و توسط مؤمنان، تقویت و پشتیبانی کرد.  او ھمان کسی«
کردی،  در زمین است، خرج می چه آنی هالفت ایجاد کرد، اگر ھممیانشان  و در
انس و میانشان  شان انس و الفت برقرار کنی؛ ولی خداوند ھای نستی میان دلتوا نمی

 .»الفت انداخت، چرا که او عزیز و حکیم است
سازد که به  سابقه و پایدار برقرار می ھای مھاجر و انصار، پیوند تاریخی بی میان گروه

اوج  ی هو نقطکنند  انصار تمامی دارایی خود را با مھاجرین تقسیم میموجب آن، گروه 
 کند: گونه توصیف می این امر را کتاب خدا، این

يَ�نَٰ مِن َ�بۡلهِِمۡ ُ�بُِّونَ مَنۡ هَاجَرَ إَِ�ۡهِمۡ وََ� َ�ِدُونَ ِ� ﴿ ارَ وَٱۡ�ِ ِينَ َ�بَوَّءُو ٱ�َّ وَٱ�َّ
نفُسِهِمۡ وَلوَۡ �َ 

َ
ٰٓ أ وتوُاْ وَ�ُؤۡثرُِونَ َ�َ

ُ
آ أ ۚ وَمَن يوُقَ شُحَّ صُدُورهِمِۡ حَاجَةٗ مِّمَّ نَ بهِِمۡ خَصَاصَةٞ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 
ُ
 .]۹[الحشر:  ﴾٩َ�فۡسِهۦِ فأَ

که پیش از آنان در دیار خود (مدینه دار الاسلام) جای  و (نیز برای) کسانی«
شان ھجرت کنند دوست  گرفتند و (نیز) ایمان آورده بودند، کسانی را که به سوی

چه (به مھاجران) داده شده احساس حسد (و نیازی)  ھایخود از آن دل دارند، و در می
دارند، ھرچند خودشان نیازمند باشند، و  ھا را بر خود مقدم می کنند، و آن نمی

 .»ھا راستگارانند اند، پس آن که از بخل (و حرص) نفس خویش باز داشته شده کسانی
ن است تا جایی که بدون آور مؤمنان به فرمان الھی این چنی بندی شگفت پای

آیاتی که با  که چنانزدند. آن  دست به کاری نمی صپیامبری هدستور خدا یا اجاز
شوند و  خواھند) شروع می (از تو فتوا می» یستفتونک«پرسند) و  (از تو می» یسألونک«

 صدرنگ و فوری اوامر خدا و رسول بیانجام  ی سپس شتاب مؤمنان در زمینه
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شراب چنین تحریم  ی هضیه است. برای نمونه پس از نزول آیگر صحت این ق بیان
ھای مدینه اعلام کرد:  در گذرگاه صول اکرموضعی پیش آمد، زمانی که منادی رس

ای مردم! بدانید که شراب حرام شده است! آنانی که شراب در منزل داشتند و یا در 
ھای  ھا و کوچه یاباندرنگ آن را دور ریختند، تا جایی که خ بودند، بی نشحال نوشید

مدینه چندین روز شاھد جریان دور ریختن شراب بودند! جای آن است که این ماجرا را 
مبارزه با میگساری و افزایش ) کنونی در زمینه ی هھای مستمر جوامع (پیشرفت با تلاش

حجاب نیز  ی هخواران، مقایسه کرد. برخورد زنان مسلمان با آی روز افزون آمار شراب
گونه توصیف  امر خدا، اینالمؤمنین عایشه شتاب آنان را در اجرای  بود. امچنین 

کند: به خدا سوگند! ھیچ کس را در امر تصدیق و ایمان به قرآن، و تنزیل، برتر از  می
 .)١(نور ی هسور ی هام. با نزول آی زنان انصار ندیده

، ھمگی به سوی شان آیه را برای ھمسران خود تلاوت کردند مردانکه  آن و پس از
شان شتافتند و با وضعیتی پوشیده و با وقار تمام، نماز صبح را به جای  چادرھای

 .)٢(آوردند
و اجرای مسلمان  ی همدینه، صورت نمونه و الگوی جامع ی هشکی نیست که جامع
به دو امر زمان  ھم آن، ی هضرورت دارد که در اثنای مطالععملی اسلام است و لذا 

را از راه اجرای عملی در آن جامعه، مورد تحقیق ھریک اسلام و اسلام  اقدام کنیم که
 و بررسی قرار دھیم.

ویم که به غلط آن جلو بر جا آنمدینه تا ی هالگوپذیری از جامع ی هالبته نباید در زمین
گرفتن یک واقعیت  فوق بشری تصور کنیم، زیرا این کار، افزون بر نادیدهای ما را جامعه

آور است و حداقل زیان آن، قبل از ھر چیز، دست برداشتن از تلاش  ی زیانتاریخی، امر
 ی های مانند یا شبیه آن خواھد بود. بر این اساس که جامع لازم برای رسیدن به جامعه

جوامع انسانی است ولی ما انسان ھستیم! و با این کار با دست خویش، مزبور، مافوق 
ھا خدمت  الی که به گمان خود داریم به آنایم؛ در ح اھداف خود را نابود ساخته

 !کنیم می

                                           
ٰ جُيُو�هِِنوَۡ�َۡ�ِۡ�نَ ِ�ُمُ ﴿ -١  ».ھایشان را بپوشانند ھای خود گریبان و باید با روسری« ﴾رهِنَِّ َ�َ

 آن را حافظ ابن ابی حاتم روایت کرده است. -٢
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ست که در آن ھمه  ای انسانی مانند است! اما جامعه نظیر و بی ای بی آری! جامعه
خورد به  ھای دیگر جوامع بشری به چشم می ھا، خطاھا و لغزش ھا، کاستی ویژگی

 فرماید: ھمین دلیل رسول خدا می

 .)1(»لتوابونكل ب� آدم خطاء، وخ� الخطائ� ا«
 .»اند کنندگان ان، توبهکار گناهاست و بھترین  کار گناهھر آدمی «

اسلام اتفاق افتاد، خروج از صورت بشری و تبدیل  صدری هدر جامع چه آنتردید  بی
گونه نبوده است! ھرگز! و اسلام نیز چنان کار دشواری را به  فرشته ی هآن به جامع

به پیامبر، وحی شده است که خطاب به عنادگران  گذارد و براین اساس آن نمیی هعھد
 قریشی بگوید:

 .]۹۳[الإسراء:  ﴾٩٣ � رَّسُوٗ� سُبۡحَانَ رَّ�ِ هَلۡ كُنتُ إِ�َّ �ََ�ٗ ﴿
ای از سوی  عیب است، مگر من جز انسانِ فرستاده شده پروردگار من پاک و بی«

 ؟!»خدا ھستم
ود که مسلمانان، نوافل و اوجی رسیده ب ی هدر واقع آن جامعه به چنان نقط

کردند و به خاطر نزدیکی به خدا و محبت  مستحبات اسلام را تکلیف واجب تلقی می
ھمیشه دادند و روز آخرت  پیامبرش، این اعمال غیر واجب را داوطلبانه انجام می

شان را به خود مشغول داشته بود و یاد آن روز در افکار و تپش قلب و حرکات  اذھان
برداری را پیمودند که خداوند این  مود داشت و چنان مدارج طاعت و فرمانشان ن بدنی

 کند: شان می گونه توصیف

َ قَِ�مٰٗ ﴿ ِينَ يذَۡكُرُونَ ٱ�َّ َ�َٰ�تِٰ ا ا وَُ�عُودٗ ٱ�َّ رُونَ ِ� خَلۡقِ ٱلسَّ ٰ جُنوُ�هِِمۡ وَ�تََفَكَّ وََ�َ
�ضِ رَ�َّنَا مَا خَلَقۡتَ َ�ذَٰا َ�طِٰٗ� 

َ
 .]۱۹۱[آل عمران:  ﴾١٩١كَ فقَنَِا عَذَابَ ٱ�َّارِ بَۡ�نَٰ  سُ وَٱۡ�

 دربارهکنند و  شان افتاده، یاد می کسانی که خدا را ایستاده و نشسته و بر پھلوی«
گویند]: پروردگارا! این را بیھوده و عبث  اندیشند. [و می ھا و زمین می آفرینش آسمان

 !»ذاب آتش محفوظ دارای، تو منزه و پاکی، پس ما را از ع نیافریده

�َّ َ�اَفوُاْ وََ� ﴿
َ
لُ عَليَۡهِمُ ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ � ُ ُ�مَّ ٱسۡتََ�مُٰواْ تتَََ�َّ ِينَ قاَلوُاْ رَ�ُّنَا ٱ�َّ َ�ۡزَنوُاْ إنَِّ ٱ�َّ

واْ بٱِۡ�َنَّةِ ٱلَِّ� كُنتُمۡ توُعَدُونَ  ُ�ِۡ�
َ
 .]۳۰[فصلت:  ﴾٣٠وَ�

                                           
 روایت از: احمد، ابوداود، ابن ماجه و ترمذی. -١
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مانند،  ما تنھا خداست و سپس پا برجا و ماندگار می گویند: پروردگار کسانی که می«
گویند]: که نترسید و غمگین نباشید و  ھا می آیند [و به آن فرشتگان به پیش ایشان می

 .»شد شما را مژده باد به بھشتی که به شما وعده داده می
ھا  شوند زمانی علایق مادی آن اند: گاھی دچار ضعف می ولی به ھر حال آنان انسان

کشاند و  ھای انسانی، آنان را به سوی خود می کند، گاھی خواسته را به خود مشغول می
شوند و این  نماید. اما به سرعت پشیمان می بلکه بعضی را به ارتکاب گناه وادار می

 گردند: است که آنان را از دیگران متمایز می

نفُ ﴿
َ
ْ أ وۡ ظَلمَُوٓا

َ
ْ َ�حِٰشَةً أ ِينَ إذَِا َ�عَلوُا نوُ�هِِمۡ وَمَن وَٱ�َّ ُ�ِ ْ َ فٱَسۡتَغۡفَرُوا ْ ٱ�َّ سَهُمۡ ذَكَرُوا

ٰ مَا َ�عَلوُاْ وَهُمۡ َ�عۡلَمُونَ  واْ َ�َ ُ وَلمَۡ يُِ�ُّ نوُبَ إِ�َّ ٱ�َّ ٞ  ١٣٥َ�غۡفِرُ ٱ�ُّ غۡفرَِة وَْ�ٰٓ�كَِ جَزَاؤٓهُُم مَّ
ُ
 أ

تٰٞ مِّن  ّ�هِِمۡ وجََ�َّ نَۡ�ٰ  رَّ
َ
ۚ وَنعِۡمَ َ�ۡريِ مِن َ�ۡتهَِا ٱۡ� جۡرُ ٱلَۡ�مِٰلَِ� رُ َ�ِٰ�ِينَ �يِهَا

َ
 ﴾١٣٦أ

 .]۱۳۶-۱۳۵عمران: [آل
که چون مرتکب کار زشتی شوند یا بر خود ستم کنند، الله را به یاد  و کسانی«

خواھند، و چه کسی جز الله گناھان را  شان آمرزش می آورند، پس برای گناھان می
دانند (که گناه است) پا فشاری و اصرار  که می لیاند، در حا آمرزد؟ و به آنچه کرده می

ست که از زیر  ھایی باغشان آمرزشی از (جانب) پروردگارشان و  ھا پاداش کنند. آن نمی
مانند، و پاداش (نیکو کاران و)  ھا جاری است، جاودانه در آن می (درختان) آن جوی

 »عمل چه خوب است اھل
ب است که از ھمان ابتدا، تصویری از نقاط تردید از لحاظ تربیتی کاملاً مناس بی

سطوح پایین قرار دھیم، زیرا آموز  آن جامعه را در اختیار دانش ی هدرخشان و برجست
ھا  و شجاعتفرد  به ھا و الگوھای ممتاز و منحصر ای قرار دارد که نمونه فطرتاً در مرحله

نظیر و برجسته،  ھای بی ونهدارد. از این رو آشنایی با نم او را به شگفتی و تحسین وا می
مطلوب در نوجوانان ایفا خواھد کرد. اما ترین نقش را در روند پرورش فضایل  فعال

نظیر و  کارھا و تحرکات بی ی هخواننده بزرگسال و با تجربه، به رغم ظھور و بروز ھم
 ورتاً باید نسبت به ماھیت و طبیعت بشری آن جامعه،رمزبور، ض ی هقھرمانانه در جامع

 شناخت کامل داشته باشد.
تطابق گر  ن شیوه که نشانمسلمان مدینه به ای ی هپس از مطالعه و شناخت جامع

اسلام و صورت عملی و تطبیقی آن است ضمن  کامل بین اصول و مفاھیم تئوریک
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مزبور و وقوع اشتباھات طبیعی انسانی در  ی هبر واقعیت بشری جامعزمان  ھم تأکید
ھای مکرر قرآن و سنت در راستای تصحیح این خطاھا، به  نماییتوضیحات و راھآن و 

مسلمان و  ی هیکی دیگر از موضوعات و مسائل آن دوره، یعنی کشمکش میان جامع
پردازیم که معمولاً تحت  عربستان می ی هجاھلیت حاکم بر دیگر نواحی شبه جزیر

ان و خوبی در این ھای فراو گیرد. نوشته عنوان کلی (غزوات) مورد مطالعه قرار می
ھا آن است که از کتب  زمینه در دست داریم و دلیل اصلی صحت و سلامت این نوشته

گرفته شده است و تنھا یک  -و نه از آثار خاورشناسان -سیره و منابع اصیل اسلامی
افزاییم که راھنمای ما در خصوص این کارِ مطالعاتیِ ھدفمند  ھا می مبحث را بدان

 خواھد بود.
ای  مسأله )لا إله إلا اللهگیری جاھلیت در برابر دعوت به ( موضعر گفتیم که ت پیش

جاھلیت در برابر دعوت  ی هگیری خصمان شخصی و فردی نبوده است، بلکه موضع
 ھا تکرارپذیر خواھد بود. ای تاریخی، در ھمه جا و ھمه دوران پدیده ی همزبور، به مثاب

ینه از یک سو و قریش و سایر قبایل عرب براین اساس نبرد میان دولت مسلمان مد
یکی از سنن حتمی و  ی هآید و به مثاب از دیگر سو، در واقع تحقق این پدیده به شمار می

ناپذیر بوده است. مادامی که  قطعیِ الھیِ حاکم بر جنگ بین حق و باطل، امری اجتناب
استقرار و  ی هجاھلیت، توان سرکوبی و نابودی دعوت الھی را داشته باشد، اجاز

اش را در دنیا نخواھد داد. و در طول تاریخ چنین امری اتفاق نیفتاده و اگر  گسترش
 خداوند اراده نکند ھرگز روی نخواھد داد:

ْ كَشَفۡنَا َ�نۡهُمۡ ﴿ ٓ ءَامَنُوا ا ٓ إِ�َّ قَوۡمَ يوُ�سَُ لمََّ ٓ إيَِ�نُٰهَا فلََوَۡ� َ�نتَۡ قَرۡ�ةٌَ ءَامَنَتۡ َ�نَفَعَهَا
ۡ�ياَ وَمَتَّعَۡ�هُٰمۡ إَِ�ٰ حِ�ٖ عَذَ   .]۹۸[یونس:  ﴾٩٨ ابَ ٱۡ�زِۡيِ ِ� ٱۡ�َيَوٰةِ ٱ�ُّ

شان سودمند باشد، مگر قوم  شان برای اند تا ایمان ھیچ قوم و ملتی ایمان نیاورده«
آوردند، عذاب خوار کننده را در دنیا از آنان به دور داشتیم و یونس که چون ایمان 

 .»ھا] برخوردار کردیم زمانی [از نعمت ایشان را تا مدت
) تغییر نیافته است، لا إله إلا اللهھم سنت نزاع جاھلیت با دعوت ( جا اینحتی در 

بلکه مشیت الھی بر قبول دعوت توسط قوم یونس، جاری شده است و دیگر جاھل به 
 آمدند! شمار نمی
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ْ لرِسُُلهِِمۡ َ�خُۡرجَِنَّ ﴿ ِينَ َ�فَرُوا وۡ َ�عَُودُنَّ ِ� مِلَّتنَِاوَقاَلَ ٱ�َّ
َ
ٓ أ �ضِنَا

َ
 ﴾ُ�م مِّنۡ أ

 .]۱۳[ابراهیم:
گردید یا این که شما را از  کافران به پیامبران خود گفتند: یا به آیین ما باز می«

 .»کنیم سرزمین خود بیرون می
ھا حتی از پذیرش پیشنھاد صلح و ترک مخاصمه از جانب دعوت، خوداری  آن

 کنند! می

رسِۡلۡتُ بهِۦِ وَطَآ�فَِةٞ مّنُِ�مۡ  نَ طَآ�فَِةٞ �ن �َ ﴿
ُ
ِيٓ أ ْ بٱِ�َّ واْ لَّمۡ يُ  ءَامَنُوا ْ فَٱصِۡ�ُ  ؤۡمِنُوا

 ۚ ُ بيَۡنَنَا ٰ َ�ُۡ�مَ ٱ�َّ ْ مِن قَوۡمِهۦِ  ٨٧وَهُوَ خَۡ�ُ ٱلَۡ�كِٰمَِ�  حَ�َّ وا ِينَ ٱسۡتَكَۡ�ُ قاَلَ ٱلمََۡ�ُ ٱ�َّ
وۡ َ�عَُودُنَّ ِ� مِلَّتنَِاَ�خُۡرجَِنَّكَ َ�شُٰعَيۡ 

َ
ِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرۡ�َتنَِآ أ   ﴾بُ وَٱ�َّ

 .]۸۸ -۸۷[الأعراف: 
ای ایمان  ن ھستم ایمان بیاورند و دستهمأمور به آ چه آنبدو اگر گروھی از شما «

 نیاورند، منتظر باشید تا خداوند میان ما داوری کند. اشراف و سران متکبر قوم شعیب
اند، از شھر و آبادی خود  گفتند: ای شعیب! حتماً تو و کسانی را که با تو ایمان آورده

 .»کنیم، مگر این که به آیین ما باز گردید بیرون می
اند؛ ھرچند در ظاھر و  دانند که دعوت، بر حق و آنان بر باطل در واقع اینان یقیناً می

 بینی حقیقت را انکار کنند: از روی خود بزرگ

نفُسُهُمۡ ظُلۡمٗ وَ ﴿
َ
 .]۱۴: النمل[ ﴾�ا وعَُلُوّٗ جَحَدُواْ بهَِا وَٱسۡتيَۡقَنَتۡهَآ أ

ھا یقین و  گرانه و مستکبرانه، معجزات را انکار کردند، اگرچه که در دل بدان ستم«
 .»اطمینان داشتند

دانند که حق ھر زمان در قلب گروھی مؤمن رسوخ و استقرار یابد،  افزون بر آن می
شان در مسیر ددھد و در حالی که خو ھای بیشتری ادامه می د را به سوی قلبراه خو

دارند و بر این اساس ھرگز امکان ندارد که در برابر  بیشتر گام بر میکاری ھر چه  زیان
پذیری نشان دھند ھرچند یک کلمه با آنان به مخالفت  دعوت اسلام، از خود آشتی

 آشتی کند!نپردازد و مانند شعیب درخواست صلح و 
ھای  ھای مستمر و تلاش سپس در پناه ثبات و پایداری گروه مؤمن، در برابر نیرنگ

ابزارھای فشار، ارعاب و  ی هجویانه و اصرار بر آزار، اذیت، شکنجه و به کارگیری ھم فتنه
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رسد و با تغییر وضعیت، امر دعوت  تکامل و پایانی خود می ی هترور سنت الھی به مرحل
 یابد: استقرار می

�ضِ كَمَا ﴿
َ
لَِٰ�تِٰ ليَسَۡتَخۡلفَِنَّهُمۡ ِ� ٱۡ� ْ ٱل�َّ ْ منُِ�مۡ وعََمِلوُا ِينَ ءَامَنُوا ُ ٱ�َّ وعََدَ ٱ�َّ

َ�َّهُم مِّنۢ َ�عۡ  ِي ٱرۡتََ�ٰ لهَُمۡ وََ�بَُدِّ ِينَ مِن َ�بۡلهِِمۡ وََ�ُمَكِّنََّ لهَُمۡ دِينَهُمُ ٱ�َّ دِ ٱسۡتَخۡلفََ ٱ�َّ
مۡنٗ خَوۡفهِِ 

َ
ۚ َ�عۡبُدُونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�ونَ مۡ أ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ٔٗ ِ� شَۡ� ا

ُ
ۚ وَمَن َ�فَرَ َ�عۡدَ َ�لٰكَِ فَأ ا

 .]۵۵[النور:  ﴾٥٥ٱلَۡ�سِٰقُونَ 
اند،  اند و کارھای شایسته انجام داده خداوند به افرادی از شما که ایمان آورده«

پیشینیان را  که چنانخواھد کرد، در زمین گزین جایدھد که آنان را قطعاً  وعده می
پسندد،  آیین ایشان را که برای آنان میچنین ھمقبل از خود کرده است.  گزین جای

حتماً پا برجا و برقرار خواھد کرد و خوف و ھراس آنان را به امنیت و آرامش تبدیل 
پرستند و چیزی را به عنوان شریک برای من قرار  نماید، زیرا آنان مرا می می

 .»دھند نمی
ادیان  ی هبر ھم صست که دین اسلام، توسط رسول خاتمتقدیر الھی بر این ا

 پیروز گردد:

رسَۡلَ رسَُوَ�ُۥ بٱِلهُۡدَىٰ وَديِنِ ٱۡ�َقِّ ِ�ظُۡهِرَهۥُ َ�َ ٱّ�ِينِ ُ�هِِّۚۦ ﴿
َ
ِيٓ أ  .]۲۸[الفتح:  ﴾هُوَ ٱ�َّ

نه کرده است، تا آن را بر خود را با رھنمون و آیین راستین، رواپیامبر خداست که «
 .»ھا پیروز گرداند آیین ی هھم

 ی هھم از جنب صاسلام در دوران زندگی رسول اکرم تقدیر الھی این بود که دین
کمال برسد.  ی هوحی آسمانی و ھم از لحاظ اجرای عملی در جھان، به مرحل

به این علت در زمان زندگی خود، شاھد برپایی حکومت توحیدی در  موسی
رزمین مقدس نبود که بنی اسرائیل از ورود به جنگ، خودداری کردند و خطاب به س

 پیامبر خود گفتند:

نتَ وَرَ�ُّكَ فََ�تَِٰ�ٓ إنَِّا َ�هُٰنَا َ�عِٰدُونَ فَٱذۡهَبۡ ﴿
َ
 .]۲۴: المائدة[ ﴾٢٤أ

 !»ایم نشسته جا اینپس تو و پروردگارت بروید و بجنگید، ما در «
خود ا کفار قریش، ھیچ ابایی نداشتند و تردیدی به از جنگ ب صاما امت محمد

تو و پروردگارت بروید و بجنگید، ما «گفتند:  دادند و خطاب به پیامبر چنین می راه نمی
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اسلامی در زمان زندگی رسول  گونه دولت و بدین»! ھم در کنار شما خواھیم جنگید
نگ پذیرفت و به برپا شد و تمامی شبه جزیره، آن را از طریق صلح یا ج صاکرم

در  مختلف جھان تبدیل شد و اگر عیسی خاستگاه و پایگاه انتشار دعوت در نقاط
را باید در تقدیر  تشعل دولت توفیق نیافت، ی هبه تأسیس و ادار ی خویشزمان زندگ

 الھی جستجو کرد.
تقدیر الھی بر این جاری شد که خاتم پیامبران شخصاً دولت خود را تأسیس در واقع 

رات خدا در زمان دستو ی هداره کند. سپس براساس تقدیر الھی، حکومت بر پایو ا
سابقه، شکل عملی و عینی به خود  ای بی نمونه ی هبه مثاب صزندگی رسول اکرم

شان برای مدتی بر مبنای شریعت الھی  ھای گرفت! و اگر داود و سلیمان در دولت
قوم بنی اسرائیل بوده است و  شان مختص ھا و قوانین اند، این دولت حکومت کرده

ھای داود و سلیمان، الگوی تعلیم  ھا حکومت نظر از تحریفات به وجود آمده در آن صرف
 ی هبشری و وضعیت جھان تحت حکومت برنامی هروند اجرای شریعت الھی در جامع

آیند. اما زمانی که مسیحیان در قرن چھارم میلادی، دولت خود را  الھی، به شمار نمی
جامعه، کنار زدند و  ی هنھادند، دین خود را تحریف کردند و آن را از شریعت و عرص بنا

ھا بودند که به میل  از حکومت براساس اوامر خدا دست برداشتند. در واقع این پاپ
 خود و بدون توجه به قوانین الھی، به وضع مقررات حلال و حرام پرداختند:

حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�ٰ ﴿
َ
ْ أ َذُوٓا رَۡ�ا�ٗ ٱ�َّ

َ
ْ إِ�َّ ا مِّن دُونِ ٱنَهُمۡ أ مِرُوٓا

ُ
ٓ أ ِ وَٱلمَۡسِيحَ ٱۡ�نَ مَرَۡ�مَ وَمَا َّ�

ا �ُۡ�ُِ�ونَ �ۖ ا َ�حِٰدٗ ِ�عَۡبُدُوٓاْ إَِ�هٰٗ  ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَۚ سُبَۡ�نَٰهُۥ َ�مَّ  .]۳۱: التوبة[ ﴾٣١�َّ
خود را نیز به خدایی  یھودیان و مسیحیان به جز خداوند، علمای دینی و پارسایان«

دستور داده شده شمارند. بدیشان فقط  اند و مسیح، پسر مریم را نیز خدا می پذیرفته
نیست و او پاک  دیگر معبودی ھا خدای یگانه را بپرستند. جز معبود برحقاست که تن

 .»دھند ھا را شریک او قرار می ورزی و چیزھایی است که ایشان آن و منزه از شرک
یز با دیر الھی، وضعیت دین خاتم چیز دیگری بوده است. قبل از ھر چاما در تق

 کمال رسیده است: ی هدین به مرحل صرسالت و مأموریت حضرت محمد

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ ٱۡ�ِسَۡ�مَٰ ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ وَ�

َ
ٱۡ�َوۡمَ أ

 .]۳ :المائدة[ ﴾ادِينٗ 
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تان کامل و نعمت خود را بر شما تکمیل کردم و اسلام را  شما را برایامروز دین «
 .»به عنوان آیین خداپسند برای شما برگزیدم

ھای آینده نازل شده  زمان ی هبشریت و در ھم ی هپس از آن، این دین برای ھم
 مردم برای پذیرش اسلام گشوده خواھد بود. ی هاست و دروازه دعوت آن بر روی ھم

 ی هجاری شده است که برنامدھنده، بخشاینده و پاک بر این  اوند نعمتتقدیر خد
ای کامل  و تحت نظارت و اشراف ایشان به شیوه صالھی در زمان خود حضرت محمد

اجرا در آید و یارانش چنان آموزش ببینند که پس از وی بتوانند حکومتی  ی هبه مرحل
دارد که دین  مقرر می چنین ھمد و کاملاً اسلامی در راستای حکومت ایشان بر پا کنن

واقعی و کامل به صورت اندوخته و ذخیره برای  ی هلام، تا روز قیامت به عنوان تجرباس
حکومت اسلامی، باقی بماند و مسلمانان نیز ھر زمان که اراده کنند با مراجعه به آن، 

 حکومت خداوند را در زمین بر پا دارند.
 به طور خلاصه در این فرموده خداوند آمده است:ھای این دعوت و این امت  ویژگی

خۡرجَِتۡ للِنَّاس﴿
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
 .]۱۱۰[آل عمران:  ﴾كُنتُمۡ خَۡ�َ أ

 .»اید ھا آفریده شده ھستید که برای [ھدایت] انسان تیشما بھترین ام«
 تیآوردن به تاریخ ام ای که تاریخ این دوره را به قصد آمادگی برای روی خواننده

ترین  الھی را برای طولانی ی هرا که برنام تیھای ام کند، باید ویژگی العه مینظیر مط بی
 اجرا در آورده است، بشناسد. ی هزمانی تاریخ، به مرحل ی هدور

تطبیق اسلام به  ی هدوران صدر اسلام استمرار عملی دوران بعثت نبوی و ادام
قیقی اسلام و مدل ح چنین ھمبشری است.  ی هعنوان یک الگوی واقعی در جامع

به شمار  تیھای این دین و ام واقعیت عملی آن در دوره پیشرفت و شکوفایی، ویژگی
 اجرا در آورده است. ی هآید که آن را به مرحل می

التاريخ  سلام فيالإ(، خاورشناس کانادایی در کتاب )١(ویلفرد کنت ول اسمیت

ح این ویژگی پرداخته میان اسلام و مسیحیت، به شر ی ه، ھنگام مقایس)٢()الحديث
مسیحیت به اعتبار این که تحقق حکومت الھی در این جھان «گوید:  است و می

ناممکن است، آن را به جھان دیگر موکول کرده است، چرا که خطاکاری و کوتاھی در 
                                           

١- Wilfred Cantwell Smith 
٢- Isiam in Modern Histery 
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ناپذیر  روی، ریشه در سرشت انسان دارند. بنابراین، موجودی اصلاح انجام وظیفه و کج
و  -ر این مسأله تأکید کرده است که تحقق حکومت الھی در این دنیااست. اما اسلام ب

انسان است. از این رو مسلمانان برای برپایی چنان حکومتی  ی هوظیف -نه دنیای دیگر
ھرچند به قیمت جان  -و نیز ھدایت حرکت تاریخ و تصحیح مسیرھای انحرافی آن

یک واقعیت،  ی هبه مثاب )١(اند. لذا فداکاری در راه اسلام پیوسته در تلاش -خود
ست تا انحرافات به وجود آمده را تصحیح و  ردی مثبت در پی دارد و آن تلاشیدستاو

اصلاح کند. در حالی که فداکاری در فرھنگ مسیحیت، معنایی سلبی دارد و از انسان 
خ، در برابر آن بایستد تا مسیر انحرافی چرخ تاریخواھد به جای اصلاح  مسیحی می

ھای دینی، مرگ و نابودی  آموزه ی هو نابودش سازد! پس انسان مسیحی بر پای لگدکوب
ھای تاریخ بر سعی و کوشش در راه اصلاح مسیر منحرف شده و  را در زیر چرخخویش 

 .)٢(»دھد بازگرداندن آن به راه راست ترجیح می
چنین اظھار نظری، دقیق و جای تأمل این خاورشناس نظر از خباثت  صرف

 .)٣(است
ست که در زندگی  ھا و الگوھای آن در مجموع نظامی نظام ی هآری! اسلام و ھم

گاه به تشریح و توضیح آن  انسان از قابلیت اجرایی برخوردار است و خداوند حکیم و آ
پرداخته است تا انسان واقعیت زندگی خود را با آن ھمگام و ھماھنگ و اسلام را از 

 حالت نظری محض خارج نماید.
درخشان اولیه، به اجرای عملی دین خود در ھای  سلامی به ویژه در قرنامت ا

بودن خود را به مدارج بالاتر  -و نه فرشته -جھان واقعیت پرداخته و با وجود انسان
ارتقا داده است و در ھمان حال ماھیت و قابلیت اجرای عملی احکام اسلام در جھان 

                                           
 آن نبرده است! منظورش جھاد است، اگرچه نامی از -١
 .۹تک: فصل مقدماتی کتاب خاورشناس کانادایی به زبان انگلیسی چاپ اکسفورد، ص  -٢
ترین خاورشناسان معاصر و شاگرد مکتب [ھامیلتون] گیب (یکی از  نامبرده یکی از خبیث -٣

ای از  ھای خباثت وی این است که به پاره ترین استادان خباثت) است. یکی از نشانه برجسته
دھد که از او  کند تا جایی که خواننده مسلمان را فریب می ھا و امتیازات اسلام اعتراف می ظمتع

ستایش کند! با این که افکارش به وسیله سموم فکری خاورشناس مزبور، مسموم شده است! 
 ).سلامالمستشرقون والإ(نک: 
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ت حقیقی این دوره از تاریخ اسلام در واقع را به اثبات رسانده است. ارزش و اھمی
 ھمین است.

بار دیگر در  -اول اسلامفرد  به و به ویژه نسل منحصر -ھای نخستین تردید نسل بی
 ی هعملکردش به عنوان اندوختبا این وصف  .)١(وجود پدیدار نخواھد شد ی هصحن

نان را برای ماند و آ ھای امت اسلامی بر جای می نسل ی هواقعی و ارزشمند، برای ھم
کند و این تلاش، ذاتاً کاری  بازگشت به دوران اجرای عملی اسلام، تشویق و ترغیب می

 مثبت و مثمرثمر است، ھرچند به تمامی نتایج مورد نظر نیز دست نیابد.
داند که فردی تا  کوھی نشسته و می ی هشخصی را در نظر بگیرید که در دامن

و شود و تا نصف  برای صعود دست به کار میکوه بالا رفته است و او نیز  ی هقل
پس از طی مسافتی، به علت خستگی شدید دست از رود و گاھی  راه بالا میبیشتر

 دارد. تلاش برمی
کند و  کوه ایستاده و به قله نگاه می ی هبگیرید که در دامنشخص دیگری را در نظر 

حتی بالا رفتن از چنین کوه، امری محال است!  ی هگوید: صعود به قل با خود چنین می
دارم و در پایین کوه  کوه بلندی ناممکن است. بنابراین، از بالا رفتن به کوه دست برمی

 مانم. می
 کدام یک از این دو شخص برای انسانیت مفیدند و کدام یک ذاتاً برتر ھستند؟

ای در زندگی  کوه بالا رفته است، چه وظیفه ی هپس کسی که نخستین بار تا قل
کوشند تا مانند او به قله صعود  آیند و می آنانی به عھده دارد که پس از وی می ی هھم

کنند ھرچند تا نیمه یا سه چھارم مسیر را بالا روند و یا پس از طی مسافت کوتاه 
اند  دار بوده شان با ناکامی مواجه شود؟ در واقع آنان نقش بزرگی را عھده دیگری، تلاش

 و بسیار قابل تقدیرند.
ھمتا و نیز ممتاز و افتخارآفرین، ارزش و احترام بسیاری  ابراین، برای آن نسل بیبن

ھا را به جای توقف در نقاط پایین  نسل ی هقائل ھستیم، زیرا به عنوان نیرویی فعال ھم
کند. چه بسا  اوج تشویق می ی هو نشستن در پای کوه، به کوشش برای صعود به نقط

اورشناسان، بسیار تلاش کنند ھرچه بیشتر به ھمین مسائل سبب شده است تا خ
را  ی آنبه این امید که درخشندگنمایی آن دوره از تاریخ بپردازند،  تحریف و زشت

                                           
 ز عالم غیب خبر دارد!گوییم تکرار نخواھد شد، اما نه به طور یقین، زیرا فقط خدا ا می -١
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ھای بعدی پوشیده نگه دارند، تا حتی تصور  را از دید نسل ی آنخاموش کنند و روشنای
 صعود و پیشروی دوباره را نیز به ذھن خود راه ندھند:

ُ مُتمُِّ نوُرهِۦِ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلَۡ�فٰرُِونَ  ُٔ طِۡ� يرُِ�دُونَ ِ�ُ ﴿ فَۡ�هٰهِِمۡ وَٱ�َّ
َ
ِ بأِ ْ نوُرَ ٱ�َّ  ﴾٨وا

 .]۸ [الصف:
شان خاموش کنند، ولی خداوند نورش را کامل ھای خواھند نور خدا را با دھان یم«

 .»خواھد کرد، اگرچه کافران دوست نداشته باشند
تاریخی مزبور و عنایت به ابراز و اظھار شکوه و  ی هدور اما احترام و افتخار نسبت به

یعنی دستمایه و ست که اندکی پیش بدان اشاره شد؛  عظمت آن، به خاطر مطلبی
ھایی که برای صعود و نه سقوط، از آن بھره  انسان ی های فعال و زنده برای ھم اندوخته

شویم، برحذر باشیم و  یگیرند. در عین حال باید از اشتباھی که اکثراً مرتکب م می
ھای آن را فرشتگانی پاک و معصوم تصور  نباید آن دوره را دوران فرشتگان و انسان

کنیم که ھیچ نوع خطا و انحرافی در کارشان راه ندارد؛ فرشتگانی که خداوند در 
 فرماید: ھا می توصیف آن

مَرهَُمۡ وَ�َفۡعَلوُنَ مَا يؤُۡمَ ﴿
َ
َ مَآ أ  .]۶[التحریم:  ﴾٦رُونَ �َّ َ�عۡصُونَ ٱ�َّ

کنند و ھمان چیزی را  بدیشان دستور داده است، از خدا نافرمانی نمی چه آندر «
 .»اند دھند که بدان مأمور شده انجام می
اسلامی آن  ی هو محاسن جامعازات تیاز روی حسن نیت، در برشمردن امچه  چنان

گاھانه فرصت واکنش گرانه  برداری حیله رای بھرهھای مضر را ب دوره مبالغه کنیم، ناآ
دھیم تا مردم را از بازگشت جدی به اسلام باز دارند.  میدر اختیار دشمنان دین قرار 

کنند که ھر اندازه بکوشند،  دشمنان از یک سو این تصور را به ذھن مردم القا می
وجود اجرا درآورند، زیرا این امر مستلزم  ی هنخواھند توانست اسلام راستین را به مرحل

شدن دوره شکوه و عظمت، دیگر وجود  ای است که پس از سپری ھای نمونه انسان
سال و  ۳۰کنند که اسلام حداکثر  خارجی ندارند. از سوی دیگر، به مردم تلقین می

زندگی بشر تحقق یافته و سپس کارش به پایان رسیده است!  ی هتر در عرص حتی کم
از عالم وحی بر آنان اند که گویی پیامبری  هھایی عادی تبدیل شد مسلمانان به انسان

ا م، دیگر در عالم واقعیت قابل اجرکه اسلاجا  آننازل نشده است و به گمان آنان از 
 معنا و بیھوده خواھد بود. نیست، ھرگونه تلاش در راستای احیای دوباره آن، بی
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ھیم در فصول آتی کتاب با تفصیل بیشتری به این تلقینات مسموم کننده خوا
 ای از حقایق اشاره کنیم: به پاره جا اینپرداخت. اما مانعی ندارد که در 

از: عبارت است )١(.امور غیر قابل انکار مربوط به دوره شکوفایی و عظمت اسلام،
ھا به عنوان عبادات  (عبادات غیر واجب] و تلقی آنمستحبات  ی هانجام داوطلبان

توسط مسلمانان. اما دست  صسول اکرمنزدیکی به خدا و دوستی رواجب، به خاطر 
ھا را واجب اعلام کرده، تکلیف ھمیشگی  کم، عباداتی که خداوند در این دین آن

ھا بازخواست دنیوی و  ھاست و خودداری از انجام آن نسل ی همسلمانان و ھم ی هھم
اخروی یا ھردو را (براساس مشیت الھی) در پی خواھد داشت و چنین تکالیفی مافوق 

 ن و طاقت انسان نیستند:توا

ۚ لهََا مَا كَسَبَ ﴿ ُ َ�فۡسًا إِ�َّ وسُۡعَهَا  ﴾تۡ وعََليَۡهَا مَا ٱۡ�تَسَبتَۡ َ� يَُ�لّفُِ ٱ�َّ
 .]۲۸۶:البقرة[

کند. ھر کاری انجام  تکلیف نمی ی ویتوانای ی هکس جز به انداز خداوند به ھیچ«
 .»ند، به زیان خود کرده استدھد، برای خود انجام داده است و ھر کار [بدی که] بک

ھای دوران عظمت و شکوفایی اسلام  به عبارت دیگر انجام تکالیف دینی، از ویژگی
ست که کوتاھی در انجام  ای از، بلکه وظیفهتینیست، زیرا این امر به خودی خود، نه ام

این  ی هانجام داوطلبانفرد  به آن موجب بازخواست خواھد شد. در واقع صورت منحصر
که نه حالت آید  از به شمار میتیھا است که ام شمردن آن الیف و حتی مافوق واجباتتک

تکلیف دارد و نه شرط قیام و برپایی اسلام در جھان است. در واقع اسلام در حالت 
 ی هھا و ھم عادی از راه انجام حداقل تکالیف که در حد توان و طاقت ھمه انسان

اسلام منافع و دستاوردھای فراوانی برای ھمه شود و با تحقق  ھاست، برپا می نسل
 شان نخواھد بود. آید که ھیچ نظام دیگری قادر به تحقق بشریت به دست می

واقعیت آن است که صورت عادی اسلام که از طریق اجرای آن منافع بسیاری  -۱
ھا نیستند، به  ھای دیگر قادر به تأمین آن شود و نظام انسانی می ی هعاید جامع
در جھان  -ھای مسلمانان روی با وجود وقوع انحرافات و کج -قرن مدت چند

 تحقق عملی یافته است.

                                           
 ھای قبل به این معنا اشاره شده است. در پاورقی -١
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نظیری که با طیب خاطر و فراتر از حد تکلیف و فرایض انجام  ھای کم عبادت -۲
وجه از میان نرفته، بلکه  ھای ممتاز اولیه، به ھیچ قرنگرفتند، پس از  می

اند.  به انفرادی تقلیل پیدا کردهشمارشان کاھش یافته است و از حالت جمعی، 
ھای  دوره ی هھای درخشانی ھستند که در ھم ھا در حقیقت نقطه این نمونه

خورند و دانشمندان، رھبران سیاسی، فرماندھان  تاریخ اسلام به چشم می
 گیرند. گران و مربیان را در بر می نظامی، دعوت

صدر  ی هختصر به توضیح دورنگری در این حقایق جا دارد به طور گذرا و م با ژرف
 اسلام باز گردیم:

شویم. از ھمان لحظات نخست باید  روبرو میدر آغاز این دوره، با شورش مرتدان 
نپذیرفته و ان روشن شود که اینان به راستی اسلام را گر پژوھشبرای خوانندگان و 

ان از دین ش بلکه در برابر قدرت غالب اسلام به ظاھر تسلیم شده بودند. لذا برگشتن
طومار دولت  صان این بود که با وفات رسول اکرمجای شگفتی نیست، زیرا تصورش

چنان به باورھای جاھلی یا بقایای آن  شود، زیرا اینانی که ھم اسلامی در ھم پیچیده می
بسته بودند، چشم از دیدن حقایق دینیِ گرفته شده از کتاب و  در دوران خود دل

این مسأله ناتوان بودند که خداوند اسلام را به این منظور سنت، فرو بسته و از درک 
ادیان غالب شود و به  ی هیابد و بر ھمنازل فرموده که باقی بماند و در جھان استقرار 

نخواھد داشت. خطاب قرآن در این  صپیامبریقین این امر ارتباطی با زندگی شخصی 
 زمینه چنین است:

يِّ ﴿  .]۳۰[الزمر:  ﴾٣٠تُونَ إنَِّكَ مَيّتِٞ ��َّهُم مَّ
 .»میرند آنان نیز می ی همیری و ھم تو ھم می«

 .]۳۴[الأنبیاء:  ﴾ٱۡ�ُۡ� مِّن َ�بۡلكَِ  وَمَا جَعَلۡنَا لبََِ�ٖ ﴿
 .»ما برای ھیچ انسانی پیش از تو، زندگی جاودان قرار ندادیم«

 در جای دیگر چنین آمده است:

﴿ ِ رسَۡلَ رسَُوَ�ُۥ ب
َ
ِيٓ أ ٱلهُۡدَىٰ وَديِنِ ٱۡ�َقِّ ِ�ظُۡهِرَهۥُ َ�َ ٱّ�ِينِ ُ�هِّۦِ وَلوَۡ كَرهَِ هُوَ ٱ�َّ

 .]۹[الصف:  ﴾٩ٱلمُۡۡ�ُِ�ونَ 
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خداست که پیامبر خود را ھمراه با ھدایت، رھنمود و آیین راستین فرستاده است «
ھای دیگر چیره گرداند، ھرچند مشرکان دوست نداشته  آیین ی هتا این آیین را بر ھم

 .»باشند
بسیار مھم نبوده است  ی هبصیرت آنان قادر به دیدن این نکت چشمان بی چنین ھم

که امکان ندارد خداوند امور دینی را که از حمایت مؤمنانی با چنان ایمان عالی و 
شان و با خروج  شدن ایمان راسخی برخوردار است، به افراد اندکی بسپارد که با سست

 ر تزلزل شود!ھای آن دچا از دین، بنیان
آمد و ابوبکر به  ارتداد در جای خود، یک بحران به شمار می ی هبا این وجود مسأل

خوبی از پس آن برآمد! ھرچند دوران زندگی او برای حل این بحران، مھم و در مقایسه 
او را خواھد  گروھی از مردم می ویژه وقتی که عظمت شخصیتش بسیار کوتاه بود، بهبا 

 )١(کنند و عمر را بر وی ترجیح دھند!با عمر مقایسه 
آید و  ابوبکر به راستی از نظر روحی برترین شخصیت به شمار می صپیامبرپس از 

سه مسأله به تنھایی برای اثبات این امر کفایت  دربارهھای مشھورش  گیری موضع
 کند: می

 به خاطر آن لقب (صدیق) گرفت. گیری ایمانی او که موضع -۱
که عمر از شدت اندوه به شدت  صپیامبروفات  گیری وی ھنگام موضع -۲

» تصور کند«برآشفت تا جایی که شمشیر خود را به قصد کشتن کسی که 
وفات کرده است، از غلاف بیرون کشید. اما زمانی که ابوبکر خطاب  صپیامبر

پرستید، باید بداند که او از  ای مردم! ھرکس که محمد را می« به مردم گفت:
خدا زنده است و پرستید، بداند یقیناً  ھرکس که خدا را می دنیا رفته است! و
 و این آیه را تلاوت کرد:» ھرگز نخواھد مرد!

دٌ إِ�َّ رسَُولٞ ﴿ ٰٓ قَدۡ خَ  وَمَا ُ�َمَّ وۡ قتُلَِ ٱنقَلبَۡتُمۡ َ�َ
َ
اتَ أ فإَيِنْ مَّ

َ
ۚ أ لتَۡ مِن َ�بۡلهِِ ٱلرُّسُلُ

عَۡ�بُِٰ�مۡ 
َ
 .]۱۴۴[آل عمران:  ﴾أ

اند. آیا اگر  او پیامبرانی بوده و [از دنیا] رفتهیک پیامبر است و پیش از  محمد فقط«
 »گردید؟! زنید و به عقب بر می او بمیرد یا کشته شود، دور می

                                           
 کنیم. اثر عباس محمود عقاد ملاحظه می »عمریة عبقر«این امر را به روشنی در کتاب:  -١
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 این بود که عمر به ایمان خود بازگشت و خداوند آرامش قلبی به او بخشید.
شدت  را به صر مرتدان که اصحاب بزرگ رسول خداگیری او در براب موضع -۱

مضطرب و نگران ساخت و از او خواستند که جنگ با از دین برگشتگان را تا 
به جنگ با رومیان  صاھی که در اجرای اوامر رسول اکرمزمان بازگشت سپ

وگوھا و مناقشات  اما قاطعیت ابوبکر به این گفتفرستاده بود به تعویق اندازد. 
جنگ با مرتدین در خالفان ترین م پایان داد. خلیفه دوم عنوان یکی از سرسخت

را به خدا سوگند! وقتی دیدم که خداوند ابوبکر «گوید:  باره می آن مقطع در این
مند ساخته  ترین فرد اصحاب بود] تا این اندازه به جنگ علاقه طلب[که صلح 

 »!است، اطمینان یافتم که حق با او است
ارھای ابوبکر در زمان فوق در کنار دیگر اقدامات و ک ی هھای سه گان گیری موضع

خود را ھا دین  آیند و خداوند از طریق آن کوتاه خلافت، تکیه گاه اسلام به شمار می
قدردانی و  ی هھا شایست گیری عزت و قدرت و استقرار بخشید و به راستی این تصمیم

 ستایش ھستند.
وی ست، نه فقط در ارتباط با شخص عمر و سلمان اگرچه ھرد این پند بسیار بزرگی

ھای بزرگ  والای انسانی قرار داشتند، بلکه یکی از آموزشآنان در این زمینه در جایگاه 
 این چنین است!ی سیاست  اجرای عملی اسلام در عرصه آید و اسلامی به شمار می

اجرای شریعت الھی در جامعه، در عین حال با  ی هگیری عمر در زمین پس سخت
حاکم در خصوص اجرای  ی هه بود. و ھر اندازبندی جدی او به احکام خدا ھمرا پای

ساختن وی  قوانین الھی در جامعه شدت عمل نشان دھد، متقابلاً مردم نیز برای ملزم
ست  خواھند داد و این ھمان اسلامی به اجرای کامل شریعت خداوند، شدت عمل نشان

 کردن آن بکوشند. که باید مسلمانان در ھمه جا و ھر دورانی در عملی
اسلامی آن دوره، مراکز و نھادھای لازم برای  ی هاست که در جامع درست

بندی به چنان خط مشی و سیاستی، وجود نداشت و بدین  ساختن مردم به پای ملزم
شاخصِ  ھا را اقدامات و تدابیر شخصیِ برخی افرادِ  گذاری گونه سیاست جھت مردم این

برای بعضی از خوانندگان و ین اساس پندارند که قابلیت الگوپذیری ندارد و بر ا امت می
ان متأثر از جریانات فکری جدید، این تصور ایجاد شده است که اسلام، از گر پژوھش

ای برخوردار نیست! و این از ھر حیث، پندار  نظام حکومتی مشخص و تعریف شده
قوانین «در  چه آنحکومتی براساس  ی هباطلبی بیش نیست، زیرا اصول تعریف شد
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سیاسی معاصر آمده است، در کتاب و سنت و در قالب اصطلاحات شورھا ک» اساسی
و اجرای عملیِ روشن و کامل آن نیز در حکومت خلفای راشدین و  )١(موجود است

ھا به عنوان  گفتار و کردار آنان به زبان آن دوره وجود دارد و در ھنگام اجرا از آن
ست که به  حل و عقد، نھادیشود و اھل شورا یا اھل  سوابق قانونی استفاده می

شان برای  ھای نمایندگی از مردم، نظارت بر اعمال حاکمان را بر عھده دارد و گفته
رسد. اما  نقص به نظر می حاکم، قابل قبول است و چنین نظامی از ھر لحاظ کامل و بی

 اند، این موارد در قالب بندھای قانونی نوشته و تدوین نشده ی همسأله این است که ھم
انباشته شده بود و این دین را چنان در درون مسلمانان از نور اسلام ھای  زیرا قلب

داشتن  خویش و در جامعه، به شکلی زنده و پویا تحقق بخشیده بودند که با در دست
دیگر نیازی به تدوین قوانین در قالب اصطلاحات معین و  صپیامبرکتاب و سنتِ 

 کردند. تعریف شده در خود احساس نمی
شدن خلیفه سوم و  از جمله کشته -ھا یکی پس از دیگری ھا و فتنه زمانی که آشوب

بروز کرد و نظام سیاسی را به لرزه –و...  $سپس مصیبت اختلاف علی و معاویه
کنند، این لرزه از فقدان قوانین  طرفدارانِ کنونیِ دموکراسی گمان می که چنانافکند، 

بود که اگر قانون و مؤسسات قانونی وجود نشده مدون و مؤسسات حامی آن ناشی 
 گرفت! را اتفاق افتاد، می چه آنداشت، جلوی 

معلول و پیامد وضعیت خاص  اً رخ داده، اساس واقعیت آن است که لرزش ویرانگیری
نظیر تاریخ اسلام در آن مقطع زمانی بوده است. این وضعیت  فرد و بی و منحصر به

دعوت اسلامی و پیوستن ملل گوناگون به جمع  عبارت بوده است از: انتشار سریع
مسلمانان، در کسب  تازهفرصت کافی برای این  فقدانمسلمانان در مدتی بسیار کوتاه و 

مسلمانان  بوده و اساساً رساندن تازه انصارو چون مھاجرین  ھای دینی لازم ھم آموزش
ھای  ر آن سالاسلامی د ی هبه سطح آموزشی و تربیتی لازم برای پیوستن به جامع

ھایِ داخلی و خارجیِ  مربیان اسلامی خارج بوده است. اگر توطئه ی هاندک از توان ھم
ان به درون برخی صورت گرفته از جانب یھودیان، زرتشتیان و... بر ضد اسلام و نفوذ آن

فوق  ی همی را به مسألمسلمانِ فاقد تربیت و شناخت کافی اسلا تازه» ھای توده«

                                           
در دوران خلیفه اول اجتھاد در امور مھم از طریق استنباط از احکام شرعی ثابت، به منابع فوق  -١

 رار یافت.افزوده شد و استم
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ھای سیاسی آن مقطع تاریخی امری  گاه درک و فھم چگونگی و نوع لرزه بیفزاییم، آن
 بسیار ساده خواھد بود.

توانست  حال باید پرسید آیا وجود (قانون) مدون و نھادھای مربوطه، به تنھایی می
 گر رخ داده، جلوگیری کند؟! از وقوع لرزھای ویران

ھادھای مستقر در شده و مؤسسات و ن از سوی دیگر آیا قانون اساسی تدوین
گاھی مردم برای حفظ  کشورھای دموکراتیک، حامی نظام دموکراسی اند یا آموزش و آ

شدن این حقوق مانع  حقوق خود و مقاومت و ایستادگی در برابر ھر نوع تجاوز و پایمال
 شود؟! از به وجود آمدن آشوب می

ھای  ھا و نقشه با وجود قانون اساسی و مؤسسات و نھادھای حامی آن در برابر راه
و  )١(یھود و کشتن رئیس جمھور یک کشور ی هھای گسترد نفوذ شبکه ی هپیچید

 خریدن آرای نمایندگان پارلمان با تطمیع، تھدید و ارعاب به منظور افزایش ھر چه
دست به چه  ، مردم این کشورھا)٢(یھودیان ی هتنیده شد بیشتر منافع و مصالح در ھم

 ؟توانند بزنند کاری می
ھای پیش آمده پس از حکومت شیخین مھر  روی کج این بدان معنا نیست که بر

تأیید بزنیم یا برای ایجاد (مؤسسات) و نھادھایی که به مفاھیم سیاسیِ اسلامی، صورت 
خواھیم خاطر نشان سازیم  اجرای عملی ببخشند، دست از کوشش برداریم، بلکه می

مؤسسات، به مراتب از اھمیت بیشتری که از دیدگاه ما (تربیت) نسبت به برپایی 
برخوردار است. چرا که در غیاب تلاش مستمر برای پاسداری از اجرای درست اسلام، 

توانند از روح و محتوای حقیقی تھی گردند و به ابزار  نھادھای قانونی به راحتی می
 دست حاکمان سرکش و مستبد تبدیل شوند!

اجرای واقعی اسلام،  ی هدوم در عرص گوییم: حکومت خلیفه به ھمین مناسبت می
به مدارج اسلامی و نه تنھا شخص عمر،  ی هدر این حد اعلا قرار داشت. چرا که جامع

والای تربیت لازم برای اجرای عملی اسلام دست یافته بود، زیرا برخلاف تصور بیشتر 
ردم مسؤولیت حاکم و مشخص حاکم، نیست. بلکه  ی همردم، این کار به تنھایی وظیف

                                           
 .۱۹۶۳شدن ان اف کندی، رئیس جمھور آمریکا، در سال  مانند کشته -١
 افتد. ھای اروپایی و آمریکایی اتفاق می ی پارلمان چه که در ھمه نظیر آن -٢
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ھمکاری و  ی هدر این زمینه، یکسان است و اجرای تطبیق واقعی آن، ھمواره نتیج
 .دار و مردم خواھد بود زمامزمان  ھم تعامل

داد  گفت: عمر در کارھا قاطعیت نشان می فردی خطاب به علی بن ابی طالب
ن من ما سربازان عمر، بودیم ولی سربازافرمود:  ولی شما قاطعیت ندارید! امام علی

 شما ھستید!
مرتدان که از جانب گروھی رخ داد که اسلام ھنوز در  ی هنظر از فتن صرف

شان مستقر نشده و به موقع و بدون بر جای نھادن شکافی در میان امت  ھای دل
در دوران بند ماندند،  اسلامی، سرکوب گردید و آنان نیز اسلام را پذیرفتند و بر آن پای

شویم. آری! در زمان  حقیقی تاریخ اسلام روبرو می ی هفتنخلافت عثمان با نخستین 
امور جامعه پدید آمد، اما لازم است که  ی هھا و اشتباھاتی در ادار خلافت او لغزش

اعتنایی  قرار داده شود، زیرا ھیچ نوع کم بیدرون و ضمیر عثمان، فراتر از شبھات 
ای به  روری اسلام یا علاقهامور ض ی هنسبت به منافع مسلمین و یا کوتاھی در زمین

 ی همنافع شخصی، در درون وی راه نداشت و روزی که کشته شد، چیزی که علاق
 دنیاپرستان و منحرفان را جلب کند، نزدش یافت نشد.

در واقع مسأله عبارت بود: از بلندنظری و گذشت و اعتماد بیش از حد عثمان به 
ستفاده کردند و از راه مستقیمی که ای از خویشاوندانی که از اعتمادش سوء ا پاره

بند ساخته  شان را قاطعانه به آن ملزم و پای ابوبکر و عمر، خود و والیان منصوب شده
 بودند، منحرف شدند.

رتاً باید به روشنی به افشای نقش یھودیان در ایجاد اختلاف و آشوب وضر جا ایندر 
، بدگویی و در نھایت برافروختن و بلوا در بین مسلمانان، از طریق فریب، نیرنگ، دروغ

ترین سھم را در افروزش آتش فتنه بر  جنگ داخلی، پرداخت. کسی که بزرگآتش 
عھده داشت، عبدالله بن سبأ یھودیِ در ظاھر مسلمان بود تا بتواند در درون جامعه به 

ھای  تلاش ی هچرا که یھودیان به رغم ھمانگیزی بپردازد،  گری و فتنه حیله
در مدینه نومید شدند و بنا به دستور شکستنِ اسلامِ نوپا  زشان از در ھمآمی شیطنت

شدند و لذا به چنین شبه جزیره اخراج  ی هاز ھمخداوند، ابتدا از شھر مدینه و بعد 
پلیدی متوسل گشتند و شماری از آنان به اسلام تظاھر کردند تا بتوانند از  ی هشیو

ز این رو عبدالله بن سبأ به شھرھای مختلف، شان را اجرا کنند، ا ھای درون، توطئه
مسافرت کرد و نسبت به عثمان به بدگویی پرداخت و به حدی افکار عمومی را بر ضد 
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ترین کار او و  اش را برافروخت. زشت طراحی شده ی هخلیفه شوراند که آتش فتن
سوی  ای با مھر خلیفه مبنی بر دستور قتل محمد بن ابی بکر از پیروانش، جعل نامه

ترین عاملی بود که وجدان مسلمانان را به شدت به ھیجان  عثمان بود. این نامه مھم
 در آورد.

شدن عثمان و برپایی جنگ میان علی و  بار به کشته سرانجام آن حوادث اسف
ھایی در پیکر امت اسلامی بود که  ھا و زخم معاویه منجر شد که پیامد آن، ایجاد شکاف

خنثی شد و برخلاف  نششیطان و یارا ی هه است؛ ھرچند حیلھنوز ھم التیام نیافت
ھا به پایان راه خود نرسید و به خواست خدا به زندگی  میل آنان اسلام با این فتنه

ھای لازم را  خویش ادامه داد و در راستای گسترش در نقاط مختلف جھان گام
 برداشت.

 دھیم: مل و توجه قرار میدر ارتباط با دوران خلافت عثمان نکاتی چند را مورد تأ
حسن نیت در عھد خلافت عثمان اتفاق  ی هھا و خطاھایی که با ھم لغزش -1

اند، زیرا در دوره تحقق عینی و عملی اسلام، یعنی از  مھمافتاد، از نظر ما بسیار 
ھا را  اند، و گرنه چند برابر این گونه لغزش پایان خلافت شیخین روی داده

اند و با این وجود خود ما از کسانی  دی مرتکب شدهھای بع در دورهمسلمانان 
شماریم و به آسانی از  ھستیم که حوادث زمان عثمان را بسیار با اھمیت می

 گیریم! گذریم و چندان تحت تأثیرشان قرار نمی ھای بعدی می کنار لغزش
تردید تصحیح این خطاھا و تلاش برای بازگرداندن امور به حالت طبیعی،  بی -2

امام علی و دیگر اصحاب رسول  امت مسلمان بود، شکی نیست که ی هوظیف
آمدند، این امر کوتاھی نسبت به  در این راه کوشیدند و اگر کوتاه می صخدا

اما خشونتی که روی داد و  .)١(شد یکی از حقوق خدا و حقوق امت محسوب می
دروی انجامید انحراف و تننیت  دل و خوش گناه، پاک بی ی هشدن خلیف به کشته
بود که شرایط و اوضاع و احوال، اقتضای آن را نداشت و اسلام ھرگز شدیدی 

 آن را نخواھد پذیرفت.

                                           
گرایان، به من گفت: اگر مسلمانان در آن روز دارای نھادھای قانونی بودند، آیا عثمان  یکی از غرب -١

دید، قطعاً این  موجود بود و اگر لازم می» اھل حل و عقد«ند؟ به او گفتم: نھاد کرد را بر کنار نمی
داد و از چنین حقی ھم برخوردار بود، اما اتخاذ چنین تصمیم شدیدی را ضروری  کار را انجام می

 دانست. نمی
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 .ضرورت اظھار نقش حقیقی عبدالله بن سبأ در ایجاد فتنه -3
ناگوار دچار وقفه  ی هبیان این امر که بالندگی و پیشروی اسلام در اثر این عارض -4

تر از آن بود که ھرنوع  گی این دین قویو درماندگی نشد، زیرا پویایی و بالند
 مانعی بتواند آن را به کلی متوقف سازد.

ھای فراوانی به قلم مورخان  کتاب بامام علی و معاویهنزاع میان  دربارهاما 
معاویه نوشته شده است و در  حضرت قدیم، چه ھواداران حضرت علی و چه ھواداران

خود و محکومیت  ی هز شخصیت مورد علاقھر گروه، به تفصیل در عرصه دفاع ا ھا آن
اند در  طرف نیز کوشیده مورخان بی چنین ھماند.  فرسایی پرداخته طرف مقابل به قلم

مورد اطمینان دست  ی هبه نتیج» متناقض«عظیم روایات  ی هلای تود آثار خود از لابه
 یابند.

در خصوص  مورد اعتماد و اطمینان ی هبه گمان من بھترین راه رسیدن به نتیج
و خط مشی محدثین در امر جرح و تعدیل از: پیروی از روش عبارت است این نزاع، 

گرفتن راه و رسم آنان در کار بررسی متون موجود براساس مقتضیات  راویان و در پیش
 فن روایت و درایت.

نظران و کارشناسان  باید خاطر نشان ساخت که در این زمینه با شماری از صاحب
در مطالعات تاریخی از چه  چنانام و به نظر آنان:  م به بحث و گفتگو پرداختهتاریخ اسلا

ماند! چنین نظری  مان باقی نمیه براییی کنیم، دیگر چیز قابل توجاین روش پیرو
طلبانه است که سختی کار را  کننده و راحت مأیوس -گویم و با احتیاط می -زده شتاب

فایده قلمداد  بکاھد و از ھمان آغاز آن را بی دھد تا از کوشش و تلاش بھانه قرار می
مھم کند، با این وجود واقعیت آن است که تحقیقات دانشگاھی از خط مشی و روش 

کند که به موجب آن، برای استخراج نتایجِ معقول در خصوص  فوق را، آشکارا تأیید می
ند که در کن قلب و بطن روایات متناقض و متضاد نفوذ میبرخی حوادث تاریخی، تا 

 .)١(ھای بیشتر است بخش و مشوق تلاش ای خوب و مسرت جای خود مژده
اھمیت دارد، این است که در حد امکان به تصور درستی از  چه آنبه نظر ما 

ادب نسبت به ھیچ ی هحوادث و وقایع آن نزاع دست یابیم. ھدف ما بدگویی و اسائ

                                           
راھیم رساله فوق لیسانس یحیی بن اب )تاریخ الطبری يمخنف ف يمرویات أب(به عنوان مثال، نک:  -١

 الیحیی، دانشگاه اسلامی مدینه منوره.
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داری  ایم. به علاوه در صدد جانب شده از این امر منعکدام از یاران پیامبر نیست، زیرا 
ساختن مسیر حوادث در جھتی ھماھنگ و ھمسو با  از گروه مشخص یا منحرف

خواست درونی خود یا برافروختن آتش منازعات جدیدی که اسلام طرفی از آن 
 نخواھد بست، نیستیم.

تا به اند، بشناسیم  که اتفاق افتاده گونه ھماندر واقع قصد آن داریم وقایع را 
 ی هبه راستی و براساس ھمھا دست یابیم. نزاع مزبور  شناخت پیامدھای بعدی آن

ھای  اسلامی را به لرزه در آورد و آثار و خرابه ی هشدیدی بود که جامع ی همعیارھا زلزل
ھایی در آن رخ داد که نباید اتفاق  آن نیز تا به امروز باقی است و فجایع و مصیبت

ی دیگر مصلحت این نیست که مدتی طولانی در کنار زلزله افتاد. ولی از سو می
 بایستیم و بر وقایع آن حسرت بخوریم.

بشری،  ی هشان در جامع ھا رویدادھای انسانی ھستند که وقوع آری! به ھر حال این
دور از احتمال نیست؛ به ویژه ھنگامی که شیاطین، آنان را وسوسه کند، زیرا شیاطین 

شوند و  اند و با تمام توان دست به کار می فتنه ھمواره آمادهبرای برافروختن آتش 
آوری نیرو  ریزی و جمع چینی، برنامه شیاطین، به توطئه عبدالله بن سبأ در رأس

 مشغول بوده است.
مھم است که  هاست در کنار این زلزله مورد توجه قرار گیرد، این نکتلازم  چه آناما 

ھای مختلف را در  ای سرزمین گونه اسلام به ی هکنند زلزله، پایان یافت و پیشروی خیره
حوادث و اشخاص را در خود  ی هاتفاقی نیفتاده است و گرداب ھمنور دید که گویی 

بلیعد و سپس طوفان آرام گرفت و جریان حوادث به مسیر عادی خود بازگشت. طبعاً 
دیدگان را به خود  چه آنتغییراتی رخ داد و مسیر حوادث، دچار پیچ و خم گردید. اما 

کند این است که چنین حوادثی اگر در جای دیگر و در نظام دیگری رخ  جلب می
برد یا  کرد یا بستر حرکت آن را کاملاً از بین می داد، چه بسا آن را به کلی نابود می می

آود؛ اما ضمن بررسی  داد و به شکل دیگری در می مسیر حرکتش را اساساً تغییر می
اسلامی تغییر یافتند، در مقایسه با  ی هھایی که در جامع بیم که ویژگییا دقیق درمی

 اند. مواردی که ثابت و پا برجا ماندند، بسیار اندک
ھای  اسلام در سرزمین ی هکنند پس از آن شاھد حرکت و پیشروی عظیم و خیره

دیترانه با عبور از دریای مجا  آنمختلف از شرق به غرب، از ھند تا اقیانوس اطلس و از 
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در جھت شمال و تسخیر اندلس [اسپانیا] و استقرار و حاکمیت اسلام در این سرزمین 
 به مدت ھشت قرن خواھیم بود.

به  جا اینھای اسلام سخن خواھیم گفت. اما در  در فصل بعدی در مورد پیشروی
امت به عظیمی که اسلام در افراد  ی هنظیر یعنی پویایی و نیروی محرک واقعیتی بی

ھای ویرانگر  جود آورد و آنان را بدان حد رساند که نه زلزله، نه طوفان و نه گردابو
ای طی کردند که گویی به  نتوانستند آنان را از حرکت باز دارند و مسیر خود را به گونه

 آیند اشاره خواھیم کرد: در ھوا به پرواز در میحرکت بر روی زمین، جای 
فته از عقیده این چنین است. گره و حرکت نشأت آری! حال و جایگاه ایمان و عقید

ھای باورمندانش رسوخ یابد، توان و  و در دل باشد »لا إله إلا الله«گاه که اعتقاد به  و آن
 تحرک نشأت گرفته از آن، عظیم و مافوق تصور و فراتر از معیارھای بشری خواھد بود.

ر پی جنگ میان امام علی اسلامی د ی هھای وارده بر جامع و مصیبت ھا آسیب آری!
شدن عثمان، شماری از مردم را مرعوب کرده و  و پیش از آن کشته بو معاویه

کنند که اسلام در این نقطه متوقف گشته یا پایان یافته است. اما واقعیت  گمان می
 فراتر از حدس و گمان است.

از  ھای درخشان اسلام پس آری! مسلمانان دچار بلا و مصیبت شدند و پیشروی
ھای وارده نیز یک حقیقت است. بنابراین، چه دلیلی دارد در کنار  بلایا و مصیبت

در واقع  توجه بمانیم؟ آمده بی ھای به دست ھا درنگ کنیم و به پیشروی مصیبت
شود و پس از آن سالم و تندرست  اسلام این است که دچار صدمات مھلک می ی همعجز
گیرد، گویی ھیچ چیزی اتفاق  وباره از سر میخیزد و تلاش و فعالیت خود را د برمی

کسانی که قدرت و توان محدودی داشته باشند،  دربارهنیفتاده است! چنین وضعیتی 
ھای پنھان در  دھد که انرژی آید. در واقع این حالت در شرایطی رخ می به وجود نمی

عضی از بچه  چنانذرات یک موجود با تمام ظرفیت آزاد شوند، در این صورت  ی هھم
درنگ انرژی ذخیره شده در  ھا] به عللی انرژی خود را از دست بدھند، بی ذرات [اتم

کند و گویی چیزی از دست نرفته است! این ھمان  دیگر ذرات آن را جبران می
ی باید در مطالعه و بررسی این مقطع از تاریخ اسلام به گر پژوھشست که ھر  ای مسأله

ھای مردم  ھای قدرت ایمان در دل ھا ھمه نشانه که ایندقت به آن توجه کند و بداند 
 است.
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پرسند: پس اثرات ایمان  اند، می ھای وارد شده اما آنانی که مرعوب بلایا و مصیت
 کند؟! کجاست؟! و چرا از وقوع حوادث جلوگیری نمی

گوییم: ایمان طبیعت و سرشت انسانی افراد را  تر گفته شد و اکنون نیز می پیش
 دھد و این دو ھمواره در معرض انحراف و سقوط ھستند: یتغییر نم

 .]۱۱۵[طه:  ﴾١١٥ا إَِ�ٰٓ ءَادَمَ مِن َ�بۡلُ فنََِ�َ وَلمَۡ َ�ِدۡ َ�ُۥ عَزۡمٗ وَلقََدۡ عَهِدۡنآَ ﴿
در آغاز کار ما به آدم فرمان دادیم، اما او دچار فراموشی شد [و ترک فرمان کرد] و «

 .»استواری مشاھده نکردیم ی هاز او تصمیم درست و اراد

�َ�ٰنُ ضَعيِفٗ ﴿  .]۲۸[النساء:  ﴾٢٨ا وخَُلقَِ ٱۡ�ِ
 .»و انسان ضعیف آفریده شده است«
 .»كل ب� آدم خطاء...«
 .)١(»شود... ھر انسانی مرتکب اشتباه می«

شان دست ھای شوند و از لغزش اری بیدار میاما مؤمنان از خواب غفلت و خو
گردند. تفاوت میان مؤمن و غیر مؤمن ھمین است و  باز میکشند و به راه راست  می

رخ داده، این چنین تفسیر و  ی هگیر اسلام در پایان زلزله و فاجع پیشروی بزرگ و چشم
 گردد. تبیین می

ھایی که ھنگام  جنبهدوران صدر اسلام به بارزترین  ی هبردن مطالع پیش از به پایان
کنیم، به اختصار اشاره خواھیم  ھا تأکید می بر آن آموختن این مرحله از تاریخ ضرورتاً 

 کرد.
در واقع به علل گوناگون، در ارتباط با بررسی و شناخت شخصیت ابوبکر، عمر و 

اسلامی، گاھی با ھم تشابه و گاھی  ی هکلیت جامععثمان یا بررسی و شناخت 
کامل جامعه  ی هعنوان نمونه و نشاننظر داریم. شماری از ما اینان را به  تفاوتِ 

ای به حکم ماھیت طولانی  کنیم و عده شان بسنده میاحوال ی هشناسیم و به مطالع می
روایان را مورد توجه  فرمانامر تحقیق و مطالعه، تنھا تاریخ سیاسی اسلام، یعنی تاریخ 

جامعه به افراد ی هدھند تشکیل ی هھای ناشناخت دھند و بعضی ھم به جای گروه قرار می
فوق شماری دیگر علل دیگری غیر از موارد  دھند. در نظر از اھمیت میشاخص و ممت
 اند. دارای اھمیت

                                           
 تر سند و ترجمه این حدیث بیان شد. پیش -١



 لزوم بازنویسی تاریخ اسلام    ۱۴۴

ھرچه باشند، لازم است که برای خواننده روشن شود که اجرای احکام  ھا اما علت
مسلمانان است و ھر  ی هھم ی هروایان نیست، بلکه وظیف فرمان ی هاسلامی، تنھا وظیف

م را در درون خود بر پا دارد و دیگران را نیز به این فرد، موظف و مکلف است که اسلا
 امر دعوت کند.

اند؛ اما در مقام اجرا وضعیت  تئوری ھمه این چنینھای حکومتی در مقام  نظام
خود را  ی هگونه نیست و اسلام به عنوان عقیده و نظام مبتنی بر عقیده، برتری ویژ این

ھای شخصی و فردی در مقایسه  طبیق جنبهاجرا و ت ی هدارند و بر این اساس، در عرص
ھای دیگر از اھمیت بیشتری برخوردارند. اما به لحاظ انگیزه میان فردی که در  با نظام

یابد و در صورت ترک وظیفه  برابر انجام وظیفه، به خیر منفعت و رضایت دست می
در  دھد و شود و فردی که تکالیف دینی خود را انجام می سرزنش و بازخواست نمی

رسی  صورت ترک وظیفه، در روز آخرت و در پیشگاه خداوند مورد بازخواست و حساب
 قرار خواھد گرفت، تفاوت بسیاری وجود دارد.

ھر فرد مسلمانی مکلف به برپایی اسلام در درون خودش است. یعنی باید با مراجعه 
از دین خارج به شریعت خداوند، حلال و حرام را بشناسد و از آن پیروی کند، و گرنه 

وظیفه دارد که برای تغییر منکرات در حد توان و پایگاه اجتماعی  چنین ھم.)١(شود می
چ لذا ھی .)٢(شود گانه معروف، ادام کند وگرنه از دین خارج می خود مطابق درجات سه

گونه نیستند و حقیقت اسلام  و غیر دینی، اینتی دیھای دنیوی غیر عق کدام از نظام
روایان نیست، بلکه  فرمانانحصاری ی هاجرای عملی اسلام وظیف ھمین است یعنی

                                           
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱلَۡ�فٰرُِونَ وَمَن لَّمۡ َ�ُۡ�م ﴿ی:  مطابق آیه -١

ُ
ُ فأَ نزَلَ ٱ�َّ

َ
ٓ أ و ھرکس « ]۴۴: ة[المائد ﴾٤٤بمَِا

و ». گمان کافرند و امثال او بی براساس بر آن چیزی حکم نکند که خداوند نازل کرده است، او
این برخلاف معصیت است که ارتباطی به تشریع ندارد و در واقع مربوط به مخالفت در اجرای 
چیزی در عین اقرار به اصل رجوع به شریعت خداست و چنین رفتاری، انسان را از دین خارج 

 سازد. نمی
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن «: صبنا به فرموده پیامبر -٢

کسی که با «(روایت مسلم):  »جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل
دست و قدرت با منکرات برخورد کند، مؤمن است و آن که با زبان برخورد کند، مؤمن است و 

انه خردل، ایمان وجود ی د گاه در قلب واکنش نشان دھد مؤمن است و جز این به اندازه آن
 ».ندارد
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 تقدیر الھی و با وجوداند و براساس  افراد مسلمان در این زمینه موظف و مکلف ی هھم
ھای متمادی در  داری اسلام، در قرن روایان، راز و رمز بقا و پای افزون فرمان فساد روز

ست که  خواھیم پرداخت؛ از این رو لازم ناین قضیه نھفته است که در فصل بعدی به آ
با حکومت اسلامی و با تأکید و زمان  ھم اسلامی و ی هتاریخ اسلام را ھمیشه در جامع

تمرکز بیشتر بر جامعه نسبت به حکومت، مورد مطالعه قرار دھیم. زیرا ممکن است که 
باقی نخواھد  حکومت فاسد شود و جامعه سالم بماند. اما با فساد جامعه، دیگر اسلامی

 ماند.
نظیری به ویژه ابوبکر و  ھای برجسته و بی بدین جھت نباید توجه به شخصیت

 ی هما را از اھتمام به بررسی اجرای عملی اسلام در جامع -و به ویژه عمر -عمر
این جامعه است و حکومت  ی هاسلامی، منحرف سازد و ھمین است که معرف چھر

 آن. ی هرت و سیمای اسلام است، نه ھماسلامی، تنھا جزیی از جوانب صو
ای از صفات و  اسلامیِ صدر اسلام مجموعه ی هھنگام مطالعه و شناخت جامع

 گردد: ھا برای ما آشکار می ویژگی
ھای  با خصلت :ست ای مجموع و به تمام معنا جامعه اسلامی در ی هجامع -1

ینی با جدیت ھای د اسلامی، با ایمان عمیق به خدا و روز آخرت و مجری آموزه
ترین میزان معصیت و نافرمانی در مقایسه با سایر جوامع  و التزام کامل و با کم

داد و امری  زندگی افراد را تشکیل می ی هبشری. در این جامعه، دین ھم
گاه بدان روی آورده باشند. در واقع دین،  ای نبود که مردم گاه و بی حاشیه

ای از اعمال عبادی که  ت، نه مجموعهداده اس حیات و روح مردم را تشکیل می
در داده باشند و دین در حقیقت  ھا رغبت نشان مردم نسبت به ادای درست آن

ھا، روابط خانوادگی، اجتماعی، ھمسایگی،  ھا، رفتار، ارزش اخلاق، افکار، اندیشه
تعامل، مسافرت، تلاش برای تأمین معاش، رعایت امانت، کفالت ناتوانان و 

روایان  ر به معروف و نھی از منکر و نظارت بر اعمال حکام و فرمانبینوایان، ام
 نمود و تجلی یافته است.

مزبور ھمگی چنین صفاتی را  ی هطبیعتاً این بدان معنا نیست که افراد جامع
ای تحقق نخواھد یافت.  امر در زندگی دنیوی و در ھیچ جامعه ایناند، زیرا  داشته

نبوی منافقاتی بودند که به اسلام تظاھر  ی هدر جامع قرآن، ی هدانیم که به گفت می
کردند، ولی در باطن دشمن این دین بودند. افزون بر این افرادی سست ایمان،  می
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ھا روی ھم چندان  این گروه ی هاند. اما ھم وامانده، تنبل و خائن ھم وجود داشته
تغییر دھند، زیرا موج جامعه را توانستند مسیر عادی  آمد و نمی ای به شمار نمی وزنه

بندان به  قوی و غالب را مؤمنان راستین و مجاھدانِ با مال و جان در راه خدا و پای
 داده است. ھای دینی تشکیل می آموزه
اسلامی مزبور، مفھوم حقیقی (امت) در بالاترین سطح، تحقق  ی هدر جامع -2

وحدت زبان،  ای افراد با یافته بود. باید گفت که امت به تنھایی از مجموعه
ھا ھمه پیوندھای دوران  شود، زیرا این سرزمین و منافع مشترکِ، تشکیل نمی

ای در ھرجا تشکیل شده باشد، جاھلی به شمار  اند و چنین جامعه جاھلیت
 آید. می
ست که قطع نظر از زبان، نژاد، رنگ، ملیت و  تیام -ی آنبه معنای ربان -اما امت

ش را پیوندھای عقیدتی و ایمانی گردھم آورده باشد و منافع کوتاه مدت دنیوی، افراد
 چنین تشکلی به جز امت اسلامی، در تاریخ سابقه ندارد.

یل یافته است، ھرچند پیوند دینی و عقیدتی ھم به کاما امت یھود بر مبنای نژاد تش
ھای  داری خورد که به رنگ تعصبات و جانب عنوان عامل وحدت در آن به چشم می

درآمده است و تعالیم ربانی را در راستای تأمین انحصارگرانه و  هنژادپرستان
خوانیم:  دھد. در نص تورات می منافع نژادی، مورد سوء استفاده قرار می ی هنظران تنگ

که یھودیان معنایش را به تعامل درونی یھودیان »! ربوی انجام مده ی هبا برادرت معامل«
قرآن  ی هست که به فرمود و این در حالیاند  محدود ساخته منحصر و دیگر یکبا 

 شود: مکیدن خون غیر یھود را از راه معاملات ربوی، امری مباح و مجاز شمرده می

هُمۡ قاَلوُاْ ليَۡسَ عَليَۡنَا ِ� ﴿ َّ�
َ
مِّّ�ِ َ�لٰكَِ بِ�

ُ
 .]۷۵[آل عمران:  ﴾نَ سَبيِل ۧٱۡ�

ھا [غیر یھود] مسؤول  گویند: ما در برابر امی این بدان خاطر است که ایشان می«
 .»نبوده، و بازخواستی نداریم

ھایی ھستند که خداوند  ھا]، الاغ خوانیم: غیر یھود [امی در تلمود آنان می چنین ھم
منفع  دربارهچنین ھمدادن به قوم برگزیده خویش [یھود]! آفریده است.  برای سواری

خداوند: این قوم در  ی همودشود. اما به فر فساد در زمین، اوامر بسیاری در آن دیده می
 کنند: زندگی اقدام به گسترش فساد در زمین می ی هراستای تأمین معاش و وسیل

�ضِ فَسَادٗ ﴿
َ
ُ َ� ُ�بُِّ ٱلمُۡفۡسِدِينَ �ۚ وَٱوَ�سَۡعَوۡنَ ِ� ٱۡ�  .]۶۴: المائدة[ ﴾٦٤�َّ
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ن و کوشند، در حالی که خداوند مفسدا آنان با ھدف ایجاد فساد در زمین می«
 .»دارد تباھکاران را دوست نمی

خوانند، به  می» امی«به فسادکشاندن کسانی که  ی هاینان عمل خویش را در زمین
کنند و به استناد  مستند می» ھا مسوول نیستیم ما در برابر امی«این دستور تلمود که 

 انگارند. خداوند می ی هآن امت نژادپرست خود را قوم برگزید
ا پیوندھای عقیدتی برای مدتی کوتاه در کنار ھم قرار داد. اما لیکن امت مسیحی ر

ھای مخالف و متخاصم،  خداوند اختلافات مذھبی، آنان را به صورت گروه ی هبه فرمود
 از ھم جدا ساخت:

ْ حَظّٗ ﴿ خَذۡناَ مِيَ�قَٰهُمۡ فنََسُوا
َ
ْ إنَِّا نََ�رَٰىٰٓ أ ِينَ قاَلوُٓا ْ وَمِنَ ٱ�َّ ا ذُكّرُِوا غۡرَۡ�ناَ ا مِّمَّ

َ
بهِۦِ فأَ

 .]۱۴: المائدة[ ﴾وَٱۡ�غَۡضَاءَٓ إَِ�ٰ يوَۡمِ ٱلۡقَِ�مَٰةبيَۡنَهُمُ ٱلعَۡدَاوَةَ 
نامند پیمان گرفتیم، اما آنان بخش قابل  و از کسانی که خود را مسیحی می«

دانان تذکر داده شده بود به دست فراموشی سپردند، لذا به برا  چه آنای از  ملاحظه
 .»تا قیامت میان ایشان کینه و دشمنی افکندیم آنپاداش 

امپراتور روم، به دین مسیح گروید، ظاھراً توانست دست » کنستانتین«زمانی که 
در چارچوب پیوندھای عقیدتی، گرد ھم آوَرَد، کم پیروان مذھب خویش را برای مدتی 

یرا در این اما ساختار سیاسی امپراتوری روم، معنای امت ربانی را تحقق نبخشید، ز
ھا به عنوان مستعمره در خدمت  سیستم، دولت مرکزی وجود داشت و سایر دولت

 ی هرا بر پای» برادری«دولت قدرتمند مرکزی بودند و چنین حکومتی نخواھد توانست 
ھای  پیوند اعتقادی و ایمانی محقق گرداند. پس از آن امپراتوری خود به صورت قومیت

وندھای امت مسیحی به جز پیوند مبتنی بر خصومت ی پی مختلف تجزیه شد و ھمه
ھا با اسلام، از ھم گسیخت و تنھا و تنھا در این زمینه، اتحاد، اتفاق، ھمکاری،  صلیبی

 تفاھم و تعامل کامل میان آنان وجود دارد. ولا غیر!
 -ترین زمان در تاریخ و آن ھم برای طولانی -اند امت را تنھا مسلمانان توانسته

که نه بر مبنای وابستگی میھنی، نژادی، ربانی،  تیقعیت و عینیت بخشند؛ اممعنای وا
پیوندھای ایمانی و عقیدتی، عرب، حبشی، رومی  ی هقومی و مصالح دنیوی، بلکه بر پای

شده و قوم فاتح، براساس  و ایرانی را باھم متحد ساخت و میان مردم کشورھای فتح
و اگر معنای امت برای درازترین مدت در طول  اتحاد برقرار کرد؛ ،دینی برادری کاملِ 

تاریخ تحقق یافته باشد، به راستی دوره درخشان و افتخارآفرین صدر اسلام، 
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سابقه  ی معانی خود، از جمله معنای امت به شکلی بی ست که این دین با ھمه دورانی
 صورت واقعیت و عینیت یافته است.

اخلاقیِ روشن و برگرفته از  ی هقاعد ی هاخلاقی بر پای ی هآری! این جامع -۱
ای تنھا روابط  ھای دینی تشکیل شده است. چنین قاعده ھا و راھنمایی آموزه

گیرد؛ اگرچه یکی از صفات بارز این جامعه به شمار  زن و مرد را در بر نمی
آید که در آن جایی برای خودآرایی زن برای مرد بیگانه، و نیز جایی برای  می

ای که  امحروم و مجالی برای ھر سخن یا کرداری به گونهاختلاط زن و مرد ن
دار سازد، وجود ندارد. در این جامعه فقط موارد بسیار اندکی  حیا را خدشه

 تواند مطلقاً از آن خالی باشد. فحشا وجود دارد که جامعه نمی
اما قواعد اخلاقی به مراتب از روابط زن و مرد فراترند و مسائل سیاسی، اقتصادی، 

گیرد و در واقع  تماعی و شیوه تفکر و اظھارنظر و بیان افکار و آرا را در بر میاج
حکومت بر اخلاقیات اسلام، استوار است و مناسبات اقتصادی، از جمله: خرید و 

صداقت، امانت، اخلاص،  ی هاستفاده از ثروت و نیز روابط بین افراد، بر پای ،فروش
چینی و تھمت ناموسی در  جویی، سخن ، عیبگیرد و بدگویی تعاون و دوستی شکل می

 جامعه رواج ندارد.
ست که با قاطعیت به امور مھم و  و جدیای کوشا  اسلامی جامعه ی هجامع -۲

ارزش، اھمیت چندانی قائل  گمارد و برای امور بی ارزشمند، ھمت می
عبوس و خشن نیست، بلکه  ی هشود. معنای جدیت ضرورتاً داشتن چھر نمی

وح تلاش و تشویق و ترغیب نسبت به کار و حرکت در انسان برانگیختن ر
در این جامعه علایق مردم، معطوف به مسائل برتر و فراتر از  چنین ھماست. 

گردانی که از فرط  ھای بیکار و ول لذات جسمیِ زودرس است و نشانی از گروه
به چشم گذرانی ھستند،  تھا و اماکن، به دنبال وق ھا و گذرگاه بیکاری در خانه

 خورد. نمی
ھاست و  ھا و زمینه ھرنوع فعالیت در تمامی عرصه ی هاسلامی آماد ی هجامع -۳

ھا و نه فقط در  برای خدمت بسان یک سرباز در تمام زمینهآمادگی  ی هروحی
خورد؛ اگرچه جھاد در راه  جنگ در راه خدا، آشکارا در آن به چشم می ی هزمین

 ی هدھد، اما نه در ھم معه را تشکیل میخداوند بخش عظیمی از زندگی این جا
افراد برای انجام وظیفه در زمان نیاز در آمادگی  ی هبر این اساس ھمھا  زمینه
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باش نظامی و غیر نظامی وجود ندارد و  برند. لذا نیازی به اعلام آماده به سر می
، به ی خویشدینی و متأثر از ظرفیت و پتانسیل اعتقاد ی هھرکس به انگیز

ھا خواھد  ھا و عرصه زمینه ی هبذل کوشش در ھم ی هجوش آماد خودصورت 
 بود.

ست خداپرست که روح عبادت آشکارا در  ای جامعهاسلامی در حقیقت ی هجامع -۴
شود، نه فقط در زمینه ادای واجبات و  امور و اعمال آن احساس می ی هھم
 ی هر ھممستحبات در راه کسب رضای خدا، بلکه د ی هجای آوردن داوطلبان به

اعمال و افعال افراد این جامعه چنین امری مشھود است. از این رو در چنین 
آید و حاکم، امور مردم را به عنوان روح  ای کار عبادت به شمار می جامعه

 ی هجنگد، معلم وظیف کند، سرباز با روح عبادت در راه خدا می عبادت اداره می
؛ بازرگان نیز امور داد و ستد را بر دھد آموزشی خود را با روح عبادت انجام می

 مدیریت و مسؤولیترساند و نگاه زن و شوھربه  به انجام میروح عبادت  ی هپای
فرموده  صچنان که رسول اکرم ت است. ھمبه عنوان یک عباد خانواده،

 است:

 .)١(»كل�م راع و��م مسئول عن رعيته«
کاری که انجام آن به مسؤولیتتان [و  ی دربارهشما مسؤول ھستید و  ی هھم«
 ».شوید تان واگذار شده] بازخواست می عھده

توان به موارد ذکر شده منحصر کرد و  مزبور را نمی ی هجامع ی هھای برجست ویژگی
صدر اسلام را به عنوان  ی هرسانده و دوربودن  ھا آن را به نھایت اسلامی ھمین ویژگی

ین موجب شده است که این دین با الگوی تاریخ اسلام شناسانده است و افزون بر ا
ی منتشر شود و بر این اساس فتوحات اسلامی یکی از انگیز چنان سرعت شگفت

سال از  ۵۰تر از  آیند که در مدت کم ترین فتوحات سراسر تاریخ به شمار می پرشتاب
دیدند و ھمین پدیده و تا اقیانوس [اطلس] در غرب را درنور ھند در شرق

مسلمانان بدون  ی هھای فتح شده به جرگ مردم سرزمین ی هانآزاد پیوستنچنین ھم
ای روشن و آشکار در  آن است که به شیوه ی هوجود ھرنوع قھر و اعمال زوری، شایست

 تاریخ ثبت و ضبط گردد.

                                           
 متفق علیه. -١
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انگیز آن به عنوان سرمایه و  ھا بود که در مقام اجرای زیبا و شگفت گیھمین ویژ
مند کرد و سبب شد که  مردم را به اسلام علاقه اسلامی، ی هحقیقی جامع ی هاندوخت

 با آغوش باز بدان بِگرَوَند.
گیری اھل کتاب از ھمان ابتدا  لازم است که نظر خواننده را به موضع چنین ھم
 اسلام جلب کنیم: درباره

اسلام از کردن کودک نوپای  ھا و ترفندھا را برای خفه قوم یھود انواع و اقسام تلاش
ھا صفحات بسیاری از  ودکی در مدینه، به کار گرفت که شرح و بیان آنھمان دوران ک

 کتب سیره و تاریخ را به خود اختصاص داده است.
این دین به خارج از شبه جزیره که  آن مسیحیان نیز از آغاز ظھور اسلام و پیش از

را به قتل صپیامبری هعربستان گسترش یابد، تجاوزات خود را آغاز کردند و فرستاد

فرزند ھمان  -بن زید ي همسپاھی به فرماندھی اُسا صپیامبررساندند. از این رو 
سپاه مدینه را ترک که  آن تجھیز کرد، اما قبل از -سفیری که رومیان او را کشته بودند

ابوبکر  ی هگوید، پیامبر از دنیا رفت و اجرای فرمان آن حضرت و اعزام سپاه به عھد
 قرار گرفت.

شدن عثمان و جنگ  منجر به کشته ی هو نقش آنان در فتنھود نیرنگ یچه  چنان
 -امام علی و معاویه و نیز نیرنگ مسیحیان و تعرض و تجاوزگری آنان بر ضد مسلمانان

برای خواننده  -از جانب مسلمانان تحرکی بر ضد آنان صورت گیردکه  آن حتی پیش از
 -ھای مشترک صلیبی ئهھا و توط ھای اصلی و قدیمی طرح گرامی روشن شود، ریشه

ھای اخیر برای شکست و نابودی  ھای طولانی قرن صھیونی در به راه انداختن جنگ
بردن به موقع به جزئیات امر اجرای  خواھد شد و با پیاسلام، به وضوح بر وی آشکار 

 ھا برایش غیر منتظره نخواھد بود! ھا و توطئه این نقشه
تصور عه و بررسی این دوره از تاریخ باید این سازیم که مطال در پایان خاطر نشان می

ھا  نمودھا و جنبه ی هنشدنی را در ذھن خواننده بر جای گذارد که اسلام با ھم فراموش
و جوانب خود از قابلیت تطبیق عملی در عالم واقعیت و نه در عالم اوھام، آمال و 

را به کار گیرند، مردم تلاش و کوشش و جدیت لازم چه  چنانآرزوھا برخوردار است و 
 گوھای اجرای عملی اسلام دست یافت.ھا و ال توان به سمبل می

یک بار اتفاق افتاده است، چھ آندر ادامه باید این اندیشه در اذھان جای گیرد که 
توان یک بار دیگر نیز اتفاق بیفتد؛ چرا که انسان امروزی ھمان انسان دیروزی  می
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ھای وسیع دست یابد، پس  ھای رفیع و کرانه قله است. انسان دیروزی توانست به چنان
تردید در پناه عزم و  انسان امروزی باید که دوباره و پیوسته در این زمینه بکوشد و بی

 ھای ترقی را خواھد پیمود و به پیروزی، قدرت و تمکن خواھد رسید: اراده، پله

ْ ٱل﴿ ْ منُِ�مۡ وعََمِلوُا ِينَ ءَامَنُوا ُ ٱ�َّ �ضِ كَمَا وعََدَ ٱ�َّ
َ
لَِٰ�تِٰ ليَسَۡتَخۡلفَِنَّهُمۡ ِ� ٱۡ� َّ�

َ�َّهُم مِّنۢ َ�عۡ  ِي ٱرۡتََ�ٰ لهَُمۡ وََ�بَُدِّ ِينَ مِن َ�بۡلهِِمۡ وََ�ُمَكِّنََّ لهَُمۡ دِينَهُمُ ٱ�َّ دِ ٱسۡتَخۡلفََ ٱ�َّ
مۡنٗ 

َ
 .]۵۵[النور:  ﴾ا ٔٗ ِ� شَۡ� اۚ َ�عۡبُدُونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�ونَ خَوۡفهِِمۡ أ

اند،  اند و کارھای شایسته انجام داده خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده«
که پیشینیان  گونه ھمانخواھد کرد،  گزین جایدھد که آنان را قطعاً در زمین  وعده می

آیین ایشان را که برای آنان  چنین ھماقوام قبل از خود کرده است.  گزین جایرا 
خواھد نمود؛ و خوف و ھراس آنان را به امنیت و  و برقرار پسندد، حتماً پا برجا می

پرستند و  رسد که خدا را می ای که روزی فرا می آرامش تبدیل خواھد کرد. به گونه
 .»دھند چیزی را به عنوان شریک برای او قرار نمی
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تا دھم ھجری تقریباً ده قرن این دوره از تاریخ اسلام که از لحاظ زمان از قرن اول 
ھای وسیعی از آفریقا، آسیا و نواحی  به درازا کشیده است و از لحاظ جغرافیایی بخش

قبل نیازمند تجدید نظر، نقد،  ی هگیرد، بیشتر از دور ای از اروپا را در بر می گسترده
اند،  سازی است. بدان سبب که مورخانی که در زمینه این دوره قلم زده بررسی و پاک

 اند. خاورشناسان اعتماد کردهبیش از پیشینیان خود به آثار 
قبل به منابع اصیل اسلامی بوده و  ی هبا وجود این که استناد بیشتر مورخان دور

آن دوره، خالی از لغزش نبوده و نیازمند اضافات و  دربارهشده  ھای نوشته بازھم کتاب
مربوط به این مقطع برای یافتن ھای  نوشته دربارهباشند. جستجو  تجدیدنظر می

ای در  رسد و نیاز به تجدید نظر ھمه جانبه تر به نظر می ھای گسترده ضروری لغزش
 شود. ھا احساس می آن

در فصل گذشته به مواردی اشاره کردیم که از روی حسنِ نیت یا سوء نیت، به 
به پایان راه شدن دوران صدر اسلام، کار اسلام  کنند که با سپری خواننده القا می

موجودیتی فعال و سازنده در جھان ندارد و بعد از خلفای راشدین، رسیده است و دیگر 
 حکومت براساس شریعت الھی برپا نخواھد شد.

یابیم که از روی حسن نیت یا  می ھا کرده ی را به ویژه از میان تحصیلافراد بسیار
روی تأسف یا تمسخر با  شان را فاسد کرده باشد، از اگر تھاجم فکری قلب و روح

گویند: چه اسلامی؟! اسلام کجاست؟! بعد از عھد خلفای راشدین کار  دادن سر می تکان
 این دین در واقع پایان یافته است!

گویند، سراسر وجودشان را ستایش و تحسین  اما آنانی که با حسن نیت سخن می
تمام که  آن مفاھیم ی هگیرد؛ یعنی دوره اجرای صحیح ھم دوره طلایی اسلام در بر می

سطور تاریخ را قلم ترین  افراد جامعه در مسیر درست قرار گرفته و زیباترین و با شکوه
روایان ملتزم به احکام الھی ھستند و ھمراه با مردم عادی در راستای  زنند و فرمان می

یاری  کاری و ھم بشری به ھمنوشتن صفحات زیبا و غرورآفرین این بخش از تاریخ 
گیرد و به خاطر انحرافاتی که  و تمجید این دوره آنان را فرا میپردازند. ستایش  می

شوند و با حسنِ نیتِ ھمراه با تأسف  روحی میی هبعدھا رخ داد، دچار صدمه و لطم
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نورانی و درخشانی که آرزوی استمرارش را برای  ی هشدن چھر شدید به خاطر تباه
 گویند. سخن می پروراندند، ھای متمادی در سر می قرن

 ی هگویند، از انحرافاتی که به ویژه در عرص اما آنانی که از روی سوء نیت سخن می
دادن کینه و خصومت خویش نسبت به  زمامداری و سیاست رخ داده است، برای نشان

برداری نموده و به داشتن تفکر علمی و  اسلام و بازداشتن داعیان از امر دعوت بھره
 کنند. نگری نسبت به امور، تظاھر می ای ھیجانی و سطحیھ پرھیز از انگیزه

اندیشی صحیح علمیِ توأم با آرامش و تجدید نظر در مورد  این افراد به تأمل و ژرف
 دستاوردھای تاریخ اسلام نیازمندند.

ھای  قرن به طول انجامید و بخش ١٠طور که گفتیم این دوره تقریباً  ھمان
ھا باقی  ھایی از آن که اسلام تا به امروز در بخشوسیعی از جھان را در بر گرفت 

نشینی کرده است و از لحاظ سیاسی  ھای دیگر، به ویژه اروپا عقب مانده و از بخش
عثمانی را که شکست و سراسر تاریخ خلافت اموی و عباسی و بخشی از خلافت 

، فراز و ھا گیرد و با وجود تکان نشینی اسلام در این دوره آغاز شد، در بر می عقب
که سرانجام به فروپاشی حکومت اسلامی ھای روزافزون  روی فرودھا، انحرافات و کج

ھای روی زمین را  ملت ی هترین و پرماجراترین تاریخ ھم انجامید، این دوره گسترده
 دھد. تشکیل می

که به  است  تر از آن ی طولانی، فراوان ھای متعلق به این دوره حوادث و شخصیت
و جغرافیایی تعدد و ھای سیاسی  بندی مراه با تقسیمھند. و این امر شمارش درآی

ھای گوناگون در سراسر این دوران مباحثی را  ھا و فرھنگ تداخل عقاید و افکار قرائت
گیرد. قبل از  شان به دشواری صورت میدھند که مطالعه و شناخت جزئیات یتشکیل م

این  ی هبررسی و مطالع ی هو برنامروش  دربارهورود به مبحث تصحیح و تجدید نظر 
 گوییم: دوره می

 ی هھای این کار ھرچند تا حدودی از راه به کارگیری نقش امکان دارد که دشواری
تر یا بیشتر کاھش  ساله و کم ۵۰ھای  ھای کوتاه، مثلاً دوره تقسیمات تاریخی به دوره

ریخ اسلام در دست تقسیمات تا دربارهنقشه  ۳۰یابد؛ در این صورت جمعاً قریب به 
پیشروی اسلام و وسعت و  ی هھا حدود و دامن شت که در ھریک از این نقشهخواھیم دا

ھای حاکم در ھر بخش از سرزمین اسلامی و تاریخ تأسیس و انقراض  گستردگی دولت
ھا به علاوه نقشه اختصاصی قلمرو ھر یک از خلفای  ھای حاکم در این بخش دولت
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کار در مورد این  ی هخواھد شد. با ذکر چند مثال نحوراشدین، به وضوح مشخص 
 دھیم: ھا را توضیح می نقشه

 ی هاول مربوط به دوران خلافت ابوبکر است و عنوان آن چنین باشد: خلیف ی هنقش
ھای  ھجری. در این نقشه قلمرو اسلام در آن زمان و سرزمین ۱۳ -۱۱اول از سال 

 ی هسیم و مناطق اسلامی با رنگ سبز و بقیترجا  آنمجاور پیش از رسیدن اسلام به 
رنگ، مشخص شود، به نحوی که ھر بیننده با نگاه اول حدود جغرافیایی  مناطق، بی

 جھان اسلام در عھد ابوبکر را تشخیص دھد.
ھرکدام به یکی از خلفای راشدین بعد به ھمین ترتیب  ۴و  ۳، ۲ ی هھای شمار نقشه

ان اختصاص یابد. افزون بر آن در اطلس مربوط به از ابوبکر با ذکر تاریخ خلافت آن
نزاع میان او و معاویه را مشخص  ی هرنگی افزوده شود که منطقس خلافت امام علی

 کند.
سال اول تقریباً از ابتدای خلافت امویان مثل  ۵۰پنجم مربوط به  ی هدر نقش

نوز ھای ھمسایه که ھ شده و سرزمینگذشته دنیای اسلام با رنگ خاصی مشخص 
ترسیم شود تا از قلمرو اسلام متمایز گردند. رنگ  ھا نرسیده است، بی اسلام به آن

ھجری (یعنی کل دوران خلافت آنان  ۱۳۲ -۴۱عنوان نقشه این باشد: خلافت اموی: 
گر آن است) پس از آن دوره زمانی مربوط به  که نقشه بیان  زمانیی هنظر از دور صرف

 ھجری تا سال... ۴۱از سال ن اسلام گردد: جھا نقشه چنین معین می
شود: خلافت اموی از  نقشه بر ھمان شیوه و با این عنوان ترسیم میو ششمین 

شود: جھان اسلام از سال...  ھجری و زمان مربوط به نقشه تعیین می ۱۳۲ -۴۱سال 
 ھجری. ۱۳۲تا 

 ھای کردن فاصله تر، برای نزدیک ھای تخصصی اشکالی ندارد که در اکثر اطلس
کردن مرزھای جھان اسلام در زمان ھریک از حاکمان به  ھا و مشخص زمانی بین نقشه

 روایی آنان در حاشیه مواردی اضافه گردد. طور جداگانه ھمراه با تعیین مدت فرمان
در قلمرو زمان  ھم ای دیگرند، زیرا ھای بعدی به گونه نقشه و نقشه اما ھفتمین

عباسی در شرق و خلافت اموی در شمال آفریقا اسلام دو حکومت وجود دارد: خلافت 
ھای بیشتری  و اندلس. و در این نقشه باید دو رنگ متمایز به کار برود و سپس رنگ

ھای بعدی  گیرد. بعضی از نقشه برای تعیین قلمرو ھر حکومت مورد استفاده قرار می
ی مستقل یا ھا ترند، زیرا در قلمرو ھریک از دو حکومت عباسی و اموی، دولت پیچیده
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نیمه مستقل، نظیر اخشیدیان و طوطونیان در مصر، دولت سلجوقی در سوریه، عراق و 
شوند که ھریک نیازمند  آسیای صغیر و دولت ممالیک در مصر و شام و... دیده می

 رنگ خاصی ھستند.
نقشه، کار مطالعه و بررسی را برای  ۳۰به باور من چنین اطلسی با حدود 

اوضاع و احوال سیاسی و  ترسیم ی هو آنان را در زمینند ک متخصصان آسان می
دھد. این کار نیاز به کوشش بسیار  یاری می ھای تاریخ اسلام جغرافیایی ھرکدام از دوره

 .)١(باقی خواھد ماندھای آینده پیوسته  دارد، اما فواید آن برای نسل
بسیاری در گری و توضیحات  مباحث و موضوعات نیازمند روشن ی هاما در زمین

گفتیم خاورشناسان به  که چنانھای تاریخی خواھیم بود، زیرا  خصوص بیشتر نشانه
ھا و اشارات و دلالات تاریخ اسلام  نمایی ویژگی علل گوناگون در صدد تحریف و زشت

 ھستند.
توان  می چه آننخست نسبت به افتخار مسلمانان به دین اسلام یا  ی هھا در درج آن

عمیقی در دل دارند. آرنولد توین بی در  ی هانی نامید، خشم و کینآن را برتری ایم
 گوید: سخنرانی خود با عنوان (اسلام و جھان غرب) چنین می

ھای تحقیرآمیزشان خشم و کینه ما  سنتی را که با نگاهھا مسلمانِ  به یقین ترک«
قدیم خود را  نژاد ترک، ازکه  آن انگیختند، دوست نداشتیم و به خاطر ھا را برمی غربی

ای مبغوض و  ایم با ترسیم چھره شناسد کوشیده دارای سرشت و طینت خاصی می
 .)٢(»بینی آن را بکاھیم غرور و خودبزرگ ،منفور از این سرشت او
ھا و  جناح فرھنگی طرح ی هست که خاورشناسان به مثاب از این رو طبیعی

خاراتی در درون مسلمانان صھیونی، برای محو و نابودی چنان افت -ھای صلیبی نقشه
 مجدانه بکوشند.

اصلی  ی هکه تاریخ اسلام با شکوه و عظمت دیر پای خویش عامل و مایجا  آناز 
نمایانه و تحریف آن از  بردن به اقدامات زشت پناه آید، سربلندی مسلمانان به شمار می

                                           
دکتر حسین مونس اطلس تاریخی خوب و مفیدی در اختیار متخصصان تاریخ اسلام قرار داده  -١

ی خوانندگان مبتدی و  تری برای استفاده ھای مفصل ی اطلس است. با این وصف ما خواستار تھیه
 ھای تاریخی ھستیم. معمولی کتاب

چاپ بیروت، توسط دکتر  »سلام والغرب والمستقبلالإ«سخنرانی فوق با عنوان ی عربی  ترجمه -٢
 نبیل صبحی.
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را  ی آنگست، به این امید که بتوانند درخشند ر خاورشناسان امری کاملاً طبیعینظ
ای  گونه خاموش سازند و برتری و زیبایی و ارزشمندی تاریخ اسلام را از بین ببرند، به

 ی هافتخار و مباھات نباشد، بلکه در حد امکان به عامل و مای ی هتنھا مای که دیگر نه
 ساری و بیزاری مسلمانان تبدیل شود. تنفر و شرم

تاریخ اسلام به  ی هنمایی چھر شتچون ز ھا و اقداماتی ھم کوشش ی هحال که گستر
داد یافته و حتی اش نیز امت ھای گسترده ھای رفیع و افق قله ی هدوره طلایی با ھم

ترین و برترین انسان تاریخ را به نوعی  یعنی بزرگ صشخصیت رسول اکرمساحت 
شان در جھت تحریف و تخریب دھند، دیگر نباید اقدامات رار میادب ق ی همورد اسائ

توانند با استناد به  تاریخ اسلام بعد از دوران طلایی اسلام تعجب کرد، زیرا میسیمای 
ھا در راستای  بیشتر آننمایی ھرچه  گرفته و بزرگو انحرافات صورت اشتباھات 

 نمایی و تحریف حقایق، به آمال و آرزوھای پلید خود دست یابند. زشت
ویات تاریخ اسلام، افزون بر ھا و محت نمایی ویژگی از زشت ھدف دیگر خاورشناسان

انگیزد و مبارزه  شان را برمیدینی مسلمانان که غیرت» جویی یبرتر« ی هکشتن روحی
از: سعی و کوشش عبارت است سازد،  با شخصیت و ھویت و تضعیف آن را دشوار می

 ی هکه منادی بازگشت دوبار  شکست جنبش عظیم بیداری اسلامی برای نابودی و
ولیفرد کنت ول اسمیت در  ی هوجود و قدرت است. به نوشت ی هاسلام به عرص

، )١(ونشروب در السیف المقدس و چند خاورشناس دیگر التاريخ الحديث) (الاسلام في

صھیونی را به شدت به  -ست که اتحاد صلیبی ترین عاملی ش بیداری اسلامی مھمجنب
 ھراس افکنده است.

گران  ست که دعوت ومندترین ابزاریتاریخ اسلام نیرکه شکوه و عظمت جا  آناز 
ھای مردم را بیدار و آنان را به  پر افتخار، وجدان ی همسلمان از طریق یادآوری گذشت

کنند برای  سعی و کوشش برای احیای افتخارات از دست رفته، تشویق و ترغیب می
نمایی  صھیونی و به ویژه بازوی فرھنگی آن سعی در زشت -پیروان طرح صلیبی

آید؛ به این امید که بتوانند به  این تاریخ، امری طبیعی و عادی به شمار میسیمای 
 را خنثی سازند!» چاشنی امر دعوت«اصطلاح 

                                           
 .)سلامالمستشرقون والإ(نک:  -١
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عملیات تخریبی خود را با دقت بیشتری دنبال کنند، دیگر تاریخ چه  چنانھا  آن
منبع حرکت و جنبش نخواھد بود و با ایجاد یأس و بدبینی نسبت به نھضت جدید به 

زنید و ما را به احیا و  ست که مرتب از آن دم می گویند: این ھمان تاریخی انان میسلمم
کنید؟! در واقع اسلام بعد از خلفای راشدین به انتھای راه رسیده  تجدید آن دعوت می

است. دست از تلاش بردارید و بگذارید در قرن بیستم با ابزارھا و امکانات این قرن 
قرن  ۱۴ھایش فرا گیریم! کار اسلام از  ھا و بدی را با خوبی زندگی کنیم و تمدن غرب

 آن نیست! ی هپیش تمام شده است و دیگر امیدی به خیزش دوبار
 ھا ھستند! آری! اھداف و ابزارھای خاورشناسان این

آیند و بدون دقت و ملاحظه سموم فکری  می» نگاران عرب تاریخ«سپس 
اند و با کنارزدن  ھایی دست یافته ه به گنجینهکشند و از این ک خاورشناسان را سر می

اند، سر از پا  ھا چشمان خود را به روی حقایقِ پنھان تاریخ اسلام گشوده پرده
 شناسند! نمی

مکتب جدید خاورشناسان به ریاست و سرپرستی افراد سرشناسی نظیر [ھامیلتون] 
تن سم با عسل و آمیخ گیپ، ولفرد کنت، ول اسمیت و گرونبام با توسل به نیرنگِ 

پرورانند که خاورشناسان افرادی مخلص  فریب مورخان خودی این گمان را در آنان می
اند و از نزاھت علمی برخوردارند و لذا بدون ملاحظه و تأمل به نقل  حق و حقیقت

و به  ھستند آنان نویسندگان منصفی گویند: پردازند و می ھای آنان می مطالب و نوشته
کنند و اگر  مل قابل تحسینی در تاریخ اسلام آن را ستایش میع ی همحض مشاھد

کردند و در حقیقت  ھا خودداری می شان حقیقی نبود، از ذکر آن منابع مورد استفاده
تاکنون به سبب احساسات و عواطف اسلامی بسیاری از حقایق بر ما پوشیده بوده است 

ھای تحقیقات علمی از  ضرورتکند که به خاطر منافع و  ایجاب می» روح علمی«و لذا 
 .)١(احساسات و عواطف خود دست برداریم

 فرماید: اش می دربارهآیا این ھمان چیزی نیست که خداوند 

آ�فَِةٞ ﴿ هۡلِ ٱلكَِۡ�ٰ  وَقاَلتَ طَّ
َ
ْ وجَۡهَ ٱ�َّهَارِ مِّنۡ أ ِينَ ءَامَنُوا نزلَِ َ�َ ٱ�َّ

ُ
ِيٓ أ ْ بٱِ�َّ بِ ءَامِنُوا

 .]۷۲[آل عمران:  ﴾٧٢رَهۥُ لعََلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَ وَٱۡ�فُرُوٓاْ ءَاخِ 

                                           
 ھای مکتب فوق شرح داده شده است. ویژگی سلامالمستشرقون والإدر کتاب  -١
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بر مسلمانان نازل شده است، در آغاز روز  چه آنجمعی از اھل کتاب گفتند: بد«
 .»ایمان بیاورید و در پایان روز کافر شوید، شاید برگردند

 بعد از این گفتارِ ھدایتگرِ ربانی، آیا وظیفه نداریم که از گرفتن حقایق دینی خود از
 دشمنان اسلام دست برداریم؟!

تردیدی نیست که با مراجعه به این بخش طولانی از تاریخ اسلام به انحرافاتی که به 
بریم. اما حجم این انحرافات عمداً  تدریج در حقیقت اسلام رخ داده است، پی می

 اسلامی ی هھا و مفاھیم واقعی و اصیل باقی ماند زمان، نمادھا و نشانه تر و ھم بزرگ
شود، تا در نھایت این  ھست، نشان داده و یا کلاً از انظار پنھان می چه آنتر از  کوچک

پندار مسموم و تکراری به اذھان تزریق شود که: اسلام در پایان دوره خلفای راشدین 
[یا حتی پیش از آن] به پایان راه رسیده است و کوشش برای احیای مجدد آن سودی 

 در بر نخواھد داشت!
ھای تاریخی این دوره را  نوشتن کتاب ی هی که به قصد تصحیح روش و شیوھنگام

دھیم، ھدف انکار وجود جریان انحرافی نیست، زیرا این کار  مورد تجدیدنظر قرار می
 برخلاف سنت و روش خداوند است:

 .]۱۵۲[الأنعام:  ﴾�ذَا قلُۡتُمۡ فٱَعۡدِلوُاْ وَلوَۡ َ�نَ ذَا قرَُۡ�ٰ ﴿
زیان] خویشاوندان  ه[باز سخن گفتید، دادگری کنید، ھرچند  و ھنگامی که«
 .»باشد

نفُسُِ�مۡ ﴿
َ
ٰٓ أ ِ وَلوَۡ َ�َ مَِٰ� بٱِلۡقسِۡطِ شُهَدَاءَٓ ِ�َّ ْ قَ�َّ ْ كُونوُا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ۞﴾ 

 .]۱۳۵[النساء:
خاطر خدا عدل و داد بکوشید و به  ی های مؤمنان! دادگری پیشه کنید و در اقام«

 !»شھادت دھید، اگرچه که شھادتتان به زیان خودتان باشد
آوریم، بلکه نیازمند آن ھستیم که  عیات تاریخی روی نمیپس ھرگز به جعل واق

خطوط انحرافی را با امانت و دقت و دوراندیشی کامل مورد مطالعه و شناخت قرار 
اسلام  ی هور از دروازدھیم. آن انحرافات خطاھایی ھستند که مسلمانان ھنگام عب

اند که راه را مسدود کرده و سرانجام امت را در  ھا شده و چنان فزونی گرفته مرتکب آن
اند. ما ضمن کوشش دوباره برای از سرگیری  محو و نابودی کامل قرار داده ی هآستان

تمام و کمال از این خطاھا در و پندآموزی حرکت به شرح و شناخت این اشتباھات 
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 ی هکنیم، تا در تلاش دوباره، از افتادن در ورط ز شدید و مبرم احساس میخود نیا
گذشته به لغزش دچار نشویم و با شناخت عوامل چون  ھم ھا مصون باشیم و آن

 خویشتن را از ھلاکت و نابودی نجات دھیم. ،پیشین ی هنابودکنند
م، اما ھستی» پرورش و تربیت«پس برای مطالعه و شناخت خط انحراف نیازمند 

پندآموزی و میان دو نوع مطالعه تفاوت روشنی وجود دارد، یکی مطالعه به قصد 
دیگری به ھدف القای این پندار که احکام اسلام تنھا در مدت زمانی کوتاه عملاً اجرا 

ای از نظریات زیبا و غیر قابل اجرا و تطبیق درآمده  شده و سپس به صورت مجموعه
 است!

ه روبرو ھستیم: یکی بیان حقیقت با انگیزه صادقانه و حقیقی؛ با دو مسأل جا ایندر 
انگیزی با ترویج باطل. افزون بر آن ممکن است که  و دیگری بیان حقیقت با ھدف فتنه

 نمایی و تحریف نیز ھمراه گردد. بیان سخن حق، با تھدید و بزرگ ی هروش و شیو
با انحراف مھمی در  دوره خلافت بنی امیه، از ھمان آغاز ی هبا شروع مطالع

شویم که  دوره خلفای راشدین مواجه مینظام سیاسی در مقایسه با الگوی  ی هزمین
قبلاً  صپیامبرخلافت به سلطنت است که  بارزترین نشانه آن، تبدیل نظامِ سیاسیِ 

 پیشگویی کرده بود:

 .)1(»الخلافة بعدي ثلاثون عاماً ثم يأتي الملك العضوض«
پیشه جای آن را  یابد، سپس سلطنت ستم سال دوام میپس از من خلافت سی «

 ».گیرد می
درست است که نظام حکومتی اسلام در ھیچ نصی مشخص نشده است، اما دو امرِ 

 بسیار مھم یعنی شورا و حکومت بر مبنای شریعت خدا در نص قرآن آمده است:

مۡرهُُمۡ شُورَىٰ بيَۡنَهُمۡ ﴿
َ
 .]۳۸[الشوری:  ﴾وَأ

 .»است دیگر یک] مشورت با ی هرایزنی و بر پای ی هیوو کارشان [به ش«

مۡر﴿
َ
 .]۱۵۹[آل عمران:  ﴾وشََاورِهُۡمۡ ِ� ٱۡ�

 !»و در کارھا با آنان مشورت و رایزنی کن«

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱلَۡ�فٰرُِونَ وَمَن لَّمۡ َ�ُۡ�م ﴿
ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱ�َّ

َ
 .]۴۴: المائدة[ ﴾٤٤بمَِآ أ

                                           
 روایت احمد و از ترمذی. -١
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اوند نازل کرده است، حکم نکند او و امثال او و ھرکس برابر چیزی که خد«
 .»گمان کافرند بی

ن َ�فۡتنُِوكَ َ�نۢ ﴿
َ
هۡوَاءَٓهُمۡ وَٱحۡذَرهُۡمۡ أ

َ
ُ وََ� تتََّبعِۡ أ نزَلَ ٱ�َّ

َ
ٓ أ نِ ٱحُۡ�م بيَۡنَهُم بمَِا

َ
وَأ

ُ إَِ�ۡك نزَلَ ٱ�َّ
َ
 .]۴۹: المائدة[ ﴾َ�عۡضِ مَآ أ

م کن که خدا بر تو نازل کرده است و از امیال و در میان آنان براساس چیزی حک«
ھاشان پیروی مکن و از آنان برحذر باش! مبادا تو را از برخی چیزھایی که  و خواسته

 .»خداوند بر تو نازل کرده است، به دور و منحرف نکنند
اما شکل حکومت به صورت خلافت یا سلطنتِ مادام العمر یا برای مدت معین در 

ت. به علاوه جزئیات اجراییِ زمانِ تطبیق نیز به اجتھاد مسلمین نص بیان نشده اس
آمده است و در زمان صدر نص حدیث پیامبر اکرم چه آنواگذار شده است. ولی 

اتفاق افتاد، تبدیل خلافت به سلطنت ظالمانه بود که موجب وقوع امیه  بنی حکومت
 ظلم بر مردم شد.

بپردازیم که اولاً به چنین تحولی ما این است که به شناخت عواملی  ی هوظیف
ھای بعد استقرار بخشید.  انجامید و ثانیاً این وضعیت جدید را در زندگی مسلمانان نسل

اما این پندار که اسلام به سبب این تغییرات و انحرافات به پایان راه رسیده، تصوری 
گاھانه بسیار مبالغه گاھانه یا ناآ  باشد. میآمیز  خلاف حقیقت و واقعیت است و آ

پس باید در نخستین گام، علل و عوامل وقوع و سپس حجم و میزان این انحراف را 
ای که عبدالله بن سبأ یھودی  با دقت مورد توجه و بررسی قرار دھیم. روشن است فتنه

و پیدایش  بشدن عثمان و جنگ بین امام علی و معاویه به وجود آورد و به کشته
گویی  -ھای درگیر آنان را به کوشش برای حذف طرف اندیشی، خوارج منجر شد که کج

واداشت.  -خواھد افزود! این که بر پیچیدگی آن حل مشکل است، غافل از این کار راه
اش  پادشاھی ظالمانه صقرار نظامی ھستند که پیامبر اکرمھا عللِ قوام و است ھمه این

 خوانده بود.
ن داده بود که پایان جنگ و آری! فتنه و آشوب، چنان وجدان مسلمانان را تکا

ای از الگوھا و  مناقشه و بازگشت آرامش و استقرار به جامعه را ھرچند با حذف پاره
کردند و این امر سبب شده  زو میی اسلامی و تحت ھر شرایطی جداً آرھای والا چھره

کشمکش به نفع امام علی یا  ی هبود که گروھی از بزرگان صحابه از ورود به عرص
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دادن به درگیری  شان به جای پایانکنند، از ترس این که مبادا دخالتخودداری  معاویه
 و نبرد، بر شدت آن بیفزاید!

ھایِ بشری  اسلامی اقوام و گروه ی هسابق از سوی دیگر در پی فتوحات سریع و بی
گاھی به اسلام گرویده بودند، بدون آن فراوانی ھای کافی برای شناخت این دین به  که آ

ای دریافت کرده باشند که آنان را نسبت به  داده شود یا تربیت اسلامیِ ھمه جانبهآنان 
مند سازد. این دو  ھای والای اسلامی راستین و بدون کم و کاست، علاقه الگوھا و ارزش

ساختن آن به ھر  عامل یعنی ھراس از گسترش فتنه و بلوا و رغبت شدید به خاموش
جمعیت بسیاری از مردم به اسلام از دیگر سو،  ممکن از یک سو و پیوستن ی هشیو

را فراھم آورده بودند وگرنه  اموی ی هموجبات استقرار و افزایشِ قدرتِ حکومتِ ظالمان
ای از  ای که اصحاب را موقتاً به فداکردن پاره شدن طوفان ناشی از فتنه پس از آرام

به جامعه راضی ساخته  اسلامی در راه بازگشت آرامشو امنیت ی هھای بلند مرتب چھره
آمد که مسلمانان شیوه و سبک زندگی والا و ارزشمندِ اسلامیِ دوران  بود، لازم می

 خلفای راشدین را از سر بگیرند.
مین خلیفه راشد به اصلاح امور پرداخت و آن را به ھمان عمر بن عبدالعزیز پنج

کناره گرفت و آن  ثیگرداند. یعنی از حکومتِ مورو دوران خلفای راشدین باز ی هشیو
ران خویش را  را به مردم سپرد تا از طریق بیعت آزادانه و به دور از اکراه و اجبار حکم

ازات خلفای راشدین در شخص وی، او تیھا و ام نشانه ی هبرگزینند. مردم نیز با مشاھد
به  این عمل خلیفه و رد مظالمامیه  بنی را به اتفاق آرا به عنوان خلیفه برگزیند. اما

 دیگر یکخویش را برنتابیدند و به  ی هدادن قدرت زورمنداران ھا و از دست احبان آنص
ازدواج با آل خطاب! زیرا نسبت عمر بن عبدالعزیز  ی هگفتند: بفرمایید! این است نتیج

 سید!ر از طریق خویشاوندیِ سببی به خاندان عمر بن خطاب می
ھای خود در راه اصلاح امور و  تراشی به مانع» سلطنت ظالمانه«بدین ترتیب 

بار با مخالفان و معترضان استمرار بخشید و  جلوگیری از برخورد شدید و خشونت
مردم به اصطلاح به لاک خویش فرو روند و از سیاست  ی هموجب شد که تود

 گیری کنند و به امور دیگری بپردازند. کناره
رخ داده بود. این امیه  یبن از نظر سیاسی دو نوع انحراف در حکومت جا اینتا 

گرفت، عبارت  ھا مورد استفاده قرار می نظر از عللی که در توجیه آن انحرافات صرف
 بودند از:
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تغییر شیوه و الگوی والای نظام حکومتیِ نشانگرِ روحِ کامل اسلام، یعنی  -۱
 خلافت و تبدیل آن به پادشاھی ظالمانه.

ن از امر نظارت بر اعمال کردن مردم و بازداشتن آنا کوشش در جھت ساکت -۲
از ادای تکلیف دینی امر به معروف و نھی از منکر، با  حکومت و جلوگیری

 ی هاستفاده از زور و خشونت و ممانعت از توجه به این مسأله به عنوان آموز
[دینی] زمان خلفای راشدین که براساس آن حکومت مسؤولیت مشترک میان 

ندارند آن را یک جانبه در دست خود  روایان و مردم است و حکام حق فرمان
 .)١(قبضه کنند

شود که در  ، زمانی آشکار میعظمت و اھمیت آثار ناشی از دو مورد انحراف مزبور
ھا به عنوان اصول مقرر و مورد قبول به حیات سیاسی  روی ھای بعدی این کج دوره

ودکامه، سوء استفاده ھا برای استقرار نوعی نظام استبدادی و خ آن سلام راه یافته و ازا
و نه به خواست  -اکمحشخصِ  ی همیل و ارادھایی که بنا به  شود؛ البته به جز دوره می

عدالت مسیر عادی خود را پیموده و وضعیت مردم صرفاً به لطف، مرحمت و  -مردم
 صپیامبرگران یا بنا به فرموده  کردن دست ستم بزرگواری حاکم و نه این که با کوتاه

 .)٢(ادن آنان به جانب حق بھبود یافته باشدد با سوق
اموی،  ی هدر دور -ھرچند پنھان و نامحسوس -یقیناً این امر اثرات بسیار مھمی

عثمانی به روشنی بیشتر در زندگی امت  ی هبلکه در عھد عباسی و سپس در دور
اسلامی نشان داده است که در این خصوص به موقع در این کتاب سخن خواھیم 

 .)٣(گفت

                                           
است، » ی سیاسی اسلام نظریه«ین حقیقت ی تبی ی کارشناسانه در زمینه این امر مستلزم مطالعه -١

ھای  ماندن بخش زیرا نظام حکومتی به وجود آمده پس از زمان خلفای راشدین باعث پنھان
ھای  اخذ و جنبه صفراوانی از آن شده است. لذا اصول نظری باید از کتاب خدا و سنت پیامبر

 ی خلفای راشدین گرفته شود. صحیح اجرایی نیز از دوره
روایت از  »والذي نفسي بيده لتأطرنهم على الحق أطراً ولتقصرنهم عليه قصراً «فرماید:  می صرپیامب -٢

گردانید  ھا را به راه حق باز می ام در دست اوست! آن سوگند به کسی که زندگی«ابوداود و ترمذی 
 ».کنید گری کوتاه می و دستشان را از ستم

باره در  گفتن در این ام. سخن سخن گفته »قعنا المعاصروا«ای از این آثار در کتاب  در مورد پاره -٣
 این کتاب نیز لازم و ضروری است.
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اش در  انحراف سومی به وقوع پیوست و دامنهامیه  بنی سپس در دوره حکومت
 درازی به بیت المال. ھای بعدی رو به فزونی نھاد که عبارت بود از دست دوره

از بیت المال مسلمین درھمی برای رسید که  خلیفه اول حتی به فکر و خیالش نمی
ایشان مقرر کردند، زیرا در ابتدای  خود بردارد تا این که مسلمانان حقوق اندکی برای

 روی؟ رفت، پرسیدند: کجا می دیدند که به بازار می گرفتن خلافت او را می به عھده
روم برای تأمین معیشت خود کار کنم! گفتند: این کار مناسب مسؤولیت  گفت: می

زندگی خود را فراھم  ی هنیست و خلیفه با صداقت تمام گفت: پس چگونه ھزینخلافت 
 مستمریِ اندکی برایش مقرر ساختند. دیگر یکنم؟ بنابراین، مسلمانان با مشورتک

گرفت، یک بار خطاب به  اش بسیار سخت می عمر از این بابت بر خود و خانواده
این  خانواده نانی پخته بود، گفت: ی هکه در پایان ھفته از مازاد قُوتِ روزان ھمسرش

 ر نیاز ماست، آن را به بیت المال برگردان!ای افزون ب انداز کرده ای که پس جیره
آوردن  بذل و بخشش از بیت المال را با ھدف یارگیری و به دستامیه  بنی اما

شمردند و عمل خویش را  ھای حکومت برای خود امری مباح می ھواداران و تثبیت پایه
برای کردند! در صورتی که خداوند دادن زکات را  به عنوان (تألیف قلوب) توجیه می

 ھای قدرت خاندان حاکم! (تألیف قلوب) اختصاص داده است، نه به قصد تثبیت پایه
 ھای رخ داده در دوران بنی امیه. روی ست از انحرافات و کج ای موارد فوق خلاصه

ای از  ھنگام بازنویسی این دوره از تاریخ اسلام لازم است نسبت به پاره اام
گاھی داشته باش  یم:ملاحظات و ھشدارھا آ

راویان مغرض، باید روش راویان حدیث در کار نقد برای پرھیز از روایات جعلی  -۱
غل و  سازی روایات مبھم، ضعیف و پیچیده برای رسیدن به حقایقِ بی و پاک

طرفی  بند به رعایت اصل بی غش، تا این که در دسترس مورخ مسلمانِ پای
 آید: می علمی قرار داده شود که خود یکی از اصول دین به شمار

وَْ�ٰٓ�كَِ َ�نَ َ�نۡهُ وََ� َ�قۡفُ مَا لَيۡسَ لكََ بهِۦِ عِلۡمٌۚ إنَِّ ﴿
ُ
مۡعَ وَٱۡ�ََ�َ وَٱلۡفُؤَادَ ُ�ُّ أ ٱلسَّ

 .]۳۶[الإسراء:  ﴾٣٦ وٗ�  ُٔ مَۡ� 
گاھی دنباله« گمان چشم، گوش و دل ھمه  روی مکن! بی از چیزی که از آن ناآ

 .»ردگی قرار می اومورد پرس و جوی از 
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از: کوشش در جھت دفاع یک جانبه از عبارت است مسأله دوم برعکس  -۲
ھای منسوب به آنان؛ بر این  تھمت ی هاز راه نفی و انکار ھمامیه  بنی عملکرد

ھا از سوی دشمنان و مخالفان سیاسی این قوم مطرح  اساس که این تھمت
برای این ادعاھا و  ابتدا باطل و فاقد اعتبارند و از این رو بایدشده و از ھمان 

 ھا کوشید. اثبات موارد عکس آن
 علل اجتناب از حرکت در مسیر فوق، عبارتند از:

 تر گفته شد: الھی که پیش ی هاولاً، تضاد این کار با برنام

نفُ ﴿
َ
ٰٓ أ ِ وَلوَۡ َ�َ مَِٰ� بٱِلۡقسِۡطِ شُهَدَاءَٓ ِ�َّ ْ قَ�َّ ْ كُونوُا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�

َ
� وِ ۞َ�ٰٓ

َ
سُِ�مۡ أ

قۡرَ�ِ�
َ
ينِۡ وَٱۡ�  .]۱۳۵[النساء:  ﴾ٱلَۡ�ِٰ�َ

عدل و داد  ی هاید! دادگری پیشه سازید و در اقام ای کسانی که ایمان آورده«
تان به زیان خودتان یا پدر و خدا شھادت دھید، اگرچه که شھادت بکوشید و به خاطر

 !»مادر و خویشاوندانتان بوده باشد
از: اتھام و عبارت است کند که  را با اشتباه مھم دیگری مواجه میثانیاً این امر ما 

افترای تکراری در این خصوص که الگوی رفیع اسلام در عالم واقعیت غیر قابل 
 اجراست.

گر نیز  ستمروایان  جانبه دست برداریم و فرمان کند از دفاع یک حقیقت ایجاب می
ھای خود نسبت به مردم  ھا و تجاوزگری پایه را مستند زورگویی به آسانی این ادعای بی

شان به مقابله در برابر استبداد و ستمگرانه با آنانی که  رحمانه و سرکوب و برخورد بی
 برخیزند، قرار خواھند داد. به راستی که پیروی از حقیقت بر ھرچیز اولویت دارد.

واھد را در عمل روی داده است، نخ چه آنھر یهھر شرح و تفسیری شایستگی توج
شرح و تفسیر این است که نحوه و چگونگی وقوع حوادث و علل و  ی هداشت. وظیف

دادن به این حوادث را اعم از قدرت قھریه یا آرزوھای نفسانی،  عوامل دخیل در جھت
روشن سازد اما ھرنوع توجیه تنھا زمانی صحیح خواھد بود که تأویلات فاسد و 

 ر ساقط گرداند.ھای نفسانی را از ارزش و اعتبا خواھش
 زنیم: ای می ه مثال سادهیبرای بیان تفاوت میان تفسیر و توج

از فلان شخص دیگر متنفر است، زیرا در راه رسیدن به  گوییم: فلانی وقتی می
با او به رقابت برخاسته یا مانع رسیدن به ھدفش شده است و چون قدرت ھدفی معین 
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به تفسیر  جا اینآزار قرار داده است. در را در دست گرفته، رقیب خود را مورد ستم و 
ایم. اما از دیدگاه  دادن به آن را تبیین کرده حادثه پرداخته و عوامل مؤثر در جھت

تفسیر اسلامی تاریخ، چنین تفسیری را برای توجیه سختگیری و خشونت اعمال شده 
 ی هنظر آی ھای اسلامی مورد بریم، چرا که با این توجیه با یکی از ارزش به کار نمی

 ایم: قرآنی زیر به مخالفت برخاسته

قۡرَبُ للِتَّقۡوَىٰ  َٔ وََ� َ�ۡرمَِنَُّ�مۡ شََ� ﴿
َ
ْۚ ٱعۡدِلوُاْ هُوَ أ �َّ َ�عۡدِلوُا

َ
� ٰٓ  .]۸: المائدة[ ﴾انُ قَوٍۡ� َ�َ

و دشمنی با قومی شما را بر آن ندارد که دادگری نکنید! دادگری کنید که این کار «
 !»زدیکتر استبه پرھیزگاری ن

 و در حدیث قدسی آمده است:

لمَْ عَلىَ َ�فْسِيْ  !ياَ عِباَدِي« مْتُ الظُّ مًا، فلاََ إِ�ِّ حَرَّ  بيَنَُْ�م ، وجََعَلتْهُُ بيَنَُْ�مْ ُ�رََّ
 .)١(»مُواـَ�ظَالَ 
را بر خود حرام و آن را در میان شما نیز حرام گری  ستم ای بندگان من! من«
 ».ستم نکنید گردی یکام، پس به  کرده

گیریم که ھمان تمایزی است  ھای اسلامی را نادیده می یکی دیگر از ارزش چنین ھم
وی را از سایر حیوانات  ،ھای نفسانی به انسان که خداوند با دادن قدرت کنترل خواسته

 کند: می تعبیر» حدود«متمایز کرده است و قرآن از چنین قدرت کنترلی به 

﴿ ِ  .]۲۲۹: البقرة[ ﴾ فََ� َ�عۡتَدُوهَاتلِۡكَ حُدُودُ ٱ�َّ
 !»ھا تجاوز نکنید ھا حدود و مرزھای الھی است. پس از آن این«

ِ فََ� َ�قۡرَُ�وهَا﴿  .]۱۸۷: البقرة[ ﴾تلِۡكَ حُدُودُ ٱ�َّ
 !»ھا نزدیک نشوید این حدود و مرزھای الھی است. پس بدان«

نفس را معیار انسانیت  ی هتزکیوابط و نیز ضبندی انسان به این  خداوند میزان پای
 وی قرار داده است:

ٮهَٰا ﴿ لهَۡمَهَا فُجُورهََا وََ�قۡوَٮهَٰا  ٧وََ�فۡسٖ وَمَا سَوَّ
َ
ٮهَٰا  ٨فَ� فۡلَحَ مَن زَ�َّ

َ
وَقدَۡ  ٩قَدۡ أ

ٮهَٰا  .]۱۰ -۷[الشمس:  ﴾١٠خَابَ مَن دَسَّ

                                           
 روایت از مسلم. -١
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! سپس به او او را آفریده و تناسب کرده استکه  آن و سوگند به نفس آدمی و به«
گردد که نفس  گناه و پرھیزگاری را الھام کرده است، کسی رستگار و کامیاب می

گردد که نفس خویشتن را پنھان  خویشتن را پاکیزه دارد. و کسی ناامید و ناکام می
 .»بدارد و بپوشاند

ھای نفسانی) و التزام یا عدم  سازی (خواسته پاداش اخروی را به تزکیه یا پنھان
 به احکام الھی مرتبط کرده است: التزام

ا مَن طََ�ٰ ﴿ مَّ
َ
ۡ�يَا  ٣٧فَأ وَىٰ  ٣٨وَءَاثرََ ٱۡ�َيَوٰةَ ٱ�ُّ

ۡ
ا مَنۡ  ٣٩فإَنَِّ ٱۡ�َحِيمَ ِ�َ ٱلمَۡأ مَّ

َ
وَأ

وَىٰ  ٤٠خَافَ مَقَامَ رَّ�هِۦِ وََ�َ� ٱ�َّفۡسَ عَنِ ٱلهَۡوَىٰ 
ۡ
 -۳۷[النازعات:  ﴾٤١فإَنَِّ ٱۡ�َنَّةَ ِ�َ ٱلمَۡأ

۴۱[. 
اما کسی که طغیان و سرکشی کرده باشد و زندگی دنیا را ترجیح داده باشد، قطعاً «

دوزخ جایگاھش است. اما آن کس که از جاه و مقام پروردگار خود ترسیده باشد و 
 .»نفس را از ھوی و ھوس باز داشته باشد، قطعاً بھشت جایگاھش است

 ی هبرداری قرار دھیم، ھم مورد بھره ھا اگر شرح و تفسیر وقایع را برای توجیه آن
ست که تفسیر مادی و نیز تفسیر  ایم و این کاری معیارھای اسلامی فوق را نادیده گرفته

ھای معنوی و  ورزند و ھردو تفسیر ارزش لیبرالیِ جھان غرب از تاریخ بدان مبادرت می
ند که در ارائه و ک ما ایجاب می ی هنمایند. وظیف اخلاقی را از حوزه عمل خود خارج می

شرح و تفسیر اسلامی تاریخ چه در خصوص تاریخ اسلام و چه در مورد تاریخ به صورت 
 .)١(عام جداً از این کار بپرھیزیم

از ماھیت و حقیقت اسلام که در عالم واقع به  چه آندر مقایسه با  سوی دیگر از
ھایی که در  روی و کججای مانده است، ضرورتاً باید به میزان و حجم حقیقی انحرافات 

ایم: این گمان  ھا گفتهربا که چنانامیه اتفاق افتاده است اشاره کرد.  دوره حاکمیت بنی
شود که انحرافات و  وجود دارد و از روی عمد یا غیر عمد نیز به آن دامن زده می

اسلام را نابود  ،ھای بعدی نظر از دوره به تنھایی و صرفامیه  بنی ھای دوران روی کج
کند و به سادگی  خلاف این گمان را تأیید میست که واقعیت  رده است! این در حالیک

قرن پیش تا به  ۱۴گوید: اسلام به رغم انحرافات دوره اموی تقریباً از  و روشنی می

                                           
 از ھمین مؤلف. )للتاریخ يسلامحول التفسیر الإ(در نگا:  -١
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ھای  چنان باقی و پابرجا مانده است و واقعیت امروز به دلیل جنبش بیداری اسلامی ھم
 این باره به تنھایی کافی ھستند.دادن در  تاریخی برای گواھی

ین بکوشیم داما قصد ما این است که با معیار قرار دادن سیمای سالم تحریف نشده 
 حجم و حدود انحرافات مزبور را مشخص کنیم.

اوج خود در زمان زندگی  ی هتردیدی نیست که در دوره اموی اسلام از نقط
امر سبب شده است که این و خلفای راشدین دچار تنزل شد و ھمین  صخدا سولر

گردد که کار اسلام از آن زمان به بعد ھا در اذھان شماری ایجاد و تقویت  زنی گمانه
 تمام شده است!

قبل از ھر چیز باید اعتراف کنیم که فرض بر این نبوده است که اسلام پس از 
حفظ کند، زیرا مدت زیادی شکوه و عظمت خود را در حد اعلای آن روز  صپیامبر

و خلفای راشدین پس از ایشان دو عامل اساسی و  صضور شخص رسول خداح
طبیعتاً ھیچ  آمدند که مندی به شمار می حیاتی برای دوام و بقای اسلام در اوج شکوه

 .)١(ست و نه تکرار شدنی است  یک نه قابل دوام
باید اعتراف کنیم که رسیدن نسل آن زمان به آن نقطه از اوج و عظمت  چنین ھم

آمده است، زیرا  به شمار می -و نه از بابا تکلیف و تکلف -ری آزادانه و داوطلبانهکا
ھای رفیعی را بر افراد بشر واجب نکرده است، ھرچند آنان را  خداوند فتح چنان قله

 مند کرده باشد. امر علاقهبرای رسیدن به این 
ی و پیشرفت دار اوج دین ی هھمتا در رسیدن به نقط در واقع موفقیت آن نسل بی

 ی هبدان سبب صورت گرفته است که اعمال غیر واجب و مستحب دینی را به منزل
دانستند. برای  ھا می شناختند و خود را داوطلبانه مکلف به انجام آن واجبات می

 پردازیم: توضیح بیشتر به ذکر چند مثال می

مَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ إخِۡوَة﴿  .]۱۰[الحجرات:  ﴾إِ�َّ
 .»نددیگر یکرادر فقط مومنان ب«

انفاق و کمک به نیازمندان توسط ثروتمندان از طریق پرداخت زکات را  چنین ھم
افراد منوط  ی هواجب گردانده و کمک مالی بیشتر را به سخاوت و بخشندگی داوطلبان

 فرماید: ایشان می ی دربارهساخته است. اما افرادی ھم بودند که خداوند 

                                           
 از ھمین مؤلف. )واقعنا المعاصر(از کتاب:  »جیل الفرید ةإلینظر«در صورت تمایل نگا: فصل  -١
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ن﴿
َ
ٰٓ أ  .]۹[الحشر:  ﴾فُسِهِمۡ وَلوَۡ َ�نَ بهِِمۡ خَصَاصَةوَُ�ؤۡثرُِونَ َ�َ

 .»دھند، ھرچند که خود سخت نیازمند باشند و ایشان را بر خود ترجیح می«
نیازی و  بیو از روی شان بود از توان مالیاین چنین سخاوتمندیِ داوطلبانه فراتر 

بر خود ترجیح گرفت، بلکه با وجود نیازمندی شدید، دیگران را  گری صورت نمی توان
نخواھند یافت و خداوند مردم بدان دست ی هست که ھم ای دادند: این مقام و مرتبه می

 نیز آن را بر ھیچ کس واجب نکرده است.
 فرموده است: صپیامبر

لدينه،  الحلال ب� والحرام ب� و�ينهما متشابهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ«
 .)١(»أوشك أن يقع فيه ومن حام حول الح�

ھا مشابھاتی وجود دارد: کسی از  حلال معلوم و حرام نیز معلوم است و در بین آن«
شبھات بپرھیزد، از گناه بیزاری جسته است و آن کس که در اطراف پرچین پرسه زند، 

 ».نزدیک است که به درون آن بیفتد
خود د لذا مسلمانان را به اجتناب از شبھات فراخوانده است. اما کسانی که در مور

نظر  بودن صرف ترس از حرامدرصد چیزھای حلال به سبب  ۹۰از «اند:  گفته
داوطلبانه به انجام اموری که خداوند و پیامبرش واجب نشمرده بودند، » کردیم می
پرداختند و این کار را به قصد تقرب به خدا و کسب مغفرت و رضای او انجام  می
 دادند. می

مسلمانان آن دوره را فرد  به نظیر و منحصر ھای بی گیژچنین رفتارھایی بود که وی
ای بازخواست  منشانه برداری بزرگ داد. اما ما احدی را براساس چنان فرمان تشکیل می

کنیم و نیز حکام اموی، عباسی، عثمانی و دیگران را با معیار رسیدن به آن  نمی
راشدین در دوران اوج اسلامی و در رأس آنان خلفای  ی هجامعھای رفیعی که افراد  قله

اند، مورد محاسبه قرار نخواھیم داد، بلکه  ھا دست یافته عظمت و پیشرفت اسلام بدان
دھیم و به سبب  آنان را براساس میزان انجام واجبات الھی مورد بازخواست قرار می

در پیشگاه خداوند نیز مورد بازپرسی قرار گناھان مرتکب شده، در روز رستاخیز 
پوشی و گروه  خویش از گناھان شماری چشم ی هو خداوند به اراد خواھند گرفت

 کند. دیگری را مجازات می

                                           
 خاری و مسلم.روایت از ب -١
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روایان را با ترازوی عدالت خلیفه دوم مورد محاسبه  فرمان امیه و دیگر ما بنییعنی 
به رغم خواست » سلطنت ظالمانه«ھایی که در دوره  دھیم، اما به خاطر ستم قرار نمی

کنیم. آنان را با معیار پارسایی و  ھا را بازخواست می ت، آنالھی بر مردم رفته اس
بازخواست در تعامل با بیت المال مسلمانان  )١(گانه، راشدین پنج ی هدامنی خلیف پاک
برای جلب و جذب مصرف بیت المال  دربارهشان تأویل نادرستکنیم. اما به خاطر  نمی

دھیم، در حالی  ر میزخواست قراھا را مورد با مردم به ھواداری از حکومت خویش آن
بخشی از زکات را برای ایجاد الفت در قلوب مردم نسبت به اسلام  که خداوند تنھا

مخالفان  ی هاختصاص داده است. آنان را به خاطر برخورد خشن و ظالمانه با ھم
و به قصد  اعتراض داشتهی هھا جنب کنیم، به این علت که این مخالفت بازخواست می

درست کار، به جای  ی هامیه، انجام نگرفته بوده است و چار حکومت بنیسرنگونی 
 گرفت. سرکوبی، خودداری از خطاھایی بود که مستمسک اعتراض معارضان قرار می

تنھایی، انحراف  سلام از اوج و حد اعلای اولیه بهکه: ھبوط و سقوط ا اصل کلام این
تربیتی جدید شدن اثرات  و کم رنگ صآید، زیرا بعد از وفات رسول اکرم به شمار نمی

ھای مردم، وقوع چنین امری طبیعی بود و این امر به پایان کار اسلام  ھا و جان در دل
بندی مردم نسبت به مقررات اسلام و انجام واجبات  انجامد و در صورت پای ھم نمی

نیز  ھا را در این جھان و انسان ی هخداوند رستگاری و سعادت ھم -و نه بیشتر -دینی
نماید که  ترین پاداش اخروی یعنی بھشت را برای مؤمنان مقرر می بھترین و ارزنده

 ھایِ جاھلیِ حاکم قادر به تحقق آن نخواھند بود. ھیچ کدام از نظام
گفتیم حکام اموی و سایرین به سبب انحراف از این میزان و  که چناندر واقع 

گیرند و تردیدی  د بازخواست قرار میکوتاھی در انجام حد عادی و معمولی تکالیف مور
این  ی ه. اما حجم و اندازاست  ھا و انحرافاتی عملاً رخ داده یرو نیست که چنین کج

ھا چقدر بوده است؟ و چه آثار و پیامدھایی در خصوص اجرای واقعی اسلام در  روی کج
 دوره اموی بر جای گذاشته است؟

                                           
داد.  ی راشد نسبت به بیت المال حساسیت جدی نشان می عمر بن عبدالعزیز پنجمین خلیفه -١

کرد.  ماند و از نور شمع بیت المال استفاده می ھا برای انجام امور مسلمانان بیدار می معمولاً شب
خلیفه متوجه  ی موضوعی شخصی با او شروع به گفتگو کرد و چون باره یک بار پسرش آمد و در

 این امر شد، بلافاصله شمع را خاموش کرد!
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ایان رسیدن راه اسلام بعد از خلفای به منظور ابطال ھرنوع پندار در خصوص به پ
امیه  بنی روی و گسترش جغرافیایی اسلام در دوره ست به پیش راشدین تنھا کافی

طلبی و کشورگشایی صِرف  اشاره کنیم. شکی نیست که فتوحات اسلامی توسعه
ترین  ھا نگریسته شود. در حقیقت این فتوحات بزرگ نیستند و نباید به این اعتبار بدان

 تاریخی است که انسان را از تاریکی به روشنایی ھدایت کرده است. جنبش
ھای  قدرت ی همیان سخن فوق و ادعای ھمفکران  در مرحله نخست در ذھن روشن

اند و  ساز بوده ھای بزرگ: تمدن که به وجود آورندگان تمدن بزرگ تاریخ مبنی بر این
اص صورت گرفته است. فقط شان به خاطر انتشار آن تمدن خ نهھاخوا اقدامات فزون

 آید. یک نوع تشابه به وجود می
بیندازیم که در تاریخ از خود نام و ھای قدیم و جدید  ید نگاھی به امپراتوریبیای

روم، ایران، ھند، ھای: فرعون، آشور، فینیقیه،  اند؛ امپراتوری نشانی بر جای گذاشته
 چین، بریتانیا، فرانسه، آمریکا، روسیه و...

چیزی را در ھای جاھلی اولاً چگونه بر پا شده و ثانیاً چه  نیم این امپراتوریحال ببی
 اند؟ جھان انتشار داده

توان بدون ھیچ تردیدی چنین  ھا می این امپراتوریگیری  چگونگی شکل درباره
قھریه بر پا شده و  ی هو قوزور تجاوزگری  ی هھای مزبور بر پای امپراتوری ی هگفت: ھم

ھای دیگر به اجبار به اطاعت و تسلیم در برابر دولت مرکزی وادار  کشورھا و ملت
ھا به  نیروی نظامی و دیگر نیازمندیھای گوناگون نظیر: تأمین  اند و به شیوه شده

ھا از طریق انباشت  اند. این دولت صورت ابزاری در خدمت دولت قوی مرکزی درآمده
و مکانات مادی در ازای گرسنگی ا ی هگرانه از ھم و قدرت و برخورداری ستمثروت 

ھای ضعیف موجبات افزایش ھر چه بیشتر قدرت و  محرومیت و ذلت انسان
 اند. غاصبانه خویش را فراھم ساختهی هسلط

ھا در عین داشتن فساد و شر  اما در مورد دوم تردیدی نیست که این امپراتوری
اند، زیرا زندگی و موجودیت  فراوان مقداری خیر و خوبی را نیز برای جھان به بار آورده

تواند تنھا مشتمل بر خیر اندک  بر مبنای ھدایت الھی شکل نگرفته است و میشان ذاتی
آن کس که چیزی را ». ستاز کوزه ھمان تراود که در او«ه و فساد بسیار باشد. چرا ک

 تواند آن را ببخشد! ندارد، نمی
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ای دارد. لذا  ت جداگانهبه حالت کلی فوق وضعیظاھراً تمدن معاصر غرب نسبت 
ھای استعمار را که ھمراه با  ھا و پلیدی خواھیم به فریفتگان و شیفتگان آن زشتی می

 ی هھای جھان را با قو ھای ملت سرزمین ؛گیری از دستاوردھای آن تمدن مزبور و بھره
ھا و سرکوبی و آزار و اذیت ساکنان این  کنند و به چپاول ثروت قھریه اشغال می

 ی هشویم که آخرین ثمرپردازند، خاطر نشان کنیم و به آنان یادآور  ھا می نسرزمی
که در واقع شکل جدید تعدی و » نظم نوین جھانی«ست موسوم به  ای تمدن غرب ھدیه
آید و از بارزترین محاسن  کوچک به شمار میھای قوی علیه کشورھای  تجاوزگری دولت

ھای زورگوی غربی در امور داخلی  تنظم نوین دخالت مستقیم و غیر مستقیم دول
نفت است، تا منافع نامشروع خود را از طریق تولید و استخراج ی هکشورھای تولیدکنند
حیاتی در بازارھای جھانی تأمین کنند. این  ی هتر این ماد ارزان ی هھرچه بیشتر و عرض

ثروتمند و  ترین زمان افزایش ثروت کشورھای بردن ذخایر نفتی در کوتاه کار به پایان
در پی دارد. یکی دیگر از » نظم نوین جھانی«فقر ذلت و نابودی ملل فقیر را زیر نام 

ھمه وسایل و ابزارھای  ی هاز: تأمین و تھیعبارت است اثرات شوم نظم نوین جھانی 
ع ساختن کشورھای عربی از ھرنو تجاوزگری و محروم ی همورد نیاز اسرائیل برای ادام

 .)١(ای دفع تجاوزامکانات و ابزارھ
اما پیروان ادیان آسمانی پیشین از جمله: یھودیان و مسیحیان چه چیزی را در دنیا 

 اند؟ گسترش داده
اسرائیل تبدیل کرده و  یھودیان دین خود را به تعصبی کورکورانه نسبت به قوم بنی

 مایل به نشر و گسترش آن در میان مردم جھان نیستند تا کسی را در پرستش معبود
برای گسترش با خود شریک نسازند! اما مسیحیان از زمان بولس (سنت پول) 

اند؟  اند. اما چگونه؟ و چه چیزی را توسعه داده مسیحیت در سطحی وسیع در تلاش
آری! از ھمان آغاز به جای دین الھی که عیسی بن مریم حامل آن بود، به انتشار 

                                           
وسایل و ابزارھای لازم برای دفع تجاوز پیشکش خودشان؛ ملت فلسطین به عنوان قربانی اصلی  -١

ھا،  ھا روزانه در خانه ترین حق، یعنی حق حیات محروم است و فلسطینی تجاوز، حتی از طبیعی
اتومبیل به اتھام تروریسم و به نام مبارزه با آن توسط  ھا، مزارع خود و حین مسافرت با خیمه
شوند و منادیان و مدافعان حقوق بشر و دموکراسی  ھای دشمن غاصب شکار می ھا و موشک بمب

آورند و با وقاحت ھرچه  و ایضاً نظم نوین [با ھمان ظلم نوین] جھانی! بزرگوارانه(!) دم برنمی
 نامند! (مترجم) ود میھا را دفاع از خ بیشتر این تجاوزگری
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جب آن عیسی و جبرئیل روح القدس اند که به مو پرستی مبادرت ورزیده ای بت گونه
 شوند: ھمراه با خدا پرستش می

َ هُوَ ٱلمَۡسِيحُ ٱۡ�نُ مَرۡ�َمَ ﴿ ِينَ قاَلوُٓاْ إنَِّ ٱ�َّ  .]۷۲: المائدة[ ﴾لقََدۡ َ�فَرَ ٱ�َّ
 .»گویند: خدا ھمان مسیح پسر مریم است گمان کسانی کافرند که می بی«

ِينَ قاَلوُٓاْ إِ لَّقَدۡ �َ ﴿ َ ثاَلثُِ ثََ�ثَٰةفَرَ ٱ�َّ  .]۷۳: المائدة[ ﴾نَّ ٱ�َّ
 .»گویند: خداوند یکی از سه خداست گمان کسانی کافرند که می بی«

ُ ٱلۡكَِ�بَٰ وَٱۡ�ُۡ�مَ وَٱ�ُّبُوَّةَ ُ�مَّ َ�قُولَ للِنَّاسِ كُونوُاْ ﴿ ن يؤُۡ�يَِهُ ٱ�َّ
َ
مَا َ�نَ لبََِ�ٍ أ

ِ وََ�ٰ ا ّ�ِ مِن عِبَادٗ  نِّٰ�ِ دُونِ ٱ�َّ ْ رَ�َّ نَ بمَِا كُنتُمۡ ُ�عَلّمُِونَ ٱلۡكَِ�بَٰ وَ�مَِا كُنتُمۡ  ِۧ�ن كُونوُا
ن َ�تَّخِذُواْ ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةَ وَٱ�َّبِّ�ِ  ٧٩تدَۡرسُُونَ 

َ
مُرَُ�مۡ أ

ۡ
مُرُُ�م بٱِلُۡ�فۡرِ َ�عۡدَ  ۧوََ� يأَ

ۡ
يأَ

َ
� ۗ رۡ�اَباً

َ
نَ أ

سۡلمُِونَ  نتُم مُّ
َ
 .]۸۰ -۷۹[آل عمران:  ﴾٨٠إذِۡ أ

گاه به مردمان  ه او کتاب، حکمت و نبوت بخشد، آنھیچ کسی را نسزد که خدا ب«
ھا بگوید: براساس] کتابی که  بگوید: به جای خدا بندگان من باشید، بلکه [باید به آن

اید، مردمانی خدایی باشید و به شما فرمان  اید و درسی که خوانده اید و یاد داده آموخته
و پیامبران را به عنوان خدای خود قرار دھید. آیا ممکن است او  دھد که فرشتگان نمی

 ؟»اید مسلمان شدهکه  آن شما را به کفر فرمان دھد، بعد از
گسترش دادند که انسان را به رھبانیت ترک زندگی دنیوی آری، مسیحیان دینی را 

زندگی، خواند که از یک سو موجب رکود در  اعتنایی به نیازھای جسمانی فرا می و بی
واکنشی به مراتب  عمران و آبادانی و از سوی دیگرانگاری در عرصه  سستی و سھل

 ھا محض مادی و جسمی خواھد انجامید: تر، یعنی گرایش افراطی به لذت زشت

ِ َ�مَا رعََوهَۡ ﴿ ا حَقَّ وَرهَۡبَا�يَِّةً ٱۡ�تَدَعُوهَا مَا كَتبََۡ�هَٰا عَليَۡهِمۡ إِ�َّ ٱبتۡغَِاءَٓ رضَِۡ�نِٰ ٱ�َّ
جۡرَهُمۡۖ وََ�ثِ�ٞ مِّنۡهُمۡ َ�سِٰقُونَ  َٔ رَِ�يتَهَِاۖ َ� 

َ
ِينَ ءَامَنُواْ منِۡهُمۡ أ  .]۲۷[الحدید:  ﴾٢٧اتيَۡنَا ٱ�َّ

و رھبانیت سختی پدید آوردند که ما آن را بر آنان واجب نکرده بودیم و خودشان «
را  باید آن که چنانما آنان آن را برای به دست آوردن خشنودی خدا پدید آورده بودند، ا

مراعات نکردند. ما به کسانی از ایشان که ایمان آوردند، پاداش در خورشان را دادیم، 
 .»ولی بیشتر آنان از حدود الھی خارج شدند
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چنین دینی نظام روحانیِ عریض و طویلی در قالب کلیسا و افراد وابسته،  به ھمراه
ھای  ھای زندگی دست به انواع تجاوزگری جنبه ی هپاپ برپا شد که بر ضد ھمریاست  به

با مخالفت با تفکر و تعقل، دانشمندان را مورد آزار و زمان  ھم زد و زشت و قبیح می
علوم تجربی یا نظری  ی هو تحقیق در زمینداد و آنان را از ھرنوع بحث  میاذیت قرار 

دچار شد. سپس  ماندگی از ھر حیث به رکود و عقبداشت. در نتیجه جامعه  باز می
جدایی بر مبنای زندگی  ی هواکنش بدتری رخ داد که به شکل الحاد و تنظیم برنام

کامل از دین و بلکه دشمنی با دین ظھور و نمود یافته است! بدین ترتیب رسالت 
در دوران حاکمیت کلیسا بر آسمانی توسط کلیسا به شکلی کاملاً وارونه درآمد و چه 

از شورش بر ضد این حاکمیت و عدم پیروی از دستورات  مردم و چه در دوران پس
 دین به جای اصلاح امور به انتشار فساد پرداخت.

نظیر در تاریخ است، زیرا  گسترش اسلام در جھان برخلاف مسیحیت رویدادی بی
جاھلیِ قدیم و جدید و یا مانند مسیحیت تحریف شده، دست به ھای  مانند امپراتوری

گری ھمراه با انتشار فساد، نزده است. در آن حرکت تاریخی طلبی و تجاوز توسعه
نظیر، مسلمانان ھدایت را به جای گمراھی و نور را به جای تاریکی گسترش  بی
دادند و بندگی واقعی خداوند را به جای پرستش جعلی و دروغینِ حاکمان، کاھنان  می

یده شده را آزاد و با ھای به بردگی کش انساندادند و  ھای رنگارنگ انتشار می و بت
خود باز » انسانی«بازگرداندن حقوق انسانی پایمال شده، آنان را به جایگاه والای 

 گرداندند. می
ھای عدالت، برادری، تسامح و ھمکاری متقابل را انتشار  ای ارزش به گونه چنین ھم

ده ده نشسابقه بوده و در ھیچ نظام دیگری به جز اسلام مشاھ دادند که در تاریخ بی می
 است.

اسلام  ی همسلمانان در راستای انتشار تمدن راستین و ھمه جانبه و بلندپای
 ی هھای آن را بر روی ھم کنند، بلکه دروازه دستاوردھای آن را به خود منحصر نمی

گشایند و مسیحیان اندلس و اروپای شرقی و یھودیان ساکن  مسلمانان جھان می
آموزی یا زندگی  و ھمه آنانی را که ھدف علمھندی ممالک اسلامی و گاوپرستان 

 .)١(دھند تمدن اسلام قرار می ی هآمیز داشته باشند، در زیر سای مسالمت

                                           
التوحید بین الماضی  أمة«، فصل: حوال العالم المعاصرلأ ةسلامییةإرو(در صورت تمایل نک:  -١

 ).»والحاضر
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کردند و مردم را به ذلت  شده را غارت نمی ھای کشورھای فتح مسلمانان ثروت
 ی هداشتند تا بتوانند ادام مانده نگه نمی شده را عقب ھای فتح کشیدند و سرزمین نمی

جویی خود بر آنان را توجیه کنند، بلکه از ھمان ابتدا مردم را به  و برتری» گری سلطه«
کردند و در صورت پذیرش برادر دینی آنان به شمار  نیکی، یعنی اسلام دعوت می

نوعی مالیات موسوم به (جزیه) خواستند  آمدند و در صورت عدم پذیرش از آنان می می
ت نازل رسیدن پیام حق و خیر و سعادمت آنان در برابر گر عدم مقاو بپردازند که نشان

گاه جنگ  د و در صورت رد ھردو پیشنھاد، آنشده از آسمان به گوش و ذھن مردم بو
مراکز «داد. البته نه به خاطر اجبار کسی به پذیرش اسلام، بلکه برای نابودی  روی می

 .)١(آورند عمل می که از رسیدن پیام حق به گوش و ذھن مردم ممانعت به» قدرتی

                                           
ھدف اصلی و اساسی جھاد در اسلام در واقع ھمین است و دشمنان اسلام به درستی به  -الف -١

گاه با اشاره یا کنایه  ریکا گاه و بیاند و تصادفی نیست که سردمداران دولت آم اھمیت آن پی برده
ی آموزش و پرورش  بر لزوم اصلاح و حذف برخی آیات قرآن (به ویژه آیات جھاد) از برنامه

 ورزند. کشورھای اسلامی و به ویژه کشورھای عربی، تأکید و اصرار می
ن معاصر کسب ادعا کرده است که بالاترین دستاوردی که انسا» پایان تاریخ«فوکویاما در کتاب  -ب

است و این اندیشه باید جھانی شود و تأکید کرده است که » لیبرال دموکراسی«ی  کرده، اندیشه
) این اندیشه در جھان حاکم شود، من از آن حمایت cruiseاگر لازم شود با موشک کروز (

ته از: ی جھانی فرھنگ باید لیبرال دموکراسی آمریکایی باشد و.. (برگرف کنم! در این دھکده می
 ).۸۳/ ۲/ ۲۸ی رسالت،  روزنامه

ی جھانی  ی زمین به دھکده شدن کره رسانی و تبدیل در دوره تسلط کامل ابزارھای اطلاع -ج 
ی ایدئولوگ معروف لیبرال دموکراسی برای رساندن پیام و استقرارِ  دولت آمریکا بنا به توصیه

ی لشکرکشی و اشغال کشورھا و  زهحاکمیت این اندیشه، بدون ھیچ نوع مجوز بین المللی اجا
ھای حاکم از جمله در افغانستان و عراق را آن ھم در  خرابی و نابودی و کشتار مردم و تغییر رژیم

 دھد. ی ھزاران کیلومتری مرزھای آمریکا به خود می فاصله
کا باید حضرت عیسی بیاید و مسلمانان چھارده قرن پیش و پس از آن را زنده کند و به آمری -د 

گشایی، تجاوزگری و نیز تروریسم  تحویل دھد تا آنان را به ھمراه مسلمانان امروزی، به جرم جھان
و » گوانتانامو«ھای خود آمریکا) به جھنم  ای حتی در دادگاه (و صد البته بدون ھیچ گونه محاکمه

ینگتن پست و ی واش ھای آشکار و نھان، در کشورھای متحد آمریکا (به نوشته روزنامه سایر زندان
ھا و نھادھای رنگارنگ و  ) روانه کند و به ھیچ یک از سازمانBBC ۱۲ /۸ /۸۴به نقل از رادیو 

ھای  ترین رسیدگی به وضعیت این انسان ی کوچک حتی خودساخته مدافع حقوق بشر، اجازه
ن در ) ندھد. ایhumanismی انسانیت را، آن ھم در دوره حاکمیت اومانیسم ( شده از گردونه پرت
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گاه مردم در  ھا از اذھان، آن و محو آثار تبلیغاتی آنگری  ستم ھای پس از حذف کانون
 .)١(بخواھند آزاد خواھند بود چه آناسلام برای پذیرش  ی هسای

ھا و اثرات واقعی فتوحات اسلامی، یکی از فصول اساسی تاریخ  ھا ویژگی قطعاً انگیزه
مطالعه و بررسی عمیق آن، برای ابطال ادعاھای  دھد و اسلام را تشکیل می

 .)٢(ست امری ضروری »گرای عرب مورخان ملی«شان از جمله شاگردانخاورشناسان و 
از: دلالت بر عبارت است پردازیم که  فتوحات می ی هاز دیدگاه معینی به مسأل جا ایندر 

اگر درون افراد این  که به حرکت درآمد؛ و تیھای ام ھا و جان نفوذ عمیق اسلام در دل
کنده از روح اسلام نبود -امت، از اسلام خالی بود گاه فتوحاتی  ھیچ -یا بھتر بگوییم آ

ادعای گرفت. نخستین  گستردگی سرعت و اثرگذاری عمیق صورت نمیبا چنین 
پایگی اعتبار خود را از دست  سبب بیشده در این خصوص که به  مطرح ی همغرضان

ھای اقتصادی پشت سر فتوحات اسلامی قرار داشته است!  نگیزهدھد، این است که ا می
به یقین کسی که با اھداف اقتصادی حرکت کند، در نخستین برخورد مردم را به اسلام 

کند که در صورت پذیرشِ دعوت مانند برادر آنان را در آغوش بگیرد و به  دعوت نمی
ه وی اعطا کرده است، منافعی که خداوند از طریق ھدایت بساختن در  قصد شریک

قرار دھد! وای بر آنانی که این ھمه دروغ و تھمت را به تاریخ اسلام تحت تعالیم اسلام 
 دھند! نسبت می

گردند و  از اعتبار ساقط میبدین ترتیب سایر ادعاھای مربوط به فتوحات اسلامی 
جانب  این که ازپذیر نیست، مگر  ماند که چنین حرکتی امکان مھم باقی میحقیقتی 

مند و خواھان دین و  و علاقهافرادی صورت گیرد که تا اعماق وجود انباشته از ایمان 
مایل به انتشار آن در اطراف و اکناف جھان بوده باشند و ما در چندین کتاب به این 

ھای فتوحات  ایم که قدرت مادی به تنھایی نخواھد توانست شگفتی مسأله پرداخته
 نماید. اسلامی را تبیین و تفسیر

                                                                                                       
ست که مسلمانان چھارده قرن پیش برای ابلاغ پیام اسلام از یک روستا به منطقه یا  حالی

 روستای مجاور وسایل چندانی در اختیار نداشتند! (مترجم).
التوحید بین الماضی  ةأم«از فصل  ۱۶۳ -۱۵۳صفحات  »رؤیة إسلامیة لأحوال العالم المعاصر«به  -١

 رجوع کنید. »والمعاصر
کنند و با تعصب از آنان  تأسف است که مورخان مسلمان از دشمنان اسلام کسب دانش می جای -٢

 کنند، غافل از این که آثارشان به سم آغشته است! مطالب را نقل می
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اند و  به کار گرفتهھای طاغوتیِ فراوانی قدرت خود را برای کشورگشایی  حکومت
بارھا  که چناندست یابند!ھای اسلامی به موفقیت  حرکت ی هاند، به انداز نتوانسته

توان  ھا را نمی ھا را فتح کرد، اما دل توان سرزمین تردید، با توسل به زور می ام بی گفته
خواھی  ر ھنگام فتوحات اسلامی به وقوع پیوست، در حقیقت نه فزوند چه آنگشود! و 

ھا برای پذیرش اسلام بود و در بیشتر  ارضی، بلکه تنھا تلاش در جھت تسخیر دل
ھای فتح شده، مردم حتی آنانی که بدون اکراه و اجبار، دین قبلی خود را  سرزمین

ن مشترک پیروان آن، یعنی زبااسلام،  ی هحفظ کرده بودند افزون بر پذیرش آزادان
برند، کنار  تر به کار می را که پیشعربی را به عنوان زبان ملی پذیرفتند و زبانی 

 گذاشتند!
واقعی مسلمان نبودند و نیروی عقیده، سلوک، ھا به معنای  اگر فاتحان این سرزمین

یاورده رفتار و حرکت خود را از اسلام کسب نکرده و در عالم واقع آن را به اجرا درن
دیگر مربوط به  ی هتوانست این ھمه شگفتی بیافریند. مسأل بودند، فتوحات اسلامی نمی

نظامی، از فراوانی نیروھا از نظر موارد، مسلمانان این است که در بیشتر  ،قدرت محض
و تجھیزات نظامی، آلات جنگی، ابزار، خبرگی و شناخت بسیار کمتری نسبت به 

 -خورد که شکست می -با طرف مقابلز این لحاظ برتری دشمنان برخوردار بوده و ا
توانستند  آمد، نمی نمی عنصرِ غیر مادیِ دیگری به یاری فاتحانچه  چنانبوده است و 

ظ فنون جنگی و تعداد نفرات و تجھیزات نظامی برتر از آنان بر دشمنانی که از لحا
ھای مؤمنان  ست که دل ای صر ھمان عقیده زنده و بالندهبودند، پیروز شوند. این عن

 سرشار از آن بود.
گویند: انحرافات و  ھا و دلایلی است در پاسخ به ادعاھایی که می ھا ھمه نشانه این

ست که لزوماً  ای ھای بنی امیه، اسلام را در گھواره نابود کرده است. و این نکته روی کج
ان گر پژوھشندگان و ھای خوان باید زمان درازی را به تثبیت و دوام آن در جان و دل

 اختصاص دھیم.
لازم است این تلقین پلید را که اسلام، بعد از خلفای راشدین به پایان راه رسیده 
است و دیگر وجود خارجی ندارد، از اذھان خوانندگان بزداییم و این مھم از طریق 

با ذکر زمان  ھم سیمای واقعی اسلام با رعایت کامل امانت، دقت و بیان ی هارائ
پذیر خواھد بود و  ھای آن، امکان ھا التزام به راه صحیح و استواری روی نحرافات و کجا

از  چه آنشود  ھا معلوم می ھا و پایداری با مقایسه مجموع انحرافات آن با استقامت
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ست و به دنبال این اقدام،  ماند، بخش بزرگی ھا باقی می روی کج ی هاسلام به رغم ھم
ھای دین  و سنجش عظمت، اصالت و عمق ریشهگیری  زهفرصت مناسبی برای اندا

توسط دولت اموی نابود شد، جوانب و عناصر  چه آناسلام دست خواھد داد و به جز 
از قدرت و  گیری با بھرهامیه  بنی مھمی باقی مانده بود که مسلمانان در زمان خودِ 

اسلام به تلاش و ھا با شتاب اصرار و دلاوری ھرچه بیشتر برای انتشار  سرزندگی آن
در شرق جھان اسلام و چه پس از امیه  بنی تکاپو افتاده بودند. چه در اثنای خلافت

سقوط این حکومت در شرق و استمرار آن در شمال آفریقا و پیشروی در بخش بزرگی 
 از جنوب اروپا.

 در عین حال، پس از تأکید بر این معنا و طرد آن اسطوره خبیث از اذھان، نباید
شماریم. شکی باھمیت  کم اھمیت یا امیه را بی افات به وجود آمده توسط بنیانحر

نیست انحرافاتی رخ داده است و بایستی به عنوان انحراف در اذھان باقی بماند. 
اسلامی ھای  ارزشاعتنایی به ذات  انگاری و بی انگاری در این زمینه، سھل ھرنوع سھل

اجرای  ی هھایی که در عرص ارزشآید؛  ھا به شمار می و تردید در ضرورت بقای آن
و از نظر ما این درسِ تربیتی است  مخالص و نورانی اسلا عملی، گواه سیمای واقعی و

رود که در عین حال مبتنی بر  مند خود، به شمار می مھمی در راستای مطالعات ھدف
 ز ھست.حقیقت علمی کامل و خالص نی

 ی هاجرا، نگاھی به جامع ی هدر عرصامیه  بنی دوراناز انحرافات  نظر با صرف
 اندازیم تا معلوم شود این تغییرات تا چه حد بوده است؟ اسلامی می
که در فصل  -اسلامی عھد خلفای راشدین ی هجامع ی هھا و صفات ویژ به نشانه

زان نزدیکی یا دوری این جامعه با گردیم تا حدود و می باز می -گذشته به آن پرداختیم
 نظیر آن دوره، برایمان روشن گردد. مردم و بی

بند به اسلام بود، با ایمان عمیق به خدا و روز آخرت،  گفتیم آن جامعه عموماً پای
جوامع  ی هبندی جدی بدان و در مقایسه با ھم منطبق بر تعالیم روشن اسلام و پای

. در این جامعه، مفھوم حقیقی امت، بود نافرمانی ترین سطح معاصی و انسانی، در کم
قواعد و  ی هیعنی امت ایمانی در حد اعلای خود تحقق یافته بود. این جامعه بر پای

ھای اخلاقیِ روشن و برگرفته از اوامر و ارشادات دینی استقرار یافته بود و به  آموزه
زرگ و مھم، مشغول و از به کارھای بای پر از خیر و خوبی بود و مردم  راستی جامعه
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ای آماده و مھیا برای انجام کار و  ارزش، دست برداشته بودند و جامعه ت و بیپسامور 
 .)١(ای خداپرست بوده است تردید جامعه ھا و بی وظیفه در تمامی عرصه

امیه  اسلامی دوره بنی ی هھا و صفات فوق، در جامع دید کدام یک از نشانه حال باید
ت؟ در این تردیدی نیست که برخی افراد جامعه یا بھتر بگوییم بیشتر تغییر یافته اس

تر  سقوط نھادند، اما پیشاوج، رو به سراشیبی  ی هآنان، به درجات متفاوت، از نقط
شود، بلکه پس از غیاب  توضیح دادیم که این وضع در ذات خود، انحراف محسوب نمی

جدید، چنین امری نباید دور از  از جامعه و محو آثار تربیتی نسل صپیامبرشخصیت 
ی نیستیم که ناظر و شاھد تحول عظیم و عمیق از ا انتظار باشد. در واقع ما در دوره

 ی هبریم، پس باید نقش تزکی جاھلیت به اسلام باشیم، بلکه در دوره بعد از آن به سر می
 بر روی آن نسل را به خوبی به یاد بیاوریم: صپیامبر

 .)٢(»ين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهمخ��م قر�، ثم الذ«
، سپس نسل بعد و نسل بعد و نسل در عصر و زمان من ھستندھای شما  بھترین«

 ».بعد
بریم و گواھی ھیچ انسانی برتر از  ھای ممتاز به سر می چنان در قرن بنابراین، ما ھم

 نخواھد بود. صپیامبرگواھی 
سلمانان در سطح (معمولی) اسلام قرار داریم، درست است که در حال حاضر ما م

آید و از  ولی توضیح دادیم که ھمین وضع در ذات خود، سطح بالایی به شمار می
ھمتای مزبور به آن دست یافته بود، پایین آمده است و اگر  اوجی که نسل بی ی هنقط

م دیگری شود که ھیچ نظا میبند باشند، خیر و سعادتی عایدشان  مردم به اسلام پای
در دوره اوج عظمت اسلام، مردم بدان دست  چه آنقادر به تحقق آن نخواھد بود و 

ای رسیده بود که در تاریخ بشر  یافتند، تنھا خیر نبود، بلکه خیر و نیکی آرمانی به درجه
والا امیه افرادی در ھمان سطح  بنی ی های نداشته است و به راستی که در جامع سابقه

ھای مختلف  توان مدعی شد که ھیچ کدام از نسل نده بودند، بلکه میباقی ما و نیکو
ھا و  اسلامی، حتی در دوره انحطاط، اگرچه به صورت پراکنده، اما به طور کلی از نمونه

قابل ملاحظه این است که فراوانی  ی هاند. در واقع نکت ھای والا، خالی نبوده اسوه

                                           
 رک: صفحات پایانی فصل پیشین. -١
 روایت از شیخین. -٢
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فرد  به ران شکوه و عظمت، حالتی منحصرسطح بالای دو ی هھایی در جامع چنین چھره
چنان رو به کاھش خواھد  و غیر عادی داشته است که به تدریج و با گذشت زمان، ھم

 بود.
به  ی هاما از بابا رعایت امانت و حق باید بگوییم: به ھر حال، از یک سو به سبب فتن

برای سرکوبی  خشونت اِعمال شده توسط امویان ی هوجود آمده و از دیگر سو در نتیج
مخالفان و معترضان در آن جامعه اتفاقی رخ داده است، بدین معنا که: از یک سو از 

و انتقاد از آنان در  میزان نظارت و مراقبت مردم بر اعمال حاکمان، پند و اندرز دادن
به تدریج کاسته شده است و از  صپیامبرھنگام مبادرت به خطا و خلاف، برابر امر 

امور عبادی و چه مسافرت به گوشه و  ی هم روز به روز، چه در زمینسوی دیگر، مرد
آوردند.  و شخصی روی میکنار مملکت در جستجوی رزق و روزی به مسائل خصوصی 

رود که آشکارا آثارش را در  گر آغاز لغزش مھمی به شمار می چنین وضعی نشان
 .)١(ھای بعدی مشاھده خواھیم کرد دوره

که به تدریج در امیه  بنی سیاسی شکل گرفته در دورهآری؛ اھمیت انحرافات 
ھا بستگی  روی و عمق این کجیافت، به میزان  اسلامی آن دوران بازتاب می ی هجامع

تر بوده و به نظر  ندارد، زیرا اھمیت انحرافات سیاسی در مقایسه با حوادث آن زمان، کم
پذیرتر به شمار  و توجیهتر  بسیاری از مردم، در مقایسه به آن حوادث، قابل تحمل

کم برای توجیه آن دلایلی وجود داشته است. ولی اھمیت مسأله در  آمده و یا دستِ  می
ناپذیر در سیاست ریشه دوانده و ھرکس که  این است که به عنوان اصول تخطی

به جز کسانی که مشمول رحم خداوند واقع  -گرفت حکومت را در دست می
کرد و آن را در راستای توجیه عملکرد  خویش حرکت میدر مسیر پیشینیان  -شدند می

گرفت و بر این اساس ھیچ مانعی وجود نداشت که او نیز مانند آنان  خود، به کار می
 فرموده است: صپیامبر خداھا بیفزاید! از این رو  رفتار کند یا حتی چیزی ھم بدان

وزر من عمل بها ولا ... ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه «
 .)٢(»ينقص من أوزارهم شيء

                                           
فرما  چنان بر اذھان حکم کنیم که پرداختن به امر جھاد، ھم داری تاریخی اعتراف می جھت امانت -١

 امیه، پیوسته در حال احیا و تقویت آن بوده است. و حکومت بنی
 روایت از مسلم. -٢
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ھرکس راه و شیوه زشتی را در اسلام بنیان نھد و بعد از وی به آن عمل شود [و «
گردد، بدون  ی وی ثبت می وندهدیگری در آن راه گام بردارد] گناه آن عمل نیز در پر

 ».که از گناه آنان چیزی کاسته شود این
اسلامی  ی هگیر جامع ھمان ابتدا، فتنه و آشوب، دامن تقدیر الھی چنین بود که از

 سیاسی،ی هو تجارب ارزند» سوابق«گردد و الگوھای برجسته و والای اسلام، در قالب 
روایان  فرمان ی همورد رعایت ھم» الگوھای عملی«مجال استقرار نیابند تا به عنوان 

ردھای شخصی و مرتبط با قرار گیرند و از این رو اعمال این الگوھا به مثابه عملک
در  شدند. این شناخته میبزرگواری و فضیلت انجام دھندگانشان یعنی خلفای راشدین 

ھا  در حقیقت، در قرآن و سنت به عنوان اصول مسلم اسلامی، به آن ست که حالی
 -اند ای به اجرای این اصول داشته اشاره شده است و اگر خلفای راشدین توجه ویژه

ھا و مستحبات را  ھای شاخص، سنت به این علت بود که این چھره -گفتیم که چنان
یابی  و دستبندی  پای ی هجزو واجبات قرار داده و نھایت کوشش خود را در زمین

ھا اصول اسلام ھستند و  اند. با این وجود نباید انکار کرد که آن ھا مبذول داشته بدان
اند برای حاکم مسلمان  ل بنا شدهانجام بسیاری از امور دیگری که برپایه این اصو

 .نیست امری مستحب و داوطلبانه ست و واجب و ضروری
پناه ببرند » ضرورت«ھا و مشکلات گوناگون مسلمانان را مجبور کرد به احکام  فتنه

ھای حکومتی در وضعیت اضطراری و بنا به ضرورت،  نظام ی هکه در اسلام نیز نظیر ھم
استثنایی است و با رفع اسباب و علل از میان ت حالتی ضرورآیند. اما  به اجرا درمی

این نبوده است که به امیه  بنی گردند. گناه رود و مردم به وضعیت عادی باز می می
البته به جز عمر  -شاناند، بلکه جرم را به اجرا گذاشتهحسب نیاز، احکام فقه ضرورت 

آرامش در جامعه، قانون این بود که پس از استقرار نِسبیِ نظم و  -بن عبدالعزیز
ضرورت را استمرار بخشیدند و وضعیت استثنا را به صورت اصل کلی بر جامعه تحمیل 

ھا را  حکومت اسلامی را فراموش کردند، یا آنکردند و در نتیجه مردم اصول سیاسی 
آوردند. به ھر حال  بخشی از نجابت و بزرگواریِ شخصیِ خلفای راشدین به شمار می

توان آن را کودتای بنی عباس نامید، قدرت را تصاحب کردند  طریقی که میعباسیان به 
اصول اجرایی به کار گرفتند، را به عنوان امیه  بنی و نه تنھا سوابق و راه و روش سیاسی

 ھا افزودند! ای نیز بدان بلکه از خود موارد تازه
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ندارد، زیرا  ای چندان فاصلهط انحراف، در آغاز از خط مستقیم تردیدی نیست که خ
پذیرند! در واقع  نمیاصلاح  ی هفساد و چه در زمین ی همردم تندروی را چه در عرص

شود. به  بین خط انحرافی و خط اصلی، به تدریج و با مرور زمان بازتر می ی هزاوی
ھمین جھت خداوند برتری و فضیلت افراد این امت را به امر به معروف و نھی از منکر 

 ایمان به خداوند وابسته دانسته است: ی هعنوان پایبه 

مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفوََِ�نۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَتؤُۡمِنُونَ ﴿
ۡ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
كُنتُمۡ خَۡ�َ أ

 .]۱۱۰[آل عمران:  ﴾بٱِ�َّ 
اید، امر به معروف  ھا آفریده شده ھستید که برای [ھدایت] انسان تیشما بھترین ام«

 .»کنید و به خدا ایمان دارید ھی از منکر میو ن
جامعه از انحراف و اصلاح  امر به معروف و نھی از منکر ابزار عملی حفظزیرا اصل 

 آید. صورتوقوع انحراف، به شمار می -ھا به حالت صحیح در امور و بازگرداندن آن
ه امر به بدین جھت است که خداوند نفرین خویش را به خاطرِ نپرداختنِ ب چنین ھم

 معروف و نھی از منکر نثار امت نفرین شده کرده است:

ٰ لسَِانِ دَاوۥُدَ وعَِيَ� ٱبنِۡ مَرۡ�َمَۚ َ�لٰكَِ بمَِا ﴿ ٰٓءِيلَ َ�َ ِينَ َ�فَرُواْ مِنۢ بَِ�ٓ إسَِۡ� لعُِنَ ٱ�َّ
ْ َ�عۡتَدُونَ  َ�نوُا ْ وَّ نكَرٖ  ٧٨عَصَوا ْ َ� يتَنََاهَوۡنَ عَن مُّ ْ َ�فۡعَلوُنَ عَلُ �َ  َ�نوُا ۚ َ�ئِۡسَ مَا َ�نوُا وهُ

 .]۷۹ -۷۸: المائدة[ ﴾٧٩
اند. این  کافران بنی اسرائیل بر زبان داود عیسی، پسر مریم، لعن و نفرین شده«

گذشتند. آنان از  کردند و از حد می بدان خاطر بود که آنان پیوسته نافرمانی و تجاوز می
ھا نھی  کاری دیگر را از زشت کشیدند و ھم دادند، دست نمی اعمال زشتی که انجام می

 !»کردند دادند و چه کار بدی می کردند و پند نمی نمی
دوره اموی تحت تأثیر دو عامل فتنه و  ی هدر صفحات پیشین گفتیم که جامع

در سرکوبی مخالفان به تدریج خود امیه  بنی رحمی آشوب و به دنبال آن، خشونت و بی
دست حکام از ارتکاب خطا کنار کشید. لذا اگر مشاھده را از مراقبت و بازداشتن 

ھا افزوده شود و مردم بازھم بیش از  روی کج ی هکنیم در دوره عباسیان به دامن می
 ند جای شگفتی نخواھد بود!اصلاح امور دست برداشت ی هگذشته از مطالب

خلافت  یعنی سلطنت ظالمانه به جایامیه  بنی دوران ی هگان نه تنھا انحرافات سه
درازی به بیت المال و توسل به خشونت در سرکوبی معارضان و  عادلانه، دست
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ای ھم پا به  ھا نیز افزوده شد، بلکه انحرافات تازه مخالفان، ادامه یافت و بر شدت آن
ھایی بود  گذرانی خوشھا  عرصه نھادند که در دوران امویان سابقه نداشتد. بارزترین آن

و سپس امیران، وزرا، تجار، ثروتمندان و سرانجام افراد عادی  ھای خلفا که نخست کاخ
 شھرنشین را نیز در برگرفت.

ترین فرد برای  چنان به انتخاب شایسته امویان به رغم تبدیل خلافت به سلطنت، ھم
بند بودند، در حالی که عباسیان این امر را به شکل موروثی و  تصدی امر حکومت پای
رسید، خلافت را به وی واگذار  حتی اگر نوبت به طفلی می نوبتی درآورده بودند و

 کردند. می
به  )١(»سفاح«اما در رابطه با خشونت و بیان حدود و ماھیت آن شاید اطلاق لقب 

 گذار این سلسله برایش زیبنده باشد. ریزیِ بنیان خاطر کثرت خون
راوان و غیر قابل ھا بسیار ف درازی به بیت المال، موارد و نمونه اما در خصوص دست

در مجلسشان بیان می شمارش است. بارھا و بارھا شعرای چاپلوس و مداحی که 
 امر فرموده است،» پاشیدن خاک بر صورتشان«مردم را به  صپیامبر اسلامکردند که 

 اند. ھزار دینار انعام گرفته ۱۰۰با مداحی خلیفه آمده و و با چند بیت شعر  و
آن، برابر نص قرآن،  ی هت المال مسلمانان که محل ھزینھزار دنیار از بی ۱۰۰آری 

آواز، با آھنگ و آواز زیبای  بارھا و بارھا زنان خوش چنین ھممشخص شده است. 
داد  میانداختند که دستور  مست یا ھوشیار را چنان به وجد می ی ه، خلیف)٢(خویش

ای، یعنی ایجاد  عت تازهتر به او انعام بدھند! سپس بد ھزار دینار کمی بیشتر یا کم ۱۰۰
شد که در آن اموال فراوان خلیفه را که از به موارد فوق افزوده » بیت المال ویژه«

توانست از این حساب ھنگفت،  تسلط بر اموال عمومی، به دست آورده بود و خلیفه می
آوردند  صدایی که وی را به طرب و وجد می پاداش و انعام مداحان و خوانندگان خوش

پرداخت و  گونه معاصی را نیز از محل بیت المال می این ی هد. اما خلیفه ھزینبپرداز
 شد! تر می تر و انبوه به سال حجیمسال » بیت المال ویژه«

اند که در زمان خود به سبب  موارد فوق انحرافاتی ھستند که امویان بنیان نھاده
چندان  ماند، میھا مستور  بودن و شرایطی که اعتراضات مردم در ورای آن کوچک

                                           
 ریز. بسیار خون -١
 دھیم. صدا از صفحات بعد توضیح می در مورد کنیزان خوش -٢
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آمدند. اما ھنگامی که به علت عدم نظارت مردم از طریق امر  خطر به شمار نمی ی همای
که خداوند بر آن تأکید کرده و برگزیده و برتر بودن امت را  -به معروف و نھی از منکر

اقدامی برای اصلاح انحرافات صورت نپذیرفت،  -به انجام این تکلیف منوط کرده است
 ھا افزوده شد تا این که در دوره عباسیان به اوج خود رسید. آن ی هدامن بر حجم و
ھا و  رفاه زدگیھا  سابقه و در رأس آن انحرافات ناگھانی و بیچه  چنانقطعاً 

گیر ھر ملتی  ھا اشاره شد، دامن ای که اندکی قبل بدان کننده ھای ویران انیگذر خوش
بندی خود ادامه دھد و بر ھمین  و پایشود، دیگر نخواھد توانست به وحدت، جدیت 

شمارد و با شدیدترین  زدگی را عملی ناپسند می گذرانی و رفاه اساس دین اسلام خوش
 دارد: وجه، انسان را از آن برحذر می

مَرۡناَ مُۡ�َ�يِهَا َ�فَسَقُواْ �يِهَا ﴿
َ
ن �ُّهۡلكَِ قرَۡ�ةًَ أ

َ
رَدۡنآَ أ

َ
رَۡ�هَٰا فحََقَّ عَليَۡهَا ٱلۡقَوۡ �ذَآ أ لُ فدََمَّ

 .]۱۶[الإسراء:  ﴾١٦� تدَۡمِ�ٗ 
گذران و  شھر و دیاری را نابود کنیم، افراد ثروتمند، خوشھرگاه بخواھیم «

گردانیم و آنان در آن شھر و دیار به فسق و فجور  را حاکم و چیره میجا  آنران  شھوت
آن مکان را سخت اه گ آن گردد و طعی میواجب و قجا  آنپردازند. پس حکم خدا بر  می

 .»کوبیم در ھم می
 ھا را از درون، کند و آن زدگی مانند اسیدی است که در اجسام نفوذ می آری! رفاه

 برد! ای از بین می شان را در برابر ھر ضربهگرداند و مقاومت پوک و سست می
را در دوره گذرانی  خوش آری! فراوانی ثروت و نعمت نزد مردم به طور طبیعی باب

را تبیین گذرانی  خوش تواند تر گفتیم ثروت می که پیشطور  ھمان سیان گشود. اماعبا
 تواند عاملی برای توجیه آن باشد. کند، ولی نمی

دم قرار ھای نسبتاً فراوانی در اختیار حکومت و مر در زمان عمر اموال و ثروت
لذا به اصحاب  فساد شود،ای بود که توانست مانع رواج  گونه گرفت. اما تصرف در آن به

ای ثروتمند و صاحب  اجازه نداد که به قصد تجارت از مدینه خارج شوند، مبادا طبقه
نفوذ تشکیل شود و نوعی برتری و فساد طبقاتی در جامعه به وجود آید. افزون بر آن 

دادند،  رفت اینان که در عین حال اعضای تیم مشورتی خلیفه را تشکیل می احتمال می
در چنین صورتی صلاحیت و شایستگی دچار شوند که گذرانی  خوش به فساد مالی و

دادند. در چنین شرایطی و قبل از آن خلیفه  از دست میخویش را در امر مھم مشاوره 
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اش سخت گرفت، مبادا به عنوان اُسوه و  ھوشیارانه و با دوراندیشی بر خود و خانواده
 الگوی بد، مردم را به فساد بکشانند.

کارھایی به منظور  و ثروت بدون تصرف و دخالت ولی امر رھا شود و راه اما اگر مال
گیری از ضرر اندیشیده و به کار گرفته نشود، ناگزیر و براساس  تأمین منفعت و پیش

گردد. نه بدان سبب که ثروت ذاتاً این چنین  سنت الھی به نتایج معینی منجر می
گیرد، آفت به  لاح آفت، صورت نمیباشد، بلکه چون از جانب افراد تلاشی برای اص

طلبی است و  و راحتگذرانی  خوش شود و آفت ثروت قدرت وارد می ی هتنھایی به عرص
تصرف و دخالت خود، ثروت بیش از امر است که با  راه چاره آن نیز در اختیار ولی

ند و اندازه را از دست ثروتمندان خارج سازد و منافع آن را به فقرا و کل جامعه بازگردا
با الگو و اُسوه قرار دادن خویش، روح سعی و تلاش را در میان مردم بگستراند. اما اگر 
ثروت بدون قاعده و ضابطه و با وجود گروھی که در راستای فساد اخلاق و روحِ جامعه 

کوشند، در دست مردم رھا شود، نتیجه ھمان خواھد شد که سنت الھی مقرر  می
 ساخته و در قرآن آمده است:

ِي عَمِلوُاْ ﴿ يدِۡي ٱ�َّاسِ ِ�ذُِيقَهُم َ�عۡضَ ٱ�َّ
َ
ِ وَٱۡ�حَۡرِ بمَِا كَسَبَتۡ � ّ�َ

ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ ِ� ٱلۡ
 .]۴۱[الروم:  ﴾٤١لعََلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَ 

اند،  داده تباھی و خرابی در دریا و خشکی به خاطر کارھایی که مردمان انجام می«
ھا انجام  یله خداوند سزای برخی از کارھایی را که انسانبه وجود آمده است. بدین وس

 .»برگردندچشاند تا این که آنان  دھند، بدیشان می می
درمان و چه  چنانھای اجتماعی، مُسری است و  فساد مالی ھمانند تمامی آفت

که از قصر خلافت آغاز شده گاه  آن یابد و یر در جامعه انتشار میجلوگیری نشود، ناگز
 آیند. مردم به شمار می ی هھمواره اُسوروایان  فرمان وضعیت بدتر خواھد بود، زیراباشد، 

در مقایسه با میانشان  به راستی امویان به رغم وجود و شیوع فساد مالی در
تر به چنین آفتی دچار شده بودند، زیرا از یک سو سخت مشغول تثبیت  کمعباسیان 

 راه خدا، آنان را به خود مشغول ساخته بود.نظام خویش بودند و از دیگر سو جھاد در 
اما عباسیان پس از استقرار حکومت به ویژه به کوشش عمدی گروھی از اطرافیان 

به سرعت رواج یافت و از کاخ خلفا به میانشان  درگذرانی  خوش ایرانی آنان فساد و
ھا دینار  یونھای تُجاری که درآمدھای آنان سر به میل ھای اُمَرا، وزرا و سپس کاخ کاخ
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ھای  زد، سرایت کرد و کم کم فساد، بغداد، پایتخت خلافت و نیز دیگر پایتخت می
و البته  -ھای ھزار و یک شب سان که داستان اسلامی، نظیر دمشق، قاھره و... را بدان

ھای ناشی از تخیل ھنرمندان و  نمایی ھا و بزرگ گرفتن گزافه گویی با نادیده
تردید در ارتباط با حوادث روی داده  اند، در خود فرو برد. بی توصیف کرده -نویسندگان

ای، مبالغه صورت گرفته است و این امر به  ھای خلفای عباسی به نحو گسترده در کاخ
ی خواھد داشت؛ ساز ویژه در مورد شخصیت ھارون الرشید نیاز مبرم به تنقیح و پاک

ھای خاورشناسان عمداً و قصداً  در کتب تاریخی شیعه و ھم در کتابفردی که به عمد 
ای که بنا به  اش اھتمام زیادی به کار رفته است؛ خلیفه نمایی چھره نسبت به زشت

توانسته  رفته و سال بعد به جنگ کفار، کی و کجا می روایات یک سال به سفر حج می
را داشته باشد؟! گذرانی  خوش است فرصت و مجال پرداختن به آن ھمه لھو و لعب و

بندی کرده و سپس تحت  تخیل نویسندگان، ھنرمندانه این مطالب را سر ھم قدرت
و نه مجموعه داستانی ساخته و پرداخته و آن ھم برای ایجاد  -عنوان وقایع تاریخی

در صفحات تاریخ به ثبت رسیده است. با این وجود شکی  -آرامش و سرگرمی مردم
تاریخی و انکارناپذیر، رواج ھم به عنوان حقیقتی گذرانی  خوش نیست که فساد و

ھای تاجران و ثروتمندان  ھای خلفا و امرا و وزرا به کاخ داشته است و سرایت آن از کاخ
ھای  خواری در کاخ نیز تردیدناپذیر است و گسترش و افزایش مجالس طرب و شراب

 آید. به شمار میمزبور نیز حقیقتی تاریخی 
پیشین، در  ی هشود که بدون سابق سوب میانحرافاتی محترین  این تنھا یکی از مھم

 دوره عباسی پدید آمده بود، اما در عین حال منحصر به خود نبوده است. ی هجامع
اسلامی اسرای بسیاری را به ھمراه آورد که در میان آنان  ی هآری! فتوحات گسترد

توری روم گر از ایتالیا جزیره سیسیل و دیگر مناطق امپرا زنان مو طلایی، زیبا و افسون
شد. بسیاری از این زیبارویانِ یھودی و مسیحی بدون این که دین اسلام را  دیده می

ھای خلفا و امرا در جھت  ھای خلفا و امرا راه یافتند و از حضور در کاخ بپذیرند، به کاخ
برداری را به عمل  به کارگیری نیرنگ و مکر درونی خود نسبت به اسلام نھایت بھره

زنان مزبور، سرگرم ساختن خلفا و امرا به خود و بازداشتن  ی هترین حیل آوردند. ساده
آنان از پرداختن به امور مھم حکومت بود، که در نتیجه این امور در اختیار کسانی قرار 

ترن حیله و نیرنگ آنان  و مھم» مأمون«بودند و نه » امین«گرفت که غالباً نه 
خصومت در میان خاندان خلافت و طرح برافروختن آتش اختلافات ایجاد تفرقه و 
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ھا و مطالباتی بود که سرانجام به جنگ داخلی میان امرا و به کارگیری  خواست
برای جھاد در راه خدا سپاھیان اسلام در این منازعات انحرافی به جای به کارگیری 

 منتھی گردید.
شادی و آوازی که به ابزار  رسد؛ کنیزان خوش کنیزان می ی هسپس نوبت به فتن

گذران تبدیل شده بودند. تعلیم خوانندگی و نوازندگی  نشینان خوش سرور مجالس کاخ
دوره عباسی به شغلی سودآور تبدیل شده بود که ھزاران و بلکه  ی هآنان، در جامع

عشق یکی چه  چنانکرد و  مشاغل سرازیر می صدھا ھزار دینار را به جیب صاحبان این
ز بزرگان غرق در ناز و نعمت و سرمست و غافل از ھمه جا از خوانندگان در قلب یکی ا

 کشید. ھا دینار می ھا سر به میلیون خرجی گونه ول گرفت، این و ھمه چیز جای می
چندان مجالی برای امیه  بنی ایرانی که در عھد ی هاُدبا و زنادق ،شماری از شاعران

ه دوره عباسی را برای زد ناپاک و بحرانفعالیت نداشتند، فضای سراسر فسادآلود، 
 خویش کاملاً مناسب یافتند. ی هھای مفسدان تلاش

تر از اعراب  از لحاظ علمی، فرھنگی و سیاسی خود را برتر و شریفایرانیان 
عربستان تحت نفوذ نظامی و سیاسی آنان  ی هھایی از شبه جزیر شمردند و بخش می

امپراتوری عظیم ساسانی که  قرار داشت. با ظھور اسلام و به دنبال فتوحات اسلامی
اعراب  ی هسلطھا بود، به سادگی فرو پاشید و کشور به زیر  افتخار و مباھات آن ی همای

البته به جز افرادی که صادقانه و مخلصانه  -مسلمان درآمد و این وضع برای آنان
 .)١(بسیار گران آمده بود -اسلام را پذیرفته بودند

                                           
ت جا به مطالب دیگری در کتاب اشاره کرده است که چون در مجموع با واقعیا نویسنده در این -١

ای نیز به  ھا چندان لطمه خوانی و ھماھنگی کامل ندارد و حذف آن تاریخی مرتبط با ایرانیان، ھم
ھا  تواند توطئه کس نمی ھا خودداری به عمل آمد. ھیچ ی آن آورد، از ترجمه روح مبحث وارد نمی

یای باستان ھای بازماندگان امپراتوری ساسانی را به عنوان یکی از دو ابرقدرت دن آفرینی و مشکل
باره از ھم پاشید، انکار کند. اما حساب این گروه با  که در برابر فاتحان عرب مسلمان به یک

گیری توده مردم ایران که خالصانه به آغوش گرم اسلام پیوستند و خود را از دست نظام  موضع
ھمه  مستبد ساسانی رھانیدند، متفاوت بوده است. این نیز واقعیت دارد که خدمات عظیم و

ی فرھنگی به اسلام بر صفحات تاریخ  ھا و به ویژه عرصه ی ایرانیان در تمامی عرصه جانبه
 سازد. درخشد و چشم بیننده را خیره می می
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رسد که به  یونانی از راه میفرھنگی  -جم فکریناشی از تھا ی هاز آن، فتن پس
ھای دینی و علم کلام در  صورت منطق و فلسفه و پیامدھای آن یعنی پیدایش فرقه

توان این وضعیت  یابد. اگر این تعبیر درست باشد می اسلامی نمود و بروز می ی هجامع
از امور اصلی و مھم زدگی عقلی به شمار آورد، زیرا زمانی که مردم  را نوعی فساد و رفاه

را در مورد مسائل کم  کردند، آنفارغ شدند و در خود نیرو و وقت اضافی احساس 
 تر به ھدر دادند تا این که سرانجام، کار به اتلاف و نابودی این انرژی انجامید. اھمیت

سرایت کرد که مسلمانان برای آشنایی با علوم رایج در امپراتوری جا  آنبیماری از 
ھای یونانی و لاتین پرداختند و در این راه به  به آموختن زبان )١([روم شرقی]بیزانس 

فلسفه و منطق یونانی دست یافتند و تصورشان این بود که این دو علم برای خدمت به 
اسلام ابزارھای سودمندی ھستند و براین اساس آموختن منطق و فلسفه به سرعت به 

گاھی کس بدو روز درآمد و ھیچ» دِ مُ «صورت  گفتن به  از فلسفه و منطق و سخنن آ
گاه  آن آمد! وضعیت کرده به شمار نمی لو تحصی» فکر روشن«ھا در مجالس  زبان آن

لوحانه از دانشمندان یھودی و مسیحی دعوت  گذاری ساده بدتر شد که خلفا با بدعت
ن خود کردند که در مجالس و محافل مباحثه حضور یابند و به دفاع و ستایش از دی می

شان خواستند که به ادعاھای مسلمان میو تھاجم به اسلام بپردازند و سپس از علمای 
 پاسخ دھند و آنان را مجاب و ساکت کنند!

که منطق و فلسفه ابزارھایی در خدمت علم عقاید (کلام) یھودی و جا  آناز 
ی ھا را به خوب بایستی آن شدند، علمای مسلمان به ناچار می مسیحی محسوب می

طال دعاوی آنان در خصوص بیاموزند تا بتوانند با استفاده از ابزارھای مخالفان به اب
 شان بپردازند.اعتقادات

را پی » الھیات اسلامی«ھای رقبا  اما متفکران مسلمان با اثرپذیری از اندیشه
کردند! و این  ریختند که از طریق آن عقاید اسلامی را در قالب علم کلام عرضه می

اندیش اسلامی ھموار  ھای کج ه مھمی بود که عرصه را برای پیدایش فرقهلغزشگا
 ساخت.

ما وظیفه داریم که ھنگام مطالعه و شناخت انحرافات آن دوره بر این مھم تأکید 
کنیم  کنیم که با وجود بیان واضح، صریح و خالص قرآنی، نیازی در خود احساس نمی

                                           
 کمی بعد راجع به جنبش علمی سخن خواھیم گفت. -١
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یونانی یا غیر یونانی متوسل  ی هفلسفخود به  ی هعقید ی هکه برای توضیح و عرض
ھا عقاید روشن و واضح اسلامی را در چارچوب  شویم، زیرا با توسل به این فلسفه

اصطلاحات و عبارات پیچیده و فلسفی گرفتار و برای خود مشکلات غیر واقعی، خیالی 
 کنیم. و ذھنی ایجاد و سپس خویشتن را به حل مشکلات خود ساخته مشغول می

آید که  یونانی به حساب میفوق در حقیقت از پیامدھای تھاجم فکری وضعیت 
 ناخواسته و در جریان مباحثات و تحقیقات علمی صورت گرفته است.

انحراف بعدی به وجود آمدن تصوف بوده است که آخرین انحراف نبوده و نخواھد 
ابتدا  در برابر چندین نوع انحراف بود؛ درزمان  ھم بود. در واقع تصوف واکنشی

حاکم بر جامعه بود، زیرا کسانی که گذرانی  خوش واکنشی در برابر فساد و
بندوباری جامعه نجات دھند،  ھای فساد و بی خواستند خود را از آلودگی می

نشینی اختیار کردند و برای ارضای عواطف و احساسات دینی خویش و  گوشه
واکنشی بود که  چنین ھمردند. روی آو» ذکر«ھا به  ھا و آلودگی گرفتن از زشتی دوری

ھای ذھنی  گویی ناپذیری و مبھم از یک سو و انعطافھای فقھی  اندیشی در برابر جزم
ھای  دین را به شاخه» ھای علمی تخصص«علمای کلام از دیگر سو ظاھر شد، زیرا 

بودند. به عنوان کرد که تقریباً به کلی از ھم جدا شده  تخصصی مختلی تقسیم می
اعتنا به  ای خودکفا وبی ه که ماھیتاً دانشی عقلانی است، به صورت رشتهنمونه فق

گر کمال و جامعیت دین درآمده بود؛ یا کسانی که عقاید اسلامی  جوانب اخلاقیِ نشان
کردند و برای رد انحرافات کلامی به ادبیات و منطقِ  را به روش علم کلام مطالعه می

شدند، در تحقیقات خود  فلسفی متوسل میخودِ مخالفان، یعنی مباحثات عقلی و 
یافتند و در  پرور آن را نمی ربا و روح دل ی هاسلامی و جنب ی هشفافیت و طراوت عقید

ماند و جویندگان را به سوی منبعی برای تأمین  باقی میچنان  ھم نتیجه عطش روحی
دند و آنان ھم نمایان داد و ھواداران تصوف پناھگاه مورد نظر را به آنان می آن سوق می

 بردند. تصوف شده و بدان پناه می ی هشیفت
توانستند  نمی قھا و علمای دینی پیرو عقلانیتمردم زمانی که نزد ف ی هبه ویژه عام

کردند و به خیال  وجدان دینی خود را سیراب کنند، به آسانی به تصوف گرایش پیدا می
روح مطالعاتِ خشکِ  فضای بییافتند تا آنان را از  خود به گزیر گاھی گرم دست می

لای قضایای علم کلام و  ھای عقیدتی را از لابه عقلانی و سردیِ کسانی که آموزش
 گیرند برھاند. ھا و مفروضات آن به عھده می گویی مبھم
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ترین  علل رواج و گسترش تصوف ھرچه بوده باشد، خود این پدیده یکی از مھم
دید آمده است. خواه از نظر ترویج افکار ھایی است که در جھان اسلام پ اندیشی کج

حلول و وحدت وجود که از ھند و ایران بدان راه یافته است،  ی هالحادی مانند نظری
تفاوتی، برداشت اشتباه از مفھوم توکل  ی، بیگسترش انفعال، منفی باف ی هخواه از ناحی

 زندگی. ی هکشیدن فرد از فعالیت در عرص و دست
قرن به اوج خود  ۵یا  ۴باھم روی داد و در مدت زمان  ھم وقزمانی که انحرافات ف

رفت که  باز ھم گمان می جا اینرسید، مھاجمان صلیبی و سپس مفعولان آمدند! در 
 فته است؛ اما حقیقت این چنین نبود.اسلام به پایان راه رسیده و دیگر از بین ر

ش زنده و پویایی در از یک سو در طی این چند قرن در کنار انحرافات مزبور، جنب
ھای علمی و  تمام جھات شکل گرفته بود که به طور جداگانه و با عنوان نھضت

 اند. نظیر بوده یم که در تاریخ بیپرداز ھا می فرھنگی اسلامی به ذکر آن
ھای پی در پی که در شرق و غرب بر مسلمانان وارد آمد و به  از سوی دیگر شکست

وپاشی خلافت عباسی در بغداد انجامید، پایان کار سقوط حکومت اسلامی اندلس و فر
ھای میان راه بود که حرکت و جنبش  ای از لغزش اسلام در جھان نبود، بلکه مجموعه

ای در پی داشت و در قالب دولت نیرومند عثمانی بروز و نمود یافت و اقدامات و  تازه
در  ختلف و به ویژهھای م ھای اسلام در سرزمین ھای عظیمی را در راه پیشروی تلاش

 اروپا به عمل آورد.
خورد.  ھای اسلام است و در ادیان دیگر به چشم نمی ھا و شگفتی این یکی از ویژگی

ھا ضربات و لطمات وارد شده بر حکومت اسلامی، به راحتی  تردیدی نیست که لغزش
ی ھا امپراتوری ی هھم که چنانتوانست ھر حکومت دیگری را به کلی نابود کند؛  می

تحت تأثیر عوامل مشابھی  ی هھای جدید بریتانیا، فرانسه و روسی قدیم و نیز امپراتوری
 اند. تر از بین رفته با شدت کم

در واقع راز قضیه در این است که اسلام نظام سیاسی مبتنی بر قدرت مادی صرف 
تک تک افراد نشات  ی هت که قبل از ھرچیز از ایمان و عقیدس نیست، بلکه نظامی

رفته است و این تفاوتی بنیادی است که ناگزیر باید در دو زمینه مورد توجه و مطالعه گ
 قرار گیرد:
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امور جامعه بدون  ی هگیری جاھلیت معاصر در برابر دین و اصرار بر ادار موضع -۱
دخالت دین و به ویژه جدایی دین از سیاست به این گمان که چنین نظامی 

 کند. شتر تأمین میخیر و مصلحت انسان را بھتر و بی
ھای سکولار جدید و  نظام ی همسلمانانِ فریفت ی هایجاد شده به وسیل ی هفتن -۲

ھا با منفعت و مصلحتِ جامعه، بیشتر از اسلام،  این ادعا که: این گونه نظام
 سنخیت خواھند داشت!

ھای ضد دین  ھایی که مبنی بر دین نیستند و به ویژه نظام ھرگز! شکی نیست نظام
ود استحکام ظاھری، لرزان و در معرض فروپاشی سریع قرار دارند. و به محض با وج

ھای اجتماعی و به ویژه فساد مالی از ھم خواھند پاشید، زیرا از نظر  بیماریشیوع 
ھا و در مقام اجرای عملی، کاملاً ساخته و پرداخته دست  افکار، اعتقادات، فعالیت

انسان بتواند ھنگام گرفتاری در گرداب و  ھای ثابتی ھستند که و فاقد ارزشبشرند 
گاھی  سرگردانی و از دست  برد.بھا پناه  بداندادن عقل و آ

اما افراد مؤمن چنین نیستند، زیرا آنان ھنگام گرفتار شدن در گرداب و سرگردانی 
چنگ بزنند، از  ادامی که به این ریسمان محکمگاه محکمی دارند و م ھمواره تکیه

بلعید. افزون بر این شوند و امواج طوفان آنان را در خود نخواھد  میساحل نجات دور ن
افراد شخصاً و بدون ارتباط با دولت و حکومت بدان ملتزم و  ی هست که ھم ایمان امری

ست میان فرد و پروردگارش. لذا امکان دارد قدرت حاکم  بندند، چرا که پیمانی پای
این که مردم فاسد شوند و افراد جامعه  برای مدت طولانی به فساد دچار گردد، بدون

مانند،  اند، وفادار می به قراردادی که براساس اعتقادات دینی با خدای خود بسته
 ھرچند حکومت قدرت کنترل خود را بر مردم از دست داده باشد.

شکی نیست که با مرور زمان جامعه نیز ناگزیر تحت تأثیر فساد حکومت قرار 
کردن از زیر تکالیف، یک سرشت انسانی است. خلیفه سوم در  الیشانه خگیرد، زیرا  می

دارد که با  خداوند با استفاده از قدرت موانعی از سر راه برمی«این باره گفته است: 
و ھرگاه قدرت دولت برای مدتی طولانی دچار ضعف یا » ھا را برداشت توان آن قرآن نمی

شان را از ھستند، کنترل  تسلط حکومتاختلال شود، افراد ضعیف النفسی که تنھا تحت 
انحرافات و در  ی هشدن دامن شوند و با گسترده دھند و به انحراف کشیده می دست می

 .غیاب اصلاحات لازم، سنت الھی در میان مردم به اجرا در خواھد آمد
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امر مستلزم دقت و توجه است که با وجود انحرافات این یا اما در تاریخ اسلام آ
بندی خود به  چنان به پای اسلامی مدت زمانی طولانی ھم ی هی جامعحکومت عباس

ور شدن در انحرافات،  اسلام ادامه داد و زمانی که حکومت پس از چند قرن غوطه
ھای  نابود نشد و در واقع ذخایر و سرمایه» امت اسلامی«سرانجام دچار فروپاشی شد، 

ھای نظام از ھم پاشیده  ر ویرانهای در میان مردم بر جای ماند که توانست ب ارزنده
رسالت اسلام را برای چندین قرن به عھده چنان  ھم ای بنا نھد که شده، حکومت تازه

ھای صورت  روی انحرافات و کج ی ه. از این رو دوران خلافت عباسی به رغم ھم)١(گیرد
شود، نه دوران  گرفته در ردیف دوران شکوه و پیشروی اسلام قرار داده می

 .شینی، درماندگی و انحطاطن عقب
ھا  گفتیم که دوره عباسی، دوره جنبش سریع و ھمه جانبه بوده است و بارزترین آن

 داده است. را نھضت علمی و فرھنگی تشکیل می
ھای فراوانی، چه به قلم نویسندگان عرب و چه خاورشناسان در  به یقین کتاب

اند. اما تصور ما این است  ر درآمدهتحری ی هارتباط با این دو نھضت دوره عباسی به رشت
ھای فوق دقت و توجه لازم مبذول  که به یکی از نکات بسیار مھمِ مربوط به نھضت

اند و در  ھای خاورشناسان به این مسأله اشاره ننموده نشده است، زیرا به ویژه کتاب
 اند. زیدهاند، از آن نکته غفلت ور که مطالب را از آنان نقل کرده» عرب«نتیجه مورخان 

اند و  ھای خود به تفصیل به این دو نھضت پرداخته خاورشناسان در بیشتر کتاب
تاریخ ھستند.  ی هھا صفحات پر فروع، غنی و پرمحتوا و ھمه جانب ند که این تأکید کرده

ھا  ھای دیگر تاریخ دستاوردھای عظیم و درخشان آن اما به ھر حال مانند بخش
افرادی بوده است که در دوره خود،  ی همه سویھای برجسته و ھ محصول تلاش

تاریخ  ی هاند و مانند دیگر ارکان و اجزای تاریخ به موز درخشیده و بعد خاموش شده
 اند. پیوسته
خواھیم آشکارا بیان کنیم، فراتر از میزان سودمندی این  می جا اینبه ویژه در  چه آن
ھای مزبور را چه  بارزی، نھضت ھا با اسلام است و چنین مشخصه ھا ارتباط آن نھضت

 در دوران شکوه و درخشش و چه پس از پیوستن به یگانگی تاریخ در نوع خود منحصر
 نماید. میفرد  به

                                           
 منظور مؤلف حکومت عثمانی است. (مترجم) -١
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گفتن از نھضت علمی مسلمان باید اشاره کنیم که مسلمانان در آغاز  ھنگام سخن
. سپس فرا گرفتند ھا آن را به ارث برده بودند ھا را که یونانی علم یونانیان و دیگر ملت

به سرعت روح علمی لازم را به عنوان اساس کار کسب کردند و به تصحیح اشتباھات 
علمی یونانیان و به دنبال آن به افزودن مباحث کاملاً جدید و ناشناخته پرداختند که 

ھای  ترین و بارزترین دستاوردھای این روند، ابداع روش تجربی بوده که پیشرفت بزرگ
روش بنا نھاده شده است. با این ھا، بر این  ھا و شاخه رشته ی هدر ھمعلمی جدید 

نظیر به طور کامل ادا نکرده و چیزی  این نھضت علمی بی ی دربارهوجود حق مطلب را 
ایم، در واقع  ھای علمی تاریخ انسان را بیان نکرده از مشخصه بارز آن از دیگر جنبش

نماید، این است که این جنبش علمی  میفرد  به را متمایز و منحصرنھضت مزبور  چه آن
گاه تضاد و  عقیده پرورش یافته و ھیچ ی هگسترده از ایمان نشأت گرفته و در سای

ستیزی میان آن و عقیده و ایمان رخ نداده است. در حالی که ما جایگاه این ویژگی را 
بازنویسی تاریخ به  ایم و بر این اساس ضرورت ابراز و بیان آن را در ھنگام ھنوز نشناخته

 کنیم. روشنی احساس می
برای شناخت ارزش این ویژگی خاص یا بھتر بگوییم نعمتی که نھضت علمی 

سازد، با ھم نگاھی به جنبش علمی معاصر  ھای دیگر متمایز می اسلامی را از نھضت
 افکنیم: دنیای غرب می

ا کلیسا و دین بنا خصومت ب ی هتردیدی نیست که نھضت علمی مزبور از ابتدا بر پای
ھا را به ترس کلیسا از گسترش علم و  این خصومت ی هشده است. منابع اروپایی ریش

دھند، زیرا پایه و اساس قدرت ھولناک کلیسا برای  نشینی خرافات نسبت می عقب
این عداوت را با  ی هریش چنین ھمتسلط بر افکار و اذھان مردم خرافات بود. منابع فوق 

بودن زمین به جای کرویت  تاریخ جھان و مسطح دربارهھای تورات  موزهضدیت علم با آ
دانند و متولیان  آن اعتقاد به مرکزیت زمین به جای خورشید، در جھان مرتبط می

را که در رأس آنان » مقدس«کلیسا، در راستای ھمین طرز تفکر، مخالفان کتاب 
جه و قتل و سوزاندن تھدید کپرنیک، جوردانو برونو و گالیله قرار داشتند، به شکن

 کردند و از آن ھنگام جنگ و نزاع میان علم و دین آغاز شد.
گویند، صحیح است. اما این منابع عمداً و به  منابع اروپایی در این باره می چه آن

دلایلی کاملاً روشن از ھمان آغاز علت اصلی شورش کلیسا بر ضد نھضت علمی را 
ھای علمی اروپا در حقیقت از مدارس  ز این که جنبشاعبارت است اند  نادیده گرفته
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ھای علمی مسلمانان که به  اسلامی اندلس، شمال آفریقا و شرق جھان اسلام و از کتاب
شدند، اقتباس و نقل شده بود و  زبان لاتین، یعنی زبان علمی اروپای آن روز ترجمه می

خود به ھمراه داشت و نسبت به اسلام و مسلمانان روح تحسین و ستایش بسیاری با 
در پی آن، کلیسا که از گسترش نفوذ اسلام ھمراه با نھضت علمی به ھراس افتاده بود، 

رحمانه  به شدت برآشفت و برای جلوگیری از چنین نفوذی به اعمال وحشیانه و بی
 .)١(مبادرت ورزید

نی در اروپا عملاً به دشم» علم و دین«میان  ی هعلل و عوامل ھرچه بوده، رابط
کشیده شد و ھریک راه خود را رفت و در این میان موجودیت و وحدت جامعه از ھم 
گسست و در نتیجه علم خود را ملزم به ترک دین و دین نیز خود را مجبور به 

علم و دین ھردو خطوط مستقیم فطرت  ست که در حالی کنارگذاشتن علم دانست؛ این
خواست فطری انسان و  ،دات خالقبشر ھستند. یعنی علاقه و رغبت نسبت به عبا

 ناپذیر سرشت اوست. علاقه به شناخت و معرفت ھم جزء جدایی
ھایی ھستند که خالقِ علیم و خبیر در سرشت انسان نھاده است  ھا ھردو کشش این
 خلافت در زمین را به انجام رساند: ی هتا وظیف

خَذَ رَ�ُّكَ مِنۢ بَِ�ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورهِمِۡ ﴿
َ
لسَۡتُ  �ذۡ أ

َ
نفُسِهِمۡ �

َ
ٰٓ أ شۡهَدَهُمۡ َ�َ

َ
ذرُِّ�َّتَهُمۡ وَأ

 ٓ  .]۱۷۲[الأعراف:  ﴾برَِّ�ُِ�مۡۖ قاَلوُاْ بََ�ٰ شَهِدۡناَ
پس از فرزندان آدم  ھنگامی را که پروردگارت [ای پیامبر! برای مردم بیان کن]«
پروردگار شما  شان را آفرید و ایشان را بر خودشان گواه گرفت که آیا منھای بعدی نسل

 .»دھیم نیستم؟ آنان گفتند: آری! گواھی می

ِۚ َ�لٰكَِ ٱّ�ِينُ ٱلۡقَيّمِفطِۡرَتَ ٱ﴿ ۚ َ� َ�بۡدِيلَ ِ�َلۡقِ ٱ�َّ ِ ٱلَِّ� َ�طَرَ ٱ�َّاسَ عَليَۡهَا َّ�﴾ 
 .]۳۰[الروم:
ست که خداوند مردمان را بر آن سرشته است و نباید سرشت خدا را  این سرشتی«

 .»اد. این است آیین محکم و استوارتغییر د

                                           
ی تاریخ، این حقیقت را به ھمان اندازه که منابع ی ما مسلمانان این است که ضمن بازنویس وظیفه -١

اند، به روشنی بیان کنیم، زیرا در واقع بخشی از تاریخ اسلام را تشکیل  اروپایی پنھان ساخته
 دھد. می
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َ�تُِٰ�مۡ َ� َ�عۡلَمُونَ شَۡ� ﴿ مَّ
ُ
خۡرجََُ�م مِّنۢ ُ�طُونِ أ

َ
ُ أ مۡعَ ا  ٔٗ وَٱ�َّ وجََعَلَ لَُ�مُ ٱلسَّ

 �ۡ
َ
بَۡ�رَٰ وَٱۡ�

َ
 .]۷۸[النحل:  ﴾٧٨دَةَ لعََلَُّ�مۡ �شَۡكُرُونَ  ِٔوَٱۡ�

در حالی که چیزی  تان بیرون آورد،ھای مادران خداوند شما را از شکم«
 .»دانستند. و او به شما گوش و چشم و دل داد تا سپاسگزاری کنید نمی

سۡمَاءَٓ ُ�َّهَا﴿
َ
 .]۳۱: البقرة[ ﴾وعََلَّمَ ءَادَمَ ٱۡ�

 .»ھا را آموخت سپس به آدم ھمه نام«
زمانی که انسان فطرت و سرشت خدادادی طبیعی و زیبای خویش را سالم نگه 

طری دین و دانش در کنار ھم و پا به پای ھم نقشِ خود را ایفا ھای ف دارد، انگیزه
شود و از دیگر سو در عالم  کنند و انسان از یک سو کاملاً به عالم غیب معتقد می می

مشھود و زندگی مادی به دور از ھرگونه تعارض و تناقض و انفصال به سعی و تلاش 
 پردازد: می

�ضَ ﴿
َ
ِي جَعَلَ لَُ�مُ ٱۡ� ْ مِن رّزِۡقهِِۖۦ �َ�هِۡ  هُوَ ٱ�َّ ْ ِ� مَنَاكبِهَِا وَُ�وُا ذَلوُٗ� فٱَمۡشُوا

 .]۱۵[الملک:  ﴾١٥ٱلنُّشُورُ 
که زمین را برای شما رام کرده است. پس در اطراف و جوانب  ست ذاتیخداوند «

 .»شدن دوباره در دست اوست آن راه بروید و از روزی خدا بخورید! زنده

ِي﴿ ُ ٱ�َّ ْ مِن فضَۡلهِۦِ  ۞ٱ�َّ مۡرهِۦِ وَِ�َبۡتَغُوا
َ
رَ لَُ�مُ ٱۡ�َحۡرَ ِ�جَۡريَِ ٱلۡفُلۡكُ �يِهِ بأِ سَخَّ

�ضِ َ�يِعٗا مِّنۡهُۚ إنَِّ ِ�  ١٢وَلعََلَُّ�مۡ �شَۡكُرُونَ 
َ
َ�َٰ�تِٰ وَمَا ِ� ٱۡ� ا ِ� ٱلسَّ رَ لَُ�م مَّ وسََخَّ

رُونَ   .]۱۳ -۱۲: الجاثیة[ ﴾١٣َ�لٰكَِ �َ�تٰٖ لّقَِوٖۡ� َ�تَفَكَّ
ھا برابر  ست که دریا را برای شما رام کرده است تا کشتی خداوند ھمان کسی«

ھا بتوانید از فضل خدا بھره گیرید  او در دریا روان شوند و شما انسان ی هفرمان و اجاز
که در زمین است، ھمه را از  چه آنھا و  در آسمان چه آنشوید. و گزار  تا شاید سپاس

ھای مھمی است،  ود کاملاً در اختیار شما قرار داده است. قطعاً در این نشانهسوی خ
 !»اندیشند برای کسانی که می

فطری بذر نزاع و جدایی پاشید و با این  ی هاما نادانی کلیسای اروپا میان دو انگیز
اروپاییان  ای از ھویت و موجودیت انسان را به فساد و تباھی کشاند. اقدام بخش عمده

ھای فرھنگ  ر ادامه دست به نادانی دیگری زدند و با آغاز نھضت بیداری، ریشهد
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شدیدی میان خدا  ی هھای آن منازع جاھلی یونان باستان را احیا کردند که در افسانه
میان این دو به شدت خصمانه بود.  ی هگرفت و رابط (یا خدایان) و انسان در می

جازات کنند، زیر چشم به مشارکت در قدرت را به سختی مخدایان قصد داشتند انسان 
آنان دوخته بود! و انسان ھم به سھم خود به منظور اثبات ذات خویش با خدایان به 

نسبت به خدایان موجودیت خود را به پرداخت و براساس میزان نافرمانی  ستیز می
نسته بود، با مفاد اساطیرِ جاھلیِ مزبور، انسان توا ی هبر پای چنین ھمرسانید،  اثبات می

ای به این  را از او به غنیمت بگیرد، چرا که خداوند علاقه» علم«وجود نارضایتی خدا 
خواست آن را در  و علم با خود شریک کند و می» معرفت«نداشت که انسان را در 

 .)١(انحصار خود نگھدارد
 )٢(نویسد: در این باره می» انسان در جھان معاصر«ژولین ھکسلی در کتاب 

پیشینیان خود چون  ھم بیداری این احساس در روح، اروپای معاصر ی هنتیج در«
در یونان قدیم به این احساس رسیدند که ناتوانی و نادانی تنھا عوامل تسلیم انسان در 

علم بر جھان پیرامون خویش تسلط  ی هبرابر خداوند در گذشته بودند و حال که در سای
تر در دوره ناتوانی و  را پیش چه آنی هیت ھمیافته، وقت آن رسیده است که مسؤول

کرد، شخصاً به عھده گیرد و خود به مقام الوھیت ارتقا  نادانی به خدا واگذار می
 .)٣(»یابد

ھای مزبور در جھان غرب میان علم و دین دشمنی  نادانی ی هدر نتیج
دین و با ناپذیری درگرفت و نھضتِ علمیِ عظیم و مھارناپذیری در عین ضدیت  آشتی

به راه افتاد که به شدت از ذکر نام  )٤(تنفر از خدا و ارتقای طبیعت به مقام الوھیت،
 شدند: ناپذیر و غیر قابل جمع شناخته می علم بیزار بود و این دو آشتی ی هدین در عرص

ِينَ َ� يؤُۡمِنُونَ بٱِ�خِرَ ﴿ زَّتۡ قلُوُبُ ٱ�َّ
َ
ُ وحَۡدَهُ ٱشۡمَأ ِينَ منِ �ذَا ذكُرَِ ٱ�َّ ةِ� �ذاَ ذُكرَِ ٱ�َّ

ونَ   .]۴۵[الزمر:  ﴾٤٥دُونهِۦِٓ إذَِا هُمۡ �سَۡتَبِۡ�ُ

                                           
 در اساطیر یونان). [سارق آتش مقدس]) Prometeusی پرومته، ( رک: (اسطوره -١
٢- Man in the modern world 
 .۱۹۵۷انتشارات وزارت علوم مصر، قاھره،  [انسان در جھان معاصر]لینک: (ژولین ھکس -٣
 »!شناسد طبیعت، خالق ھمه چیز است و در این زمینه ھیچ محدودیتی نمی«گوید:  داروین می -٤
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که به آخرت ایمان ندارند، شود، کسانی  ھنگامی که خداوند به یگانگی یاد می«
گردند. اما ھنگامی که از معبودھایی جز خدا سخن به  گیرد و بیزار می شان میھای دل

 .»شوند ان شاد و خوشحال میآید، به ناگھ میان می
که علم از لحاظ تئوری و کاربرد و به خاطر تسھیلات و وسایلی که برای جا  آناز 

برای  دھد، از قدرت و توان بسیار بالایی ایجاد رفاه و آسایش در خدمت انسان قرار می
نفوذ در جان و دل مردم برخوردار است، ناگزیر کار به جایی رسید که بشر دین را از 

ھای  ارزش ی هزندگی کنار نھاد و علم را به جای آن نشاند و بر این اساس ھم ی هصحن
بود که علم ذاتاً به گاه  آن جا به دور افکنده شد و معنوی و اخلاقی مرتبط به دین یک

 برداری قرار گرفت. فساد و الحاد مورد بھرهگسترش  ی هعنوان وسیل
در  -دور از دشمنی با دین، بلکه گوییم به نمی -ای جنبش علمی و ھمه جانبه

آید؟ و چه  گرفتن از آن صورت گیرد، چه نعمتی به شمار می دین و با کمک ی هسای
یشرفت دھد، اگر جنبش و پ خاطری به انسان دست میاحساس آرامش و اطمینان 

ھای  با کششزمان  ھم شناخت و ی هرا در عرص علمی مزبور، نیازھای فطری خود
 خداپرستی سیراب کند؟ ی همینفطری، وی را در ز

گیرد،  احساس وحدت، ھماھنگی عقلی و روحی فراوانی وجود انسان را در برمی
فرد دانشمند، عابد، و فرد عابد، دانشمند باشد؟ چنین انسانی زیرا ھنگام چه  چنان

از علم و ھنگام ورود به کارخانه یا آزمایشگاه  سرشارورود به مسجد درحالی که ذھنش 
ریشانی و سرگردانی نخواھد کرد. باشته از یاد و ذکر خدا باشد ھرگز احساس پقلبش ان

شناسد که وضع و حال آنانی را که در  ی! کسی قدر و منزلت نعمت مزبور را میآر
اند، مورد  شدهھویتی دچار  جاھلیت معاصر به از ھم گسیختگی شخصیت و بی ی هسای

روشن  ی هب بود که با ذھن ناقد و اندیشتأمل و بررسی قرار دھد. و حق با عمر بن خطا
 »!اسد، اسلام را نیز نخواھد شناختھرکس جاھلیت را نشن«گفت:  می

شکی نیست که برپایی جنبش و پیشرفت علمی اسلامی که در پناه ایمان و برگرفته 
اندوزی، انسان را به خدا نزدیک  دانش» ی هفریض«از اعتقادات دینی و براساس اصل 

به فساد کشاندن ھای علمی در راستای  ب شده بود که از این پیشرفتسازد، موج می
جھان غرب، مورد  ھای علمیِ امروزیِ  از پیشرفت که چنان -اعتقاد و اخلاق جامعه

ھای علمی جھان غرب به  برداری به عمل نیاید. پیشرفت بھره -گیرد استفاده قرار می
یق کشانند؛ چه از طر تباھی میھای گوناگون دین و اخلاق بشر را به فساد و  شیوه
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بودن از خدا سلب  ھا صفت خالق که به موجب آن» علمی«نظریات به اصطلاح  ی هارائ
در خصوص تولید سلول زنده » علمی«شود، و چه از راه پخش اخبار و ادعاھای  می

ھا  ارزش» بودن ثابت«که دین و اخلاق و » علمی«ھایی  فلسفه ی هتوسط انسان یا عرض
 گیرند. خند می ور مطلق به ریشرا به ط
جوید، مانع از  فضایی که در آن انسان از راه عبادت به خداوند تقرب می چنین ھم

ھای علمی به دست آمده را برای تباھی و نابودی به  آن شده بود که مسلمانان پیشرفت
ایِ اعطاییِ خداوند، در راستای تخریب و  امروزه دانش ھسته که چنانکار گیرند. 

 چنین ھمو  )١(شود بودی و تھدید و ارعاب و کشتار جمعی، به کار گرفته مینا
برداری قرار  فحشا و فساد اخلاقی مورد بھره ی هھای ضد بارداری با ھدف اشاع قرص

 گیرند. می
نھضت علمی اسلامی،  ی دربارهزدگان  آثار خاورشناسان و غرب ی هدریغ که در ھم

 اسی لازم قرار نگرفته است!نعمت مذکور مورد ارزیابی و قدرشن
ما این است که در بازنویسی تاریخ اسلام حقایقی چند را مورد تأکید و  ی هوظیف

 توجه کافی قرار دھیم:
تجربی را تردید این مسلمانان بودند که براساس رھنمودھای اسلام، روش  بی -۱

 تحقیقات علمی کردند. ی هوارد عرض
می برای استخراج نتایج علمی سرو کار عل ی هنه اعراب قبل از اسلام با مباحث

داشتند و نه علم یونانیان که مسلمانان در پی رھنمودھای اسلام به جستجوی آن 
انجام تجارب  پرداخته و بدان دست یافته بودند، ھیچ یک مبتنی بر مشاھده، استنباط و

ھای عملی و عینی  به جای پرداختن به آزمایشیونانیان  آزمایشگاھی نبودند.
 کردند. ھای کلی را از مباحث فلسفی و نظری استنباط می ضیهفر

ابتدا مسلمانان را به کسب دانش تشویق کرد و بعد آنان را به اما اسلام از ھمان 
 جستجوی نظریات عملی و عینی برای استخراج حقایق واداشت.

                                           
ای ایران به حق باید پرسید:  ھای ھسته ی کنونی پیرامون فعالیت در فضای غوغا سالارانه -الف -١

ھای آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و نیز  ی انبار شده در زرادخانها چرا ھزاران بمب ھسته
شوند،  ای مسیحی یا مارکسی یا یھودی شناخته نمی رژیم صھیونیستی اسرائیل، به نام بمب ھسته

ھا که پاکستان در اختیار دارد، موذیانه و مغرضانه نام  در حالی که به تعدادی اندک از این بمب
 شود؟ (مترجم) ای اسلامی داده می ب ھستهانگیز بم وحشت
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رھنمودھا و رویکردھای مکرر قرآنی به سوی جھان مشھود و محسوس و مسائل 
از جمله: توالی روز و شب، ستارگان، ابر، رعد و برق، گیاھان، حیوانات و  درون آن

ساختن توجه  آمدن مرده از زنده با ھدف معطوف خروج موجودات زنده از مرده و بیرون
گرفتن ھمه چیز از جانب او و اطاعت محض ت انسان به عمظت و قدرت خدا و نشأ

ت؛ و این که پروردگار به تنھایی خالق و ھا از اراده و عظمت خداوند صورت گرفته اس آن
 امور است و لاغیر: ی هصاحب ھم

مۡر﴿
َ
َ� َ�ُ ٱۡ�َلۡقُ وَٱۡ�

َ
 .]۵۴[الأعراف:  ﴾�
گاه باشید که تنھا او می«  .»دھد آفریند و تنھا او فرمان می آ

 د.رااله و معبودی حق، جز او وجود ند بنابراین،
از: ترغیب و تشویق انسان به ت عبارت اسھدف از رویکردھای فوق  چنین ھم

خداوند برای آبادسازی و تزیین جھان در  چه آنی هبرداری از ھم شناخت ھستی و بھره
 اختیار وی قرار داده است:

ةٗ ﴿ ۡلِ وجََعَلۡنَآ ءَايةََ ٱ�َّهَارِ مُبِۡ�َ ٓ ءَايةََ ٱ�َّ � َ�مَحَوۡناَ ۡلَ وَٱ�َّهَارَ ءَايتََۡ�ِ َ  وجََعَلۡنَا ٱ�َّ بۡتَغُواْ ّ�ِ
ءٖ فَضۡٗ�  نَِ� وَٱۡ�سَِابَۚ وَُ�َّ َ�ۡ ْ عَدَدَ ٱلسِّ ّ�ُِ�مۡ وَِ�عَۡلَمُوا لَۡ�هُٰ َ�فۡصِيٗ�   مِّن رَّ  ﴾١٢ فصََّ

 .]۱۲[الإسراء:
ی  و (ما) شب و روز را دو نشانه قرار دادیم، پس نشانه شب را محو کردیم، و نشانه«

تان فضل (و روزی) بجویید، و  از پروردگار روز را روشنی بخش ساختیم، تا (در پرتو آن)
 .»ایم ھا و حساب را بدانید، و ھرچیز را به تفصیل بیان کرده تا شمارش سال

هلَِّةِ� قلُۡ ِ�َ مََ�ٰ�يِتُ للِنَّاسِ وَٱۡ�َجِّ  َٔ ۞�َۡ� ﴿
َ
 .]۱۸۹: البقرة[ ﴾لوُنكََ عَنِ ٱۡ�

ھای زمانی برای مردم و  انهھا نش پرسند، بگو: آن ھای ماه از تو می ھلال ی درباره«
 .»حج ھستند

نَۡ�رٰٗ ﴿
َ
�ضَ وجََعَلَ �يِهَا رََ�ِٰ�َ وَ�

َ
ِي مَدَّ ٱۡ� ِ ٱ�َّمََ�تِٰ جَعَلَ �يِهَا وَهُوَ ٱ�َّ

ۖ� وَمِن ُ�ّ
ۡلَ  � ُ�غِۡ� ٱ�َّ رُونَ  لّقَِوۡ�ٖ  ٱ�َّهَارَۚ إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ �َ�تٰٖ زَوجَۡۡ�ِ ٱثنَۡۡ�ِ  وَ  ٣َ�تَفَكَّ

َ
 �ضِ قطَِعٞ ِ� ٱۡ�

تََ�ٰ  عَۡ�ٰ  َ�تٰٞ وِ مُّ
َ
تٰٞ مِّنۡ أ  َ�حِٰدٖ اءٖٓ �سَُۡ�ٰ بمَِ  وََ�ۡ�ُ صِنۡوَانٖ وَزَرۡعٞ وََ�يِلٞ صِنۡوَانٞ  بٖ وجََ�َّ
ٰ َ�عۡضٖ  لُ َ�عۡضَهَا َ�َ ُ�لِ� إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ �َ�تٰٖ وَُ�فَضِّ

ُ
 -۳[الرعد:  ﴾٤َ�عۡقلِوُنَ  لّقَِوۡ�ٖ  ِ� ٱۡ�

۴[. 
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ھا و جویبارھا قرار داده است  ست که زمین را گسترانده و در آن کوه و او آن کسی«
ای در آن آفریده است. شب را بر روز  ای، جفت نر و ماده و از ھرگونه ثمر و میوه

اندیشند. در روی زمین  ست برای آنان که می ھایی در این نشانه گمان پوشاند. بی می
ھای یک پایه  ھا، کشتزارھا و نخلستان ر دارد و تاکستانھایی در کنار ھم قرا قطعه زمین

شوند، اما برخی را از  و دو پایه در آن موجود است که اگرچه با یک نوع آب سیراب می
ھایی برای  گمان در این نشانه دھیم. بی لحاظ طعم بر برخی دیگر برتری می

 .»گیرند عقل خویش را به کار می ست که کسانی

ُ جَعَلَ ﴿ نَۡ�مِٰ ُ�يوُتٗ ا وجََعَلَ لَُ�م مِّن جُلوُدِ لَُ�م مِّنۢ ُ�يوُتُِ�مۡ سَكَنٗ  وَٱ�َّ
َ
ا ٱۡ�

وَ�هَا يوَۡمَ ظَعۡنُِ�مۡ وََ�وۡمَ إقِاَمَتُِ�مۡ  َ�ثٰٗ �سَۡتَخِفُّ
َ
شۡعَارهَِآ أ

َ
وَۡ�ارهَِا وَأ

َ
صۡوَافهَِا وَأ

َ
ا وَمََ�عًٰا وَمِنۡ أ

ُ جَعَلَ لَُ�م مِّمَّ  ٨٠إَِ�ٰ حِ�ٖ  ۡ�َ�نٰٗ  وجََعَلَ لَُ�م مِّنَ ا خَلقََ ظَِ�ٰٗ� وَٱ�َّ
َ
بَالِ أ وجََعَلَ ا ٱۡ�ِ

سَُ�مۡۚ كََ�لٰكَِ يتُمُِّ نعِۡمَتَهُۥ عَليَُۡ�مۡ 
ۡ
لَُ�مۡ سََ�ٰ�يِلَ تقَيُِ�مُ ٱۡ�َرَّ وسَََ�ٰ�يِلَ تقَيُِ�م بأَ

 .]۸۱ -۸۰[النحل: ﴾٨١لعََلَُّ�مۡ �سُۡلمُِونَ 
تان تبدیل کرده است و از آرامش و آسایش ھایتان را محل خداست که خانه«

ھا را  تان ساخته است که در سفر و حذر خود، آنھای چھارپایان، چادرھایی برای ستپو
یابید و از پشم، کرک و موی چھارپایان، وسایل منزل و موجبات رفاه و آسایش  سبک می

د از چیزھایی که کنید. خداون ھا استفاده می شما را فراھم کرده است که تا مدتی از آن
تان تدارک دیده برای ھایی تان پدید آورده و جامهھا برای ھا پناھگاه ھا و از کوه آفریده سایه

ھای خود را بر  کند. بدین گونه خدا نعمت است که شما را از گرما و جنگ، حفظ می
 .»بخشد تا مطیع و مخلص او شوید شما اتمام می

﴿ 
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� نۡ خَلقََ ٱلسَّ مَّ

َ
مَاءِٓ مَاءٓٗ أ نزَلَ لَُ�م مِّنَ ٱلسَّ

َ
�بَتۡنَا بهِۦِ حَدَآ�قَِ ذَاتَ �ضَ وَأ

َ
فَأ

ن  َ�هۡجَةٖ 
َ
ا َ�نَ لَُ�مۡ أ  تُ�بتِوُاْ شَجَرَهَاۗٓ مَّ

َ
عَ ٱ َ�هٰٞ ءِ أ ِۚ بلَۡ هُمۡ قوَۡمٞ مَّ ن جَعَلَ  ٦٠ َ�عۡدِلوُنَ  �َّ مَّ

َ
أ

�ضَ قَرَارٗ 
َ
نَۡ�ٰ ٱۡ�

َ
� ٓ  �ۗ لهََا رََ�ِٰ�َ وجََعَلَ َ�ۡ�َ ٱۡ�َحۡرَۡ�نِ حَاجِزً � وجََعَلَ رٗ � وجََعَلَ خَِ�لٰهََا

َ
 َ�هٰٞ ءِ أ

ۡ�َ�هُُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ 
َ
ِۚ بلَۡ أ عَ ٱ�َّ  .]۶۱ -۶۰[النمل:  ﴾٦١مَّ

ھا و زمین را آفریده است و برای شما از آسمان، آبی بارانده  که آسمانآیا کسی «
توانستید  ھایی که شما نمی ایم؛ باغ افزا رویانده ھای زیبا و فرح است که با آن باغ

شان را برویانید. آیا معبودی با خداست؟! اصلاً ایشان قومی ھستند که نافرمانی درختان
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کنند! یا کسی که زمین را به عنوان قرارگاه قرار داده است و در میان آن  و سرپیچی می
برجا و استوار آفریده است و میان  ھای پا ھا پدید آورده است و برای زمین کوه رودخانه

خبر و  دو دریا، مانعی پدیدار کرده است؛ آیا معبودی با خدا است؟! اصلاً بیشتر آنان بی
 !»اند نادان

شود که  دیگر از این گونه اشارات در قرآن کریم یافت می ی هھا نمون افزون بر آن ده
خت ھستی و از طریق آن ھا و زمین و شنا انسان را به اندیشیدن در ملکوت آسمان

انسان را رازھای این جھان کشف  چه آنآوردن به تسخیر  بردن به قدرت خدا و روی پی
 کنند: کند، در جھت عمران و آبادانی ترغیب می می

�ضِ وَٱسۡتَعۡمَرَُ�مۡ �يِهَا﴿
َ
ُ�م مِّنَ ٱۡ�

َ
�شَأ

َ
 .]۶۱[هود:  ﴾هُوَ أ

 .»ی آن را به شما واگذار کرده استاوست که شما را از زمین آفریده است و آبادان«
بود که مسلمانان را نخست در پی کسب علم  اھ این رویکردھا، رھنمودھا و امثال آن

وادار کرد که تنھا به علوم نظری و فلسفی یونان بسنده نکنند و به ھا را  فرستاد و آن
می وارد تحقیقات عل ی هھای عملی و اجرایی روی آورند و روش تجربی را به حوز عرصه

ھای عظیمی در طب، فیزیولوژی، فیزیک،  زدن در این راه به پیشرفت نمایند و با گام
 دھد. شیمی، نجوم و ریاضیات دست یابند که تاریخ بر آن گواھی می

ھای خود را از  بنیان ی هھای علمی جدید اروپا ھم تردیدی نیست که پیشرفت -۲
 نھضت علمی اسلامی برگرفته است.

خود،  ی هتلاش فوق العاد ی همنکر این حقیقت شد که اروپا در سای توان البته نمی
تر حتی تصورش  ھای علمی را به جایی رسانده است که انسان پیش پیشرفت ی هدامن

کار، مراقبت، خلاقیت و استعداد  اروپا در سایه صلابت، پشت راستی بهکرد و  ھم را نمی
 چه آنرا بدین حد رسانده است. اما انگیز  ھای حیرت ھای پیشرفت فطری خویش، کرانه

 ی هھایی دامن باید بر آن انگشت نھاد، این است که مسلمانان در نتیجه چنین کوشش
شد، با  نھضت علمی را به جایی رساندند که در دوره خود پیروزی بزرگی محسوب می

یی ھا عظیمی از ذخایر و اندوخته ی هاین تفاوت که اروپا نھضت علمی خود را بر مجموع
گذاری کرد که ھم از حیث روش تحقیق و ھم خود علوم در اختیار داشت. در  پایه

ای از لحاظ روش تحقیق علمی  حالی که مسلمانانِ زمان شروع نھضت، چنین اندوخته
گیری از رھنمودھای دینی خود به آن دست  در اختیار نداشتند و در واقع با بھره

کشی و جغرافیا را نیز ابداع  دی نظیر: جبر، نقشهیافتند. علاوه بر این علوم کاملاً جدی
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قرآنی، حدیث، فقه، اصول ھا علوم دینی مختص اسلام مانند علوم  اینی هکردند (به ھم
 شد). و... را نیز باید افزود که طبیعتاً نزد ملل دیگر یافت نمی

تر اشاره کردیم که نھضت علمی اسلام در پناه عقیده و ایمان و به دور از  پیش -۳
آن، یعنی فرد  به از منحصرتیھرگونه ضدیت با آن نشأت گرفت و مسلمانان ام

آن سعادت  ی هدرست علمی را از منھج ربانی برگرفتند و به واسط ی هبرنام
بشریت را برای مدتی طولانی فراھم آوردند و به راستی که انسان معاصر، با از 

آشفتگی روانی، اضطراب صحیح، به بدبختی، پریشانی و  ی هدادن این برنام دست
 عصبی و استرس و به مصداق این ضرب المثل قرآنی تبدیل شده است:

َ�ءُٓ مُتََ�ٰكِسُونَ ﴿  .]۲۹[الزمر:  ﴾رَّجُٗ� �يِهِ ُ�َ
 .»انسانی با شریکان و ھمدستان بداخلاق«

فراگیر چون  ھم ھای نھضت بزرگ اسلامی دستاوردھا و موفقیت ،دچار شده است
شدن نسل  ای نیست که با سپری وازن و به ھم پیوستگی، پدیدهبودن، تعادل، ت

 ی هھم ی هفعال و خلاق آن زمان به تاریخ پیوسته باشد و در واقع راه و رویمسلمانان 
مسلمانان آن دوره در امور فوق و  که چنانآید و  ھا به شمار می زمان ی هھا و ھم انسان

ھای  طریق برنامهاسلامی معاصر باید از دیگر امور پیشرو بودند ناگزیر حرکت بیداری 
موازین و  ی هکه ھم -فوق را در مقابل جاھلیت معاصری ی هاجرایی و عملی قضی

به خوبی  -سوق داده استمعیارھا را مختل و بشریت را به سوی گمراھی و بدبختی 
ھای عینی و  دادن نمونه موظف است که از راه نشان چنین ھمروشن سازد. این حرکت 

ی بشریت را در امر فوق و دیگر امور به راه راست بازگرداند و یقین داشته باشد که عمل
این امر بخشی از رسالت و مسؤولیتی است که در روز آخرت و در پیشگاه خداوند باید 

 پاسخگوی آن باشد:

ةٗ ﴿ مَّ
ُ
ْ وسََطٗ  وََ�َ�لٰكَِ جَعَلَۡ�ُٰ�مۡ أ َكُونوُا ُ�ونَ ٱلرَّسُولُ شُهَدَاءَٓ َ�َ ٱ�َّاسِ وَ�َ ا ّ�ِ

 .]۱۴۳: البقرة[ ﴾اعَليَُۡ�مۡ شَهِيدٗ 
ایم تا گواھانی بر مردم باشید و پیامبر بر  روی کرده گمان شما را ملت میانه و بی«

 .»شما گواه باشد
گذشت نھضت علمی اسلامی را به عنوان بخشی از تاریخ که سپری  چه آنبنابراین، 

ای  کنیم. بلکه به عنوان برنامه د، تلقی نمیشده است و امروز دیگر وجود خارجی ندار
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کوشیم به  که در آن دوره آن را به کار بردیم و امروز ھم می نگریم ھمیشگی بدان می
خوانیم. در این صورت نھضت  آن بازگردیم و تمامی بشریت را نیز به سوی آن فرا می

گشت و دیگر زندگی امروز بازخواھد  ی هخارج و به صحن» تاریخ ی هموز«مزبور از 
آید که با گذشت زمان از یادھا برود. بلکه به رسالت و پیامی  ای به شمار نمی خاطره

جامعه بشری را در پی  ی هارزنده تبدیل خواھد شد که سعادت و پیشرفت حال و آیند
 خواھد داشت.

اسلامی گفتیم، عیناً برای توصیف نھضت فرھنگی و نھضت علمی  درباره چه آن
فرھنگ و تمدن  ی هیز مناسب است. بیشتر خاورشناسان در زمینتمدن اسلامی ن

اسلامی دوره عباسی در شرق، اندلس، سیسیل و دیگر ممالک اروپایی که به تصرف 
 اند. سخن گفتهاند، به تفصیل  فرما بوده ھا حکم ھا بر آن مسلمانان درآمده و مدت

ای از  پاره اما موضوع بحث آنان چیست؟ در ادامه جھت وضوح بیشتر مسأله
 کنیم. ھای آنان را نقل می نوشته
شان که صاحبان تردید ارزش و اھمیت ھر تمدنی تنھا به تعداد شھرھایی بی
که بنا   جات عظیم صنعتی هاند، و یا کارخان ھایی که احداث کرده اند، یا راه ساخته

جای مفھوم تمدن ھا طبیعتاً در بطن  این ی هاند، بستگی ندارد. ھرچند ھم نھاده
 خورد. گیرند و از این نظر میان ملل گوناگون تفاوت به چشم می می

ھا  آن ی هھا متکی است و در سای ھا وابسته است و بر آن در حقیقت تمدن به ارزش
ھا تمدن نیز به سراشیبی سقوط  رفتن ارزش دھد و باز از دست به حیات خود ادامه می

و بیشتر بر جوانب مادی  )١(ث از تمدنو زوال خواھد افتاد؛ اما جھان غرب ھنگام بح
و اختلاف آرای  )٢(فرھنگ ی هھا را به مقول کند و بحث از ارزش محسوس تأکید می

و مفھوم وا حدود و میزان روابط و تداخل این د دربارهمورخان و نویسندگان  ی هگسترد
از ذاتی خود را با استمداد ست که ما مسلمانان معیارھای  گذارد. ولی ضروری می

 مفاھیم دینی کسب کنیم.
آری! عمران، آبادانی و پیشرفت صنعتی، امری مطلوب و بخش مھمی از وظایف 

رود و در قرآن به صراحت بدان اشاره  مربوط به خلافت انسان در جھان به شمار می

                                           
١- civilization 
٢- culture 
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د، در حقیقت در شده است و اگر فرد با داشتن توان لازم در این مورد کوتاھی کن
 خویش مقصر قلمداد خواھد شد. فادای تکلی ی هزمین

شود، زیرا از این نظر کافر و  اما مسأله به امور عمرانی و صنعتی صِرف محدود نمی
ھا و  مؤمن باھم برابرند و چه بسا کافر به علت توجه بیشتر به زندگی و زینت

 ھای دنیوی بر مؤمن برتری داشته باشد. زیبایی

﴿ ۡ� عَۡ�لٰهَُمۡ �يِهَا وَهُمۡ �يِهَا مَن َ�نَ يرُِ�دُ ٱۡ�َيَوٰةَ ٱ�ُّ
َ
َ� يَا وَزِ�نتََهَا نوُفَِّ إَِ�ۡهِمۡ أ

 .]۱۵[هود:  ﴾١٥ُ�بۡخَسُونَ 
شان را در این جھان بدون دگی دنیا و زینت آن باشند، اعمالکسانی که خواستار زن«
 .»دھیم گونه کم و کاستی به طور کامل می ھیچ

ود که آیا ھدف از ھستی خویش را محقق ش در واقع مسأله به خود انسان مربوط می
 کرده است؟ و ھدف از وجود او چیست؟

ھا نیز متفاوت  متفاوت و در نتیجه تمدن» ھا ارزش«ست که ا جا اینآری! در 
 خواھند بود.

پیرامون سبک معماری، ان گر پژوھشبا معیار قرار دادن این مسأله تفاوت آرای 
ھای  زندگی، زیورآلات ثانویه و دیگر جلوه احداث شھرھا، نوع لباس و وسایل ی هنحو

 شود که: جنبی تمدن با این پرسش بنیادین، آشکار می
خویش را تحقق بخشیده است؟ و ھدف از آفرینش او آیا انسان ھدف از خلقت 

ھای خویش نسبت به  چیست؟ قصد ما ھرگز این نیست که در مطالعات و بررسی
اما تردیدی  ھا را به حساب نیاوریم. آن انگاری به خرج دھیم یا جوانب فوق، سھل

کنونی دنیای  ی هرو روش و برنام دنبالهان گر پژوھشمعمولِ  ی هنیست که برخلاف روی
 سازیم! غرب، تمامی توجه و اھتمام خود را نیز به آن امور معطوف نمی

اش  ھا با ھدفی که خداوند و فرستاده تردید ھدف از خلقت انسان در اذھان غربی بی
اند، اختلاف بنیادی دارد، بنابر درک و فھم مردم مغرب زمین،  اسلام تعیین کرده در

خلقت انسان با دو ھدف اصلی و عمده صورت گرفته است: حفظ زندگی خود در روند 
 ھای مادی زندگی. ز لذتو برخورداری ھرچه بیشتر ا» تنازع بقا«
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زند و با محک  گره می گاھی اوقات اروپا به گمان نادرست، تمدن خویش را به دین
نامد که در حقیقت دروغی به  می )١(»تمدن مسیحی«قرار دادن مسیح، تمدن اروپا را 

برای رھایی روح، مردم را به ترک لذات دنیوی  این بزرگی وجود ندارد! زیرا مسیح
 گوید: خواند و می فرا می

گذار و اگر راستت سیلی زد، گونه چپ را نیز در اختیارش ب ی اگر کسی به گونه«
 »!خواست پیراھنت را به زور ببرد، ردایت را نیز به وی بده

دارد، زیرا اروپایی نه تنھا  زیادی با دعوت مسیح ی هاما واقعیت اروپا فاصل
دھد،  سیلی بزند قرار نمی تشراس ی هچپ خود را در اختیار کسی که به گون ی هگون

 به انگیزه تجاوزگری محض و بدون کند و زند، غارت می او است که میبلکه این خود 
 زند! ای برساند، به تعدی و تجاوز، دست می کسی به او صدمهکه  آن

ست که با  ح نیست، بلکه میراث جاھلیت رومیھا میراث دعوت مسی آری! این
ھای دیگر را به  کوشد به خاطر منافع خود ملت قھرآمیز می ی هو قواستفاده از زور 

و بردگی بکشاند و ھرچه بیشتر خود را از لذت زندگی دنیویِ  ماندگی ذلت، قھقرا، عقب
ھای تمدن معاصر غرب را به  مند سازد. لذا آنانی که بنیان پر از زینت، زرق و برق بھره

ند ھست  تر از کسانی تر و صادق یار صریحسازند، بس مرتبط می )٢(ھای یونانی، رومی تمدن
 دھند. پیوند می ا حضرت مسیحکه به گمان خود تمدن مزبور را به نوعی ب

[چارلز]  ی هرومی تمدن غرب، زمینه را برای پذیرش نظری -ھای یونانی بنیان
خود اصل  ی هساخت. او در نظری داروین در مورد تعبیر حیوانی از رفتار انسان فراھم

 تنازع بقای حاکم بر رفتار حیوانات را به رفتار انسان نیز تعمیم داد و بدین گونه تعبیر
و تفسیر حیوانی از رفتار انسان در خصوص برخورداری از لذات جسمی، به شکل 

رسانی امروزی، عملاً به پخش و نشر آن  که ابزارھای اطلاع -بند و باری جنسی بی
یافته است و این  گوید: انسان حیوانی تکامل یابد. آری! داروین می نمود می -اند مشغول

 تکامل بر دو مورد متمرکز است:
 زایش حجم مغز:اف -۱

                                           
١- Chrishiun civilizution 
٢- Greeco- Roman 
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روی دو پا بایستد و که انسان توانست به طور مستقیم  جا ست از آن پس او مدعی
تر شد و قدرت  بودن در فضا به تنه بچسباند، مغزش بزرگ سرش را به جای معلق

 گفتن پیدا کرد و ھوشش افزایش یافت. سخن
را با آن  تکامل انگشت شست دست، به نحوی که به او امکان داد، ابزار و ادوات -۲

در دست بگیرد و بدین وسیله ھوش و ذکاوت خود را در کارھای عملی نشان 
 دھد.

و اھدافش آن چنان باشد، تفسیر دنیای غرب از تاریخ و  اگر انسان غربی این چنین
 گردد: تمدن بر دو امر اساسی متمرکز می

 ادوات و ابزارھای جنگی. -۱
 بردن. وسایل لذت -۲

جنگد. اما حیوان تکامل یافته و انسان شده، افزون بر  یتنھا با نیروی بدنی م حیوان
گیرد و بر این اساس ادوات جنگی را به شکل  قدرت بدنی، از عقل خود نیز کمک می

ھای جسمی بھره  آورد. حیوان، تنھا از لذت سیاست، جنگ، علم و تکنولوژی درمی
را » ھنر«دنیِ صِرف ھای ب برد. اما حیوان تکامل یافته و انسان شده، در کنار لذت می

 گیرد. نیز به خدمت می
بر قدرت سیاسی، نیروی » تمدن«بدین ترتیب دنیای غرب در امر مطالعه و شناخت 

ھای علوم و تکنولوژی، آبادانی، طرز لباس، رفاه، آرامش، زیورآلات،  نظامی، پیشرفت
 کند. وسایل تزیین و... تأکید می

ھدف از آفرینش نظر دیگری دارد. پیرامون این قضایا  ی هھم دربارهاما دین اسلام 
 انسان، خداوند در قرآن کریم به روشنی سخن گفته است:

�سَ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ ﴿ نَّ وَٱۡ�ِ  .]۵۶[الذاریات:  ﴾٥٦وَمَا خَلَقۡتُ ٱۡ�ِ
 .»ام ھا را جز برای پرستش خود نیافریده من پریان و انسان«

دھد و آن را نه  را به تفصیل توضیح میخداوند در قرآن ابعاد و جوانب عبادت 
ھمه جوانب زندگی به شمار ی های از اعمال عبادی صِرف، بلکه امری در برگیرند مجموعه

 آورد: می

ِ ربَِّ ٱلَۡ�لٰمََِ� ﴿  ﴾َ� َ�ِ�كَ َ�ُۥ ١٦٢قلُۡ إنَِّ صََ�ِ� وَ�سُُِ� وََ�ۡيَايَ وَمَمَاِ� ِ�َّ
 .]۱۶۳ -۱۶۲[الأنعام:
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از و عبادت و زیستن و مردن من، از آن خداست که پروردگار جھانیان بگو: نم«
 .»است؛ خدا را ھیچ شریکی نیست

 دھد: عبادات جای می ی هخداوند امور بسیاری را در زیر مجموع
 فرستاده اوست. صمعبودی جز خدا وجود ندارد و محمداعتقاد به این که  -۱
 شریک. مال عبادی به خدای یکتا و بدونِ منحصر ساختن اع -۲
 اجرای شریعت خداوندی و کنار نھادن سایر قوانین. -۳
 ).لا إله إلا اللهگرفتن اخلاق برگرفته از ( در پیش -۴
پوشیدن از ھر راه و روش  الھی و چشم ی هآبادسازی زمین فقط براساس برنام -۵

 دیگر.
 گیرد. امور زندگی را در بر می ی هانسان و ھمبدین گونه، عبادت تمامی کارھای 

جزیی از ھدف  ی هھای زندگی را به مثاب برخورداری از لذت چنین ھمخداوند 
 دھد: موجودیت انسان، مورد اشاره قرار می

�ضِ مُسۡتَقَرّٞ ﴿
َ
 .]۳۶: البقرة[ ﴾٣٦ وَمََ�عٌٰ إَِ�ٰ حِ�ٖ  وَلَُ�مۡ ِ� ٱۡ�

 .»مندی است ند و بھرهفرای ،قرارگاه ،مکان ،مدتی در زمین و برای شما«
مندی مرزھایی تعیین کرده است که آن را از سطح  رداری و بھرهولی برای برخو

 برد. بالا می» انسانیت«انسان و  ی هحیوانی پست، به مقام شایست
 آرامش و دوستی و مھربانی قرار داده است: ی هبه ھمین دلیل ھمسر را مای

زَۡ�جٰٗ ﴿
َ
نفُسُِ�مۡ أ

َ
نۡ خَلقََ لَُ�م مِّنۡ أ

َ
ْ إَِ�ۡهَا وجََعَلَ بيَۡنَُ�م ا لّتَِ وَمِنۡ ءَاَ�تٰهِۦِٓ أ سۡكُنُوٓا

ةٗ  وَدَّ  .]۲۱[الروم:  ﴾وَرَۡ�َةً  مَّ
ھای خداوند این است که از جنس خودتان ھمسرانی برای شما  و یکی از نشانه«

 .»آفریده است تا در کنار آنان بیارامید و در میان شما و ایشان مھر و محبت انداخت
 در راه خیر، اختصاص داده است نهمال و ثروت را برای مصرف و انفاق 

 و اسراف و تکبر:گذرانی  خوش

نفَقۡتُم مِّنۡ خَۡ�ٖ ﴿
َ
قۡرَ�َِ� وَٱۡ�ََ�َٰ�ٰ وَٱلمََۡ�ٰكِِ�  قلُۡ مَآ أ

َ
ينِۡ وَٱۡ� بيِلِ� وَمَا فلَلَِۡ�ِٰ�َ وَٱبنِۡ ٱلسَّ

َ بهِۦِ عَليِمٞ فإَنَِّ ٱ َ�فۡعَلوُاْ مِنۡ خَۡ�ٖ   .]۲۱۵: البقرة[ ﴾٢١٥ �َّ
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کنید، از آن پدر و مادر و  از [مال] پسندیده، صدقه و انفاق می چه آنبگو: «
کنید،  ماندگان است و ھر کار نیکی که می خویشاوندان، یتیمان، بیچارگان و در راه

گاه است  .»خداوند از آن آ
قدرت و نیرو به انسان داده است تا آن را برای جھاد در راه پیروزی دین خدا به کار 

 گری، زورگویی و سرکشی بپردازد: ، نه این که به ستمگیرد

ِ� وَمَن يَُ�تٰلِۡ ِ� سَبيِلِ ۞﴿ ۡ�يَا بٱِ�خِرَة ونَ ٱۡ�َيَوٰةَ ٱ�ُّ ِينَ �َۡ�ُ ِ ٱ�َّ فلَۡيَُ�تٰلِۡ ِ� سَبيِلِ ٱ�َّ
جۡرًا عَظِيمٗ 

َ
وۡ َ�غۡلبِۡ فسََوفَۡ نؤُۡ�يِهِ أ

َ
ِ َ�يُقۡتَلۡ أ  .]۷۴[النساء:  ﴾٧٤ا ٱ�َّ

فروشند باید در  یافتن به پاداش آخرت می کسانی که زندگی دنیا را در مقابل دست«
راه خدا جنگ کنند و ھرکس در راه خدا بجنگد و کشته شود، یا این که پیروز گردد، 

 .»دھیم پاداش بزرگی بدو می
گیرد. از  ھای زندگی را دربر می ھا و عرصه جنبه ی هاین چنین است که عبادت ھم

رو با تأکید بر تفسیر اسلامی تاریخ و تمدن و توجه به مقام عظیم انسانی این ھمین 
شود که آیا انسان ھدف از خلقت خود را تحقق بخشیده است؟ و از  پرسش مطرح می

 چه وسایلی در این زمینه استفاده کرده است؟
در این صورت سیاست، جنگ، علم، فناوری و ھنر، صرفاً ابزارھای تحقق ھدف 

آیند، نه خود ھدف. این ابزارھا تحت قواعد و ضوابط ربانی قرار دارند  به شمار می مزبور
شود و خود ذاتاً ھدف و معیار به  ھا سنجیده می و صحت یا بطلان ھر عملی توسط آن

 آیند. شمار نمی
پرسیم که  دو تمدن باھم و برتری یکی از آن دو از ھمان ابتدا نمی ی هبا مقایس

ھایی تولید  اند؟ چه سلاح اند؟ چه میزان راه احداث کرده تهھریک چند شھر ساخ
ه بوده است؟ از گونچ ھا آن  اند؟ سبک معماری ر جنگ پیروز شدهاند؟ چند بار د کرده

اند؟ و مجالس و محافل سرگرمی و  ھا و زیورآلاتی استفاده کرده چه نوع زینت
 شده است؟ شان چگونه برگزار مییگذران خوش

در صورت  -ھایی ھستند که بعد از پرسش اصلی و اولیه ا پرسشھ در حقیقت این
 سازیم: مطرح می -تمایل

اند یا به بیراھه  حق عبادت خدا را به جا آوردهباید  که چنانھای متمدن،  آیا انسان
 اند؟ رفته و غیر خدا را پرستیده
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 آورد: ھای دیگری نیز به دنبال می آیا سؤال پرسش
پیروی بوده است، یا از قوانین دیگری یعت خداوند آیا احکام آنان مطابق شر

سلوک و رفتارشان حاکم  ی هفکری و شیو ی هاند؟ آیا قواعد و ضوابط الھی بر برنام کرده
اند؟ اخلاق الھی  بوده است یا این ضوابط را رھا کرده و به قوانین غیر الھی پناه برده

 اند یا خُلق و خوی شیطانی؟ داشته
رسد. اما برخلاف  رستش در ارتباط با ادوات جنگی فرا میسپس نوبت به طرح پ

دارای دو جنبه است. از یک زمان  ھم نظر مورخان غربی این پرسش نه یک بخش، بلکه
پرسیم و از  ھا می خودِ ابزارھا، ماھیت، میزان دقت، پیشرفت، برتری و... آن دربارهسو 

شود: آیا در  مربوط میھا  آندیگر پرسش به عرصه و زمینه و موارد به کارگیری سوی 
نافرمانی خداوند و  ی هراه پیروزی دین خدا و خدمت به آن به کار رفته است یا در زمین

 ھای او؟ ناسپاسی نعمت
به معنای اسلامی » تمدن« پس از درک مطلب فوق به مفھوم روشنی از اصطلاح

سخن » میتمدن اسلا«یابیم و در چارچوب این اصطلاح پیرامون نھضت  آن دست می
بودن آن است؛ این تمدن » اسلامی«ارزترین ویژگی این تمدن، تردید ب گوییم. بی می

گر  چنان بیانگر و نمایان آن رشد پیدا کرد و ھم ی هاز ایمان نشأت گرفت و در سای
منحرف و به فساد و تباھی دچار  ،راستین اسلام بود تا این که از راه مستقیم اسلام

 شد.
ھای اجتماعی از جمله بنای  ی صنعتی و تشکیلات و سازمانھا آری! در عرصه
مندی  ازات و نظامتیھای صعتی، توزیع ام ھای زیبا، پیشرفت ھا و کاخ شھرھا، احداث راه

اداره منافع عمومی به دستاوردھای بزرگی دست یافت. اما  ی هو ھماھنگی در زمین
تر در میان  ارت دقیقبه عبھا یا  ھا در میان میان بیشتر تمدن گفتیم این که چنان

مشترک ھستند، ھرچند از لحاظ درجه و میزان پیشرفت و برتری با  )١(ھا تمدن ی هھم
 متفاوت باشند. دیگر یک

و این  -انگیز، روی آوریم تآن دستاوردھای شگف ی دربارهبه بحث که  آن از اما پس
لازم است به  -دھیم دنیای غرب انجام می ی هست که اکنون تحت تأثیر برنام کاری
 کند بپردازیم. ھا متمایز می تمدن اسلامی را از دیگر تمدن چه آنی دربارهبحث 

                                           
به معنای لغوی محض آن یعنی عملکرد شھرنشینان در مقایسه با » تمدن«جا از  منظور ما در این -١

 نشینان است، نه مفھوم اصطلاحی و ارزشی آن. بادیه
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که در ارتباط با نھضت علمیِ اسلامی عمل کردیم.  گونه ھمانبرای درک این مسأله 
» جاھلیت معاصر غرب«نخست نگاھی به تمدن معاصر غرب یا بھتر بگوییم 

 .)١(اندازیم می
زمین  ی هھلیت معاصر غرب از نظر عمران و آبادانیِ ھمه جانبتردیدی نیست که جا

ھای علمی و تکنولوژیکی امکان  سابقه است و پیشرفت به جایی رسیده که در تاریخ بی
توانست  ھایی را فراھم ساخته است که انسان قبلاً حتی نمی رسیدن به موفقیت

 تصورش را بکند.
 رار دارد؟اما جایگاه انسان در این جاھلیت در کجا ق

ات دنیوی اشباع شد. اما با آری! انسان موجودیت خود را به اثبات رساند، و از لذ
ھای دنیوی بھره  معیار این موجودیت را محقق ساخت و تا چه اندازه از لذت کدام

 جست؟
ای یونان بشر توانسته است؛ یعنی از طریق نافرمانی خدا  براساس معیارھای اسطوره

 ی هھای الھی و خروج ھرچه بیشتر از دایر مند از ھدایت تناب ھدفو ضدیت با اوامر اج
 ھا و اخلاقیات آن موجودیت خود را محقق سازد! دین و ارزش

داروین نیز انسان از راه فرو  ی هبا توجه به معیارھای حیوان تکامل یافت چنین ھم
این کوشش وقت و زندگی خویش در  ی هھای دنیوی و به کارگیری ھم رفتن در لذت

 راه زندگی نھایت بھره و لذت جسمی و مادی برد.
داشت انسان مقرر کرده، وضع  اما براساس مقیاس و معیاری که خداوند برای بزرگ

 دیگری است: ی هبه گون

مۡنَا بَِ�ٓ ﴿ يَِّ�تِٰ ۞وَلقََدۡ كَرَّ ِ وَٱۡ�حَۡرِ وَرَزَقَۡ�هُٰم مِّنَ ٱلطَّ ءَادَمَ وََ�َلَۡ�هُٰمۡ ِ� ٱلَۡ�ّ
ٰ كَثِ�ٖ وَ  لَۡ�هُٰمۡ َ�َ نۡ خَلقَۡنَا َ�فۡضِ  فَضَّ  .]۷۰[الإسراء:  ﴾٧٠ يٗ� مِّمَّ

ایم و از  ایم و آنان را در خشکی و دریا حمل کرده ھا را گرامی داشته انسانما «
چیزھای پاکیزه و خوشمزه روزی بخشیده و بر بسیاری از آفریدگان خود کاملاً برتری 

 .»ایم داده

                                           
از  »تمهيد فی معنی الجاهليه«ر جاھلیت مفھوم قرآنی آن است در صورت تمایل نک: (منظور ما د -١

 ).اسلاميه احوال العالم المعاصر يةرؤکتاب: 
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شمردن انسان این است که خداوند از روح خود در انسان دمید و  از دلایل محترم
آسمانیِ لطیف و شفافِ روحانی به وی بخشید تا تیرگی گِلی را که انسان از آن  ی هنفخ

 ساخته شده بود روشن سازد:

� مِّن طِٖ� ﴿ ۡ�تُهُۥ ٧١إذِۡ قاَلَ رَ�ُّكَ للِۡمََ�ٰٓ�كَِةِ إِّ�ِ َ�لٰقُِۢ �ََ�ٗ وََ�فَخۡتُ �يِهِ مِن  فإَذَِا سَوَّ
وِ� َ�قَعُواْ َ�ُۥ َ�ٰجِدِينَ   .]۷۲ -۷۱[ص:  ﴾٧٢رُّ

آفرینم، ھنگامی که  وقتی که پروردگارت به فرشتگان گفت: من انسانی از گِل می«
آن را سرو سامان دادم و آراسته و پیراسته کردم و از جان متعلق به خود در او دمیدم، 

 .»در برابرش سجده ببرید
آفرینش به صورت موجودی مادی و در عین حال روحانی  ی هسان از لحظلذا ان

گاھانه  روحش از مشتی خاک جدا نمی ی هدرآمد که نفخ شود و خدای خود را آ
کند و با جسم خود روی زمین راه  شناسد و با بصیرت به عالم غیب اعتقاد پیدا می می
 رود، و روحش وابسته به آسمان است. می

 قد و قامت ھمین است. ی خوشآری! انسان زیبا
 ی هیافت ای یونانیِ نافرمانِ خداوند و نیز حیوان تکامل پس این کجا و انسانِ اسطوره

 )١(داروینیسم کجا؟
 اندازیم: اکنون به انسان معمولی و عادی در تمدن اسلامی نگاھی می

ھرھا کند، ش بینیم که در عالم مشھود و محسوس با قدرت تمام کار می انسانی را می
ھای دور دست  سازد، به دنبال کشف مجھولات به سرزمین کند، راه می را آباد می

کند، در پی  زند، مواد خام را به محصولات صنعتی تبدیل می رود، زمین را شخم می می
پردازد و  زمان و فرصت موجود به یادگیری می ی هتأمین منافع عمومی است، به انداز

حالات و شرایط به  ی هکوشد و... در ھم به روی علم می ھای تازه برای گشودن دروازه
خود به  ی هھای گسترد خدا و روز آخرت ایمان و اعتقاد کامل دارد و در تلاش

دوزد. واقعاً چه نعمت  د میبند است و به رضایت او چشم طمع و امی دستورات خدا پای
پراکندگی و  سازد و مانع پارچه و منسجم می ست که شخصیت انسان را یک بزرگی

 شود. می یسرگشتگی و تباھ

                                           
١- Darwinsim 
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خداوند چنین موجودی را آفریده و توان تحرک تلاش و نشاط را فطرتاً به او 
 خود کرده است:» جانشین«بخشیده و با ھدف آبادسازی جھان او را 

هََ�تِٰ ﴿ هَبِ مِنَ ٱلنّسَِاءِٓ وَٱۡ�نََِ� وَٱلۡقََ�طِٰ�ِ ٱلمُۡقَنزُّ�نَِ للِنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّ طَرَةِ مِنَ ٱ�َّ
ۡ�يَا نَۡ�مِٰ وَٱۡ�َرۡثِ� َ�لٰكَِ مََ�عُٰ ٱۡ�َيَوٰةِ ٱ�ُّ

َ
ةِ وَٱۡ�َيۡلِ ٱلمُۡسَوَّمَةِ وَٱۡ�  .]۱۴[آل عمران:  ﴾وَٱلۡفِضَّ

برای انسان محبت شھوات جلوه داده شده است؛ از قبیل: عشق به زنان و «
دار و چھارپایان،  ھای نشان ه، اسبفرزندان و ثروت ھنگفت، مقادیر فراوان طلا و نقر

 .»ھا کالای دنیای پست فعلی است کشت و زرع، این
 توجه به آفریدگار و عبادت برای او فطری انسان است: چنین ھم

لسَۡتُ ﴿
َ
نفُسِهِمۡ �

َ
ٰٓ أ شۡهَدَهُمۡ َ�َ

َ
خَذَ رَ�ُّكَ مِنۢ بَِ�ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورهِمِۡ ذرُِّ�َّتَهُمۡ وَأ

َ
�ذۡ أ

ٓ برَِ   .]۱۷۲[الأعراف:  ﴾ّ�ُِ�مۡۖ قاَلوُاْ بََ�ٰ شَهِدۡناَ
زادگان پدیدار  ھنگامی را [به یاد آور] که پروردگارت فرزندان آدم را از نسل آدمی«

کرد و ایشان را بر خود گواه گرفت که آیا من پروردگار شما نیستم؟ آنان گفتند: آری! 
 !»دھیم گواھی می

ِ ٱلَِّ� َ�طَ فطِۡرَتَ ٱ﴿ ِۚ َ�لٰكَِ ٱّ�ِينُ ٱلۡقَيّمِ�َّ ۚ َ� َ�بۡدِيلَ ِ�َلۡقِ ٱ�َّ  ﴾رَ ٱ�َّاسَ عَليَۡهَا
 .]۳۰[الروم:
ست که خداوند مردمان را بر آن سرشته است. نباید سرشت خدا را  این سرشتی«

 .»دانند تغییر داد! این است دین و آیین محکم و استوار. اما بیشتر مردم نمی
از توازن، تعادل و  خویش  استعدادھای ذاتی و فطری ر سایهچنین موجودی د

 ی هجسمی صرف (قبض ی هبرخوردار است؛ یعنی نه کاملاً به جنبھمبستگی درونی 
روح). با جسم خود (البته نه گلی  ی هگردد و نه به جوانب روحی (نفخ ایل میگِل) متم

گی روح را نیز رود و روشنایی و درخشند کند و راه می سخت، سفت و تیره) حرکت می
نظیر  چنین حرکت و جنبش درست و متوازنی تمدن بی ی هبا خود دارد و در سای

 ھای بشری متمایز ساخت. اسلامی را پی افکند و آن را از دیگر تمدن
تمدن اسلامی متمرکز سازیم  ی هبراین اساس لازم است که سخن خود را بر این جنب

ی، فریفته و مجذوب نقش و نگار و زیبایی ظاھرھای دنیای غرب ما را  ھا و برنامه و روش
، زیورآلات و... نسازد. این به معنای نادیده انگاشتن سبک معماری، مدل لباس
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ھاست.  دستاوردھای مذکور نیست، بلکه ھشدار از تأکید و پافشاریِ بیش از اندازه بر آن
 آیند میھای تمدن به شمار ن و ارزشمندترین جلوه ،ترین چرا که در حقیقت مھم

به یقین ایجاد ارتباط بین زندگی دنیوی و زندگی اخروی زندگی برای دنیا و زندگی 
برای آخرت و ایجاد ارتباط میان جسم و روح و مادیات و معنویات و بین فعالیت عملی 

یابد و فقط  ست که آدمی در دنیا به آن دست می و فضایل اخلاقی و... والاترین چیزی
 شناخته خواھد شد!» متمدن«به معنای واقعی کلمه در این صورت است که 

ند که مورد توجه و تأکید کامل قرار گیرند و ھست  آن ی هاز این رو موارد فوق شایست
تکمیل نقاشی چھره و افزودن جزئیات پیکر  ی هھای دیگر به منزل پرداختن به جنبه

 آیند. موجود زنده به شمار می
ھا،  از ابنیه، سبک معماری، خیابان» اسلامی شھرھای«نخستین مکانی که در مرکز 

مسجد «کند،  ای را به خود جلب می حجم، وسعت و نظم اماکن عمومی، نظر ھر بیننده
آن شھرھاست. حال به شھرھای امروزی نگاه کنید تا تفاوت موجود را ببینید! » جامع

 ی هن گواه شیوتری دھد و این روشن گاه تشکیل می مرکز شھر امروزی را بازار یا تفریح
 دھی به اھتمامات و نظرات آنان است. توجه و علایق مردم یا جھت

در این میان ساکنان شھرھای اسلامی روز خود را با روی آوردن به خدا آغاز 
روند. اینان  کنند و سپس ھمراه با یاد و ذکر خدا در پی منافع و نیازھای خود می می

میان نمازھا نیز خدا را فراموش  ی هو در فاصلایستند  روز پنج بار به نماز می شبانه
 نمایند. نمی

معماری  ی هدر نگاه اول و قبل از شیو چه آنیک مسلمان نگاه کنید:  ی هحال به خان
و مصالحِ به کار رفته در آن از قبیل سنگ، ملاط، تزیینات، دکوارسیون و انواع لوازم 

ای  داخلی آن است که به گونه ی همعماری و نقش ی هکند، شیو منزل، جلب توجه می
دھد آزادانه و به دور از نگاه نامحرمی  طراحی شده است که به زنان خانواده امکان می

ا اداره کنند؛ این منزل چشم بیاندازد، امور منزل ر» حریم داخلی«بر که شرعاً نباید 
اتاق خواب و ھا  اند و آن ھای امروزی به کلی فاقد آن ست که خانه ای دینی واخلاقی آموزه

 باید و لازم است، در معرض دید ھمگان قرار دارند! چه آننیز زنان منزل بیش از 
ھا  ھای آن و نھادھای تمدن اسلامی و مفاھیم و نشانه» مؤسسات«پس از آن به 

ترین ویژگی آن را استقلال  دستاورد اسلامی اصیلی است که مھم» دیوان قضا«بنگرید: 
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ر برابر خطر برکناری به خاطر صدور احکام خلاف طبع قاضی و مصونیت کامل وی د
 دھد! قدرتمندان تشکیل می

اش اجرای  نیز دستاورد اسلامی اصیلی است که وظیفه» دیوان حسبه یا احتساب«
فرمان الھی امر به معروف و نھی از منکر، به عنوان معیارشناسایی بھترین است و 

 ل و حرام بوده است:بندی مردم به حلا امینان نسبت به پایحصول 

مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفوََِ�نۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَتؤُۡمِنُونَ ﴿
ۡ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
كُنتُمۡ خَۡ�َ أ

 .]۱۱۰[آل عمران:  ﴾بٱِ�َّ 
مر به معروف ااید،  ھا آفریده شده ھستید که برای [ھدایت] انسان تیشما بھترین ام«

 .»د و به خدا ایمان داریدکنی و نھی از منکرمی
درونی مردم به انجام کارھای نیک و  ی هنیز گواه علاق» دیوان اوقاف« چنین ھم

ای بود که مسلمانان از این نظر  انفاق در راه خدا بوده است. تحصیلات رایگان مسابقه
رایگان بیماران در  ی همعالج چنین ھمبسیاری از ملل روی زمین را پشت سر نھادند و 

ھای بارز تمدنی است که از روح اسلام نشأت  ھای دولتی، از مظاھر و جلوه ارستانبیم
 گرفته بود.

ه چنین چیزی در ک -اسلامی از جرم نه به معنای عدم وقوع آن ی هبودن جامع پاک
بلکه به معنای کاھش  -یک از جوامع انسانی مشاھده نشده است طول تاریخ در ھیچ

خود احساس ردم نسبت به جان و مال و ناموس شود، م که موجب می -شدید جرم
 .)١(ای بود ھای چنین جامعه از دیگر ویژگی -اطمینان و آرامش کنند
نیز چنان وضعیتی را  )٢(خواری و فحشا حرافاتی مانند شرابپاکیزگی جامعه از ان

 داشته است.
ه در حد بوده است که ساکنان یک محلروحِ دوستی و مھربانی تا بدان علاوه بر این 

، خود را اعضای یک خانواده به شمار دیگر یکیک شھر از نظر مشارکت در شادی و غم 
 آوردند. می

                                           
 برد. ست که جاھلیت معاصر به شدت از فقدان آن رنج می و این چیزی -١
کامل نیست، چون چنین  به معنای -که در مورد جرم گفتیم جا نیز چنان در این -بودن پاک -٢

چیزی در عالم بشری غیر ممکن است، بلکه بدان معناست که این امور شایع و کثیرالوقوع 
 اند. نبوده
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ھای  دھد که آن را از تمدن گفته شد، لب و روح تمدن اسلامی را تشکیل می چه آن
این است که بر آن تأکید و اصرار  گر پژوھشخواننده و  ی هکند و وظیف دیگر متمایز می

سبب که تنھا بخشی از تاریخ این ملت است، بلکه به خاطر رسالت و کند، نه بدان 
آن را  ی هشدن دوبار مسؤولیتی که این تمدن روزگاری انجام داده است و اجرا و عملی

افراد بشر را از طریق  ی هھم» انسان«داند و به منظور بالا بردن مقام  خود می ی هوظیف
 خواند. ن فرا میالگوی عملی و اجرایی به انجام آ ی هارائ

استبداد  ی هگرایی این تمدن به واسط کس در این تردید ندارد که آرمان ھیچ
گری  که فطرتاً عادل و با ستمالبته به جز شماری  -عباسیروایان  فرمان سیاسی

تر بیان گردید،  به لرزه افتاد، اما باید به حقیقتی که پیش -مخالف بودند به شدت
، ھمواره ھمان رانان حکمدر طول تاریخ اسلام، فساد  بازگشت و آن این است که:

ارتباط با اعتقادات دینی و  ھای بشری بی نتایجی را در پی نداشته است که نظام
اند، زیرا در نظام دینی  ھا دچار شده شان بداناعتقاد به خدا در صورت فساد حکام بی

د، نه خوف از حاکم. گیر تقرب به خداوند صورت می ی هھای مردم به انگیز بندی پای
ساز خود را به معنای کامِل اسلامی آغاز کرد که  ھای تمدن آری! امت اسلامی فعالیت

 ی هگیرد و بنا به انگیز روح، ماده، آخرت، عمل و اخلاق را باھم و در کنار ھم در بر می
درونی و نه فراخوان حکام و نه تحت تأثیر بیگانگان، بلکه در راستای اجرای عملی 

جوانب  ی هکامل و دربرگیرند ی هھیم دینی و در حقیقت به عنوان روش و برناممفا
 پردازد. زندگی به تلاش می

اگر بالندگی تمدنی مسلمانان نسبت به زمان خود مدتی به تأخیر افتاد، امری کاملاً 
ھای نخستین ظھور اسلام مسلمانان سخت مشغول تحکیم  طبیعی بود؛ زیرا در سال

ھای عقیدتی در درون و در زندگی واقعی خود بودند و پس از کسب  نھا و بنیا پایه
خواھیم بیان کنیم، این  می چه آنآمادگی درونی، حرکت سازندگی را آغاز کردند. اما 

اسلام نھفته بود،  ی هاولی ی هساز، از ابتدا در ھست ھای تمدن است که اقدامات و فعالیت
نھفته است و به محض حصول شرایط اش  درخت در شاخه ی هکه جوان گونه ھمان

ھای  باید اضافه کنیم که جنبه چنین ھمکند.  مناسب رشد و نمو خود را شروع می
) و لا إله إلا اللهمرتبط به تمدن اسلامی از ھمان ابتدا ھمراه با اعتقادِ به (» ارزشی«

یم نگاه اند. به آیات نخستین سوره قرآن کر (محمد رسول الله) پا به عرصه وجود نھاده
ای از عادات و اخلاق جاھلی به شدت انتقاد و تلویحاً به ترک  کنید. در این آیات از پاره
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اخلاقیات الھی و توحیدی شدن به اخلاق جدید. یعنی  ھا با آراسته ی آنگزین جایو 
 شود: سفارش می

�َ�ٰنَ َ�طََۡ�ٰٓ ﴿ ٓ إنَِّ ٱۡ�ِ ن رَّءَاهُ ٱسۡتَغَۡ�ٰٓ  ٦َ�َّ
َ
 .]۸-۶[العلق:﴾٨َ�ٰ رَّ�كَِ ٱلرُّجَۡ�ٰٓ إنَِّ إِ  ٧أ

تردید  کنند بی نیاز ببینند. سرکشی و تمرد می ھا اگر خود را دارا و بی قطعاً انسان«
 .»بازگشت به سوی پروردگار تو خواھد بود

ھای  شود و از ویژگی نیازی ناشی می توھم بی طغیان و نافرمانی از احساس
یابد؛ از جمله به صورت  مختلف نمود و ظھور میھای جاھلی است و به اشکال  تمدن

بلعد؛ یا به صورت  رحمانه می داری که فقرا را بی ھای نظام سرمایه گری طغیان و ستم
ھای خود به سرنوشت محتوم  ھا و زورگویی گری نظام کمونیستی که به سبب ستم

استفاده از که با  )١(»ھای بزرگ دولت«فروپاشی دچار شد و سرانجام به شکل زورگویی 
ھرنوع تجاوزگری را از قانونی  ی هحق و اجاز»! شورای امنیت«نھادھای مرسوم به 

بالا بردن دست به معنای  ی هھای پیشنھادی تنھا به وسیل طریق تصویب قطعنامه
دھند و سایرین را در برابر  تصویب در جلسات شورای مزبور به خود اختصاص می

 سازند. سط خود وادار به سکوت اجباری میساختن روند اجرای عدالت تو متوقف
از یک سو و یاد و نام خدا و روز آخرت از گری  ستم آری! مخالفت با ھرنوع طغیان و

ست که در آن مردم  سوی دیگر، خشت اول بنای تمدن غیر جاھلی یعنی تمدن اسلامی
ا، پردازند و در پناه اعتقاد به روز آخرت و حساب و جز به عبادت خدای یکتا می

 دھند. کنند و جایگاه و منزلت انسان را ارتقا می آرزوھای نفسانی خود را مھار می

                                           
ی وتو لازم به توضیح است که بعد از فروپاشی شوروی در سال  ھای دارای حق ناعادلانه دولت -١

ی مشکوک انفجار  ادثهشدن جھان و به ویژه پس از ح م و پایان جنگ سرد و تک قطبی ۱۹۹۱
م. اصطلاح  ۲۰۱۱ھای دو قلوی سازمان تجارت جھانی نیویورک در یازدھم سپتامبر سال  برج

ھای بزرگ، دیگر محلی از اعراب ندارد! درست است که پنج عضو دائم شورای موسوم به  قدرت
تازی، منافع فزون امنیت، ظاھراً از حق وتو برخوردارند، ولی این تنھا دولت آمریکا است که با یکه 

ی خود را با استفاده از قدرت نظامی و مصوبات شورای امنیت و دیگر مجامع  گرانه خواھانه و ستم
ھای نامشروع و قلدرھای او و  کند و ھر دولتی را که با خواست بین المللی، بر جھانیان تحمیل می

» ھواداری از تروریسم«ی ا ھای اسرائیل مخالفت کند با وارد کردن اتھام کلیشه نیز تجاوزگری
 کند. (مترجم) مرعوب و وادار به سکوت می
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توجیھات  ی هپیام اسلام و الھام از اوامر و نواھی و در سای گیری از با بھره
به صورت کاملاً رھنمودھا و ھشدارھای آن بود که چنان تمدن عظیم و با شکوھای 

ھای ایران و  از ابزارھا و عناصر برگرفته از تمدنمستقل پا به عرصه وجود نھاد و اگر 
روم شرقی [بیزانس] بھره گرفت، به خاطر نیازی بود که به سبب فقدان این عناصر و 

کرد. باید خاطر نشان  ادوات در تاریخ اعراب قبل از اسلام در خود احساس می
استفاده  ساخت که میان به وجودآمدن خود به خودی یک پدیده و ایجاد آن از طریق
شود که  از ادوات و وسایل دیگران تفاوت بارزی وجود دارد. به وضوح مشاھده می

گیری از  خود به خود و بدون وجود زمینه پیشین یا بدون بھره» نھضت علمی اروپا«
آمیز با مسلمانان  تماس صلح ی هتجارب ملل دیگر به وجود نیامده است، بلکه در نتیج

بود که اروپا از تاریکی ھای صلیبی و...  با آنان در جنگ در اندلس و تماس و برخورد
موجود نزد مسلمانان، » عزم زندگی«بیرون آمد و سپس با استمداد از  قرون وسطی

نھضت را آغاز و در پی آن ھم مولود جدید و ھم اسباب و عوامل رشد و نمو آن را از 
 .)١(مسلمانان گرفت

از چند قرن، به علت رواج و افزایش  اما تمدن اسلامی با آن عظمت و شکوه پس
و نیز دیگر افراد جامعه از اوج عظمت و برتری،  مردان دولتانواع انحرافات در میان 

 و سنت خدا بر آن جاری شد:روی در سراشیبی سقوط نھاد 

يدِۡي ٱ�َّاسِ ِ�ذُِيقَهُم َ�عۡضَ ﴿
َ
ِ وَٱۡ�حَۡرِ بمَِا كَسَبَتۡ � ّ�َ

ِي عَمِلوُاْ  ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ ِ� ٱلۡ ٱ�َّ
 .]۴۱[الروم:  ﴾٤١لعََلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَ 

تباھی و خرابی در دریا و خشکی به خاطر کارھایی به وجود آمده است که مردمان «
ھا انجام  اند. بدین وسیله خدا سزای برخی از کارھایی را که انسان داده انجام می

 .»دچشاند تا این که آنان برگردن دھند، بدیشان می می
و افراد جامعه شده بود، علاوه بر  مردان دولتگیر  تردید فسادی که دامن بی
ترین  تفاوتی و کنار گذاشتن جدیت در امور، مھم گری، بی ھا، صوفی ھا، مصیبت بدعت

                                           
اند این  ھای خود کوشیده ھا بارھا در نوشته ی فوق جداً شایان توجه و تفصیل است. غربی مسأله -١

ھای  تفکر را به مسلمانان القا کنند که: مسلمانان تمدن خود را در اثر تماس با تمدن سرزمین
جویی و ابزارھای به کار رفته  ی تمدن اند و این مغالطه از خلط میان اراده مفتوحه به دست آورده

 شود؛ مورد اول، تمدن آفرین است، ولی دومی نه! آفرینی ناشی می در روند تمدن
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ه خاورشناسان و شاگردان و ست ک شگفتی ی هآیند. مای عوامل فروپاشی به شمار می
ب به ھنگام بحث و بررسی و تحقیق پیرامون نگاران عر شان در میان تاریخپیروان

ھای  ھایی که این تمدن به انحراف کشیده شد؛ یعنی دوره از دوره» تمدن اسلامی«
کنند!  و انصراف از امور جدی و با ارزش به نیکی یاد میگذرانی  خوش شیوع فساد و

ھای مھلک و سقوط  انیگذر خوشگویی به نظر آنان تمدن یعنی ھمین فساد و 
 ھای والای انسانی! شارز

گری و  آن انحرافات به عنوان میراث جاھلیت یونان و روم، عبارت بود از: مادی
ھای مادی،  مندی ھرچه بیشتر از لذت لذت و بھرهآراستن زندگی دنیوی با ھدف کسب 

. اما چه شده است که ما )١(شود شناخته میدر جھان غرب کاملاً مفھوم و مقبول 
تمدن،  ی دربارهکه  آن ایم، حال انحرافات مزبور، در پی آنان افتاده ی همسلمانان در زمین

خود را داریم که از روح، مفاھیم، اوامر و نواھی دین اسلام برگرفته شده تعریف خاص 
 است.

به یقین لازم است که در مطالعه و تحقیق پیرامون تمدن اسلامی مفاھیم و 
ا باورھای اسلامی، ھماھنگ و ھمساز ای تعدیل کنیم که ب ذھنیات خود را به گونه

 باشند.
کوتاھی امت در انجام وظایف دینی و غفلت از امر مراقبت، مواظبت و ھوشیاری 

وسایل لازم برای  ی هکوتاھی در زمینه تھی چنین ھمھمیشگی در برابر دشمنان و 
به  توحید و ترک امر به معروف و نھی از منکر و کوتاھی در مورد ایمان ی هاعلای کلم

 ی هخدا، سبب شدند که کیفر و عِقاب الھی، به صورت تھاجم نیروھای صلیبی و حمل
مغول نازل شود. لازم است خواننده بیاد بیاورد که مھاجمان صلیبی،  ی هوحشیان

آغاز کردند. دولت روم به محض  صپیامبرتجاوزات خود را خیلی زودتر و در زمان 
گاھی از شگل عربستان به طور جدی خود را  ی هه جزیرگیری نیروی جدیدی در شب آ

سرباز  صپیامبر ی هجویان صلحاز پذیرش دعوت  )٢(برای سرکوبی آن آماده کرد. ھِرقل
ھای  زد و به دنبال آن تحرکات صلیبی به منظور نابودی اسلام، سرانجام به جنگ

وبه خونینی انجامید که مسلمانان، پیروزمندانه به شام، آسیای صغیر و سپس مصر و ن

                                           
 .)حوال العالم المعاصررؤية إسلامية لأدر:  »ةالمعاصر يةالجاهل«در صورت تمایل، نک: ( -١
 ی (بیزانس) (مترجم).ھراکلیتوس امپراتور روم شرق -٢
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ھا و  (سودان) و شمال آفریقا گام نھادند و رومیان را از این مناطق بیرون راندند. کینه
ھای صلیبیون انباشته شد و پیوسته در پی  ھای این شکست مفتضحانه در دل تلخی

شده و از  راندن اسلام از مناطق فتح فرصت مناسبی برای حمله به مسلمانان و بیرون
ودند. اما در دوران قدرت امویان و شکوه و اقتدار عباسیان، ھای مردم این مناطق ب دل

 دادند. جرأت چنین کاری را به خود نمی
کشیدن مردم از ریسمان محکمی که به  طلبی و دست با رواج فساد، سستی، راحت

طلبانه و  ھای تجزیه شدنِ اختلافات و جنگ امر خداوند بدان چنگ زده بودند، تبدیل
کام ایالات در دستگاه خلافت به ھدف اصلی آنان، به راه انداختن ح ی هخواھان استقلال

گرفتن سپاھیان  نبردھای داخلی بر سر گسترش قلمرو تحت امر خود و به خدمت
مسلمانان به اسلام در این راه به جای جھاد در راه خدا سنت محتوم الھی در مورد 

 اجرا درآمد:

 .]۴۶[الأنفال:  ﴾بَ رِ�حُُ�مۡ وََ� تََ�زٰعَُواْ َ�تَفۡشَلوُاْ وَتذَۡهَ ﴿
 !»رود تان از بین میشوید و شکوه و ھیبت و ناتوان می کشمکش مکنید که درمانده«

شان انباشته ھای قرن در دل ۴ه به مدت بیش از ھای سیا طلبانی که کینه فرصت
 شده بود، به رھبری کلیسا و فرماندھی پاپ، مردم را به جنگ با مسلمانان فرا خواندند.

ان برای مقابله با ادعاھای دروغینی که قصد دارند ماھیت گر پژوھشانندگان و خو
ھای اقتصادی زیر لوای دین  ھا را جنگ ھای صلیبی را تحریف و آن حقیقی جنگ

ھای مزبور صد در صد  بشناسانند، ناگزیر باید این را به خوبی درک کنند که جنگ
ھای مزبور را  کند که دروغ جاب میھا معاصر ای ماھیت صلیبی داشتند. مصلحت صلیبی

ھرچه بیشتر رواج دھند تا بتوانند بر اھداف تھاجم جدید صلیبی که از زمان استیلا بر 
دشمنان اسلام، از جمله  ی هاندلس آغاز شده است و باھم پیمانی کامل ھم

رده ھای گمراهِ مدعیِ اسلام، تا به امروز ادامه دارد، پ پرستان و گروه ھا، بت صھیونیست
 بپوشانند.
آن ادعاھای دروغین را باور کنیم، چه رسد  انه و ابلھانه خواھد بود، اگر مالوح ساده

شان و جلسات درس و بحث خود به ترویج به این که در نوشتار، گفتار، سخنرانی،
اند، سرکشیم و به دیگران  مان نھاده بپردازیم و با دست خویش جام زھری را که سر راه

 ھم بنوشانیم!
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ھا، منابع و  کنند: آیا استیلا و تسلط بر گنج در جواب این مدعیان که سؤال می
ھای مشرق زمین، ھدف صلیبیون نبوده و آیا ممالک غیر اسلامی را نیز به قصد  ثروت
ی! اما عامل اقتصادی، تنھا رگوییم: آ اند می کشی اقتصادی مورد تجاوز قرار نداده بھره
اروپاییان، پیش از تھاجم » اکتشافی«م و نیز سفرھای اصلی جنگ بر ضد اسلا ی هانگیز

 ھای اسلامی نبوده است. مسلحانه به سرزمین
مسافرت  در پایان )٢(،)١(امید نیک ی هواسکودوگاما [دریانورد پرتغالی] و کاشف دماغ

دریانورد مسلمان  )٤(و البته به فرماندھی ابن ماجد )٣(»ھند شرقی«و رسیدن به جزایر 
بگوید: اکنون به ثروتی که در مشرق زمین به دنبال آن بودیم، که  آن ایعرب، به ج

اکنون «داشت، چنین گفت:  از تفکر صلیبی دست یافتیم، با عبارتی که آشکارا نشان
 »!آن را خفه کنیم نشایم، تنھا مانده است که با کشید طناب را به گردن اسلام افکنده

که سرزمینی  -و رسیدن به فیلپین خویشی اکتشافماژلان پرتغالی نیز در مسافرت 
 ی هچھار بار از پاپ تقاضا کرد که به او اجازه دھد تا با حمل -رفت اسلامی به شمار می

ضمیمه کند، ولی پاپ چون به قدرت او » ممالک صلیبی«نظامی این کشور را به قلمرو 
پس از احراز برای انجام این کار اعتماد نداشت، سه بار درخواستش را نپذیرفت، اما 

شایستگی وی برای انجام این مھم با تقاضایش موافقت کرد! اما ھنگام نصب صلیب بر 
 فراز یکی از جزایر اسلامی به دست مسلمانان به قتل رسید.

با تمامی این اوصاف ما مسلمانان با آب و تاب فراوان به فرزندان خود درس 
را  ی اورھای اکتشافمزبور، چون قدر سف ی هدھیم که مردم وحشی جزیر می

 شناختند، او را به قتل رساندند! نمی
دور دستی را در آسیا و آفریقا به  ھای اسلامی و غیر اسلامیِ  آری! استعمار سرزمین
ھا را آغاز کرد. اما به  کشی کامل منابع اقتصادی این سرزمین اشغال خود درآورد و بھره

                                           
شناختند، از زمانی که روابط بازرگانی آنان میان چنین  ھای پیش این مسیر را می مسلمانان قرن -١

ھای دریایی دقیقی برای  گرفت؛ مسلمانان نقشه شرق و بریتانیا در غرب از این راه صورت می
 ھا در آن سواحل دور دست، در اختیار داشتند. ھدایت کشتی

 ی آفریقا است. (مترجم). غه در منتھی الیه جنوبی قارهاین دما -٢
 اندونزی فعلی. -٣
 دانیم ابن ماجد چگونه به خدمت این صلیبی مکار در آمده بود؟! نمی -٤
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ھای مذھبی را به  مسلمان، جنگ بیشو   الک اسلامی یا دارای ساکنان کمجز در مم
 راه نینداخت!

دوختن آنان به  صلیبی بودند و این مسأله با چشم ھا صد در صد آری! این جنگ
دوم و نه اصلی، ھیچ  ی هانگیز ی هھا و منابع کشورھای شرقی به مثاب تاراج ثروت

 ھای ھا یعنی تسلط بر سرزمین تعارضی ندارد. چرا که با تحقق ھدف اصلی صلیبی
ز خود به خود، به تحقق ی نابودی اسلام، اھداف اقتصادی نیاسلامی و کوشش برا

 خواھد پیوست.
ان کاملاً گر پژوھشفوق برای خوانندگان و  ی هست که نکت ریوبر این اساس، ضر

صھیونی،  -ھای صلیبی ھا و برنامه روشن شود تا بتوانند به درک درستی از جریان طرح
 دست یابند. )١(ھای نوزدھم و بیستم قرن در تاریخ معاصر عموماً و

ھای صلیبی زمانی اتفاق افتاد که مسلمانان به علت اختلاف، نزاع، سستی و  جنگ
مر به الھیِ ا ی هسپردن فریض به فراموشی ی هھای دنیوی و به واسط سرگرمی به لذت

در  ی سلبی،اعتنای ی کاملاً طبیعی بود. یا بیشان امرمعروف و نھی از منکر، شکست
انجامد، بلکه  ای که نه تنھا به اصلاح انحرافات نمی گونه گذاشت به غفلت کامل باقی می

 کند. ھا را تشدید و تقویب ھم می آن
که باید از این مقطع به طور کامل گرفته شود، این است که با اما درس و پندی 

سلمانان به انحرافات، کار اسلام به پایان نرسید! درست است که م ی هوجود وقوع ھم
چنان در جان و دل  ھای زنده، ھم خواب سنگینی فرو رفته بودند، ولی ذخایر و اندوخته

توانست منشأ عمل و زندگی دوباره واقع شود؛ لذا به محض کنار  آنان باقی بود و می
 ی هھا و احساس نزدیکی خطر، مسلمانان به جنبش درآمدند و روحی رفتن پرده

ھای گذشته بدانان بخشیده بود، دوباره به  داوند از قرنسلحشوری و جھادی را که خ
ای را آغاز کردند و سپس پیروزی به دست فرماندھی  ھای دلیرانه دست آوردند و جنگ

که حقیقت کامل را دریافته و به اطلاع مردم نیز رسانده بود به اوج خود رسید. 
اند به ھمین دلیل  دهتردید مسلمانان به علت دوری از راه و روش الھی شکست خور بی

ست که از آن  بندی به اوامر خداوند و بازگشت به ھمان راھی پای ،راه پیروزیتنھا 
 اند. منحرف شده

                                           
 و آغاز قرن بیست و یک. (مترجم) -١
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فرمانده نظامی و طراح عملیات جنگی که  آن از این رو صلاح الدین ایوبی پیش از
 ر بزرگ اسلامی بود که توانستگ باشد، رھبر و پیشوای راستین امت و یک دعوت

ھای صلیبی بعد از خود را  روزی را در آغوش بکشد و با این پیروزی، سرنوشت جنگپی
 آید. نیز رقم زد که در حقیقت تنھا مراحل تکمیلی این پیروزی قطعی به شمار می

تجاوز مغول نیز در ھمان  ی هھای صلیبی این گونه بود. اما مسأل جنگ ی هآری مسأل
شود. سپاھیان مغول با تھاجمی  تھی میکند و به ھمان نتایج من مسیر حرکت می

وقفه از مرزھای غربی چین، به راه افتادند و بر سر راه خود ھرچه از  گر و بی ویران
تمدن، ثروت و سپاه یافتند، به نابودی کشاندند و ھیچ چیز نتوانست سد راه تھاجم 

ری خراب پیکمسیر، بقای حکومت عباسیان در بغداد را که جز  ی هآنان شود و در ادام
ھا،  ھا، توطئه و ناتوان و غیر قابل زندگی و بقا، چیزی از آن باقی نمانده بود و دسیسه

ھای داخلی و ھمدستی با دشمنان، سراپای آن را در خود فرو  طمع حکام، کشمکش
برده بود درھم کوبیدند. سپاھیان مھاجم در بغداد به کشتار فجیعی دست زدند که در 

رحمانه  فر از مسلمانان به قتل رسیدند و به سبب این کشتار بیجریان آن صدھا ھزار ن
معروف بغداد،  ی هدجله به مدت چھل روز، به سرخی گرایید و کتابخان ی هآب رودخان

نابود و به جولانگاه اسبان و سوارانی تبدیل شد که ارزش  ی خویشذخایر علم ی هبا ھم
 شناختند! علم، دین، فرھنگ و تمدن را نمی

ایوبی ظاھر شد و حقیقت مسأله را  در نقش صلاح الدین )١(لک مظفر قُطُزم آری!
انگاری  شناخت و خطاب به مردم گفت: مسلمانان به طور یقین، به علت سستی و سھل

نسبت به دین خود، از مغول شکست خوردند. لذا باید به اسلام روی آورند تا خداوند 
 اش را به اجرا درآورد: نیز وعده

﴿ ُ �ضِ كَمَا وعََدَ ٱ�َّ
َ
لَِٰ�تِٰ ليَسَۡتَخۡلفَِنَّهُمۡ ِ� ٱۡ� ْ ٱل�َّ ْ منُِ�مۡ وعََمِلوُا ِينَ ءَامَنُوا  ٱ�َّ

َ�َّهُم مِّنۢ َ�عۡ  ِي ٱرۡتََ�ٰ لهَُمۡ وََ�بَُدِّ ِينَ مِن َ�بۡلهِِمۡ وََ�ُمَكِّنََّ لهَُمۡ دِينَهُمُ ٱ�َّ دِ ٱسۡتَخۡلفََ ٱ�َّ
مۡنٗ 

َ
 .]۵۵[النور:  ﴾ا ٔٗ ِ� شَۡ� بُدُونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�ونَ اۚ َ�عۡ خَوۡفهِِمۡ أ

                                           
م لشکریان مغول را در  ۱۲۶۰ق/  ۶۵۸مظفر قطز، پادشاه و فرمانده سپاھیان مصر که در رمضان  -١

ھای مغول، برای ھمیشه  جالوت فلسطین به سختی درھم شکست و در نتیجه، پیشروی عین
 متوقف شد. (مترجم)
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اند،  اند و کارھای شایسته انجام داده آوردهخداوند به افرادی از شما که ایمان «
پیشینیان را  که چنانخواھد کرد،  گزین جایدھد که آنان را قطعاً در زمین  وعده می

ایشان را که برای آنان  آیین چنین ھمھای قبل از خود کرده است.  نسلگزین جای
پسندد، حتماً پابرجا و برقرار خواھد ساخت و نیز خوف و ھراس آنان را به امنیت و  می

پرستند و چیزی را به عنوان شریک برای  ای که مرا می گونه نماید به آرامش تبدیل می
 .»دھند من قرار نمی

ُ وعَۡدَهۥُ وََ�ِٰ�نَّ ﴿ ِۖ َ� ُ�ۡلفُِ ٱ�َّ ۡ�َ�َ ٱ�َّاسِ َ� َ�عۡلَمُونَ  وعَۡدَ ٱ�َّ
َ
 .]۶[الروم:  ﴾٦أ

اش خلاف نخواھد کرد، اما  ست که خدا داده است و او ھرگز در وعده ای این وعده«
 .»دانند بیشتر مردم نمی

آری! فریادی از روی صدق و اخلاق بود که در برابر مصیبتی بس بزرگ در روزی 
و یاری خدا آشکار شد و خت و پیروزی مھم و تاریخی، وضعیت را به کلی دگرگون سا

به جایی رسیده بود  مسلمانانعزت و شوکت از دست رفته به مسلمانان بازگشت. ذلت 
گفت: از  کرد و به او می که سرباز مغولی بدون سلاح به فردی مسلمان برخورد می

شد  جایت تکان نخور تا شمشیر بیاورم و تو را بکشم! و آن فرد، سرجایش میخکوب می
 تا مغولی برگردد و او را بکشد!

تر از آن نیز اتفاق افتاد؛  بزرگ ی هرفته را باز یافتند و حادث مسلمانان عزت از دست
گر خویش از مرزھای غربی چین تا روستای عین  مغولانی که در برابر تھاجم ویران

جالوت در فلسطین با مقاومت چندانی مواجه نشده بودند، به دنبال نخستین شکست، 
و رمز شکست خود و به ھراس افتادند و ضمن فرار مفتضحانه و در جستجوی راز 

اسلام یافتند و از  ی همسلمانان سرانجام پاسخ خود را در کلم ی هپیروزی غیر منتظر
شان ھای و پس از تثبیت اسلام در قلب آن روز، شروع به گرویدن به دین جدید کردند

مجاھدان  ی هھا کنار نھادند و به جرگ ا و خرابیھ ھای گذشته را با تمام ویرانی دشمنی
 حامی اسلام درآمدند.

نھایی دوران امویان را از نظر  ی هماست که اندوخته و بازماند ی هاکنون وظیف
 دوره عباسیان نیز ھمین روال را در پیش بگیریم: دربارهگذراندیم؛ 

و به فزونی نھاد و آغاز شد و رامیه  بنی مشاھده کردیم که انحراف از زمان حکومت
ای بدان افزوده شد و ھم حکومت و ھم جامعه با درجات متفاوت، از اسلام  موارد تازه
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ھا از یک سو و سنت الھی از دیگر سو موجب شدند که  این ی هفاصله گرفتند و ھم
 ی هسرنوشت حتمی و قطعی نظام و مردم رقم بخورد. لذا حکومت عباسیان از صفح

ی عمیقی بر پیکر جامعه، ایجاد شد، با این اوصاف موجودیت و ھا روزگار محو و زخم
 ذات اسلام بر جای ماند.

ھای یک  عباسیان در بغداد (و دولت اسلامی اندلس) به عنوان شاخه در واقع دولت
چنان زنده ماند  ھای ھمان درخت ھم درخت، خشک شدند و به زمین افتادند. اما ریشه

ھای از دست رفته نماید و این گونه بود  شاخه گزین جایای را  ھای تازه و توانست شاخه
وجود نھاد و به مدت چند قرن به حیات خود  ی هکه دولت جوان عثمانی پا به عرص

ای از جھان را به تصرف درآورد و بارھا و بارھا پنجه در  ھای گسترده ادامه داد و بخش
 دشمنان اسلام افکند. ی هپنج

ی قصد اتھامات فراوانی به حکومت عثمانی وارد آمده و که به عمد و از روجا  آناز 
ھای زیادی، نسبت به حقیقت آن صورت گرفته است، بررسی و  نمایی تحریفات و زشت
 ای است. ھای مربوط به آن حکومت، مستلزم توجه و عنایت ویژه شناخت واقعیت

 که ودھا و تناقضات فراوان ب پر از شگفتیی ا شکی نیست که دوره عثمانی دوره
گیرد، به نحوی که نظیر و  پیشرفت، عظمت، ضعف و درماندگی را در بر میزمان  ھم

 یابیم. مانند آن را در تاریخ نمی
زمان، ضعف و درماندگی فکری و  آسای نظامی و ھم ھای سریع و برق پیشروی •

 فرھنگی!
توان نظامی و سیاسی که جھان را به وحشت انداخته بود، در کنار فقر علمی و  •

 عف معرفت دینی!ض
دینی فروزان و اخلاص و فداکاری در راه خدمت به اسلام، بدون  ی هحماس •

گاھی و شناخت کافی در مورد حقایق و مقاصد دین!  آ
 ضعف سیاسی، نظامی و فقر فرھنگی و علمی! •

ھا نظام عثمانی را فرا گرفت و جھان اسلام تاکنون آثار و پیامدھای آن را  این ی هھم
 کند. احساس میبا تمام وجود 

ھای بسیاری به خود دید. در  گری ھرچند این دوره انحرافات و عیوب و ستم
 شود، نبوده است. مندانه ترسیم می که مغرضانه و ھدفی زشتی مجموع، سیما
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کند که به ارزیابی مجدد حوادث و  ما در این کار تحقیقاتی ایجاب می ی هوظیف
خواه بدگویی  -دور از ھرگونه جانبداری و ھواداریوقایع آن دوره بپردازیم تا بتوانیم به 

 حقایق تاریخی را استخراج کنیم. -جا جویی ناحق، خواه دفاع و تمجید نابه و عیب
حقایقی وجود دارد که لازم است خواننده پیش از ورود به جزئیات از  جا ایندر 

گاه شود و سپس جزئیات مربوط به آن آن  ھا را به یاد بسپارد: ھا آ
چه اروپای صلیبی از ھمه اسلام و مسلمانان متنفر است اما شکی نیست که اگر -۱

ھا  عثمانیھا از نظر اروپای صلیبی، منفورترین مسلمانان بودند، زیرا این  عثمانی
بودند که از راه تھاجم نظامی، به مراتب بیش از فاتحان عرب در داخل اروپا 

» وین«رف درآوردند. و بالکان را به تص ی هپیشروی کردند و سراسر منطق
پایتخت اتریش را محاصره و چیزی نمانده بود آن را تصرف کنند 

لنینگراد فعلی، پایتخت امپراتوری روسیه را محاصره کردند و نزدیک چنین ھم(
 .)بود آن را به تصرف درآورند

م که  ۱۴۵۳اروپاییان، فتح قسطنطنیه پایتخت امپراتوری روم شرقی را در سال 
 .)١(گاه فراموش نخواھند کرد افتخار و مباھات آنان بود، ھیچ ی هھا مای قرن

ویلفرد کنت ول اسمیت، خاورشناس معاصر کانادایی در کتاب (اسلام در دنیای 
 نویسد: معاصر) می

تنھا دشمن  -یعنی اسلام -صتا زمان کارل مارکس و برپایی کمونیسم، محمد«
آمد و تردیدی نیست که بیان میزان  راستین تمدن غرب، در سراسر تاریخ به شمار می

شود، وظیفه  میزان تھدیدی که در آینده آشکار می چنین ھماین خصومت و تقابل و 
 بسیار مھمی است.

                                           
م رسماً به دو  ۳۹۵امپراتوری عظیم روم باستان، سرانجام تحت تأثیر عوامل مختلف در سال  -١

بخش تقسیم شد: روم غربی به پایتختی رم (پایتخت ایتالیا) و روم شرقی، به پایتختی 
جا بنا شد،  طنیه. روم شرقی را به خاطر شھر کوچک بیزانتیوم که قسطنطنیه در آنقسطن

م به دست سلطان محمد  ۱۴۵۳نامند. با تصرف قسطنطنیه (استانبول) در سال  بیزانس نیز می
دوم (فاتح) عثمانی، امپراتوری روم شرقی سقوط کرد و متصرفات آن به تصرف دولت عثمانی 

روپایی به جھت اھمیت این رویداد، آن را پایان دوره قرون وسطی و آغاز نگاران ا درآمد. تاریخ
 اند (مترجم). قرون جدید نام نھاده



 لزوم بازنویسی تاریخ اسلام    ۲۲۶

باره  جمی مستقیم صورت گرفت. مسیحیت یکنظامی و دینی تھا ی هدر دو عرص
امپراتوری را به دولت جدید تسلیم کرد و ھمه » ھای امپراتوری روم زیباترین سرزمین«

ی! سقوط کشور چکسلواکی به دست کمونیسم ردر معرض خطر نابودی قرار گرفت. آ
م ھرگز چنان ھول و ھراس و جنجالی در جھان غرب معاصر به راه  ۱۹۴۸در سال 

ھای مستمر و مداومِ دولت عظیم و با ابھت و مھار  ھا و پیروزی نینداخت که پیشروی
 را بدان دچار ساخته بود. نشدنی عثمانی، برای چند قرن اروپا

فکری نیز ھست و باورھای این  ی ه، متوجه عرصکمونیسمچون  ھم خطر اسلام نیز
به عنوان اعتقاد  -مسیحیت ی هدین جدید قویاً بر انکار و نقضِ اصل بنیادین عقید

ورزد. تھدیدات اسلام با قدرت و شدت در حال  اصرار می -متعالی و محور تمدن اروپا
دیده و تنھا نیروی جذابی به ریباً نصف جھان مسیحیت را در نورو تق افزایش است

ھا میلیون نفر از مسیحیان را از آیین خود جدا و به آغوش خویش  آید که ده شمار می
 .)١(»کشیده است

و قسطنطنیه را ھا بیشترین تھاجمات را به اروپا انجام داده  که عثمانیجا  آناز 
در  -تری نسبت به آنان صلیبی شدیدتر و عمیق ی هکین تصرف کرده بودند، اروپاییان

 پروراندند. در دل می -مقایسه با سایر مسلمانان
ھا علت دیگری نیز داشته  قطعاً خشم و بغض اروپای صلیبی نسبت به عثمانی -۲

است، زیرا با فرو نشستن امواج پیشروی اعراب مسلمان در اروپا به سبب 
ھا خود را برای  م، صلیبی ۱۴۹۲ سقوط دولت کوچک اسلامی اندلس در

در فصل بعدی خواھد آمد) از  که چنانجھان اسلام ( ی هحمله و تصرف بقی
ھر لحاظ، آماده کرده و به شدت آرزوی شکست و نابودی اسلام را در سر 

پروراندند. اما قدرت نظامی دولت عثمانی آنان را به ھراس انداخت. و لذا  می
ھای اسلامی نفوذ کنند و مانند  زمیننتوانستند از سوی شرق به سر

ھای اول صلیبی، بیت المقدس را به تصرف درآورند و به حرکتی کُند از  جنگ
عمل  ی هغرب نیاز پیدا کردند. اروپاییان، پس از آن به جای جام ی هناحی

مسلمان  اھیانختن جنگ تمام عیار صلیبی، سپپوشاندن به آرزوی راه اندا
شان را در خود اروپا مورد ھای یافتند که سرزمین برابر خود عثمانی را در

                                           
 -۱۰۵) ص Islam in Modern Historyویلفرد کانت ول اسمیت، الإسلام في التاریخ الحدیث، ( -١

کسفورد، ». متن انگلیسی« ۱۰۶  .۱۹۶۶چاپ آ
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دادند و در واقع به مدت چند قرن پایان تھاجمات صلیبی را به  ھجوم قرار می
تعویق انداختند، تا این که خلافت عثمانی ضعیف شد و توانستند آن را نابود 

شان بر ضد حکومت عثمانی ھر  گذشت، آتش کینه چه آنکنند. با توجه به 
 کشید. شتر زبانه میروز بی

پروراند.  صھیونیسم جھانی دشمنی خاصی نسبت به دولت عثمانی در دل می -۳
تئودور « ی هھای فریبند به این دلیل که سلطان عبدالحمید با وجود وعده

و دیگر رھبران صھونیسم، ھرگز حاضر نشد سرزمین فلسطین را برای » ھرتصل
ھا  برآمدند تا با ھمکاری صلیبیاقامت به قوم یھود واگذار کند. لذا در صدد 

در فصل بعد خواھد آمد) حکومت عثمانی را برای ھمیشه از میان  که چنان(
 بردارند.

ھای آنان را فرا  چنان سراسر نوشته خشم و خصومت نسبت به خلافت عثمانی ھم
نمایی ھرچه بیشتر سیمای آن، به صورت خواست و  گرفته است و از این رو کار زشت

ھای  صھیونی جھانی در آمده است و در منابع و کتاب -رک اتحاد صلیبیآرزوی مشت
ترین و بدترین بخش تاریخ  تاریخی خود، دوران حکومت عثمانی را به عنوان زشت

ھا ھمان منابعی ھستند که بیشتر  شناسانند! بسی جای تأسف است که این جھان می
شان را در آثار و اند) مطالب گرفتهد رحمت خدا قرار نگارانِ عرب (جز آنانی که مور تاریخ

 کنند! ھای خود نقل می نوشته
 -حکومت عثمانی و جھان اسلام منافع اصلی اتحاد صلیبی ی هطرح تجزی -۴

ھای مختلف آن  کرد. تا جایی که توانستند بخش صھیونی را به خوبی تأمین می
حکومت که تا زمان یکپارچگی و اتحاد  لعند. حال آنرا یکی پس از دیگری فرو ب

ناتوان مانده بودند. بر ھمین  نشعثمانی از رویارویی با آن و درھم شکست
وسایل و امکانات موجود، برای برانگیختن خصومت و تنفر  ی هاساس با ھم

شدید و عمیق به ویژه در کشورھای نسبت به دولت عثمانی و با ھدف جدا 
ی از جوی ساختن این منطقه سعی و تلاش به عمل آوردند و با بھره

ھایِ به حق یا ناحق در مورد حکومت عثمانی تا  جویی ھا و عیب گویی زشت
این خصومت افزودند. سپس خصومت و تنفری را  ی هتوانستند به عمق و دامن

که خود ایجاد کرده بودند (ابتدا توسط مسیحیان لبنان و سوریه و بعد لورنس 
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ی خود به خود و به دور به صورت بخشی از تاریخ درآوردند؛ گوی )١([عربستان])
از تحریک و ترغیب به وجود آمده است! سپس از این کینه و نفرت خودساخته 

جویی نسبت به دولت عثمانی و سلب اعتبار از آن  برای بدگویی و عیب
 برداری کردند. بھره

صھیونی عزم خود را برای محو و  -خواھیم گفت، اتحاد صلیبی که چنان -۵
وی زمین جزم کرده بود. چرا که وجود آن را مانع نابودی حکومت اسلامی از ر

شناختند.  ھای خویش در جھان اسلام می بزرگی برای استواری و استقرار قدم
در اسلام و ایجاد تنفر نسبت به آن  ی هنمایی ھرچه بیشتر چھر از این رو زشت

کنی اسلام، به یکی از وظایف آنان  ریشه ی هدرون مسلمانان برای تسھیل پروژ
نمایی و تحریف ھمه تاریخ اسلام  آمده بود: بدین جھت در امر زشتدر

خود را بر دولت عثمانی حتی پس از  ی هکوشیدند، اما توجه و تأکید ویژ
ھا و خطاھای آن را آن گونه بزرگ  کردن آن متمرکز ساختند و زشتی ساقط

مت نشان دادند که گویی ھمه چیز را فرا گرفته بود تا مردم را نسبت به حکو
اسلامی به صورت عام بدبین کنند. به طوری که ھرگاه و ھرجا که مسلمانان 

صھیونی  -دھند، مبلغان و کارگزاران صلیبی ندای حکومت اسلامی سر می
ھایش را از یاد  آورند: آیا حکومت عثمانی و ستمگری درنگ فریاد برمی بی

 اید؟ اگر خواھان حکومت اسلامی ھستید، بفرمایید! برده
صھیونی را بر آن داشت تا با  -ست که اتحاد صلیبی ا مجموعه علل و عواملیھ این

نمایی این  ھای این حکومت و بزرگ روی ھا، خطاھا و کج گری جویی از ستم بھره
ھا و معرفی دولت عثمانی به عنوان قدرتی مخوف و سراسر کینه و خصومت  ویژگی
ھای این  ھرچه بیشتر واقعیتنمایاندن و تحریف  ھای خود را در راستای زشت تلاش

این ھمه  ی هحکومت اسلامی، در برگیرند ی هحکومت به کار گیرند و تا زمانی که چھر
نفرت و دشمنی است، ھرگونه ندای مسلمانان در خصوص بازگشت دوباره به حکومت 

 اسلامی را برای ھمیشه خاموش سازند.

                                           
 به فصل بعد نگاه کنید. -١
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به حکومت عثمانی، شایسته است که خواننده پیش از ورود به جزئیات مربوط 
گاه شود که خود را با تھاجمی  حقایق فوق را بشناسد تا پیشاپیش از این امر آ

 مند بر ضد این حکومت روبرو خواھد یافت. ریزی شده و ھدف برنامه
ھای دوران  روی ھا، خطاھا و کج ای نسبت به دفاع از ستمگری ما مطلقاً علاقه

ای که  دانیم به ھمان شیوه خود می ی هظیفبینیم، بلکه و حکومت عثمانی در خود نمی
رانی  پرده از انحرافات امویان و عباسیان برکشیدیم، به مطالعه و شناخت دوران حکم

دانیم که به صورت  خود می ی هسلاطین عثمانی نیز بپردازیم و در عین حال نیز وظیف
صھیونی  -یبیبینانه، به حقایق پایبند باشیم و به پیروی از منابع صل عینی و واقع

نمایی  اروپایی، یا تحت تأثیر نفرت ناشی از تحریکات این دشمنان، به بدگویی و زشت
 دولت عثمانی مبادرت نورزیم. ی همغرضان

بندی به نکات فوق به روشنی از حقایق زیر در خصوص مزایا و معایب  در صورت پای
گاه خواھیم شد:  حکومت عثمانی آ

ز ضعف، سستی، تجزیه و درھم ریختگی ھای ناشی ا با توجه به واقعیت -۱
ای در  ھا به عنوان خون تازه عباسیان عثمانی ی هاسلامی اواخر دور ی هجامع

آمدند که قدرت آن را احیا کردند و روح جدیت در  پیکر اسلام به حساب می
پروا و کوبنده  ھا را به قدرتی بی ھا و نا امیدی کارھا را باز گرداندند و ناتوانی

مسلمانان را برانگیختند و  ھا آفریدند و افتخار و عزت دند و عظمتتبدیل کر
افتخار و سربلندی  ی هچنان مای مسلمانان تا پایان خلافت عثمانی آن را ھم

 دانستند. خود می
نظیری برخوردار  ھای نظامی و سیاسی از خلاقیت و برتری بی آنان در عرصه -۲

ھا و  در نبردھا و رویارویی بودند و توانستند اروپای صلیبی را چندین قرن
 مانورھای خود به شکست، ذلت و سرافکندگی بکشانند.

دولت عثمانی با اتکا به توان برتر نظامی اروپا را برای مدتی طولانی به ھراس و  -۳
ھا  اروپایی به مدت چھار قرن، سد راه تھاجماتِ وحشت انداخت و دست کم 

تنھایی نزد خدا و  این امر به ھای اسلامی شد و زمینسر ی هشغال دوبارابرای 
حتی کسانی که از حکومت عثمانی دلِ  -مردم، برای آنان کافی است. ھمگان

مشاھده کردند که پس از فروپاشی خلافت اسلامی، جھان  -خوشی نداشتند
اسلام، به چه خواری، ذلت، تباھی و ضعفی دچار شد و به ویژه جدا شدن 
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واگذاری آن به یھود را با چشمان  سرزمین مقدس فلسطین از پیکر اسلام و
 خود مشاھده کردند!

ریای اسلام بودند و صادقانه تمام  ھا ھواداران مخلص و بی تردید عثمانی بی -۴
تلاش و توان خویش را در راه گسترش، انتشار، افزایش، قدرت، عزت و پیروزی 

 آن به کار گرفتند.
ا حفظ کردند و با رآنان برای چندین قرن وحدت و یکپارچگی دنیای اسلام  -۵

سابقه از ھم پاشید و به خوان  ای بی شان جھان اسلام به گونهزوال و نابودی
یغمایی تبدیل شد که جریانات فکری، سیاسی و قومی گوناگون از داخل و 

 خارج ھریک بخشی از آن را ربودند.
صھیونی یا  -تحت تأثیر منابع صلیبی» مورخان عرب«اند که  ازانیتیموارد فوق ام

نفرتی که آنان در میان اعراب علیه دولت عثمان به راه انداختند، غافلانه از کنارشان 
رسد که مورخان مزبور با دست خود چیزی  به جایی میکه  آن گذرند. بدتر از می
سازند که آسمان و زمین از آن منزجر و متنفر  نویسند و یا بر زبان جاری می می
تایج ننامند! و ھیچ درک و شناختی از  ر ترکی میشوند و حکومت عثمانی را استعما می

آورد به طوری که  صھیونی به بار می -تکرار این شبھه که سرسپردگی به اتحاد صلیبی
گاھانه علیه دین، ھستی و تاریخ خود سخن می  گوییم نداریم. ناآ

 آورند. دیگر را به استعمار خود درنمی مسلم است که مسلمانان ھرگز ھم
ممکن است اسلام را استعمار به شمار  ی خویشاز روی تعصب دین انمسلماما غیر 

ست که آشکارا رنگ و بوی تعصب دارد، زیرا اسلام ھرگز در  ای د و این گفتهآور
به  -ھا بر دین خود نیز پای فشرده باشند ھرچند ساکنان آن -ھای مفتوحه سرزمین

اموال، توھین به کرامت و  گری، غارت، استعمارگری دست نزده است، زیرا ھرگز به ستم
پردازد. در صورتی که استعمار  تجاوز به ناموس و آبروی مردمان ممالک مفتوحه نمی

 ورزد! اقدامات غیر انسانی فوق مبادرت می ی هنھد، به ھم پلید، ھرجا گام می
حاکم مسلمانِ مجری و  دربارهکه مسلمانی چنین سخن زشت و ناپسندی  اما این

ھا و زمین را به لرزه  بر زبان آورد، گناھی بزرگ است که آسمانپیرو شریعت الھی 
 فرماید: در این باره می صافکند و رسول اکرم می
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أقام في�م سمعوا وأطيعوا و�ن استعمل علي�م عبد حبشي كأن رأسه ز�يبة، ما اِ «
 .)١(»كتاب االله تبارك وتعالى

چین و چروک] باشد، اگر حتی غلامی حبشی که سرش مانند مویز [سیاه و پر از «
دارد، از او اطاعت  تان منصوب شد، مادامی که احکام خداوند را بر پا می به فرمانروایی

 !»کنید
گر است یا دست به منکرات و کارھای زشت و  شاید بتوان گفت: او فرماندھی ستم

توان او را استعمارگر خواند، مگر این که مسلمانان به سبب  زند. اما نمی ناسپند می
 .)٢(ست برداشتن از مفاھیم دینی به تباھی و نابودی کشانده شوندد

 ھای بسیاری نیز قابل ذکرند: و مزایای فوق معایب و نقص ھا خوبیی هدر کنار ھم
سلاطین عثمانی نخستین خلفای غیر عرب بودند و زبان عربی نیز نیاموختند و  -۱

ید نیاموختن آن ترد این زبان، رکن رکین فھم و درک قرآن و شریعت است و بی
 رود. با وجود شجاعت ظاھری، مانعی اساسی در راه فھم اسلام به شمار می

شان به طور کامل از روح اسلام سیراب به رغم دلاوری و روح حماسی جوشانترکان 
نشده بودند و این به معنای نفی وجود افرادی که با خلوص تمام از روح این دین 

ذا با وجود پذیرفتن اسلام بعضی از مؤسسات نھادھا سیراب گشته بودند نخواھد بود. ل
داری انقطاع یا فئودالیسم را  و عادات دوران جاھلیت خویش، از جمله نظام زمین

از قابلیت پذیرش که  آن چنان حفظ کردند؛ نظامی که وارد اسلام شد، بدون ھم
تصادی و سیاسی ھای اجتماعی، اق عدالتی بی ی هبا ھمھا  . اما عثمانی)٣(برخوردار باشد

                                           
 از بخاری.روایت  -١
ی مسیحیان لبنان و سوریه به  ساخته» قومیت عربیِ «ی  روشن است که این کلمه تنھا در سایه -٢

ی جھان اسلام و  صھیونی به قصد تجزیه -ھای صلیبی کار رفته است و سپس تحت تأثیر دسیسه
 اند. ھای مسلمان نیز آن را به کار برده غصب فلسطین عرب

شود،  اروپا، یعنی فئودالیسم و اقطاع اسلامی را که در تاریخ ذکر میبیشتر مردم نظام اقطاعی  -٣
شود که سلطان وقت برای تعمیر و  آمیزند. اقطاع اسلامی به قطعه زمینی گفته می درھم می

کرد و این تنھا تشابه لفظی است. اما از لحاظ محتوا، این  نگھداری به بعضی از اشخاص واگذار می
با یکدیگر دارند و اقطاع موجود در میان ترکان عثمانی با فئودالیسم دو نظام تفاوت فراوانی 

 اروپایی شباھت بیشتری داشت.
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موجود در آن به نشر و گسترش آن در قلمرو حکمرانی خود پرداختند که برای توضیح 
 بر آن اطلاق کرد.» نظام پاشایی«شاید بتوان عنوان 

آن  ی هپارچگی قلمرو خود و جلوگیری از تجزی ھا در راستای حفظ یک عثمانی -۲
افتاد، سیستم در عھد عباسیان اتفاق  چه آنتوسط حکام طماع محلی نظیر 

خاصی را به کار گرفتند که معایب آن بیش از محاسنش بود. به این  ی هادار
گماشتند تا نتوانند به  منظور کارگزاران ایالات را برای زمانی کوتاه به کار می

بپردازند که شرایط و » مراکز قدرتی«آوری ھوادارن بیشتر و ایجاد  جمع
دولت مرکزی را برایشان فراھم آورد. از  امکانات رسیدن به استقلال و جدایی از

تری به امور مردم داشتند و در دوران  اھتمام کمروایان  فرمان دیگر سو نیز این
زدند و بدین گونه بر معایب و  اندوزی دست می کوتاه مسؤولیت خود به مال

 شد. فزوده می» نظام پاشایی«خطاھای 
گری، نوعی  تمایلات نظامی ھای دارای ملت ی هھا نظیر ھم در رفتار عثمانی

جود داشت و این چنین رفتاری با وخشونت و شدت عمل نسبت به مردمِ بلاد مفتوحه 
بسیاری دارد؛ روحی که تفاوتی میان نظامی و غیر نظامی قائل  ی هوح اسلام، فاصلر

نیست و فرماندھانِ خودخواهِ نظامی را تنھا در میدان جنگ یعنی در برابر دشمنان به 
 گیرد، نه این که آنان را رویاروی مردم قرار دھد. یکار م

گری را برای مقابله با خود ترکان نیز به کار  ھر چند حکام عثمانی خوی نظامی
کردند، زیرا از لحاظ داشتن خوی سلحشوری،  بردند. اما ترکان این رفتارھا را تحمل می

ھای مفتوحه در این  مینخود دارای وجه اشتراک بودند. اما مردم سرزروایان  فرمان با
دیدند که دشمنان اسلام،  رحمی و سنگدلیِ غیر قابل تحمل می رفتار ترکان، نوعی بی

طلبانه، به خوبی  از این رفتار برای برانگیختن تعصبات قومی و تحریکات تجزیه
 برداری کردند. بھره
ھا به سبب عدم درک درست مسائل دینی از بازشدن باب اجتھادی که  عثمانی -۳

ر پایان حکومت عباسیان بسته شده بود، جلوگیری کردند. به گمان آنان د
فقه گفتنی بود، گفته شده است و دیگر کسی حق ندارد  ی هھرچه در عرص

ای بدان بیفزاید. افزون بر آن به نظر آنان مُحدثان، شایستگی و  مطالب تازه
 صلاحیت اجتھاد را نداشتند.
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جمود و رکود فقه در روزگاری بود که مسائل  در حقیقت این تفکر یکی از علل مھم
ای در جامعه پدیدار شده بود که گشودن باب اجتھاد را برای در برگرفتن و  تازه

نمود. لذا مادامی که  درآوردن مسائل جدید تحت ضوابط شرعی لازم و ضروری می
دچار  آید، فقه اسلامی نباید به رکود و توقف ای در زندگی مردم پدید می مسائل تازه

به گسستی شود. در نتیجه حوادث و جریان امور بدون پوشش و نظارت شریعت 
قوانین و «طلب فریبکارانه  به وجود آورد که یھودیان و مسیحیانِ فرصت انجامید و خلا

اروپایی را با ادعای عدم مخالفت و تناقض با اھداف و مقاصد شریعت » ھای سازمان
در نھایت این لغزش به این توھم بزرگ منجر شد  القا کردند و» سلاطین«اسلامی به 

دار امور مربوط به گذشته است و راه حل مسائل تازه را باید در  که شریعت تنھا عھده
بازیگران و فعالانی که قصدشان حذف  ی هنظام غرب جستجو کرد! بر این اساس وظیف

می و اجتماعی مسائل و قوانین عمو ی هتدریجی شریعت اسلامی و احکام الھی از عرص
 تر شد. بود آسان» قوانین احوال شخصیه«و محدودکردن آن به 

آیند و ما نیز  ترین محاسن و معایب حکومت عثمانی به شمار می گذشت مھم چه آن
 که چنانبینیم، بلکه  به ھیچ عنوان رغبتی به کاستن از معایب مزبور در خود نمی

یابی و چگونگی  دقیق و ریشه ی هی و مطالعگفتیم، اشتیاق وافر داریم تا به بیان و بررس
 ابتلای مسلمانان امروز به این عیوب بپردازیم.

این عیوب و یا بزرگ نمایی معایب و  ی هآن محاسن به بھان ی هدیده گرفتن ھمااما ن
کردن حقی که بنا به  اشتباھات حکومت عثمانی به راستی چیزی نیست به جز پایمال

صھیونی  -نوا شدن با اتحاد صلیبی وی از آن ھستیم، ھمدستور خداوند موظف به پیر
نان. تا بدین وسیله گناه و بر ضد دولت عثمانی و بر زبان راندن منویات درونی آ

فراموشی سپرده و از ھر تلاشی  ی هشان در برچیدن حکومت عثمانی را به بوتجنایت
گ حکومت اسلامی صرف ی هبرای برپایی دوبار مندانه  اھانه و ھدفنظر کنیم. لذا باید آ

به مطالعه و بررسی این امر بپردازیم و برای ابراز و اظھار حق به دور از تأثیرات آمال و 
 آرزوھای مختلف مجدانه بکوشیم.

اسلامیِ دوران عثمانی به انواع انحرافات دچار شد و  ی هاما تردیدی نیست که جامع
عباسی بیش از گذشته استعداد  ھای مزمن دوره به ویژه پس از گرفتار شدن به بیماری

ھای اجتماعی مبتلا شود؛ چون به  و آمادگی آن را داشت که به انحرافات و بیماری
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راستی بیشتر توان خود برای انتخاب عناصرِ مقاومِ (پادزھر) مصونیت ساز خود در 
 برابر انحرافات و امراض (اجتماعی) را از دست داده بود.

اسلامی عبارت بود از: تحول  ی هانحرافی جامعترین حالات  شدیدترین و رایج
بندی  پای تھی از حقیقت و روح دین که ھا و آدابِ  ای از عادت تدریجی دین به مجموعه

تقدیس رسیده بود! لذا ساختن مسجد در نظر مردم چک سفید  ی هھا به درج به آن
کسب آن را از راه  ی هشد، ھرچند صاحب مسجد، ھزین ورود به بھشت شناخته می
ادب و صلاح  ی هبوسی پدر و مادر نشان دست چنین ھمحرام به دست آورده باشد. 

زد؛ حجاب نشان  رفت، گرچه بعد این فرزند به ھر گناھی دست می فرزند به شمار می
ھای  از شرم و حیای زن داشت؛ ھرچند در زیر لوای آن جریاناتی در درون و برون کاخ

 افتاد! بزرگان اتفاق می
ھای مختلف صوفیه به نحوی قابل ملاحظه، سراسر  تبدیل دین به طریقت چنین ھم

اخلاص دست کم در بعضی از افراد و  ی هجھان اسلام را فرا گرفت و با وجود انگیز
برقراری نوعی ارتباط میان مسلمانان از راه انتشار تصوف در بیشتر کشورھای اسلامی 

راه تحرکات فعال و سازنده در عالم  تفاوتی مانعی عمده در بی ی هاما به خاطر روحی
روی اعتقادی بود که مورد قبول  رفت و افزون بر آن نوعی کج واقعیت به شمار می

ای از خرافات از  گرفت. سرانجام دین به صورت مجموعه مسلمانان قرار نمی ی هعام
جانب مشایخ اولیا و صاحبان مقامات و کرامات درآمد و مردم را از توجه به حقیقت 

جوانب  ی هنظامی بیدار و پویا و مبتنی بر واقعیت و مشتمل بر ھم ی هدین به مثاب
اسباب و وسایل مردم را به روی آوردن  ی هزندگی باز داشت و به جای اھتمام به تھی

 به سوی امور خارق العاده و کرامات سوق داد.
پرداختن  ی هدرک و فھم مردم از اسلام و طریق ی هاین جریان تحول مھمی در زمین

نظامیِ  ی هکنند ھای عظیم و خیره آید و با وجود پیشروی به امور دین به شمار می
تغییر مسیر تاریخ  ی هدوران عثمانی در اروپا و آسیا و... اثرات بسیار مھمی در زمین

 اسلام از خود بر جای نھاد و در حقیقت عصر ضعف و انحطاط آغاز شد.



 
 
 

 دوره معاصر آغاز دوران ضعف

دانیم  خود می ی هآغاز دوران ضعف و درماندگی وظیف ی دربارهاز شروع سخن  پیش
پیشرفت «قرنی که دوره  ١٠که حجم واقعی موجودیت اسلام را در جھان در مدت 

به  ھای امت اسلامی در رسیدن زان موفقیتایم بشناسیم تا بتوانیم از می نامیده» اسلام
گاه شویم و نیز میزان و حجم ھدفی که خداوند او را مأمور تحقق آن ساخ ته است، آ

ھای کل بشریت را از این  خسارت عدم موفقیت در رسیدن به ھدف مزبور و نیز زیان
 حیث مورد ارزیابی قرار دھیم.

در ابتدای کتاب گفتیم، وظیفه و رسالت امت اسلامی، به خود  که چنانبه یقین 
 ی هھم ی هیشگام و نمایندشود، بلکه رسالتش این است که پ مسلمانان محدود نمی

 ھا باشد: انسان

ةٗ ﴿ مَّ
ُ
ْ وسََطٗ  وََ�َ�لٰكَِ جَعَلَۡ�ُٰ�مۡ أ َكُونوُا شُهَدَاءَٓ َ�َ ٱ�َّاسِ وََ�ُ�ونَ ٱلرَّسُولُ ا ّ�ِ

 .]۱۴۳: البقرة[ ﴾اعَليَُۡ�مۡ شَهِيدٗ 
 ایم تا گواھانی بر مردم باشید و پیامبر بر روی کرده گمان شما را ملت میانه و بی«

 .»شما گواه باشد
امت اسلامی تا زمانی که در صحنه حضور داشته باشد، خیر و منفعت خود و 

نشینی و درماندگی خود و بشریت را به  کند و در صورت عقب بشریت را با ھم تأمین می
افکند و ھردو حالت در تاریخ اسلام رخ داده است. در دوره  گرداب زیان و خسارت می
، سیاسی، علمی، فکری و فرھنگی موجودیت خویش را به پیشروی با قدرت نظامی

ھای آسیا، آفریقا و اروپا را تحت تأثیر  آن روز در قاره ی هشد اثبات رساند و جھانِ کشف
قرار داد و در دوره واپسروی و انحطاط مورد تھاجم دشمنان قرار گرفت و موقعیت 

ایت بخشِ اسلام محروم صحیح و ھدزمان بشریت از الگوی  خود را از دست داد و ھم
ای از جاھلیت گام نھاد که با سرکشی و خودخواھی سراسر جھان امروز  شد و به مرحله

خود درآورد و در نھایت نیز آن را به سوی بدبختی و بدفرجامی سوق  ی هرا به زیر سلط
گاھی از این حقیقت مھم برای مسلمانی که به مطالع  تاریخ اسلام ی هخواھد داد. آ
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ست. اما دست کم به دو جھت و شاید ھم بیشتر، این  د، ھمواره لازم و ضرورینشین می
 امر برای مسلمان معاصر، ضرورت بیشتری خواھد داشت:

شود  برد، سبب می ضعف و ذلتی که امروزه امت اسلامی در آن به سر می -۱
وظیفه و رسالت الھی  چنین ھمفرزندان امت قدر و منزلت پدران و گذشتگان و 

زنان در  بینند که مسلمانان نَفَس ی خویش را فراموش کنند، زیرا میو آسمان
شمارند  اند. در نتیجه ارزش و نقش خود را ناچیز می پشتِ سرِ قافله در حرکت

و اساساً قبول ندارد که اسلام روزگاری نقش رھبری و پیشگامی کاروان 
 دار بوده است. پیشرفت و ترقی بشریت را در تاریخ عھده

شود که مسلمان امروزی ھدفی را که باید به  لت کنونی سبب میضعف و ذ -۲
زنان به دنبال  خاطر آن زندگی کند از یاد ببرد، زیرا ھدف او این نیست که نفس

 ی هاز: باز گرداندن دوبارعبارت است کاروان جاھلیت به راه افتد! بلکه ھدف او 
به راه  گمراهھای  بشری و ھدایت انسان ی هجایگاه و موقعیت رھبری جامع

به چنین ھدفی در حال حاضر به علت  راست. ھر اندازه تصور رسیدن
امت، بعید به نظر برسد، اما مسلمان معاصر ھرگز  ی هماندگی ھمه جانب عقب

گاھی خود را نسبت به رسالت آسمانی از خود دور کند تا  نباید احساس و آ
دی جھت برون رفت ای برای تلاش ج انگیزه ی هجایی که این احساس به مثاب

الگو صحیح اسلامی، به شمار آید و  ی هماندگی و پس از آن ادام از وضعیت عقب
از طریق آن معانی و مفاھیمی را که بشریت امروز فاقد آن است و به سبب 

 -ھا و دستاوردھای مادی و صنعتی موفقیت ی هبه رغم ھم -فقدان آن معانی
 مام بیان کند.غرق بدبختی و شقاوت شده است، به وضوح ت

گاھانه یا  تأکید بر ضرورت این شناخت برای مسلمان معاصر به خاطر آن است که آ
گاھانه در زمین ارزیابی موقعیت خویش به آرا و نظرات اروپاییان اعتماد و اتکا  ی هناآ

صلیبی به  ی هکند و روشن است که منابع و مراجع اروپایی تحت تأثیر خصومت و کین می
انگارند و تاریخ اسلام را به عنوان جزیی  اسلام و امت اسلامی را خوار میھای  عمد ارزش
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آورند و به سرعت از کنار آن  ای از تاریخ بشر به شمار می اھمیت و حاشیه کم
 )١(گذرند! می

ٓ إَِ�ۡهِ� �ذۡ ﴿ ا سَبَقُوناَ � مَّ ْ لوَۡ َ�نَ خَۡ�ٗ ِينَ ءَامَنُوا ْ لِ�َّ ِينَ َ�فَرُوا ْ بهِۦِ  وَقاَلَ ٱ�َّ لمَۡ َ�هۡتَدُوا
 .]۱۱[الأحقاف:  ﴾١١فَسَيَقُولوُنَ َ�ذَٰآ إفِۡكٞ قدَِيمٞ 

گویند: اگر چیز خوبی بود، ھرگز آنان برای رسیدن به  مؤمنان می ی دربارهکافران «
اند،  گرفتند. چون خودشان به وسیله آن ھدایت و راھیاب نشده آن از ما پیشی نمی

 .»می استگویند: این یک دروغ قدی می
گویند، به ھر طریق ممکن  که در مورد تمدن اسلامی سخن میگاه  آن منابع اروپایی

که این تمدن در جھان انتشار داده است، خودداری » ھایی ارزش«از تأکید بر 
ھا و بناھا و آثار مادیِ تمدن، متمرکز  ھا و زینت کنند، بلکه توجه خود را بر زیبایی نمی
ای در  گذرا و لحظه تنھا تأثیری -عظمت و شکوه خود ی ها ھمب -ھا سازند و این می

که واقعاً اثرات ھمیشگی و دایمی » ھایی ارزش«گذارند؛ اما از کنار  میاذھان بر جای 
بخشند، به آسانی  می» تمدن اسلامی«گذارند و ارزش و موقعیت حقیقی به  بر جای می

 ی هخود و از دیگر سو به سبب کین گذرند. اینان از یک سو تحت تأثیر غرور اروپایی می
صلیبی مایل نیستند ھیچ نوع ارزش پایداری به تمدنی غیر از تمدن اروپایی و 

 یونانی و رومی آن نسبت دھند. ی هھای دیرین ریشه
علل و عوامل فوق تأکید بر ارزش و اھمیت دستاوردھا و  ی هھمبا توجه به 

و پیشرفت و آثار پایدار آن بر ھای امت اسلامی در دوره شکوه، عظمت  پیشرفت
بشری در  ی هھای وارده بر جامع بشری و نیز میزان خسارات مسلمانان و زیان ی هجامع

تر  که پیش گونه ھماندوران شکست و پسرفت مسلمانان، امری واجب و لازم است. 
ھا و امور اخلاقی که در بردارد،  مفاھیم ارزش ی هگفتیم، به یقین توحید با ھم

 .)٢(کرده است» بشریت«که امت اسلامی تقدیم ست  چیزی رینت بزرگ
منابع اروپایی بنا به سرشت و ماھیت خود به ارزش و اھمیت توحید در رابطه با 

که ساخته و  -کنند، چرا که توحید در اعتقادات دروغین اروپا ای نمی اشاره» انسان«

                                           
معالم (و » تاریخ العالم«برای مثال نک: (دائرة المعارف تاریخی، تحت اشراف ھامرتن با عنوان  -١

 ة، ويل دورانت و...)الحضار ةقصة، و اثر ويلز؛ نسانيتاريخ الإ
 ھمین کتاب رجوع کنید.» لإسلاما«به فصل اول  -٢
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ندارد. لذا  جایی -پنداشت بوده و آن را وحی آسمانی می» سنت پول« ی هپرداخت
ھانی و فی البداھه به ارزش چیزی که از ھمان ابتدا و ھنگام رد ممکن نیست ناگ

 دعوت اسلام از دست داده است اعتراف کند.
ھای کلیسا بر قصد  گری که به سبب شرایطی ناشی از ستمجاھلیت اروپای معاصر 
اد که دین در در فرھنگ خود این فکر را رواج د چنین ھمدین دست به شورش زد. 

ست و بھتر آن است که به خاطر آزادی،  ای اھمیت و حاشیه انسان امری کمزندگی 
پیشرفت و ترقی خود را از بند آن برھاند و از این رو مسلمان امروزی که در معرض 
تھاجم فکری اروپا قرار گرفته و با معیارھای اروپایی به سنجش و ارزیابی خود 

آسمانی که  ی هترین ھدی بزرگ ی هحقیقی توحید به مثابپردازد، نسبت به ارزش  می
کند و افکار، رفتار و  بشریت را به سوی خیر و سعادت دنیا و آخرت ھدایت می

آورد و وی را به مقام والای تکریم و  احساسات او را تحت قواعد و ضوابط درست درمی
و شناختی  دھد، احساس و مکلف به آبادسازی جھان ارتقا می» خلافت«شایستگی 

 نخواھد داشت.
به خاطر این امر به ناچار باید در مطالعه و بررسی و شناخت دوره شکوفایی اسلام 

ه خویش را بر حقیقت توحید و بیان اثرات واقعی آن در زندگی مسلمانان جاھتمام و تو
ھای علمی و فرھنگی که اروپا از آن اقتباس کرد و از تاریکی به روشنایی  و ایجاد نھضت

 ام نھاد متمرکز کنیم.گ
که از دین نشأت ھای علمی و فرھنگی فوق و این  در فصل پیش در مورد نھضت

اند،  دین و به کمک آن، رشد و توسعه یافته ی هگونه تضادی در سای گرفته و بدون ھیچ
ه توحید قصد داریم بر اثرات این دو نھضت بر اروپا و این ک جا اینایم و در  سخن گفته
دھد و نقش  که بخش اصلی تمدن اسلامی را تشکیل می مود و تجلی آناسلامی و ن

مانده، جاھل و زیر ستم  ببیداری مردم غفلت زده، عق ی هھا را در زمین مھم آن
یابی به خیر و  ھا و دست فئودالیسم و مظالم کلیسا و رھایی آنان از این نابسامانی

کته انگشت بنھیم که رد دعوت ھای زندگی امروزی تأکید کنیم و نیز بر این ن خوبی
 ی هتوحید توسط اروپاییان و پیامدھای ضد توحیدی تمدن آن قاره، عاملِ اساسیِ ھم

 ھا و مشکلات زندگی کنونی آنان است. ھا، شرارت بدبختی
سازد که ارزش واقعی توحید را که امروزه عواملی  ھا خواننده را ملزم می این ی هھم

تر به دو عامل، یعنی کوتاھی و  ند، بشناسد و ما پیشپوشان آن را میزمان  ھم چند
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ارزش دانستن دین به صورت عام و ایجاد  توجھی منابع اروپایی نسبت به توحید و بی بی
 ی هعواملِ بازدارند ی هتنفر نسبت به آن در میان مردم توسط جاھلیت معاصر به مثاب

کنیم که وضعیت کنونی  فه میایم و اضا کار، فعالیت، ترقی و آزادی انسان اشاره کرده
گرفتن بر نقش و اھمیت توحید به  حاکم بر مسلمانان امروزی نیز یکی از عوامل نادیده

بند است و از طرفی  آید، زیرا مسلمان معاصر، اعتقاد دارد که به توحید پای شمار می
ماندگی علمی، فرھنگی، فکری، اخلاقی، نظامی و  خود و ملتش را از لحاظ عقب

گیرد که توحید نقشی  بیند و این تصور ذھنش را فرا می ترین سطح می در پایین سیاسی
اروپا  شت. (البته اگر تحت تأثیر القایماندگی اجتماعی نخواھد دا در پیشرفت یا عقب

 آید!) ماندگی انسان به شمار می به این باور نرسد که توحید از عوامل عقب
ه مسلمانانِ قرون اولیه اسلام عملاً بدین سبب شناخت حقیقت توحید، آن گونه ک

مسلمانان از مسیر ھای بعدی  اند و نیز درک این واقعیت که نسل بند بوده بدان پای
اند،  اند، ھرچند به گمان خود بر آن استقامت داشته حقیقی توحید منحرف شده

این شناخت بتوان به درک درستی از دستاوردھای واقعی  ی هست تا در سای ضروری
 امت در دوره برتری و پیشرفت نایل آمد.این 

ھای امت اسلامی و  تعمیق ایمان به روز آخرت یکی از اقدامات و برنامه چنین ھم
او به مردم بوده است و ھمین امر تمدن اسلام را از لحاظ توازن،  ی هترین ھدی بزرگ

ھا و  مانند درآورده است که خواست فرد و بی به شکلی منحصر بهبستگی  شمول و ھم
نیازھای دنیا و آخرت و نیازھای جسم و روح را به صورتی ھماھنگ و پا به پای ھم در 

شدن به اخلاق اسلامی را برای مدتی طولانی سھل و آسان کرده  برگرفته و آراسته
اسلامی به خاطرِ ترس از عذاب  ی هتر گفته شد، جامع پیش که چناناست. در نتیجه 

یر جرایم پاک مانده بود خواری، فحشا و سا وی، از شرابخدا و امید به رضایت و بھشت 
ای از  ھای گسترده رو انتشارِ اسلامِ حامل مفاھیم و اخلاقیات فوق، در بخش و از این

ترین دستاوردھای این امت در راستای انجام  ترین و بزرگ زمین یکی از مھم ی هکر
 است.» انسانی«الھی خود و تحقق کرامت  ی هوظیف

نگرد، طبیعتاً از  اروپا می ی هخود را در آیین ی هکه چھرگاه  آن مروزیمسلمان ا
ھای اروپایی نخواھد یافت.  دستاوردھای عظیم فوق ھیچ بازتابی در منابع و نوشته

ست که مسلمانان در اجرای  صویری کاملاً وارونه از فتوحاتیبیند، ت می چه آنبرعکس 
اند و این فتوحات را  ھا اقدام کرده ، بدانفرمان الھی و به خاطر اعتلای مقام انسان
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دھد که در مقابل کینه  خواھانه بر ضد مردم اروپا نشان می عملی تجاوزگرانه و فزون
ھا روبرو  اسلام و مسلمانان توسط اروپایی ی هنمایی چھر خصومت و سعی در زشت

 خواھد شد.
ند که مسلمان ک ما ھنگام بازنویسی تاریخ اسلام ایجاب می ی هبدین سبب وظیف

گاه سازیم و تصویر راستین اسلام را که مدت ھاست در  معاصر را کاملاً از این حقایق آ
رفتاری بزرگ  تسامح و خوشچه  چنانیابد، به او بنمایانیم و  جھان غرب نمی ی هآیین

مسلمانان را نسبت به آن عده از ساکنان ممالک مفتوحه که از پذیرفتن  ی همنشان
دند، به مطالب فوق بیفزاییم، دستاورد دیگری را به سلسله دستاوردھای اسلام سر باز ز

ھای  ایم که مسلمان معاصر بازتاب آن را در بعضی از کتاب ارزشمند مسلمانان افزوده

اثر توماس آرنولد خواھد یافت. اما  )١(»الی الاسلام ي هالدعو«خاورشناسان نظیر کتاب 
آورد،  ین کتاب نسبت به مسلمانان به عمل میستایشی که آرنولد در ا ی هبه رغم ھم

 ی هکردن مسلمانان از فریض کند، زیرا ھدف او منصرف تصویری زشت از آنان ترسیم می
این ادعاست که اسلام نیازی به جھاد ندارد و گفتار و  ی هجھاد در راه نشر دعوت بر پای

 .)٢(رفتار نیک و توأم با احترام در این زمینه کافی است
تاریخیِ فرد  به مزبور دستاورد منحصر ی همنشان ھرچند باشد، برخورد بزرگ مسأله

کند که ارزش و اھمیت آن را در  مسلمان امروزی ایجاب می ی همسلمانان است و وظیف
ھای  ساکنان سرزمیناستعمارگران اروپایی نسبت به  ی همقام مقایسه با رفتار وحشیان

بشناسد. (به عنوان نمونه کافی است به خوبی اشغال شده و به ویژه کشورھای اسلامی 
ھایی که توسط اروپاییان اشغالگر از آفریقا ربوده شده و در مزارع  به سرنوشت برده

ھا که منابع  رحمانه با این برده اجباری گرفته شدند و رفتار وحشیانه و بیآمریکا به کار 
ز از این عمل غیر انسانی اروپایی خود نیز به آن اذعان کرده و کلیسای وقت اروپا نی

ستایش به عمل آورده بود، اشاره کنیم) آری! تفاوت میان آن رفتار بزرگوارانه و این 
عمل وحشیانه، بیانگر تفاوت روح و ماھیت دو تمدن است: تمدنی با ریشه و منشأ الھی 

 و تمدنی جاھلی.

                                           
١- The Preaching of Islam 

گاھی بیشتر نک:  -٢  .)سلامالمستشرقون والإ(برای آ
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ندگان ھای علمی و فرھنگی مسلمان معاصر به بعضی از نویس در نگاه به نھضت
چنین  )١(»ی هبناء الانسانی«خورد که در کتاب  منصف اروپایی نظیر بریفولت برمی

 نویسد: می
ھای  علم به تنھایی عامل بازگرداندن زندگی به اروپا نبود، بلکه عوامل و محرک«

 .)٢(»دیگری از جانب تمدن اسلامی پرتوھای نورانی خود را بر زندگی اروپاییان افکند
کنند برتری  ویسندگان بسیاری را نیز خواھد یافت که گمان میمسلمان معاصر ن

علم و فرھنگ چیزی فراتر از حفظ میراث بر جای مانده از  ی همسلمانان در عرص
توجھی قرار داده  که اروپا در دوره ظلمت قرون وسطی مورد فراموشی یا بی -یونانیان

یراث مزبور را از م )٣(نیست که پس از بیداری و ضمن احیای نھضت خود، -بود
 مسلمانانی که آن را حفظ کرده بودند، باز پس گرفتند!

اروپا از  چه آنتاریخ اسلام باید بداند که مسأله چنین نبوده است و  گر پژوھش
ھا قبل از  تمدن یونانی نبود، زیرا آثار آن مدت ی همسلمانان اقتباس کرد، تنھا بازماند

بود، بلکه تمدنی سازنده، پویا، کامل و الھام زندگی خود اروپا نابوده شده  ی هعرص
اسلام بود، ھرچند بعضی از ادوات و عناصر را از این یا آن  ی هگرفته از وحی و ساخت

 ی هترین عنصری که اروپا در نتیج تمدن به خدمت گرفته باشد. و به طور یقین مھم
تفاده از علم و حیات است که اس ی هارتباط با مسلمانان اخذ کرد، ھمان عزم و اراد

. آری! اثرپذیری اروپا از تمدن اسلامی چنان )٤(تمدن اسلام را برای او فراھم ساخت
تأثیر نمانده  ھای زندگی اروپاییان از آن بی ھمه جانبه بود که تقریباً ھیچ یک از جنبه

 است.
ھا یکی از  استبدادی پاپ ی هدینی بر ضد سلط ی هطلبان ھای اصلاح بنابراین جنبش

 ی هقیام و شورش بر ضد قدرت ستمگران چنین ھمات تمدن اسلام بر مردم اروپاست و اثر
مقننه، مجریه و قضائیه را در دست  ی هقوای سه گانزمان  ھم ھا) که داران (فئودال زمین

آید. علاوه بر این  مالکان بزرگ اروپا متمرکز ساخته بود، از اثرات اسلام به حساب می
واحد با قانون واحد که مردم سراسر اروپا از آن تبعیت کنند،  »امت«کوشش برای ایجاد 

                                           
١- making of humanity 
 ی عباس محمود از متن عربی. برگرفته از: تجدید الفکر الدینی، محمد اقبال، ترجمه -٢
 در دوره رنسانس (مترجم) -٣

 ).»المعاصر يةالجاهل«، فصل حوال العالم المعاصرلأ ةسلاميإؤية ر(در صورت تمایل رک:  -٤
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ھای اروپا تنھا در  اسلامی صورت گرفته است. ھرچند تلاش ی هبا اثرپذیری از امت واحد
 .)١(چارچوب محدود ملیت، به موفقیت دست یافته است

 ی هبه پیروی از مسلمانان صورت گرفته است که در ھم در منازل ساخت حمام
ھای غسل و وضو حمام وجود داشته است. در حالی که  آنان برای ادای فریضه منازل

ھای عمومی بودند که برای شستشوی تن و  اروپاییان تنھا در مراکز شھرھا دارای حمام
ھای تفتیش عقاید برای اخراج،  کردند. زمانی که دادگاه ھا استفاده می لباس از آن

ندلس بر پا شده بود، وجود حمام در منازل مسلمانان ا ی هکشتار و نابودی وحشیان
آن بود که صاحب مسلمان آن در حمام پنھان شده است که فوراً او را دستگیر  ی هنشان

 کردند! گاه منتقل می و به شکنجه
ھای اسلامی گرفته شده است که به موجب  نظام دانشگاھی غرب عیناً از داشنگاه

حصیلات تحت مراقبت و اِشراف خود قرار را تا پایان ت» دانشجو«آن استاد لزوماً 
دھد و ضمن ارجاع به منابع مورد نیاز، پیرامون مباحث درسی با او به بحث و  می

 فارغ التحصیلی به دانشجو از توان و )٢(پردازد تا پیش از اعطای اجازه مناقشه کافی می
و کلاه مرسوم در » شنل«ظرفیت علمی وی اطمینان حاصل کند. استفاده از 

 .)٣(رود استادان مسلمان به شمار می ی هھای غربی تقلیدی از عبا و عمام انشگاهد
ادبیات و سبک معماری حتی بنای کلیساھا تحت تأثیر فرھنگ اسلامی  چنین ھم

گاه عباراتی برگرفته از مساجد  قرار گرفته است که بر در و دیوار بعضی از آن ھا ناخودآ
 نقش بسته است.

تحقیق علمی و انقلابی را که در  ی هباید روش تجربی در زمینموارد فوق  ی هبر ھم
 تفکر مردم اروپا به وجود آورد افزود. ی هشیو

کوشد تا تأثیرات اسلام بر  غرور اروپایی و خصومت صلیبی می ی هاگر اروپا به انگیز
کند  اھمیت جلوه دھد، مسؤولیت مورخ مسلمان ایجاب می غرب را ناچیز و کم ی هجامع

دلیل  را با ذکر دلایل محکم علمی اظھار و ابراز کند تا گفتارش ادعایی بی حقایق

                                           
اند، برخلاف  با ھم متحد شده» ی اروپا اتحادیه«ھای اروپای امروز تحت عنوان  بیشتر ملت -١

 پیمایند. (مترجم) ھای مسلمان که عکس این مسیر را می ملت
 ).Licenceلیسانس ( -٢
به این امر اشاره کرده » نھایت صفرھا یک جلوش تا بی«دکتر علی شریعتی نیز در مقدمه کتابچه  -٣

 است. (مترجم)
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ھای  شناخته نشود و مسلمان معاصر از حجم و میزان حقیقی دستاوردھا و موفقیت
گاه شود.بندی  پای ملل مسلمان در دوران  به اسلام آ

ی چند مسلمانان مطالعه و بررسی امورماندگی  اما در ارتباط با دوره ضعف و عقب
 بر ایمان حائز اھمیت است:

ماندگی و ضعف مسلمانان منجر شد و بحث و  بررسی علل و عواملی که به عقب -۱
 دھند. اوھامی که دشمنان اسلام در این زمینه رواج می ی دربارهمناقشه 

ھای امت از  شدن بنیان ماندگی از جمله سست پیامدھا و نتایج ضعف و عقب -۲
 ن.درون و تھاجم صلیبی از بیرو

 گیر بشریت شده است. ھایی که به علت ضعف مسلمانان دامن زیان -۳
ھر یک از امور فوق نیاز به شرح و بسط دارد. در ارتباط با تفسیر و تبیین دوره 

گیری  ماندگی و واپس روی دو تصور رواج دارد که به رغم تفاوت در ریشه و جھت عقب
 انجامند: ھردو به یک نتیجه می

افزایش روز افزون قدرت اروپا تا بدان حد بوده است که اولاً: علت انحطاط 
تردید اسلام نسبت به زمان خود  مسلمانان توان مقابله با آن را از دست دادند؛ ثانیاً: بی

رفته است که در اثر تحولات عمیق کنونی دوره  نھضتی پیشرو و سازنده به شمار می
ه این دین دیگر توان مطابقت و آن به سر آمده است، زیرا بشر به جایی رسیده است ک

ھمراھی با آن را ندارد و خود به مانعی عمده در مسیر تحول و ترقی تبدیل شده و لذا 
 بر اساس جبر تاریخ سرنوشتی جز نابودی نداشته است!

توجیه اول بیان واقعیت است. آری! قدرت و پیشرفت اروپا عملاً افزایش یافت، در 
ھش نھاد و این روند به پیروزی اروپا و شکست اسلام حالی که قدرت اسلام رو به کا

 منتھی شد.
این مسأله درست است. اما در رابطه با اسلام باید گفت علت کاھش قدرت آن علل 

چنان به انتظار پاسخ  و عوامل پیرامونی آن بودند نه ذات خود این دین؛ و این سؤال ھم
 و به کاھش و کاستی نھاد؟روشنی نشسته است که چرا قدرت و توانمندی اسلام ر

مسلماً کافی نیست بگوییم: اروپا قدرتمند شد و با مسلمانان به نزاع و درگیری 
پرداخت و کوشید به جای آنان تجارت جھانی را در دست گیرد و در صدد بود با تصرف 
دریای سرخ راه بازرگانی آنان را قطع کند و جھان اسلام را به محاصره درآورد و به 

 ف آنان دست یابد و...نقاط ضع
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نحول پسرفت و ضعف مسلمانان کافی و ھا برای توضیح و توجیه علل  این ی هھم
ھا با  شوند. آن نیست، زیرا اول بار نیست که با یک قدرت عظیم جھانی مواجه می

بر امپراتوری ایران پیروز  چنین ھمامپراتوری روم جنگیدند و او را شکست دادند، 
ھا که چند برابر آنان نیرو در اختیار داشتند، به نبرد پرداختند و  بیشدند، بعدھا با صلی

ھا را نیز به  برای مدتی از آنان شکست خوردند و بعد قدرت خود را باز یافتند و آن
سختی درھم کوبیدند. پس از آن با خیل عظیم مغول جنگیدند و از آنان شکست 

فلسطین آنان را درھم شکستند و به خوردند و بعد در نبردی قھرمانانه در عین جالوت 
ترین مدافعان اسلام  مسلمانان پیوستند و در شمار قوی ی هدنبال آن مغولان به جرگ

تواند  درآمدند. با این تفاصیل افزایش روزافزون قدرت اروپا به عنوان یک واقعیت نمی
 نشینی امت اسلامی از صحنه را توجیه و تبیین کند. عقب

گیرد و  ست، تصور دوم تحت تأثیر تحلیل مادی تاریخ صورت میروشن ا که چناناما 
اگر گویندگان این سخن لزوماً کمونیست یا مارکسیست نباشند، به ھر صورت تحلیل 

گیرد، زیرا مبانی زندگی و تفکر در ھردو  مادی تاریخ از غرب و شرق اروپا نشأت می
 این قاره یکسان است. ی هناحی

اشتباهِ این توضیح و تبیین در این است که  -ت بگوییماگر با حسن نی -مغالطه یا
کند که مسبب  گیرد و تصور می واقعیت مسلمانان این دوره را بر خود اسلام شاھد می

این اوضاع و شرایط خود اسلام است و نه آن گونه که حقیقت دارد؛ یعنی دوری 
 مسلمانان از اسلام!

گیری  آن دو از لحاظ منشأ و جھتتوضیحات و توجیھات فوق به رغم اختلاف میان 
رسند که به موجب آن ھرچه در عمل رخ داده است،  واحدی می ی هسرانجام به نتیج

دیگری  ی هنھادن به جبر تاریخ گزین داد و مسلمانان جز گردن بایست رخ می لزوماً می
 پیش روی نداشتند.

و عوامل از این رو ضمن مطالعه و بررسی آن دوره از تاریخ شرح مفصل علل 
 درماندگی و انحطاط مسلمانان از اھمیت جدی برخوردار خواھد بود.

ایم. اما در  تا حدی به شرح این علل و عوامل پرداخته )١(در کتاب (واقعنا المعاصر)
عظیم  ی هاین حادث ی دربارهھای نادرست  لازم است به منظور اصلاح برداشت جا این

                                           
 در: واقعنا المعاصر).» خط الانحراف«در صورت تمایل نک: (فصل  -١
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در جھان فراھم آورد، اشاراتی کوتاه و سریع خوردن تعادل قوا را  که موجبات بر ھم
 داشته باشیم.

ھایی دچار شد که در  و مردم، به بیماری رانان حکمتردیدی نیست که امت اسلامی 
 ی هدھند ھای تکان فتنه چنین ھمایم؛  ھا اشاره کرده ترین آن صفحات پیشین به مھم

توانست ھر نوع نظام  گر خارجی دامن وی را گرفت که می داخلی و تھاجمات ویران
امپراتوری عظیم روم، زیر  که چنانحکومتی ناوابسته به دین را به کلی نابود سازد، 

تر از تھاجمات  شان به مراتب سبککه ضربات» گوت«و » ھون«ایل وحشی ضربات قب
ھا به جھان اسلام بود، درھم فرو ریخت؛ و نظام کمونیستیِ معاصر روسیه از  مغول

و با برخورداری از قدرت زیر فشارھای ناشی از گرسنگی مردم از ھم ھمان آغاز جوانی 
پاشید. اما سقوط نظام اسلامیِ مبتنی بر اعتقادات دینی به رغم حملات پی در پی 
خارجی و انحرافات گوناگون داخلی چندین قرن به تعویق افتاد، اما سرانجام درھم فرو 

 ریخت.
ھای نھان درونی، از تحرک و تلاش  ماریاط به رغم وجود بیشآری! بدن سالم و بان

شود، ولی اگر تدابیر و  اش دیده نمی ھا بر چھره ایستد و آثاری از این بیماری باز نمی
ھا صورت نگیرد، سرانجام اثرات خود را نشان  ھای لازم در مورد این بیماری درمان

 خواھند داد.
أت گرفته و از نیروی اسلامی این چنین بود. جامعه از ایمان نش ی هوضعیت جامع

رخ داد. ولی برای چند قرن تأثیر فعال و پرتحرک برخوردار بود. سپس انحرافاتی 
چندانی بر فعالیت و حرکت جامعه بر جای ننھاد و سرانجام لحظاتی فرا رسید که 

ھای صلیبی و تجاوزات  در جریان جنگ که چنانکنترل و نظم خود را از دست داد، 
آوری نیرو دست زد که گویی به کلی  ما بار دیگر چنان به جمعمغول اتفاق افتاد. ا

شفای خود را باز یافته بود و در نھایت، زمانی که به سبب عدم معالجه یا دست کم 
ھا رو به فزونی نھادند و جسمی که سرشار از انرژی و  قطعی، بیماری ی هعدم معالج

 انتظار مرگ نشست. نیرو بود، ناگھان به زمین افتاد و در بستر بیماری به
ھایی برویم که سرانجام جامعه را به نابودی  پس باید به جستجو و تشخیص بیماری

 کشاند.
آری! بشر بنا به سرشت و طبیعت خود دوست دارد از زیر بار تکالیف، شانه خالی 

 کند:
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 .]۱۱۵[طه:  ﴾١١٥ا مٗ إَِ�ٰٓ ءَادَمَ مِن َ�بۡلُ فنََِ�َ وَلمَۡ َ�ِدۡ َ�ُۥ عَزۡ وَلقََدۡ عَهِدۡنآَ ﴿
در آغاز کار ما به آدم فرمان دادیم، اما او ترک فرمان کرد و از او تصمیم درستی و «
 .»استواری مشاھده نکردیم ی هاراد

 انگاری تذکر و یادآوری است: و شفای الھی این سھل

 .]۵۵[الذاریات:  ﴾٥٥وَذَكّرِۡ فإَنَِّ ٱّ�كِۡرَىٰ تنَفَعُ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� ﴿
 !»رساند و اندرز بده، زیرا پند و اندرز به مؤمنان سود می پند«

اعتنایی این است که یادآوری و تذکر  معنای استمرار و افزایش میزان غفلت و بی
کند و باید  کافی یا چندان مثمر ثمر نبوده است. لذا تذکر کلامی به تنھایی کفایت نمی

 از طریق نمونه، الگو و اسوه شایسته صورت پذیرد.
اسوه  ی هترین حد مطلوب قرار داشت، یا به وسیل مانی که تذکر و یادآوری در کمز

گیر مسلمانان شد: تفکر  شایسته لازم تقویت نشد، ناگھان دو جریان فکریِ متضاد دامن
 ».تصوف«و » مرجئه«

گوید: ایمان یعنی تصدیق و اقرار و لذا اعمال در حوزه تعریف  تفکر مرجئه چنین می
رساند! و  انسان زیانی نمی ی هافزاید: معصیت به باور و عقید گیرند! و می نمیایمان قرار 

گوید: مادامی که ایمان در قلب انسان جای داشته باشد دیگر چیزی برایش اھمیت  می
تواند حتی بدون انجام یکی از واجبات اسلام!  خدا می ی هنخواھد داشت! خلاصه بند

 امید ورود به بھشت را داشته باشد
ما تصوف تنھا وسیله تقرب بنده به خدا و امید ورود به بھشت را از راه انجام اوراد ا

اعمال و واجبات دینی از  ی هشناسد، ھرچند واقعاً در انجام ھم و اذکار و تسبیح می
جمله آبادانی زمین، عبادت، جھاد و امر به معروف و نھی از منکر کوتاھی و اھمال 

 نموده باشد.
اد سیاسی از راه رسید و به تدریج مردم را از اھتمام نسبت به امور پس از آن استبد

سیاسی منصرف و تصورِ پرداختن بدان را به عنوان یکی از واجبات فردِ مسلمان از 
اذھان آنان خارج ساخت و اسلام را کم کم در چارچوب عبادات؛ یعنی ادای اعمال 

 عبادی محض محدود کرد.
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ھا این بود که مفاھیم اسلام به تدریج در جان و  روی کجگونه انحرافات و  پیامد این
کامل زندگی به  ی ه) از برناملا إله إلا الله. مفھوم ()١(قلب مسلمانان فاسد و تباه شد

کلماتی تکراری و خالی از محتوا تقلیل یافت و مفھوم عبادت حالت و معنای شمول و 
از دست داد و به اعمال عبادی خاص  فراگیریِ تمامیِ اعمال و افکار و مشاعرِ انسان را

ھدف و  منحصر گردید و پس از آن رو به قھقرا رفت و در نھایت به شکل حرکاتی بی
 ماشینی درآمد.

آفرین به مفھومی سلبی و به دور از  مفھوم قضا و قدر از نیرویی ایجابی و تحرک
 جھت و بیمار گونه تغییر یافت. تحرک و اعتمادِ بی

ھا جای  بستگی به وجود آمده به وسیله اسلام میان آن ت و ھممفھوم دنیا و آخر
گسیختگی سپرد و به صورت دو جھانِ جدا و متضاد در برابر  خود را به جدایی و از ھم

برداشتن از  دیگر قرار گرفتند و لذا سعی و تلاش در راه یکی معنایش اھمال و دست ھم
 کار در راه دیگر بود.

اصطلاح جھاد دفاعی و آن ھم در صورت مساعد بودن مفھوم جھاد در چارچوب به 
 منحصر و محدود شد. )٢(شرایط،

مفھوم تعلیم و تربیت به رعایت یک سلسله عادات و آداب تکراری محدود شد و 
ھدف اصلی و اساسی یعنی پرورش نسلی مسلمان به معنای حقیقی، مثبت، فعال، 

 خداپرست رھا گردید. ھا و در عین حال بالنده و با تحرک در تمامی جنبه
ترین وجه  مفھوم علم به علوم شرعی محض منحصر شد و علوم طبیعی که بزرگ

 شد به فراموشی سپرده شد. از مسلمانان در دوره پیشرفت و شکوفایی شناخته میتیام
ھا و معاصی به موارد فوق خروج اعمال و اخلاق از مسیر  شدن انواع بدعت با افزوده

شدن مردم به امور خارق العاده و کرامات  ی و اخلاقی و سرگرمصحیح و مقتضای ایمان
جھاد و امر به معروف و نھی از منکر به راستی  ی هبه علت ناتوانی در انجام فریض

 گرایی تکمیل شد. عوامل سقوط امت اسلامی به ژرفای دوزخ واپس
فتن نقش یا ھای اروپا و پایان ھا ھستند و نه پیشرفت آری! علل و عوامل سقوط این

 ی هماندگی مسلمانان در ھم ھا به عقب این بیماری ی هتاریخی اسلام. آری! ھم

                                           
 در صورت تمایل رک: (مفاھیم ینبغیأن تصحح). -١
 به زبان امروزی: در صورتی که با منافع اسرائیل و آمریکا در تضاد نباشد. (مترجم) -٢
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ماندگی  ھای سیاسی، نظامی، علمی، فرھنگی و اخلاقی انجامید و علت این عقب عرصه
گرفتن تدریجی مسلمانان از اسلام بود. اما ذات اسلام آن نظام الھی ھرگز از  فاصله

تحقق اسلام در  ی هزمینو این خودِ افراد ھستند که در  ماند کاروان پیشرفت عقب نمی
چنان  شوند و اسلام ھم مانده شناخته می افتند و به عنوان عقب زندگی خود عقب می

 کند. ماھیت خود را حفظ می
گاھی از این امر به ویژه برای مسلمانان امروزی از اھمیت فراوانی برخوردار است،  آ

شنود که مشکلِ امت  از زبان دوست و دشمن میچنان  ھم زیرا مسلمان امروزی
ھایی؟ اقتصادی، علمی،  ماندگی در چه زمینه ماندگی است! اما عقب اسلامی عقب

 صنعتی، نظامی، سیاسی و...؟
ست ناقص که زیان آن بیش از  شود، واقعیتی در این خصوص گفته می چه آن

دارد و تشخیص  میماندگی را پنھان  منافعش است، چرا که علت اصلیِ این عقب
نادرست تجویز  ی هدھد و در نتیجه آن نسخ نادرستی در مورد بیماری ارائه می

 کند. می
 ماندگی جزو سرشت این امت است؟ آیا عقب
 آید؟ ماندگی جزو طبیعت اسلام به شمار می آیا عقب

ھا را از منبع واقعی  کنند، تا آن دشمنان به مسلمانان معاصر این چنین تلقین می
آن وی به سوی  ی هشود و از بازگشت دوبار که موجب ھراس آنان می -ت خویشقدر

توان و  ی هدھند که ھم ھا را به جھتی سوق می رویگردان سازند و آن -ترسند منبع می
 به شفای لازم دست یابد!که  آن طاقت خویش را ھدر دھند، بدون

فقیر، ناتوان و  گویند: شما اشخاصی نادان، ھا خطاب به مسلمان امروزی می آن
ھای  بیمار ھستید. لذا به تحصیل علم بپردازید، اقتصاد خود را سرو سامان دھید، سلاح

رسانی خود را  پیشرفته بخرید، به وضع سلامت خود سروسامان بخشید و وسایل اطلاع
متحول سازید! برای این که نه سینما دارید، نه تئاتر، نه رادیو و تلویزیون، نه موسیقی، 

در زمان  ھم اند و ھای تمدن و پیشرفت ھا نشانه این ی هو ھم )١(»فولکلور«نر و نه نه ھ
 ھا از دین است! مصیبت ی هرا رھا کن! چرا که ھم» دین«کنند:  ھا زمزمه می گوش آن

                                           
 یعنی ھنرھای بومی و محلی از قبیل: رقص و آواز و مجالس و... فولکور -١
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نصایح بالا را چه با صدای بلند و چه با نوای آرام، شنید و  ی همسلمان امروزی ھم
ھای  رداخت و برای تحول اقتصاد خود کوشید و سلاحبه افتتاح مدرسه و دانشگاه پ

پیشرفته و مخرب خرید و بھداشت و سلامت خود را سرو سامان داد. سینما، تئاتر و 
 رادیو و تلویزیون دایر کرد و به خلق آثار ھنری فولکوریک و غیر فولکوریک پرداخت و

ن از عمرش را در این با آن به طور کلی از دین رویگردان شد و بیش از یک قرزمان  ھم
 آفرین ھدر داد. اما نتیجه چه شد؟ و تمدن» فرھنگی« ی هتجرب

ھای  ھا از اتومبیل آثار و ظواھر تمدن عملاً نزد مسلمان معاصر نمایان گشت. خیابان
یدیویی انباشته شد و ھای و برقی نوارھای موسیقی و فیلمرنگارنگ و منازل از وسایل 

ھای زشت و  کننده و صحنه ادث مھم و جدی یا سرگرمرویدادھای جھانی اعم از حو
ھای تلویزیونی به سمع و نظر او رسید و به ظواھر علم و نیز شمار  قبیح از طریق کانال

 فراوانی از عناوین و مدارج علمی دست یافت.
 سرانجام چه شد؟

نتیجه آن بود که از ھر لحاظ از نظر فکری، سیاسی، اقتصادی و حتی در خصوص 
روی و تقلید از غرب پرداخت، اما از صلابت،  سرگرمی و لھو و لعب به دنباله وسایل

استواری و جدیت در امور، اخلاقیت، مدیریت، قدرت سازماندھی، دورنگری و نظریات 
علمی جھان غرب برای حل مشکلات و مسائل خود چیزی به دست نیاورد و در اتخاذ 

خواری فرا گرفت  ر اداراتش را رشوهکسب نکرد. سراسمواضع سیاسیِ مناسب توفیقی 
 ھای اخلاقی و جنسی نیز افزوده شد! بند و باری ھا بی این ی هو بر ھم

ھای اسلامی در معرض خطر مشابھی قرار  مینفلسطین از دست رفت و دیگر سرز
دست  ھایی صھیونی در مدت یک قرن به مطامع و خواسته -گرفتند و اتحاد صلیبی
 ھا بازمانده بود. یافتن به آن دستیافت که چندین قرن از 

اقتصادی، نظامی و... ماندگی علمی، صنعتی، فرھنگی، سیاسی،  به راستی که عقب
 ھا را برطرف ساخت. ست و ناگزیر باید آن امری واقعی

اعمال جراحی زیبایی به درمان  ی هبخواھیم به وسیلچنان  ھم ولی ما مسلمانان اگر
که به  -ای خودداری کنیم درمان اساسی و ریشه سطحی دمل چرکین بپردازیم و از

حاصل کارمان ھمان چیزی  -دھیم گمان خود داریم در این زمینه کاری انجام می
ایم: پیشرفت بیماری در درون  خواھد بود که در زمان بیش از یک قرن به دست آورده

 جراحیِ زیبایی در بیرون! ی هو ادام
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ھا را شناسایی و برطرف  اندگی برگردیم و آنم به ناچار باید به علل و عوامل عقب
کردن از انجام تکالیف و وظایف داشتن تفکرِ مرجئه، تصوف، استبداد  کنیم: شانه خالی

 ھا و خرافات و... تفاوتی، از کار بازماندن، رواج و گسترش بدعت فھمی، بی سیاسی، کج
 ناگزیر باید برای تصحیح انحرافات عقیدتی اقدام کنیم.

و ایمان درست  ی هرا مسلمان امروزی به عنوان عقید چه آناید بدانیم، لاجرم ب
 ست پاره سوراخ! ای شناسد، جامه کامل می

) و مقتضیات واقعی آن در رفتار، تفکر و لا إله إلا اللهبرای درک و فھم معنای (
زندگی انسان مسلمان ناگزیر باید به  ی هاحساسات و تعیین منبعی برای روش و برنام

ھای  ھای پیشین رجوع نمائیم. مسلمان معاصر خواھد گفت: با دست ک و فھم نسلدر
ھا و  ھای ویران و دیگر گرفتاری خالی و بدون ھیچ نوع امکانات و با شھرھا و خیابان

 صلاح باورھای دینی مردم بپردازیم؟!امشکلات را رھا کنیم و به 
ایم.  ان پاسخ گفتهلوحانه است و در چندین کتاب بد این سخنی بسیار ساده

گوید: دست از طلب روزی بردارید،  ھنگام تصحیح اعتقادات مردم نمی صپیامبر
تان را اصلاح کنم! کت نکنید، تا اعتقادات و باورھایچیزی نخورید و از جای خود حر

 گوید: بلکه از قول خداوند خطاب به آنان می

�ضَ ذَلوُٗ� فٱَمۡ ﴿
َ
ِي جَعَلَ لَُ�مُ ٱۡ� ْ مِن رّزِۡقهِِۖۦ �َ�هِۡ هُوَ ٱ�َّ ْ ِ� مَنَاكبِهَِا وَُ�وُا شُوا

 .]۱۵[الملک:  ﴾١٥ٱلنُّشُورُ 
ست که زمین را برای شما رام گردانیده است. در اطراف و جوانب آن راه  او کسی«

 .»شدن دوباره در دست اوست بروید و از روزی خدا بخورید. زنده

ُ ٱ﴿ ۡ�يَاوَٱۡ�تَغِ �يِمَآ ءَاتٮَكَٰ ٱ�َّ ارَ ٱ�خِرَةَۖ وََ� تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ ٱ�ُّ  .]۷۷[القصص: ﴾�َّ
خود را از  ی هخدا به تو داده است، سرای آخرت را بجوی و بھر چه آنی هبه وسیل«

 !»دنیا فراموش مکن
داد و مردم نیز عقاید و  پیامبر در این زمینه رھنمودھای بسیاری را به آنان نشان

تلاش  جھات به حرکت فعالیت و ی هدر ھمزمان  ھم لاح کردند وشان را اصباورھای
گاھی داشته باشد. پرداختند و این ھمان چیزی  ست که مسلمان معاصر باید از آن آ
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وظیفه دارد به تحصیل علم بپردازد، اقتصادش را در مسیر رشد  مسلمان معاصر
د، وضع بھداشت و راه مواصلاتی بساز )١(ھای مورد نیاز را بخرد، قرار دھد، سلاح

سلامت خود را بھبود بخشد و ابزارھای خود را پیشرفته و متحول سازد و در عین حال 
 ھایش را درمان کند. و بیماری را تقویتایمانش 

زند که اسلام در زمان خود نھضتی  اما تفسیر مادی تاریخ به این گمان دامن می
ر خود بلعید و ھضم کرد و بر آن شد، اما تحول تاریخ آن را د پویا و پیشرو محسوب می

مانده و سد راه پیشرفت و ترقیِ  پیشی گرفت و امروز به عنوان نھضتی ارتجاعی و عقب
مسلمان امروزی در خصوص این گمان چه  چنانشود و  بشری شناخته می ی هجامع

آن نبود  ی هھای فکری قرار نگرفته بود، شایست پاشی تحت تأثیر این ھمه تبلیغات و سم
 مورد بحث و مناقشه قرار گیرد. که

 ھایی از زمان عقب افتاده است؟ پرسیم: اسلام در چه عرصه می
در طغیان و تجاوزگری سیاسی عقب مانده است به » بزرگ«ھای  آیا مانند قدرت

تر به آن اشاره کردیم که جلوگیری از اجرای عدالت و رسیدن حق به  طوری که پیش
دھند و تنھا با  ھای خود قرار می گذاری ھا و سیاست برنامه ی هصاحب حق را سر لوح

انگشت (در جلسات شورای مرسوم به امنیت) بدان لباس قانون ھم  ی هاشار
 پوشانند؟! می

صھیونی به قصد نابودی مسلمانان در سراسر جھان  -آیا در جنگی که اتحاد صلیبی
 اندازد عقب افتاده است؟! به راه می

پرستی، منافع ملی، آرا و  دید تحت عناوین مختلف: وطنھای نوع ج پرستی یا در بت
 ، آزادی، علم، ھنر و...؟»مدپرستی«افکار عمومی در سطوح ملی و بین المللی 

ھای مادی و بازداشتن او از ھمه  شدن کامل انسان توسط ارزش آیا در زمینه بلعیده
 بند و باری اخلاقی و آزادی جنسی؟! ھای والای معنوی؟ بی ارزش
خواری و اعتیاد به مواد مخدر و افزایش جرایم اجتماعی دچار  در شرابیا 

 ماندگی شده است؟! عقب
 پاشیدگی خانواده و فرار جوانان؟! یا در از ھم

 ھای مشابه از زمان عقب افتاده است؟ ھا و زمینه آیا اسلام در این زمینه
                                           

ھای مورد نیازش را تولید کند. ولی ما از واقعیت امروزی مسلمانان  اصل این است که خود سلاح -١
 گوییم. سخن می



 لزوم بازنویسی تاریخ اسلام    ۲۵۲

دی و صنعتیِ ھای ما اسلام در آن از زمان عقب افتاده، پیشرفت چه آنبه یقین 
شکی نیست که زمان نسبت به ؛ شان است. آریمقطعی از دوران زندگی مسلمانان در
ھا و دستاوردھا پیشی گرفت، نه بدان سبب که مسلمانان به آخرین  این موفقیت

گرفتن و  پیشرفت رسیده و برای ھمیشه در آن توقف کرده باشند، بلکه نادیده ی هنقط
محصولات صنعتی، فرھنگی و عملی ب شده است که رھا کردن رھنمودھای اسلام سب
خویش نسبت به دستورات و  ی هھای گذشت بندی آنان متوقف گردد و اگر پای
که ابزارھای لازم را نیز خود قبل از جا  آنکردند، از  رھنمودھای اسلام را حفظ می

ھای  فتھا و پیشر توانستند موفقیت ھای دیگر تھیه کرده و در اختیار داشتند، می ملت
که بعدھا اروپا در این مسیر و  گونه ھمانصنعتی، علمی و فرھنگی را ادامه دھند، 

 باشتابی بیشتر نھضت خود را آغاز کرد و ادامه داد.
گرانِ مادیِ تاریخ بدان علت  بنابراین، توقف مسلمانان در این نقطه برخلاف تحلیل

رسیدنِ بدان را  ود امکانصورت نگرفته است که به آخرین حدی که اسلام توانسته ب
شیوع و  ی هفراھم سازد، دست یافته باشند، بلکه بدان سبب صورت گرفت که در نتیج

اصلی و اساسی پیشرفت روز به روز ضعیف  ی هھا و انحرافات درونی انگیز بروز بیماری
 تر شده بود. و ضعیف

لھی مسؤولیت ا ی هبرنام پیروی از ی هتردید مسلمانان به سبب کوتاھی در زمین بی
به سنت بندی  پای جریانات و حوادث پیش آمده را به عھده خواھند داشت، زیرا ی هھم

در  . اما)١(الھی امکانات رسیدن به قدرت و برتری را برای آنان فراھم آورده بود
جا قصد داریم بر این نکته اصرار و تأکید کنیم که: نه اسلام نسبت به زمان  ھمین
ماندگی  به این دین مسلمانان را دچار عقببندی  پای التزام و مانده است و نه عقب

ماندگی آنان  ماندگی مسلمانان ھمان عقب کند. در واقع عامل اصلی و اساسیِ عقب می
 تحقق اسلام است. ی هدر عرص

 اما چگونه ممکن است اسلام از کاروان بشریت عقب بیفتد؟!
ماندگی از کاروان  عقب ،ستیپر برداشتن از بت آیا پرستش خدای یگانه و دست

 شود؟! بشریت محسوب می

                                           
 در ادامه در این خصوص سخن خواھیم گفت. -١
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آیا برقراری تعادل و توازنِ میان نیازھای جسمی، روحی، دنیایی و اُخروی، ایمان به 
 ماندگی است؟! عالم غیب و کار و کوشش در دنیا عقب

گران از طریق کنار نھادن پرستش آنان و  آیا رھاکردن انسان از دست ستم
 ماندگی است؟! ھا به سوی خدا عقب دتعبا ی هدادن ھم جھت

ماندگی  تحقیقات علمی ھمراه با داشتن ایمان به خدا عقب ی هآیا پیشرفت در عرص
 است؟!

فرھنگی ھمراه با ایمان به خدا و روز آخرت  ی هجانب آیا پرداختن به کارھای ھمه
 ماندگی است؟! عقب

 گی است؟!ماند منشانه با صاحبان ادیان مخالف عقب آیا رفتار بزرگ
آیا جلوگیری از پرستش انسان توسط انسان دیگر از طریق ممانعت از حلال و 

 ماندگی است؟! دانستنِ خودسرانه امور عقب حرام
 ماندگی است؟! آیا حفظ و استحکام روابط خانوادگی توسط اسلام عقب

 ماندگی است؟! سازی جامعه از مشروبات، مخدرات و جرایم عقب آیا پاک
رامش درونی و امنیت مردم نسبت به جان و مال و ناموسِ خود آیا احساس آ

 ماندگی است؟! عقب
مانده و مانع  ای ارتجاعی و عقب ھا که از دین به عنوان پدیده شکی نیست غربی

دین  ی دربارهکنند، در حقیقت از تجربیات خاص خود  پیشرفت و تمدن صحبت می
که  گونه ھماندھند.  تعمیم میگویند و سپس آن را  کلیسا سخن می ی هشد تحریف

پندارند و تجریباتی را که به نتایجی  خویش را درست می خاص ی هکودکان تنھا تجرب
کنند. اروپا به حقیقتِ دینِ خدا دست نیافته  ات آنان بینجامد، تصدیق نمیتجریبغیر از 
است، شناخته ھمان مسیحیت  را که به گمان خود» سولسنت پ«و  تبلکه دیاناست، 

 چه آنست. اروپا آزاد است ھرچه را بخواھد به دین خودش نسبت دھد و بیشتر ا
ادیان از  ی همسیحیت کلیسا صحت دارد. اما اطلاق حکم کلی بر ھم دربارهگوید،  می

علمی  ی هطرفان ی که با افتخار از تحقیقات بی ا آن ھم در دوره ،جمله دین آسمانیِ حق
ترین دلیل بر  ورزانه است. ساده جویی غرض شود، نوعی ظلم و عیب مینام برده 

نسبت به بندی  پای بودن صدور حکم کلی، آن است که اروپا در زمان التزام و اشتباه
بُرد تا جایی که دوران مزبور  ماندگی به سر می دین بنا به اعتراف خود در جھل و عقب

ه دین بنا به نامد. در صورتی که مسلمانان در ھنگام التزام ب می» قرون وسطی«را 
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اند و این امر برای بیان  اعتراف خودِ اروپاییان، صاحبان علم و تمدن به شمار آمده
 تفاوت میان اسلام و مسیحیت کلیسا و نادرستی این تعمیم کافی خواھد بود.

تصور سومی نیز وجود دارد که مستلزم  ،روی و انحطاط در ارتباط با علل واپس
بب که مانند دو تصور پیشین به کلی نادرست باشد، بحث و مناقشه است. نه بدان س

عوامل را به آن  ی هچرا که متضمن بخشی از حقیقت است؛ بلکه از آن جھت که ھم
علل و عوامل انحطاط را  ی هترین علت بشناسیم. یعنی این که ھم نسبت دھیم و بزرگ

 به حساب دولت عثمانی بگذاریم!
صھیونی به اعراب تلقین و تقویت  -بیبه طور یقین چنین تصوری را اتحاد صلی

ورزی آنان نسبت به ترکان را ھرچه بیشتر  کرده است تا بتواند آتش خصومت و کینه
ھای جدا  جھان اسلام را بر خود آسان کند و سپس بخش ی هبرافروزد و از این راه تجزی

 آن را به راحتی فرو بلعد. ی هشده و پاره پار
حکومت عثمانی اتفاق افتاده است و  ی هدر دور ماندگی و شکست عملاً  آری؛ عقب

مسؤولیت را تنھا  ی هبه سھم خود، مسؤولیت آن را نیز بر عھده خواھد داشت؛ اما ھم
ست که شاعر  ای انصافی و ستم ناشی از کینه یبه گردن این دولت انداختن نیز نوعی ب

 گوید: اش چنین می درباره
عیوب را آشکار  ی هت ولی چشم کینه ھمچشم رضایت از دیدن ھر عیبی ناتوان اس

 سازد. می

 وعـــين الرضــــا عــــن كــــل عيــــب كليــــه
 

 ولكــــن عــــين الــــبغض تبــــدي المســــاويا 
 

 در حالی که فرمان خداوند چیز دیگری است:

قۡرَبُ للِتَّقۡوَىٰ  َٔ وََ� َ�ۡرمَِنَُّ�مۡ شََ� ﴿
َ
ْۚ ٱعۡدِلوُاْ هُوَ أ �َّ َ�عۡدِلوُا

َ
� ٰٓ  .]۸: دةالمائ[ ﴾انُ قَوٍۡ� َ�َ

و دشمنی با قومی شما را بر آن ندارد که دادگری نکنید، دادگری کنید که به «
 .»تر است پرھیزگاری نزدیک

آمیز فاتحان بزرگِ دولت  ھای موفقیت نخست باید بپذیریم که غرورِ ناشی از حرکت
فتوحات و برقراری آرامش و امنیت در مرزھا و  ی هگسترش دامن ی هعثمانی در زمین

ھای حکومت سبب شده بود که عثمانیان دولت خود را  بی دشمنان و استقرار پایهسرکو
رو به  مردان دولتی هترین قدرت جھانی به شمار آورند. لذا به تدریج عزم و اراد بزرگ

سستی نھاد و فساد نظام را در برگرفت. حالا دیگر دولت عثمانی مانند گذشته در 
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گرفت و در  ظام، تلاش چندانی به کار نمیجھت حفظ استقرار و استحکام ارکان ن
علم در جامعه، تشویق و حمایت از دانشمندان و  ی هھای مختلف از جمله توسع زمینه

سازی آموزش و تسلیحات آن و عنایت به  گران ماھر، توجه لازم به ارتش و به صنعت
ورت رواج موارد فوق به ص ی هداد و ھم امور و منافع مردم اھتمام چندانی به خرج نمی

ماندگی در بیشتر  مبالاتی و خودداری از کار و کوشش و عقب تفاوتی و بی نوعی بی
 ھای زندگی به روشنی بازتاب یافت. عرصه
باید بپذیریم که غرور یا غفلت فوق الذکر موجب شده بود که دولت  چنین ھم

این اطمینانِ بود، ارزیابی کند و با  چه آنتر از  اروپا را کم ی هعثمانی قدرت فزایند
دروغین که اروپا ھر اندازه نیرومند شود، نخواھد توانست بر حکومت سلاطین عثمانی 
غلبه کند، جدیت چندانی در راستای کسب آمادگی و تدارک ساز و برگ نظامیِ لازم 

 برای رویارویی با اروپا به کار نبرد.
 ب شده بود کهھای اسلامی سب باید بپذیریم که سوء مدیریت در سرزمین چنین ھم
محلی به جای منافع و مصالح مردم به امور خصوصی و شخصی بپردازند روایان  فرمان

ای به  رقم قابل ملاحظه ھای سنگینی بر مردم تحمیل کنند و و در این راستا مالیات
» خدمات عمومی«المنفعه اختصاص ندھند. این امر سبب شده بود که  امور عام

و فقر در میان مردم گسترش یابد و پرواضح است که فقر باکندی و کاستی ارائه شود 
 ماندگی است! عامل اصلی عقب

موارد فوق  ی هدولت عثمانی به عنوان ولی امر مسلمین از جانب خدا باید در ھم
 ھا ھستند؟ ماندگی فقط این گو باشد. اما آیا عوامل عقب پاسخ

یان مردم رواج داد و سبب را به وجود آورد و در م» مرجئه«آیا دولت عثمانی تفکر 
بودن اقرار و ایمان حتی بدون انجام ھیچ کدام از  شد که مردم با اطمینان از کافی

رسیدن  واجبات با خیال آسوده دست از کار بردارند؟ یا این بیماری در زمان به قدرت
 دولت عثمانی در جامعه شیوع یافته بود؟

 آیا دولت عثمانی تصوف را به وجود آورد؟
ھا آن را  باید گفت: شکی نیست که دولت عثمانی تصوف را تقویت کرد و پایه بلکه

و عالمانِ این روایان  فرمان در مناطق مختلف جھان اسلام استحکام بخشید. چرا که
ھا از ھمان  سلسله در شمار پیروان این طریقت درآمده بودند؛ اما اگر بگوییم: عثمانی

ایم، زیرا چنین تفکری  اند، سخن گزافی گفته ردهگری را به وجود آو ابتدا تفکر صوفی
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حکومت عباسیان شکل گرفت و گسترش یافت، بلکه بھتر است بگوییم:  ی هدر سای
ترکان خود زمان پذیرش اسلام به آن دچار شدند، چون در آن زمان تصوف سیمایِ 

شد! ھرچند عثمانیان در راستای استحکام و  مردمی و مقبولِ اسلام شناخته می
ھرکس شیخ ندارد، «پیش رفتند که این سخن شایع شده بود: جا  آنرویج این تفکر تا ت

در واقع معتقد بودند که از این راه دارند به اسلام خدمت »! شیطان شیخ اوست
 کنند! می

آیا دولت عثمانی استبداد سیاسی را بنا نھاد که به موجب آن مردم از امر نظارت بر 
شدند و به اصطلاح در  روف و نھی از منکر باز داشته میاعمال حاکمان و امر به مع

لاک خود فرو رفته بودند و برخی اعمال عبادی در زندگی دنیوی را به عنوان دین 
 دادند؟ مورد تأکید قرار می

تردیدی نیست که دولت عثمانی در این قضایا سھیم بوده است. ولی آیا باید 
ممالیک را نیز افزون بر گناه خویش بر اموی عباسی و روایان  فرمان سنگینی گناه

دوش بکشد؟! یا این که بیشترین سنگینی بر دوش کسی خواھد بود که از ابتدا این 
 ان نھاده است؟ای ناپسند غلط را بنیھ روش

توسعه و تقویت آموزش و پرورش مرتکب  ی هفرض کنیم حکومت عثمانی در زمین
ھای پیشین را از بابت کوتاھی  دم حکومتمر ی هآیا این امر بقی )١(کوتاھی شده باشد،

دارد؟ دانشگاه الازھر دارای موقوفات خاصی بود که آن را از  در این خصوص معاف می
کرد. آیا دولت عثمانی آن را به کوتاھی در  نیاز می ھرنوع مساعدت مالی دولت بی

ینی است آموزش علوم طبیعی به این بھانه که آموزش این علوم مخالف اوامر د ی هزمین
و باید تنھا به علوم دینی بسنده کرد، فرا خوانده بود؟ در صورتی که امام محمد غزالی 

ھا پیش آموختن علوم طبیعی را فرض کفایه شناخته است. یعنی اگر آنانی که  قرن
دانسته  کار گناهمردم از این لحاظ  ی هتوان این کار را دارند به آن نپردازند، ھم

 شوند! می
روح  محتوا و بی ای از عادات و اعمالِ بی ین نزد بیشتر مردم به مجموعهزمانی که د

 درآمده، آیا این وضعیت در کشورھای مختلف اسلامی با ھم متفاوت بوده است؟

                                           
ھای بزرگ  آموزش و پرورش گام ی گسترش حقیقت آن است که سلاطین اوایل عثمانی در زمینه -١

دادند؛ اما پس از آن که از قدرت دولت و  ای به آن اختصاص می برداشته و اعتبارات سخاوتمندانه
 استقرار ارکان آن اطمینان یافتند، عزمشان در این زمینه نیز رو به سستی نھاد.
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شدن عھدِ فاتحان  ھای اخیر و پس از سپری حقیقت آن است دولت عثمانی در سال
امراض و انحرافات رنج اسلامی از انواع مختلف  ی هبزرگ ھمانند بخشی از جامع

کرد که به  برد! و مسؤولیت دولت عثمانی به عنوان ولی امر مسلمین ایجاب می می
دادن به اوضاع جامعه بپردازد. اما این مسؤولیت را  ھا و سر و سامان درمان این بیماری

بخش نبود. با این وصف بیان حقیقت  یا اصلاً انجام نداد یا انجام آن چندان رضایت
اسلامی شیوع پیدا  ی هھا از قبل در جامع کند تذکر دھیم که این بیماری می ایجاب

رفته است تا سرانجام آن را به ھلاکت کشاند. آری!  رو به فزونی میچنان  ھم کرده و
ھای خود  بیماری ی هاسلامی در پیشگاه خداوند مسؤول عدم معالج ی هجامع ی هھم

ه دولت عثمانی سازد و خود از زیر آن شانه مسؤولیت را متوج ی هتواند ھم است و نمی
مردم به درجات مختلف  ی ه، علما و عاممردان دولتمسلمانان،  ی هخالی کند، زیرا ھم

 مسؤول حفظ دین اسلام ھستند:

ٰ َ�فۡسِهۦِ بصََِ�ةٞ ﴿ �َ�ٰنُ َ�َ لَۡ�ٰ مَعَاذيِرَهۥُ  ١٤بلَِ ٱۡ�ِ
َ
 .]۱۵ -۱۴: ةالقیام[ ﴾١٥وَلوَۡ �

گاه است، حتی اگر عذرھایی برای خود بیاورد و  بلکه انسان« از وضعیت خودش آ
 .»تراشی کند بھانه

 جامعه را چُرت فرا گرفت و سپس به خواب عمیق فرو رفت! ی هبه راستی که ھم
گرفتن از حقیقت اسلام بیش از اندازه  ماندگیِ مزبور یعنی فاصله اما پیامدھای عقب

ی که امروزه امت اسلامی  ه گفتن نیست که دورهآور بوده است و نیازی ب زشت و زیان
 آید. ھمه تاریخ وی به شمار می ی هبرد، بدترین دور در آن به سر می

سر  تِ ھای بسیاری را پش ھا و ناکامی کستھا ش تردید امت اسلامی تاکنون بحران بی
ا ھا ر صدمات و آسیب ی هته است، اما به دلیل استحکام بنیان و ساختارِ خود ھمگذاش

تحمل کرده و توانسته است دوباره قدرت و توان از دست رفته را برای مقاومت و 
ای که گویی اتفاقی نیفتاده است، بازیابد؛ به  پایداری و حتی آغاز حرکت جدید به شیوه

ھای صلیبی  جنگ صپیامبرنشین پس از وفات  عنوان مثال: بحران ارتداد اعراب بادیه
ن سقوط اندلس به دست مسیحیان صلیبی و نابودی گر مغول و بحرا ویران ی هحمل

 اسلام در آن سرزمین قابل ذکرند.
شود که امت  ھای شدیدی ھستند، ولی دیده می ھا بحران بینیم که این به یقین می

گیرد،  ر میھا نھضت و حرکت خود را دوباره از س اسلامی چگونه بعد از ھریک از آن
 ی ندیده است!گویی از این بابت آسیب
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مسلمانان شرق و غرب بسیار شدید و  ی هبه راستی مصیبت اندلس در نظر ھم
جا  آنھا در  بزرگ بوده است. چرا که برای نخستین بار اسلام از سرزمینی که قرن

بارِ از  هوتلخ و اند ی هشود. ولی حادث ی داشته بیرون رانده میران زیسته و حکم می
شدت چند زمانی در نفوس و درون  ی هم با ھم ۱۴۹۲رفتن اندلس در سال  دست

نفس  آنان را سست نکرد، زیرا دولت جوان و تازه ی همسلمانان باقی نمانده و اراد
ھای اروپا  م) قسطنطنیه را تصرف کرده و دروازه۱۴۵۳عثمانی کوته زمانی پیش از آن (
د و شو ھای مزبور گشوده می بود که در نتیجه دروازه را از جانب شرق به لرزه درآورده

 تازد. ھای اسلامی با شتاب به درون اروپا به پیش می امواج پیشروی
ھای فراوان  اما واپسین بحران زمانی رخ داد که پیکرِ امت به سبب ابتلا به بیماری

دید. بنابراین، در برابر  ناتوان و رنجور شده بود و توان مقاومت چندانی را در خود نمی
 ی هترک مقاومت نداشت. پس از آن راه برای حمل ای جز تسلیم و واقعیت موجود چاره

آثار حیات وی ھموار شد و کار امت اسلام به جایی رسید  ی هنھایی دشمنان به باز ماند
که در سراسر تاریخ نظیرش قابل مشاھده نیست و جھانیان مورد ریشخندش قرار 

 گوید: تَیم می ی هشاعر قدیم در ھجو قبیل که چناندھند.  می
ھم  کند و در حال حضور تیم ھر چیز سیر عادی خود را طی می ی هقبیلدر غیاب 

 شود از آنان اجازه گرفته نمی

ـــــ ـــــيمـَيقض ـــــب ت ـــــين تغي ـــــر ح  ى الأم
 

 ولا يســــــــــتأذنون وهــــــــــم شــــــــــهود 
 

دوران قتل  -بته نه ھمگی آنانال -ترین دوران تاریخ مسلمانان شکی نیست تلخ
ھای بغداد  مغول در یکی از خیابانشان توسط مغولان بوده است. زمانی که سرباز عام

جا  گفت: ھمین جا باش تا شمشیرم بیاورم و تو را بکشم! و او نیز ھمان مسلمانانی می
 ماند تا سرباز مغول با شمشیر برگردد و او را به قتل برساند! می

تر است! اتحاد  تر و مھلک اما ذلت و زبونیِ امروز مسلمانان به مراتب دردناک
گوید: منتظر باش تا اعضای بدنت را قطع کنم! و  به دنیای اسلام می صھیونی -صلیبی

سازد و او نیز از  آید و اعضای وی را از ھم جدا می ماند و دشمن می او نیز منتظر می
گیرم و او نیز ساکت و  گوید: فلسطین را از دستت می خورد! می جای خود تکان نمی

ھای  گوید: در سرزمین دھد! می ز دست مینشیند و فلسطین را ا حرکت در انتظار می بی
ماند تا در  منتظر میچنان  ھم کنم و او ھای غیر اسلامی بر پا می اسلامی حکومت

ھای غیر اسلامی استقرار یابد و مسلمانان را قتل عام کند و با  ممالک اسلامی رژیم
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ین که بیشتر بارتر ا دھد! مصیبت ذلت و زبونی آواره سازد! و امت ھم تکانی به خود نمی
ھای اسلامی به  گیرد که با داشتن نام ھا به دست افرادی صورت می این بلاھا و خواری

کردن و دور کردن مسلمانان از  آواره ،صھیونی به کشتار -نمایندگی از اتحاد صلیبی
مالند. آری! برای نخستین باری است که  زنند و بینی آنان را به خاک می دین دست می
 دھد. م چنین اتفاقی رخ میدر تاریخ اسلا

بیایید باھم این مسأله را از آغاز مورد بحث و پیگیری قرار دھیم تا بتوانیم اموری را 
 که منتھی به ایجاد چنین وضعیتی شده است بشناسیم!

م، پاپ فرمان  ۱۴۹۲پس از سقوط آخرین دولت کوچک اسلامیِ اندلس در سال 
ھای اسپانیا و پرتغال را صادر  أسیس دولتو ت -یعنی مسلمانان -تقسیم سرزمین کفار

کرد و به این دو دولت دستور داد به تعقیب و کشتار مسلمانان در خارج از اندلس 
را » اکتشافی«بپردازند. پرتغال نخستین دولتی بود که در اجرای این فرمان سفرھای 

و یافتن  ھا ھای اسلامی نفوذ به اعماق آن آغاز کرد. ھدف این سفرھا شناخت سرزمین
ھا به اعماق این  دفاعی بود که نیروھای صلیبی بتوانند از طریق آن ھای بی گذرگاه

م یعنی یک ربع قرن پس از  ۱۵۱۷ھا دست یابند نخستین فردی که در سال  سرزمین
سفرھای اکتشافی خود را آغاز کرد، واسکودوگاما بود. یادآوری  )١(سقوط غرناطه،

نان در خود اندلس و تعقیب افرادی که به خاطر رھایی شود پیروزی کامل بر مسلما می
کردند،  ، به مسیحیت تظاھر می)٢(ھای تفتیش عقاید دادگاه ی هھای وحشیان از شکنجه

ھای آن  اصول و بنیان ی هدو قرن تمام طول کشید و با شکست کامل اسلام و محو ھم
 .)٣(ھمه چیز پایان یافت

غرافیاییِ مسلمانان به شناخت جھان اسلام ھای ج اروپاییان با استفاده از نقشه
چندان  جھان خارجدر لاک خود فرو رفته بود و از  ندست یافتند! زیرا اروپا تا آن زما

مسیحیان را از ھر لحاظ برای حرکت سریع و  ،اطلاعی نداشت. اما پاپ با صدور فرمان
ییانی بودند که دستیابی به اھداف صلیبی خویش آماده ساخت و پرتغالیان اولین اروپا

ھای اسلامی قدم نھادند و سپس دیگر اروپاییان از آنان پیروی کردند و بر  به سرزمین

                                           
 غرناطه: آخرین پایگاه اسلام در اندلس (مترجم). -١
٢- Inquisition رجم).(مت 
ی خود را  ھای اسلام فراموش شده کوشد ریشه امروزه در اسپانیا نھضتی شکل گرفته است که می -٣

 باز شناسد و دوباره به دامن اسلام باز گردد.
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این اساس بر سر تصرف ممالک اسلامی رقابت شدیدی میان اروپاییان درگرفت. تا 
و مستعمراتی در  کشورھای اروپایی به حرکت درآمدند ی هجایی که در قرن نوزدھم ھم

عربستان  ی هھایی از شبه جزیر ت آورند و به جز خود ترکیه و بخشدنیای اسلام به دس
ممالک  ی هھای آلوده شد. در واقع ھم ھای صلیبی ھای اسلامی به قدم سرزمین ی هھم

جنگ از قبل معلوم بود، زیرا  ی هاسلامی در برابر تجاوزگران مقاومت کردند. اما نتیج
 مرگبار دشمن چیزی در دست نداشتند.مسلمانان برای دفاع از خویش در برابر تھاجم 

 چه کسی است؟ ی هپرسیم: مسؤولیت این شکست بر عھد جا می ھمین
روایان،  کس نخواھد توانست از زیر بار این مسؤولیت شانه خالی کند! نه فرمان ھیچ

مردم! تردیدی نیست که یھودیان و مسیحیان و عموم مشرکان  ی هنه علما و نه عام
خبری  ضعف و بی ی هرود با مشاھد اند و از آنان انتظار نمی امتدشمنان طبیعی این 

ھای آنان بگذارند و  مسلمانان نسبت به موقعیت خویش از روی مھربانی دست بر شانه
بگویند: بیایید! از خواب غفلت برخیزید و قدرت از دست رفته را باز یابید! بلکه تنھا 

ه فرصت طلاییِ پیش آمده را غنیمت رود، این است ک کاری که از دشمنان انتظار می
 بیدار شود کارش را تمام کنند!که  آن بتازند و پیش از )١(»مرد بیمار«شمارند و بر 

گردان  خداوند در ارتباط با دشمنی و کوشش ھمیشگی آنان در راستای روی
 دھد: ساختن مسلمانان از دین خویش به ما ھشدار می

ٰ تتََّبعَِ مِلَّتَهُموَلَن ترََۡ�ٰ عَنكَ ٱۡ�هَُودُ وَ ﴿  .]۱۲۰: البقرة[ ﴾َ� ٱ�ََّ�رَٰىٰ حَ�َّ
یھودیان و مسیحیان ھرگز از تو راضی نخواھند شد، مگر این که از آیین ایشان «

 .»پیروی کنی

ْ وََ� يزََالوُ�َ ﴿ ٰ يرَُدُّوُ�مۡ عَن ديِنُِ�مۡ إنِِ ٱسۡتََ�عُٰوا  .]۲۱۷: البقرة[ ﴾يَُ�تٰلِوُنَُ�مۡ حَ�َّ
 .»تان برگردانند ته با شمار خواھند جنگید، تا اگر بتوانند شما را از آیینپیوس«

توانیم  ورزیم، آیا باز ھم می وقتی که ما از دین خود و اوامر خدای خود غفلت می
 ھا چنین و چنان کردند؟! ھا و صھیونیست بگوییم: صلیبی

 ھا نیست. کار بودن آن گوییم: شکی در جنایت می
تواند و نباید مجوز و مستمسک تھاجم ملت قوی  یک ملت نمی روشن است که ضعف

دھد  به ملت ضعیف قرار گیرد، زیرا چنین وضعی فقط در دنیای حیوانات وحشی رخ می
                                           

 داده بودند. (مترجم)» مرد بیمار اروپا«اروپاییان در قرن نوزدھم به حکومت عثمانی لقب  -١
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نه در عالَم بشری که خداوند او را محترم و برتر از دیگر آفریدگان دانسته است. امت 
ھای  لتت الھی از ھرنوع حمله به ممانند تاریخ به موجب تعلیم و تربی اسلامی آن امت بی

ھای بزرگ و قدرتمند به نبرد پرداخته است و ھیچ  با دولت ضعیف خودداری کرده و تنھا
ھایش مورد حمله قرار نداده  سرزمینی را به ھدف خوار کردن ساکنانش و غارت ثروت

پا نھاده باشند، است. این امت به فرمان خداوند تنھا با کفارِ مُحارب که قوانین الھی را زیر 
جنگد؛ آن ھم نه به ھدف این که آنان را در برابر خود به تسلیم مجبور سازد، بلکه  می

داشتند،  کرد و اگر با پذیرش اسلام از گمراھی دست برمی اسلام را به ایشان پیشنھاد می
ھا  شدند. چرا که دشمنی دیگر می یافت و برادر دینی ھم ھا به کلی پایان می دشمنی

خواھی یا علیه شخص خاصی صورت  شخصی و فردی نداشت و به قصد فزون ی هجنب
زد،  گرفت، بلکه فقط برای خدا و در راه خدا بود. لذا اگر از پذیرش اسلام سرباز می نمی
بایست دستم کم با پرداخت جزیه [مالیات سرانه] به دولت اسلامی از نافرمانی خود  می

گاه  آن صورت نپذیرفتن دین اسلام و نپرداختن جزیهدر برابر خداوند دست بردارند و در 
 گرفت. جنگ آن ھم با رعایت شرایط و اوامر خدا و رسول در می

گیرند، زیرا  چنین راه و رفتاری در پیش نمی ناما یھودیان، مسیحیان و مشرکا
 اند. تربیت ربانی را نیاموخته و روح و معانیِ رفیعِ مختص به بندگی خدا را نشناخته

شکن و  ھا) واقعاً مجرم پیمان ھا و صھیونیست گوییم: آنان (صلیبی این رو میاز 
ت حیواناچون  ھم اند! آری! فرومایگی سراسرِ وجودشان را در برگرفته و وجدان بی

ھا امت اسلامی را از انجام مسؤولیت  کدام از این خو ھستند. اما ھیچ وحشی، درنده
 مام این موارد را به آنان گوشزد کرده است:سازد، زیرا خداوند ت معاف و مبرا نمی

﴿ 
ٗ

ۚ َ� يرَُۡ�بُونَ ِ� مُؤۡمِنٍ إِّ� ةٗ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱلمُۡعۡتَدُونَ   وََ� ذمَِّ
ُ
 .]۱۰: التوبة[ ﴾١٠وَأ

کنند و ایشان  ھیچ فرد با ایمانی خویشاوندی و پیمان را رعایت نمی ی دربارهآنان «
 .»اند تجاوز پیشه

ھای اصلی خصلت آنان  ی جزو ویژگیکار گناهشکنی و  پیمانیعنی تجاوزگری و 
 است.

بر راه او چه  چناندھد که  دشمنان خداوند به مؤمنان وعده می دربارهبه جز ھشدار 
 :رساند یبی نمیسپایدار باشند و صبر و تقوا پیشه سازند، نیرنگ دشمنان به آنان آ

ْ َ� يَُ�ُُّ�مۡ ﴿ ْ وََ�تَّقُوا وا َ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ ُ�يِطٞ  ًٔ شَۡ� كَيۡدُهُمۡ  �ن تصَِۡ�ُ ۗ إنَِّ ٱ�َّ  ﴾١٢٠ ا
 .]۱۲۰عمران:  [آل
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رساند  گری آنان به شما ھیچ زیانی نمی و اگر بردباری کنید و بپرھیزید، حیله«
 .»دھند احاطه دارد انجام می چه آنشکی نیست که خداوند بد

 اما معنای مطلوبِ صبر و تقوا چیست؟
مانعی بلند، در  ی هھای فعال و مثبت بزرگی ھستند که خداوند به مثابھا نیرو این

 گرداند. دھد و نیرنگ را به خودشان برمی برابر نیرنگ دشمنان قرار می
شود که دشمنان اگر بتوانند، آنان را از دینشان  خداوند به مسلمانان یادآور می

ھای اسلام و  تکالیف و سختی گردانند. لذا صبرِ مورد نظر یعنی بردباری در برابر برمی
 آوردن قدرت و ساز و برگی که دشمنان خدا و مسلمانان را بترساند: از آن جمله فراھم

﴿ ٖ� ا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّ ْ لهَُم مَّ وا عِدُّ
َ
ِ وَمِن رَِّ�اطِ ٱۡ�َيۡلِ  وَأ ترُۡهبُِونَ بهِۦِ عَدُوَّ ٱ�َّ

ُ َ�عۡلَمُهُمۡ وعََدُوَُّ�مۡ وَءَاخَرِ�نَ مِن دُونهِِمۡ   .]۶۰[الأنفال:  ﴾َ� َ�عۡلَمُوَ�هُمُ ٱ�َّ
ھای ورزیده آماده کنید تا بدان وسیله  توانید، نیرو و اسب که میجا  آنبرای آنان تا «

دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید و کسان دیگری جز آنان را به ھراس اندازید 
 .»شناسد می شناسید در حالی که خدا آنان را که ایشان را نمی

گزیدن از خشم و غضب خداوند است و این  تقوایِ مطلوب به معنای پرھیز و دوری
امر جز با پیروی از اوامر و دوری از نواھی او ممکن نیست، از جمله اوامر خداوند 

برقراری عدالت میان مردم و  چنین ھموی، و  ی هبرپایی حقیقت دین و عبادت خالصان
 باشد: میوحدت و پرھیز از تفرقه 

قمِۡ وجَۡهَكَ لِّ�ِينِ حَنيِفٗ ﴿
َ
ِۚ اۚ فطِۡرَتَ ٱفَأ ِ ٱلَِّ� َ�طَرَ ٱ�َّاسَ عَليَۡهَاۚ َ� َ�بۡدِيلَ ِ�َلقِۡ ٱ�َّ َّ�

 .]۳۰[الروم:  ﴾َ�لٰكَِ ٱّ�ِينُ ٱلۡقَيّمِ
ست که خداوند مردمان  روی خود را خالصانه متوجه آیین [حق] کن! این سرشتی«

ده است. نباید شریعت خدا را تغییر داد. این است دین و آیین محکم و را بر آن آفری
 .»استوار

َ وََ� �ُۡ�ُِ�واْ بهِۦِ شَۡ� ۞وَٱۡ�بُدُواْ ٱ﴿  .]۳۶[النساء:  ﴾ا ٔٗ �َّ
 !»تنھا خدا را عبادت کنید و ھیچ چیزی را شریک او مکنید«

ن َ�ۡكُمُواْ بٱِلۡعَ ﴿
َ
 .]۵۸[النساء:  ﴾دۡل�ذَا حَكَمۡتُم َ�ۡ�َ ٱ�َّاسِ أ

 !»و ھنگامی که در میان مردم به داوری نشستید، دادگرانه داوری کنید«
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ِ َ�يِعٗ ﴿ ْ وَٱۡ�تَصِمُواْ ِ�بَۡلِ ٱ�َّ  .]۱۰۳[آل عمران:  ﴾ا وََ� َ�فَرَّقوُا
 !»و ھمگی به ریسمان محکم الھی چنگ زنید و از تفرقه بپرھیزید«

ھا  ی را ھم به مسلمانان گوشزد و به آنعلاوه بر آیات فوق خداوند امور دیگر
 دستوراتی داده است.

فرما شود،  در صورتی که صبر و تقوای مورد نظر خداوند در میان مؤمنان حکم
 تواند به اسلام آسیب برساند؟! دشمن چگونه می

 ھای اولیه این چنین به فھم اوامر و رھنمودھای خداوند دست یافته بودند. نسل
بختی و سعادت دنیا و  اند، خوش خداوند و پیامبرش خبر داده که چناناین دین 

پیروان  چه آنآخرت را برای فرد به ارمغان خواھد آورد. اما این خیر و خوبی برخلاف 
کنند، با تصدیق و اقرار محض تحقق  به مسلمانانِ قرن اخیر القا می»  همرجئ« ی هاندیش
و بدون تلاش و کوشش ھیچ دستاوردی یابد و ناگزیر باید در این راه کوشش کرد  نمی

 به دست نخواھد آمد.
ھا بتوان گره  ھای جادویی وجود ندارد تا با فشاردادن آن قطعاً در دین اسلام دکمه

مشکلات بشری گشود، بلکه حل مشکلات و برپایی زندگی سالم به تلاش و  ی هاز ھم
 کوشش ھمیشگی خود انسان وابسته است.

آید،  ھیچ چیز بدون تلاش به دست نمیچه  چنانشود: حال اگر این سؤال مطرح 
چه  چنانای دارد؟ و  زندگی چه فایده ی هپس برگزیدن دین خدا به عنوان برنام

ای در گرو رنج و زحمتِ خود انسان باشد، چه تفاوتی میان دین  رسیدن به ھر نتیجه
و دستاورد و  خدا و ادیان جاھلی وجود دارد؟ پاسخ این است که: تفاوت در نوع ثمره

سعی و کوششِ به کار رفته برای تولید محصول نھفته است؛ زیرا  ی هنه در شیو
سازی زمین، بذرپاشی، آبیاری، نگھداری  خبیثه ھردو به آماده ی هطیبه و ثمر ی هثمر

ھا بعد  و مراقبت نیازمندند. اما تفاوت عمده میان این دو میوه آشکار است؛ یکی از آن
مزه و  خوش ،بو رغم شیرینی ظاھری سمی و دیگری خوش رفته بهاز کوششِ به کار 

 سالم است.
ھای  شود و به ھمان کوشش ست که در زمین پاشیده می بذریچون  ھم منھج ربانی

آموزش مفاھیم آن به مردم و تعھد آنان به عدم انحراف از  ی هھر نظام دیگری در زمین
انجامد، نیازمند  روانی که به انحراف میھای  اصول نظام و ایجاد مقاومت در برابر آسیب

یابیم  به نظامی دست میگاه  آن خواھد بود و در پایان کار و بعد از سعی و کوشش لازم
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ست که ورود به بھشت را برای مردم در آخرت  نظیر و تنھا نظامی که از ھر لحاظ بی
تواند در  ن میترین و فراگیرتین سیستمی خواھد بود که انسا کند و عادلانه تضمین می

زندگی دنیوی خویش بر پا سازد و در پرتو آن به آزادی، کرامت راستین، امنیت، 
 آرامش، برکت و استقرار دست یابد.

از کلام خدا و رھنمودھای ھای نخستین این امر را به خوبی  آری مسلمانانِ نسل
 دریافته بودند: صپیامبر

﴿ ْ  .]۱۰۵: التوبة[ ﴾وَقلُِ ٱۡ�مَلوُا
 .»جام دھیدبگو: ان«

لَِٰ�تِٰ طُوَ�ٰ لهَُمۡ وحَُسۡنُ َ� ﴿ ِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱل�َّ  .]۲۹[الرعد:  ﴾٢٩ ابٖ  َٔ ٱ�َّ
کنند و چه  آورند و کارھای شایسته می خوشا به حال آن کسانی که ایمان می«

 »جایگاه زیبایی دارند!

ْ  وَلُِ�ّٖ ﴿ ا عَمِلوُا  .]۱۳۲[الأنعام:  ﴾دَرََ�تٰٞ مِّمَّ
 .»و ھرکدام براساس اعمال خود دارای درجاتی ھستند«

) و (محمد رسول لا إله إلا اللهدانسته بودند که به مجرد ایمان قلبی به ( چنین ھم
الله) و بیان لفظی شھادتین دین اسلام به بار نخواھد نشست. در واقع با عمل به 

توان انتظار  که میست  یت) و تبدیل آن به واقعیت حقیقلا إله إلا اللهمقتضیات (
تِ دینِ نازل شده بر ادستیابی به نتایج مطلوب را داشت و مقتضیات آن یعنی کلی

بندگان و جایگاه و منزلت آنان در دنیا و آخرت به میزان عملکرد به مقتضیاتِ یاد شده، 
آخرت متزلزل بستگی دارد و به نسبت کوتاھی در این زمینه جایگاه بندگان در دنیا و 

ست که کوشش و جھاد مؤمنان حالت نوافل و عبادت غیر واجب را جا ایند و خواھد ش
گیرد تا دین اسلام را  شان را در بر میعنوان واقعیتی زنده سراسر زندگی ندارد، بلکه به

 عیناً در عالَم واقع محقق گردانند:

ْ وجُُوهَُ�مۡ قبَِلَ ٱلمَۡۡ�ِقِ وَٱلمَۡغۡ ﴿ ن توَُلُّوا
َ
ربِِ وََ�ِٰ�نَّ ٱلِۡ�َّ مَنۡ ءَامَنَ ۞لَّيۡسَ ٱلِۡ�َّ أ

ِ وَٱۡ�َوۡمِ ٱ�خِرِ وَٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةِ وَٱلۡكَِ�بِٰ وَٱ�َّبِّ�ِ  ٰ حُبّهِۦِ ذَويِ ٱلۡقُرَۡ�ٰ انَ وَءَاَ� ٱلمَۡ  ۧبٱِ�َّ لَ َ�َ
آ�لَِِ� وَِ� ٱلرّقِاَبِ وَ  بيِلِ وَٱلسَّ كَوٰةَ وَٱۡ�ََ�َٰ�ٰ وَٱلمََۡ�ٰكَِ� وَٱۡ�نَ ٱلسَّ لَوٰةَ وَءَاَ� ٱلزَّ قاَمَ ٱلصَّ
َ
أ



 ۲۶۵  دوره معاصر آغاز دوران ضعف

وَْ�ٰٓ�كَِ 
ُ
سِ� أ

ۡ
اءِٓ وحََِ� ٱۡ�َأ َّ سَاءِٓ وَٱل�َّ

ۡ
ِٰ�ِ�نَ ِ� ٱۡ�أَ ْۖ وَٱل�َّ  وَٱلمُۡوفوُنَ بعَِهۡدِهمِۡ إذَِا َ�هَٰدُوا

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱلمُۡتَّقُونَ 
ُ
ْۖ وَأ ِينَ صَدَقوُا  .]۱۷۷: البقرة[ ﴾١٧٧ٱ�َّ

ب کنید، بلکه نیکی ھایتان را به جانب مشرق و مغر که چھره نیکی این نیست«
ست که به خدا، روز واپسین، فرشتگان، کتاب آسمانی و پیامبران ایمان  [کردارِ] کسی

ای که بدان دارد، به خویشاوندان، یتیمان،  آورده باشد و اموالش را با وجود علاقه
راه آزادسازی بردگان صرف کند، نماز ماندگان و گدایان دھد و آن در  درماندگان، در راه

را بر پا دارد، زکات را بپردازد و او وفاکنندگان به پیمان خود بوده است، ھمان کسانی 
که ھنگامی که پیمان ببندند و در برابر فقر، بیماری و به ھنگام نبرد شکیبا ھستند. 

 .»ندویند و پرھیزگاران واقعاً اینانگ اند که راست می اینان کسانی
ھمیشگی آنان دستیابی به نیکی طاعت و بندگی بود، نه این که فقط  ی هدغدغ

گر اعمال دیگران باشند و بدون انجام عمل امید و آرزوی سعادت و رستگاری در  نظاره
 فرماید: سر بپرورانند، زیرا خداوند خطاب به آنان می

مَا�يُِِّ�مۡ ﴿
َ
هۡلِ ٱلۡكَِ�بِٰ� لَّيۡسَ بأِ

َ
ِ أ مَاِ�ّ

َ
وََ� َ�ِدۡ َ�ُۥ منِ � ُ�ۡزَ بهِۦِ مَن َ�عۡمَلۡ سُوءٓٗ  وََ�ٓ أ

ِ وَِ�ّٗ  نَ�ٰ وهَُوَ مُؤۡمِنٞ وَمَن  ١٢٣� ا وََ� نصَِ�ٗ دُونِ ٱ�َّ
ُ
وۡ أ

َ
لَِٰ�تِٰ مِن ذَكَرٍ أ  َ�عۡمَلۡ مِنَ ٱل�َّ

وَْ�ٰٓ�كَِ يدَۡخُلوُنَ ٱۡ�َنَّةَ وََ� ُ�ظۡلَمُونَ نقَِ�ٗ 
ُ
 .]۱۲۴ -۱۲۳[النساء:  ﴾١٢٤� فَأ

زوھای شما و نه به آرزوھای اھل کتاب ر[پاداش و مجازات در قیامت] نه به آ«
شود و کسی را جز خدا  است؛ ھرکس که کار بدی انجام دھد، در برابر آن کیفر داده می

یار و یاور خود نخواھد یافت. کسی که اعمال شایسته انجام دھد و مؤمن باشد، خواه 
 .»شود ترین ستمی به او نمی شود و کم می مرد و خواه زن، داخل بھشت

ی این مفاھیم والا را فراموش کردند و در حالی که درندگان وحشی  آن گاه که ھمه
توانست در  شان نشسته بودند، غیر از رسوایی و خواری و تباھی چه چیزی میمینبه ک

 انتظارشان باشد؟

 .»هاالأ�لة إلى قصعت علي�م الأمم كما تداعى يوشك أن تداعى«
آورند،  می ھجومرسد که ملل [جھان] بر شما  زمانی فرا می«فرماید:  رسول خدا می

شوند! یارانش گفتند: ای رسول خدا! به  ور می آن گونه که گرسنگان به ظرفِ غذا حمله
 پیامبر فرمود:» که در آن روز تعدادمان کم خواھد بود؟! خاطر این
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يل ولي�عن االله مهابت�م من صدور إن�م يومئذ كث� ولكن�م غثاء كغثاء الس«
 .»أعدائ�م، وليقذفن في قلو��م الوهن

ب ھستید و خداوند ھیبتتان آن زمان تعداد شما فراوان است، اما مانند کف روی آ«
». گیرد سازد و ضعف و سستی وجودتان را در بر می تان خارج میرا از قلب دشمنان

 :گفتند: ای رسول خدا! ضعف و سستی چیست؟ فرمود

 .»حب الدنيا و�راهية الموت«
 .)١(»سپردن به دنیا و ناپسند شمردن مرگ دل«

 واقعاً ھم این چنین شد!
ھجوم به جھان اسلام بیش از سه قرن به درازا کشید تا سرانجام در برابر قدرت 

صھیونی این  -صھیونی سر تسلیم فرود آورد. اما تھاجم اتحاد صلیبی -اتحاد صلیبی
مدرن صورت پذیرفت تا بتواند شرایط استقرارِ خود را برای بیشترین بار با ابزارھای 

ھای  زمانِ ممکن فراھم سازد و آخرین ضربه را بر پیکر اسلام وارد کند. برخلاف جنگ
صلیبیِ اولیه این بار دشمن تنھا با سلاح وارد کارزار شده است. لویی نھم که در 

بود، قبل از آزادی از طریق پرداخت  ھای صلیبی اول به اسارت مسلمانان درآمده جنگ
ھا سفارش کرده بود که در  مصر به صلیبی ی هفدیه در دوران اسارت در زندان منصور

جنگ با مسلمانان تنھا بر سلاح تکیه نکنند، بلکه بکوشند به خاستگاهِ قدرت آنان یعنی 
 شان یورش برند که در این صورت بر آنان دست خواھند یافت! ایمان و عقده

ھای جدید نصیحت و سفارش مزبور را به خوبی شنیدند و به طور  صلیبیآری! 
آثار خلل و نقاط ضعف مسلمانان آنان را در این  ی هتردید مشاھد کامل اجرا کردند. بی

ھا از روزی که به دستور پاپ مسلمانان را  کرد، زیرا صلیبی زمینه تشویق و ترغیب می
قت وضعیت آنان را تحت مراقبت داشتند و از اندلس بیرون رانده بودند، به د

ماندگی مسلمانان از حقیقت اسلام آنان را به تجاوز ترغیب کرد  عینی عقب ی همشاھد
گاه کردند:  و اینان بودند که مردم را از این مسأله آ

ۡ�نَاءَٓهُمۡ ﴿
َ
ِينَ ءَاَ�يَۡ�هُٰمُ ٱلۡكَِ�بَٰ َ�عۡرفِوُنهَُۥ كَمَا َ�عۡرفِوُنَ �  .]۱۴۶: البقرة[ ﴾ٱ�َّ

گونه که پسران  شناسند، بدان ایم، او [پیامبر] را می آنان که بدیشان کتاب داده«
 .»شناسند خود را می

                                           
 روایت از: احمد و ابوداود. -١
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گاھند که چگونه امپراتوری  آری صلیبی ھا به خوبی از اوضاع و احوال مسلمین آ
ھای اسلامی را از اقیانوس  تر از نیم قرن سرزمین روم شرقی را نابود کردند و در کم

در غرب تا ھند در شرق و سپس فراتر از آن گسترش دادند و به خوبی  اطلس
صلیبی، تارو مار کردند و صلاح  ھای دانند که مسلمانان چگونه آنان را در جنگ می

دانند  الدین ایوبی و لشکریان مسلمان تحت فرمانش چه کسانی بودند و سرانجام می
لم و قدرت و اراده و خلاقیت را تفاوتی و خرافات چگونه جای ع و بیھل و ضعف جکه 

 گرفت.
شود و ھدفش  نامیده می )١(»تھاجم فرھنگی«را اصطلاحاً  چه آنھا آمدند و  آن
بازداشتن  )٢(پدر زویمر ی همسلمانان یا به گفتھای  ساختن اسلام از قلب خارج

 به اسلام است، با خود به ھمراه آوردند و برای رسیدن به اینبندی  پای مسلمانان از
ھدف ابزارھای متعددی را به خدمت گرفتند. و از ھمان ابتدا و به دلایل روشن نگاه 

 بسیار مھم جھان اسلام متمرکز کردند: استانبول و قاھره. ی هخود را بر دو نقط
استانبول مرکز خلافت و قدرت سیاسی، نظامی و قاھره، محل دانشگاه الازھر و مرکز 

آمد. لذا فشار خود را بر این دو نقطه  به شمار میعلم، فرھنگ و معنویت جھان اسلام 
دانستند تا زمانی که مسلمانان از حمایت و پشتیبانیِ سیاسیِ  تشدید کردند، زیرا می

مسائل  ی هبتوانند در زمین چنین ھمنھادی به نام حکومت اسلامی برخوردار باشند و 
جعه کنند، ھیچ کدام از ھای فرھنگی و معنوی خود مرا فقھی و دینی به مراکز و کانون

 ھای دشمن تأثیرگذار نخواھد بود. ھا و برنامه طرح
مطالعه و بررسی این دوره البته با دید اسلامی صحیح، یکی از وظایف مسلمان 

ھایی که در این زمینه در دسترس اوست، در  معاصر است؛ چرا که بیشتر آثار و نوشته
آید که ھدفش بازداشتن  به شمار می حقیقت بخشی از پروسه و برنامه تھاجم فرھنگی

مدارانه نسبت به مسائل  از نگرش و مراقبت اسلام نشساخت وی از راه اسلام و منصرف
بینی و سلوک اسلامی از  دوری از تفکر جھان ی هرا در زمین چه آنگوناگون است تا ھر

رب جھان غرب درآید و ھرچه را غ ی هشود گردن بنھد و به صورت برد وی خواسته می
بگوید و دستور دھد، بپذیرد و انجام دھد. عیناً مانند چھارپایی که با چشمان بسته به 

                                           
 زو الفکری.الغ -١
ترین  درازی را در ممالک عربی، به سر برده و یکی از سرسخت کشیش مسیحیِ پروتستان که زمان -٢

 دشمنان اسلام بود.
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کند در خرمن به دور خود بچرخد و برای  خیال این که در راه مستقیم حرکت می
گذارد،  صاحب خویش خرمن بکوبد! و به مقدار علفی که صاحب در اختیارش می

 قناعت کند!
خود را در ترکیه چنین آغاز کرد و با نیرنگ [سلطان] دولت فرانسه تحرکات صلیبی 

را مجبور ساخت که فرانسویان مقیم کشور عثمانی را از شمول  )١(سلیمان قانونی
ازات تیام«قوانین شریعت اسلامی معاف و با آنان بر طبق قوانین فرانسه موسوم به 

دیگری چنین رفتار کند و کشورھای دیگر اروپایی نیز یکی پس از  )٢(»بیگانگان
درخواستی را مطرح کردند که مورد اجابت دولت عثمانی قرار گرفت. به این ترتیب 

گری کشور خود قرار گرفتند و با  اتباع ھر دولت تحت حمایت قوانین و کنسول
و فساد گذرانی  خوش احساس آرامش و امنیت کامل در قلمرو عثمانی به لھو و لھب و

در راستای منافع کشورھای » دولت در دولت« ی همشغول شدند تا جایی که به مثاب
کردند و  پنھان اعمال نفوذ میمتبوع خود در جریان امور کشور میزبان آشکارا و 

گین  یھودیان و مسیحیان نیز در داخل کشور به پایگاھی برای پرتاب تیرھای زھرآ
 خویش بر ضد اسلام تبدیل شدند.

ھا و  انی را به عمد به درگیریصھیونی از دیگر سو دولت عثم -اتحاد صلیبی
ھای مداوم دچار کرد تا مجالی برای استقرار و آرامش نداشته باشد. ھرگاه  کشمکش

ھای  شد و دولت ای مواجه می درنگ با شورش تازه کرد، بی دولت شورشی را سرکوب می
لک ھای دینیِ ارتدوکس، کاتو دار تحریک اقلیت روسیه، فرانسه و بریتانیا به ترتیب عھده

بر ضد حکومت » اعراب«بالکان و  ی هو پروتستان و نیز برانگیختن کشورھای منطق
 شده بودند.» ھا ترک«اسلامی 

کشور و تضعیف و تحلیل  ی هھا روشن بود: تجزی ھا و توطئه این طرح ی هھدف ھم
ھای آن را از ھم جدا  نیروھای آن تا بتوانند بر حکومت عثمانی غلبه کنند و بخش

دفی را که در دوره قدرت و شوکت دولت مزبور برای چند قرن نتوانسته سازند و ھ
 بودند بدان دست یابند، عملی کنند!
تردید قطع  ھای خود را اجرا کنند و بی ھا و برنامه سرانجام توانستند تمامی نقشه

ھای  تر و شدیدتر بودند. چون درگیری تر، جسورانه ھا، خبیث مراحل پایانی این طرح
                                           

 به او دادند.» قانونی«ھمانان بودند که به قصد ترغیب وی به ضدیت بیشتر با احکام شریعت لقب  -١
٢- capitulation .(مترجم) 
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ھای یھودی  ولت عثمانی را فرسوده و ناتوان کرده بود و بر این اساس گروهھمیشگی د
ھای یھودیِ به  و مسیحی جرأت یافتند آشکارا دست به کار شوند. و در این راستا گروه

گرایی ترکی مربوط به دوران پیش از  ظاھر مسلمان (یھود دونم) به احیای شعار ملی
شئون حکومت مسلط  ی هد ترک را بر ھماسلام کوشیدند احساسات و گرایشات نژا

 -. ھدف این کار برانگیختن احساسات ناسیونالیستیِ اعراب و ھدایت آن)١(گردانند
توسط مسیحیان سوریه و لبنان بود. اینان توانستند  -البته با تأیید انگلیس و فرانسه

ی گرایی عرب ضدیت و دشمنی خود با اسلام را تحت پوشش شعارھا و فریادھای ملی
پنھان کنند و به تدریج و با اغفالِ شماری از مسلمانان این فکر را رواج و گسترش 

بودن است و این اعراب بودند که در طول تاریخ  بودن ھمزاد مسلمان دھند که عرب
گرایی عربی و  پرچم اسلام را بر دوش کشیدند و از این رو تضادی میان ملی

 بودن وجود ندارد. مسلمان
افزایش یافت،  )٢(خوردگان و در رأس آنان شریف حسین این فریب زمانی که شمار

و به رھبری ظاھری شریف حسین و  )٣(چینی و تحریک لورنس در حقیقت با مقدمه
انقلاب بزرگ عربی [جنگ اعراب بر ضدی] اعلان و آغاز  )٤(»آلن بی«فرماندھی لُرد 

 گردید.

                                           
 تتریک. -١
سین بن علی ھاشمی] در پایان جنگ و ضمن بازگشت با دست خالی گفته بود: شریف حسین [ح -٢

ھای اعراب در جنگ بر ضد  ھا مرا فریب دادند! زیرا قول داده بودند که در مقابله کمک انگلیسی
 روای ھمه اعراب منصوب کنند! ی مسلمانان و فرمان عثمانی او را به عنوان خلیفه

سال بعد از  ۳۱که نه تنھا رؤیای ایشان تعبیر نشد، بلکه تنھا  [توضیح مترجم: باید یادآور شد 
سرزمین اعراب، تجزیه و با » خیانت بزرگ عربی«ی  شکست عثمانی و صد البته در نتیجه

ھای مصنوعی به حسب ظاھر به سرسپردگان استعمار انگلیس و فرانسه واگذار شد و از  مرزبندی
 ی قلب تپنده اعراب و مسلمانان از دست رفت]. تر سرزمین فلسطین به مثابه ھمه اسفناک

٣- Tomas Lawrrenceی عربی، ملقب  ، نویسنده افسر و جاسوس زبردست انگلیسی در خاورمیانه
سازی اعراب برای قیام و شورش بر  اش تحریک و آماده تاج و تخت عرب که وظیفه به پادشاه بی

 به پایان برد. (مترجم) اش را ضد دولت عثمانی بود و به نحو احسن نیز وظیفه
، فرمانده انگلیسی نیروھای متفقین در جنگ اول جھانی در خاورمیانه Edmund Allenbyژنرال  -٤

ھا به پاس خدماتش به  ھایی که آن را اشغال کرد فلسطین بود. صھیونیست که یکی از سرزمین
 مترجم)ھای بیت المقدس گذاشتند. ( ھا نامش را بر یکی از بزرگترین خیابان آن
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ھای صلیبی  جنگ«گفت: م  ۱۹۱۷آلن بی، ھنگام ورود به بیت المقدس در سال 
اگر یاری ارتش «کنند:  ھای خود اعتراف می نامبرده در یادداشت )١(»امروز پایان یافت

ھای جنگ  از شگفتی»! ھا را شکست دھیم توانستیم عثمانی نبود، نمی» اعراب«
صلیبی این که: آلمان در جنگ اول جھانی متحد ترکیه بر ضد متفقین غربی بود. اما به 

ھا به خاطر این پیروزی(!) در آلمان مراسم  المقدس توسط صلیبی یتمحض تصرف ب
تذکر دھد  دکه دولت ترکیه ناگزیر شد به متحد خوجا  آنجشن و شادمانی برگزار شد تا 

تضاد است و بعد از آن دولت آلمان به که چنین مراسمی با روح پیمان دو کشور در 
راط در اظھار سرور و شادمانی منظور مراعات احساسات مسلمین دستور داد از اف

 )٢(خودداری به عمل آید!
ھای جدید بر کناری سلطان  ھا در سلسله برنامه ترین گستاخی غربی بزرگ

واگذاری  ی هامیدھا و انتظارات آنان در خصوص وعد ی هعبدالحمید بود، زیرا ھم
انروای سرزمین فلسطین تحت عنوان وطن ملی یھودیان، را بر باد داده بود. این فرم

که به شخص او و دولت عثمانی پیشنھاد شده » ھایی رشوه«مسلمان با وجود تمام 
توانست طمع مالی ھر حاکم دنیاطلبی را برانگیزد و ارضا کند و به تصور  که می -بود

حاضر نشد دست خویش را به  -آمد غربیان سلطان نیز یکی از این حکام به شمار می
 .)٣(خیانت آلوده سازد

، داری ترکیه به آتاترک ھای غربی عبارت بود از: سپردن زمام بعدی حکومت اقدامات
منع اذان به زبان عربی و  ،ھا ھزار مسلمان کشتار ده ،ت اسلامیبراندازی رسمی خلاف

 ی هھای آیند در نگارش ترکی. تا از این راه بتوانند پیوند نسل )٤(حذف الفبای عربی
 ی خود دور کنند.ھای اسلام میراث ی هترکیه را از ھم

                                           
وزیر جنگ اسرائیل در » موشه دایان«دقیقاً پنجاه سال بعد ژنرال دیگری از ھمین طایفه یعنی  -١

و زمان ورود به بخش شرقی بیت  ۱۹۶۷ی اعراب در جنگ ژوئن  پایان شکست مفتضحانه
 المقدس ھمین گفته را تکرار کرد. (مترجم).

عیسی یوجاآر » ةسلامیالإ وةالدع يفمحمد عاکف وجھوده «نک: (رساله دکترا تحت عنوان  -٢
 ق. ۱۴۱۱دانشگاه ام القری، 

شخصیت و آوازه ھیچ کدام از حاکمان مانند سلطان عبدالحمید تخریب نشده است و علت  -٣
حقیقیِ به راه انداختن جار و جنجال بر ضد او خودداری وی از واگذاری وطن ملی به یھودیان در 

 فلسطین است.
 ی مشکلات فنی و فونتیکی آن! (مترجم) لاتین با ھمه و جایگزین الفبای -٤
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ھا برای  آوردن تمھیداتِ لازم و کسب پشتیبانی کامل صلیبی سازی و فراھم زمینه
تأسیس دولت یھود در فلسطین از راه غصب بخشی از میھن اسلامی و واگذاری آن به 

 .)١(آید ھای غربی به شمار می یھودیان از دیگر اقدامات دولت
مان ابتدا حرکت صلیبی خود را در قالب در ارتباط با مصر باید گفت فرانسه از ھ

م با ھدف جداکردن این کشور از اسلام و  ۱۷۹۸تھاجم نظامی به این کشور در سال 
ھای فرعونی در این سرزمین آغاز کرد تا بتواند آثار  انداختن نعره جھان عرب و به راه

ن زبان که دانشجویان سراسر جھان اسلام برای آموخت -اسلامیِ دانشگاه الازھر را
 به کلی از بین ببرد. -آوردند عربی و علوم دینی بدان روی می

مردم  ی هھای پی در پی و مقاومت مسلحان به سبب شورشکه  آن فرانسویان پس از
داری محمد  ھا نتوانستند در مصر باقی بمانند، با آغوش باز زمام و درگیری با انگلیسی

 .)٣(ھای خود را به اجرا درآوردند هممی برنارا پذیرفتند و به وسیله او تما )٢(علی پاشا

                                           
آن گونه که انسان در ابتدا  -واقعیت آن است که تأسیس اسرائیل یک اقدام صھیونیستیِ محض -١

شد و  ھا نبود، دولت اسرائیل تأسیس نمی نبوده است و اگر حمایت صلیبی -کند تصور می
ھای خود گاه و بیگاه  که با فزون خواھی توانست به زندگی ادامه دھد، چه رسد به این نمی

ای از میھن اسلامی را به اشغال درآورد. برای درک این حقیقت که تأسیس دولت  ھای تازه بخش
ی  ی توطئه ی موجودیتی صیونیستی، پیامد و نتیجه مزبور در سرزمین اسلامیِ فلسطین به مثابه
خوانیم:  کامیل رجوع شود که در آن می م لُرد ۱۹۰۷نیروھای صلیبی بوده، باید به گزارش سال 

پارچه در سرزمینی به ھم پیوسته و ممتد از اقیانوس تا خلیج  جا ملتی متحد و یک آری؛ در این«
ی تاریخی مشترک و آرمان  ی عربی جھان اسلام) با دین واحد و گذشته فارس (یعنی منطقه

دھد. تصور کنید اگر غولِ خفته  یمشترک در چنگ قدرت ما قرار دارد، اما گاه تکانی به خود م
دھد: ناگزیر باید دولتی  بیدار شود، وضعیت فردای ما چگونه خواھد بود؟ سپس راه حل ارائه می

بیگانه و دولت متحد غرب و دشمن مردم منطقه در قلب این سرزمین تأسیس کنیم تا بتواند 
ی نیشی  برخیزد، به مثابهی ارتباطی این مردم را قطع کند و ھر زمان که غول بخواھد  حلقه

گزنده از آن استفاده کنیم! آری! این دولت اسرائیل است! (گزارش لرد کامیل، انتشارات 
 ی عرب قاھره). اتحادیه

ھای انگلیس و  محمد علی پاشا یکی از فرماندھان ترک نژاد از اھالی آلبانی که در جریان رقابت -٢
م آنان را  ۱۸۰۷ھا در سال  دادن انگلیسی شکست ی نظامی شد و با فرانسه در مصر، وارد صحنه

ی خدیوھا مصر را بنا  از مصر اخراج و در نھایت حکومت این کشور را در دست گرفت و سلسله
 نھاد. (مترجم).

 »).واقعنا المعاصر«از کتاب » آثار الانحراف«در صورت تمایل نک: (به فصل  -٣
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 -ھای صلیبی م تمامی طرح ۱۸۸۲ھا آمدند و با اشغال مصر در  سپس انگلیسی
آھسته ولی با «گیری از سبکِ خاصِ انگلیسیِ  صھیونی را گام به گام و با دقت و بھره

 ھای دینی از به اجرا درآوردند و بر این اساس برای حذف آموزه )١(»اطمینان
یا شبه سکولار دست  )٢(ھای آموزشیِ مرسوم در جامعه به افتتاح مدارس سکولار برنامه

ھای  آموختگان این نوع مدارس و کسب موقعیت زدند و زمینه را برای اشتغال دانش
ممتاز اجتماعی و تغییر سیمای اسلامی جامعه فراھم ساختند. در عین حال راه را بر 

ھای اجرایی سد  ر برای رسیدن به مقامات و مسؤولیتفارغ التحصیلان دانشگاه الازھ
توانستند شغلی برای خود دست و پا کنند و به  نمی ای که اینان مطلقاً  کردند. به گونه

ای بیکار، منزوی و فاقِد ھر نوع تأثیر بر مسیر حوادث اجتماعی درآمدند.  صورت طبقه
 ی هرد صحنه نمودند و شبکپس از آن روزنامه نگاران مارونی [مسیحی] لبنانی را وا

کرد.  مطبوعاتی دایره کردند که در آغاز خط مشی سکولار خود را پنھان می ی هگسترد
ھای مردم را به سوی اروپا  ھدایت افکار و اندیشه ی هولی بعداً آشکارا و به خوبی وظیف

اید و را مخالف عق چه آنرا تقویت کردند تا » تئاتر«انجام داد. ھنر » تمدن اروپایی«و 
سننِ اسلامیِ مردم بود، به نمایش بگذارند و اذھان را برای پذیرش عقاید غریب و 

 مسلمانان خارج سازند. ی هناشناخته فراھم سازند و بتوانند به تدریج آنان را از جرگ
سپس زن مسلمان را به نام آموزش و آزادی از منزل بیرون کشیدند و اخلاق او و 

ا به فساد کشیدند. شریعت الھی را کنار نھادند و به جای آن به تبع آن اخلاق جوانان ر
خواری و فحشا را مباح دانسته و  قوانین بشری را در جامعه حاکم و اجرا کردند. شراب

ھای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی،  عرصه ی هداد و ستدِ ربوی را رواج دادند و در ھم
این  ی هرا آموزش دادند و ھم و کارشناسان مورد نظر خود» رھبران«فرھنگی و ھنری 

ھا را به زیور ترقی و پیشرفت آراسته و به مردم عرضه داشتند و خلاصه  طرح
توانست پیوند انسانِ مسلمان را با اسلام قطع کند و او را به صورت  می چه آنی هھم
 .)٣(رام و مطیعِ جھان غرب درآورد انجام دادند ی هبرد

                                           
١- Slow but sure 
 دایی دین از سیاست. (مترجم)): جsecularismعلمانیت ( -٢
ی  چنین در ھمه ھا در مصر آمده است. ھم شرح اقدامات انگلیسی »واقعنا المعاصر«در کتاب  -٣

 ھای مشابه وجود دارد. نقاط عالم اسلامی برنامه
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ھای به اجرا در  شود که ھمه اقدامات و برنامه به مسلمانان امروزی چنین گفته می
ماندگی و پیوستن به کاروان تمدن لازم و  جھان اسلام از عقب» رھاندن«آمده برای 

واجب بوده است و جھان اسلام در برابر خود دو گزینه بیشتر در اختیار نخواھد 
امه دھد، یا ماندگی اد به عقبچنان  ھم حکومت اسلامیِ عثمانی، ی هداشت: یا در سای

ماندگی و حکومت اسلامی عثمانی را با ھم کنار بگذارد و برای دستیابی به تمدن  عقب
 پیشرفت و رھایی از نابودی حرکت کند!

در این راستا افزون بر چند برابر سخنِ باطل و بیھوده حقایقی چند مورد 
 برداری قرار گرفته است: بھره

حکومت عثمانی مورد ستم قرار  ی هشود که ملت عرب در سای به مردم گفته می
ترکان نسبت به اعراب یک گری  ستم گرفته و ناگزیر باید او را از ستم رھانید. آری!

 واقعیت است. اما چاره آن رھا شدن از دست اسلام نخواھد بود!
! شود به زنان ظلم شده است و ناگزیر باید آنان را از ستم رھانید. آری گفته می

دین  ی هساختن زنان از دایر این کار خارج ی هت دارد. ولی چارمظلومیت زنان حقیق
 اسلام نیست!
گیر جھان اسلام شده  ماندگی دامن حکومت عثمانی عقب ی هشود در سای گفته می

ھای آخرِ  ماندگی در سال است و ناگزیر باید آن را از این حالت رھانید. آری! عقب
مانی به تنھایی مسؤولیت آنان را به نظر از این که سلاطین عث حکومت عثمانی صرف

اند، یک حقیقت  مسلمانان در این امر مسؤولیت مشترک داشته ی هعھده داشتند یا ھم
است. اما راه برون رفت از آن بردگی عبودیت جھان غرب و خروج از دین اسلام 

 نیست.
ا به شود تا او ر فراوانی در مقابل مسلمانان امروزی مطرح می» حقایق«بدین ترتیب 

 دست برداشتن از اسلام قانع کنند.
اسلام به عنوان  ی هسوم یعنی اصلاح انسان به وسیل ی هواقعیت این است که گزین

ھای  بیماری ی هتنھا راه رھایی، از دید مسلمان معاصر پنھان شده است. به یقین ھم
ام به نام جوامع اسلامی ناشی از دوری از حقیقت اسلام و رواج ترکیبی از خرافات و اوھ

تِ قھا را نیز باید در بازگشت به حقی این دین بوده و راه علاج تمامی این بیماری
 -درمانی به شدت اتحاد صلیبی اسلام جستجو کرد! ولی چنین راهِ  ی هشد فراموش

صھیونی جھانی را به ھراس انداخته و کوشیده است تا تصور آن را به طور کامل از 
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سازد و مسلمانان را در برابر ن را از چنین راه علاجی متنفر اذھان مسلمانان دور یا آنا
مانده باشند، یا دست از اسلام  مسلمان و عقبچنان  ھم دشوار قرار دھد: یا ی هاین گزین

 روی از اروپا به کاروان تمدن و ترقی بپیوندند! بردارند و با دنباله
 ی هتدریج در درون جامعھایی برای مسلمانان بسیار مشکل بود. اما به  چنین گزینه

شکل گرفت و طبق اھداف و » فکر روشن ی هطبق«اسلامی گروھی موسوم به 
صھیونی فریاد  -اتحاد صلیبی ی هھای غرب پرورش یافت و بنا به خواست و اراد برنامه

که این فریاد به جا  آنرھایی از اسلام و پیروی از خط مشیِ جھان غرب سر داد و از 
آمد، به راحتی توانست امت اسلامی را  وسط گروھی مسلمان برمیزبان خود مردم و ت

غرب عموماً عناوین دھن  منادیانِ پیروی از .بلغزاند )١(»زدگی غرب«به درون امواج 
 .)٢(کشیدند پرکنی را نظیر: مبارز، مصلح، انقلابی و... یدک می

لت زدگی مورد نظر به اصطلاح مصلحان جامعه م به دنبال گسترش امواج غرب
کم کم از دین، اخلاق، عادات و آداب خود ھرچه بیشتر فاصله گرفت و شخصیت و 

تبدیل شد. اما با این » کف روی آب«به  صپیامبرھویتش از ھم پاشید و به فرموده 
تر برشمردیم، به  ھای ایجابی و مفید تمدن غرب را که پیش وجود نیز نتوانست جنبه

ارباب  ی هو کوشش است و برده بدون اجازدست آورد، زیرا این امر مستلزم سعی 
تواند به سعی و تلاش دست بزند و اگر به حال خود نیز رھا شود، سستی،  نمی

گیرد. ارباب طبیعتاً ھرگز به این  ماندگی، سراسر وجودش را در برمی پروری و عقب تن
خود را به سعی و کوشش حقیقی و سازنده و رفع حالت  ی هفکر نیست که برد

ماندگی بردگان به نفع ارباب است تا بتواند به  ندگی وادار سازد، زیرا عقبما عقب
خواھد نه او!  گریِ خویش ادامه دھد و برده را به راھی بکشاند که خود می سلطه

ماندگی نبوده است، بلکه کوتاھی در امر دین، امت  درست است که ارباب مسبب عقب
، اما ارباب به نفع خود از آن بھره مسلمان را به چنین حال و روزی انداخته است

شود که  ترغیب میزمان  ھم برد و مایل به ابقا و تشدید این وضعیت است. برده می
 عمد بهمانند ارباب لباس بپوشد و دست و پا شکسته به زبان او سخن بگوید، مثل او 

                                           
 ی دقیق آن نیست. (مترجم) به کار رفته است، اگرچه ترجمه» تغریب«زدگی در برابر  غرب -١
است که در آن به ذکر افرادی که به نام  »زعماء الاصلاح«مد امین کتابی با عنوان یکی از آثار اح -٢

 اند، پرداخته شده است. رھبران اصلاحات در جھان اسلام به فساد دست زده
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اب شراب بخورد و به گناه و معصیت دست بزند تا به گمان خود از ھر لحاظ شبیه ارب
 شود و در نتیجه در سراشیبی سقوط قرار بگیرد.

 وجود نھاد! ی هآری! اسرائیل در چنین فضایی پا به عرص
بسیار مھمی در تاریخ معاصر اسلام وجود دارد و از  ی هنکت جا اینفراموش نکنیم در 

کنند، پنھان  دید بیشتر مسلمانانی که تاریخ را از نقطه نظر مصلحان جامعه مطالعه می
آن تأکید کنیم؛ زیرا این  شود که باید در ھنگام بازنویسی تاریخ بر داشته می نگه

ھای  در اثر امواج ناشی از تھاجم فکری و نوشتهکه  آن تاریخ اسلام به سبب ی دوره
نمایی شده است،  زده آنان ھرچه بیشتر تحریف و زشت خاورشناسان و شاگردان غرب

 ت.تری به بازنویسی خواھد داش نیاز مبرم
شان باقی مانده بود بر ضد از اسلام در درون چه آنی هآری! مسلمانان به واسط

 ی دربارهاشغالگران بیگانه شوریدند و این ھمان چیزی بود که لُرد کامیل ھنگام سخن 
ھم اکنون غول در «سازد:  عرب وحشت و ھراس خود را چنین آشکار می ملت مسلمانِ 

دھد. اگر از خواب بیدار  بیگاه تکانی به خود می چنگ قدرت ما قرار دارد. اما گاه و
 »شود، وضعیت فردای ما چگونه خواھد بود؟!

آری! ملت الجزایر بیدار شد و در برابر فرانسه اشغالگر ایستاد و انقلاب معروف به 
 را به راه انداخت.» انقلاب یک میلیون شھید«

لاب زدند: مراکش و ھای شمال آفریقا بر ضد اشغالگران دست به انق ملت ی هھم
 تونس بر ضد فرانسه و لیبی بر ضد ایتالیا.

مصر، سودان و عراق بر ضد اشغالگری انگلیس و سوریه در برابر فرانسه اشغالگر 
جھان اسلام  ی هشد ھای اشغال سرزمین ی هدر ھم چنین ھمقھرمانانه برخاستند و 

ا به دامن اسلام برپا شد که ھ ھایی به قصد رھایی از چنگ کفار و بازگرداندن آن انقلاب
شده به آغوش اسلام برای اتحاد  ھای اشغال در صورت پیروزی و بازگرداندنِ سرزمین

 آمد. صھیونی مصیب بزرگی به شمار می -صلیبی
ھا و  صھیونی و غفلت مسلمانان از طرح -گری و دوراندیشی اتحاد صلیبی ولی حیله

در عین فقدان شناختِ کافی نسبت به  ھای دشمنان به رغم بقای وجدان دینی برنامه
طلبان به سادگی  حقیقت اسلام سبب شدند که مسلمانان فریب بخورند و فرصت

 انقلاب را دچار انحراف کنند.
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را از ھمان آغاز » ھای غول تکان«صھیونی به تعبیر لرد کامبل  -قطعاً اتحاد صلیبی
آماده کرد و به آرامی و به  زیر نظر گرفت و خود را از ھر حیث برای رویارویی با آن

گرفتنِ به موقعِ رھبری شورش و  تدریج برای این امرِ بسیار مھم و به عھده
پرستیِ غیر اسلامی گروھی  گرایی یا میھن کردن آن از خط اسلام به مسیر ملی منحرف

برود، بھتر آن است که  را به نام رھبر پرورش داد، زیرا حال که استعمار سرانجام باید
ھای  که ممکن نیست راه حل -را به جای رزمندگانِ مجاھدِ زیر پرچمِ اسلام کشور
به دست گروھی  -راه با دشمن کافر رو در رو شوند ی هکاره را بپذیرند و یا در نیم نیمه

دن کشور به لشکریان اراده بسپارد! بلکه بھتر آن است به جای سپر طلب و سست راحت
انگیزد و بر ضد نیروھای اشغالگر به  برمی شان احساسات مردم راکه دیدن -خود

شان داده است، واگذار نماید.  به کسانی که خود شخصاً پرورش -زدسا شورش وادار می
رھبران وطنیِ دست پرورده، تا جایی که بتوانند به اجرای اوامر و  ست که در حالی این

ا شھوتِ ریاست و ھ پردازند و به پاداش این خوش خدمتی تأمین منافع استعمارگران می
 مانند! کنند و ھم او و ھم آنان از خطر اسلام در امان می طلبی خود را اشباع می قدرت

چه بر سر انقلاب مصر آورد؛ » سعد زغلول«بینیم  در پرتو این حقیقت بود که می
داشت و به انقلاب ملی تغییر یافت و شعارش این شد: » الازھر«انقلابی که ریشه در 

 )١(»!ا و وطن برای ھمهدین برای خد«
چه بر سر انقلاب یک میلیون شھید آورد و آن را به انقلاب  )٢(»بن بلا« چنین ھم

) ٤(»بورقیبه«در اندونزی و  )٣(»سوکارنو« چنین ھمسوسیالیستی غیر دینی تغییر داد. 

ھایی بر سر انقلاب مردم آوردند. به طوری  چه بلایی» قھرمانان ملی«در تونس و دیگر 
ھا  در کتاب چه آنھا در تاریخ اسلام است و  ترین دوران فته شد: این دوره از سختکه گ

سازیِ  و اسناد جدید در این خصوص نوشته شده است، بیشترین تأثیر را بر روند گمراه

                                           
واقعنا (ی پرورش وی توسط انگلیس، نک:  در صورت تمایل در مورد داستان سعد زغلول و نحوه -١

 .)المعاصر
مد سوکارنو و حبیب بورقیبه، نخستین رؤسای جمھوری الجزایر واندونزی و احمد بن بلا، اح -٢

 تونس پس از کسب استقلال (مترجم).
 منبع قبلی. -٣
 ھمان منبع قبلی. -٤
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دھد که  مسلمانانِ امروزی داشته است و خود جزیی از تھاجم فکری را تشکیل می
 به اسلام است.دی بن پای ھدفش بازداشتن مسلمانان از

ھا  بدین جھت باید در بازنویسی تاریخ به تفصیل تاریخ این دوره و شرح کامل توطئه
دخالت آنان در شئون  ی هصھیونی بر علیه اسلام و دامن -ھای اتحاد صلیبی و دسیسه

گاھان گاھانه  ی هزندگی مسلمانان و نیز نقش آ آموز و دروغین  دست» رھبرانِ «یا ناآ
این اصل مورد تأکید زمان  ھم ھا پرداخته شود. جرا در آوردن این طرحوطنی در به ا

ھا تھاجم فکری، بدون  ھا و در رأس آن ھا و دسیسه این نقشه ی هقرار گیرد که ھم
توانست به موفقیت دست  ماندگی آنان از حقیقت اسلام نمی غفلت مسلمانان و عقب

ھداری امانتی که خداوند از اول به یابد و به راستی امت اسلامی به سبب کوتاھی در نگ
ست که از جانب دشمنان بر او  ھایی ست، مسؤول اصلی تمامی مصیبتوی سپرده ا

وارد شده است و به جز بازگشت صادقانه و مخلصانه به سوی دین ھیچ راھی برای 
 ھا نخواھد داشت. رھایی از این بلاھا و آسیب

ماندگی  ست که به خاطر عقب اییھ مربوط به دوران معاصر زیان ی هسومین مسأل
 بشری وارد آمده است. ی هامت اسلامی از اسلام حقیقی به جامع

تردید مسلمان امروزی تحت تأثیر تھاجم فکری و پیش از آن به سبب ضعف  بی
بینی نقشِ تاریخی خویش  حقارت و عدم اعتماد به نفس و کوچک ی هروحیه به عقد

ذاری امت اسلامی بر وضعیت جامعه بشری، چه دچار شده است و از درک میزان اثرگ
 انحطاط ناتوان است. ی هدر دوره شکوفایی و چه در دور

ھای غربی و  ھای موجود در منابع و نوشته نمایی رغم زشت مسلمان امروزی اگر علی
اسلام توانسته  ی هنگاران عرب در خصوص چھر شده از آنان توسط تاریخ یا مطالب نقل

بشری در دوره شکوفایی دست یابد،  ی هاز تأثیرات اسلام بر جامع باشد به درک برخی
به یقین توانایی شناخت چنین اثراتی را در دوران معاصر نخواھد داشت، زیرا دنیای 

زمان  ھم بیند و حال جنب و جوش، تکاپو، تلاش و سازندگی می پیرامون خود را در
ال برای رسیدن به کاروان ح کند که خسته، کوفته و بی مسلمانان را مشاھده می

 رسند! زنان به راه افتاده، ولی به آن نمی بشریت نَفَس
تواند در جھان نقشی داشته باشد، در حالی که عاجز و ناتوان  مسلمان چگونه می

است و اختیار امور خود را ندارد، چه رسد به این که اختیار امور دیگران را داشته 
 باشد!
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ناشی از آن نیست که مسلمان معاصر در وضعیت  جا ایننقش مورد نظر ما در 
بگذارد.  ھا بر دیگران تأثیر آن ی هکنونی عواملی را در اختیار دارد تا بتواند به وسیل

برعکس به سبب اثرات سلبی ناشی از این حقیقت است که عوامل و عناصر لازم برای 
 تأثیرگذاری بر دیگران را در دست ندارد.

ایم رسالت امت اسلامی تنھا به خود مسلمانان، محدود  گفته بارھا که چنانبه یقین 
حامل پیام و  صپیامبرشود؛ بلکه مأموریت وی این است که پس از  و منحصر نمی

ھا به صراط مستقیم را بر دوش  رسالت او باشد و نقش رھبری و ھدایت ھمه انسان
 گیرد:

ِ إِ ﴿ هَا ٱ�َّاسُ إِّ�ِ رسَُولُ ٱ�َّ ُّ�
َ
�  .]۱۵۸[الأعراف:  ﴾َ�ُۡ�مۡ َ�يِعًاقلُۡ َ�ٰٓ

 .»بگو: ای مردم! من فرستاده خدا به سوی ھمه شما ھستم«

رسَۡلَۡ�كَٰ إِ�َّ كَآفَّةٗ ﴿
َ
 .]۲۸[سبأ:  ﴾�� وَنذَِيرٗ �شَِ�ٗ لّلِنَّاسِ  وَمَآ أ

 .»دھنده باشی رسان و بیم ایم تا مژده ھا فرستاده ما تو را برای ھمه انسان«

هَا ﴿ ُّ�
َ
� رسَۡلَۡ�كَٰ َ�ٰهِدٗ ٱَ�ٰٓ

َ
آ أ ٗ �َِّ�ُّ إِ�َّ  .]۴۵[الأحزاب:  ﴾٤٥� � وَنذَِيرٗ ا وَمُبَّ�ِ

 .»دھنده فرستادیم رسان و بیم ای پیامبر! ما تو را به عنوان گواه، مژده«
دھنده بوده است، امتی نیز که  رسان و بیم گواه و مژده صپیامبرچنان که  ھم

 دھنده خواھد بود: و بیمرسان  حامل رسالت اوست، گواه، مژده

ةٗ ﴿ مَّ
ُ
ْ وسََطٗ  وََ�َ�لٰكَِ جَعَلَۡ�ُٰ�مۡ أ َكُونوُا شُهَدَاءَٓ َ�َ ٱ�َّاسِ وََ�ُ�ونَ ٱلرَّسُولُ ا ّ�ِ

 .]۱۴۳: البقرة[ ﴾اعَليَُۡ�مۡ شَهِيدٗ 
ایم تا گواھانی بر مردم باشید و پیامبر بر  روی کرده گمان شما را ملت میانه و بی«

 .»شما گواه باشد

ةٞ ﴿ مَّ
ُ
مُرُونَ  وَۡ�َُ�ن مِّنُ�مۡ أ

ۡ
 ﴾بٱِلمَۡعۡرُوفِ وََ�نۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَريدَۡعُونَ إَِ� ٱۡ�َۡ�ِ وََ�أ

 .]۱۰۴عمران: [آل
باید از میان شما گروھی باشند که دعوت به نیکی و امر به معروف و نھی از منکر «
 .»کنند

گتسرش دعوت به  ی هر زمینامت اسلامی بر دین خدا استقامت کند و دچه  چنان
اسلام بکوشد، عملاً به الگویی برای بشریت تبدیل خواھد شد، زیرا خود به صورت الگو و 
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راستین درآمده و پیام و ھشدار لازم را ابلاغ کرده است. بعد از آن اگر فردی  ی هاسو
خودش  ی هخداوند منحرف شود، مسؤولیت به عھد ی هکوتاھی کند و از راه و برنام

ای بیاورد که پیام حق به او نرسیده و در  تواند روز قیامت عذر و بھانه واھد بود و نمیخ
 عالَم واقعیت شاھد اجرای آن نبوده است تا آن را دریابد!

دھنده و  اما زمانی که امت اسلامی از راه مستقیم روی برگرداند، چه کسی گواھی
ھد؟ چه کسی بشریت را به راه الگوی جھانیان خواھد بود و چه کسی مژده و ھشدار د

راستین را به وی عرضه کند تا  ی هخیر و سعادت رھنمون شود؟ چه کسی مدل و اسو
 ھدایت یابد یا حجت و دلیل خود را در پیشگاه خدا از دست بدھد؟

در عمل رخ داد، این  چه آنامت اسلامی از راه راست، روی برتافت، که  آن پس از
ز دیدگان پنھان گردید و مدل فاسد، نمایان شد و عرصه را بود که الگوی نیک و سالم ا

به کلی فرا گرفت و در سراسر جھان استقرار یافت و خودِ امت را نیز به قصد محو و 
 نابودی کامل مورد تھاجم و تجاوز قرار داد.

گوییم که وجود الگوی خوب در صحنه و جھاد امت اسلامی در راه گسترش  نمی
کند و فساد را در سراسر جھان  به راه راست ھدایت میلی دعوت، بشریت را به ک

 سازد، زیرا این امر با خواست و مشیت ربانی سازگار نیست: کن می ریشه

ةٗ ﴿ مَّ
ُ
ۖ  وَلوَۡ شَاءَٓ رَ�ُّكَ َ�َعَلَ ٱ�َّاسَ أ إِ�َّ مَن رَّحِمَ رَ�ُّكَۚ  ١١٨َ� يزََالوُنَ ُ�ۡتلَفِِ�َ وَ  َ�حِٰدَةٗ

 .]۱۱۹ -۱۱۸[هود:  ﴾هُمۡ وَلَِ�لٰكَِ خَلَقَ 
کرد. ولی آنان ھمیشه  خواست، مردمان را ملت واحدی می اگر پروردگارت می«

متفاوت خواھند ماند. مگر کسانی که خدا بدیشان رحم کرده باشد و خداوند برای 
 .»ھمین ایشان را آفریده است

ر خواھد اما وجود اسوه و الگوی درست و جھاد در راه گسترش اسلام دو نتیجه درب
شود و براساس تقدیر  داشت: حجت مردم در پیشگاه خداوند در روز قیامت ساقط می

 فرا نخواھد شد: کند و بر جھان حکم فساد فروکش می ی هالھی دامن

ِ ٱ�َّاسَ َ�عۡضَهُم ببَِعۡضٖ ﴿ �ضُ وََ�ِٰ�نَّ ٱ وَلوََۡ� دَۡ�عُ ٱ�َّ
َ
َ ذُو فضَۡلٍ َ�َ لَّفَسَدَتِ ٱۡ� َّ�

 .]۲۵۱: البقرة[ ﴾٢٥١لمََِ� ٱلَۡ�ٰ 
برخی دیگر رفع نکند، فساد زمین را  ی هو اگر خداوند برخی از مردم را به وسیل«

 .»گیرد. ولی خداوند نسبت به جھانیان لطف دارد فرا می
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زمانی که امت اسلامی دچار ضعف شد و از اسلام راستین عقب افتاد، اروپای 
شود که باید دو نکته را برای  حساس میجاھلی در صحنه ظاھر شد و ھمین جا ا

 مسلمان معاصر روشن کرد:
تردید براساس اصطلاحات قرآنی، اروپا ھر اندازه ھم به پیشرفت علمی و قدرت  بی

آید، زیرا چنان  میای جاھلی به شمار  مادی و صنعتی دست یافته باشد، باز ھم جامعه
گی از روش و منھج ربانی پیروی زند ی هپردازد و در عرص که باید به عبادت خدا نمی

 .)١(کند نمی
 معکوس دارد. ی هقدرت و پیشرفت اروپا با قدرت امت اسلامی رابط چنین ھم

جاست که در رابطه با قدرت و پیشرفت کنونی اروپا این تصور بر اذھان غالب  ھمین

ایم،  لأحوال العالم المعاصر) گفتهۀمیإسلا ۀیرو«در کتاب  که چنانشود و مفاد آن  می
از این که: اروپاییان ذاتاً مردمانی متمدن، برتر، خلاق و موفق به شمار عبارت است 

نظر از قدرت و  برتری ذاتی و فطری خود و صرف ی هاند که در سای آیند و سزاوار آن می
ھای این پندار در مورد اروپاییان به  ضعف امت اسلامی بر سراسر دنیا تسلط یابند! ریشه

گردد. اما وجود آن نزد مسلمانان ضعیف و خودباخته ریشه در  ان برمیغرور معروف آن
ناشی  احساس شکست و ناتوانی درونی آنان در برابر غرب و سرگشتگی و سراسیمگیِ 

این  پایه بودن مراجعه به حوادث تاریخی بی با ست که در حالی از این احساس دارد، این
 گردد. تصور آشکار می

 چنین ھماند؟  یی و برخورد با مسلمانان چه وضعیتی داشتهاروپاییان پیش از آشنا
ھای آن مورد  قدرت مسلمانان به ضعف کاھش باید و جھان اسلام و ثروتکه  آن قبل از

 اند؟ برده تاخت و تاز و چپاول قرار گیرد، در چه وضعیتی به سر می
أت گرفته از این دو امر نشزمان  ھم تردیدی نیست که قدرت و پیشرفت کنونی اروپا

 است:
خبریِ  ھا غفلت و بی اولاً: در اثر تماس آشنایی و ارتباطِ با مسلمانان و پس از قرن

کلیسا علاقه به زندگی و تحرک و کسب علم در اروپا به وجود آمد و  ی هناشی از سلط
ناپذیر بودند، از ھمان  پیشرو، متمدن، خلاق و شکست ھا اگر ذاتاً  شکوفا شد. اروپایی

                                           
 ).لأحوال العالم المعاصر یةسلامإرؤیة در:  »رةالمعاص یةالجاھل«در صورت تمایل نک: ( -١
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پذیرفتند و  را به سادگی و آسانی نمی» سنت پول«شده و ساختگی  ن تحریفابتدا دی
 داد! قرن به ستم نظام فئودالیسم و طغیان کلیسا تن درنمی ۱۰برای مدت 

گیری از دانش و تمدن  با بھرهکه  آن ثانیاً: به خاطر ضعف مسلمانان اروپا بعد از
ان اسلام کرد و از راه غارت و درنگ اقدام به استعمار جھ مسلمانان قدرتمند شد، بی

ھا و منابع آن ھرچه بیشتر بر ثروت و قدرت خویش افزود و با استفاده از  تاراج ثروت
 ی هشده، جایگاه خویش را استحکام بخشید و توانست در عرص ھای چپاول این ثروت

 ی هنظیری دست یابد و در پناه آن قدرت و سلط ھای بی ھای علمی به پیشرفت پژوھش
 را بر جھان بگستراند. خود

زدودن توھم مزبور برای مسلمان معاصر حایز اھمیت فراوان است تا احساس ضعف 
گاھی از این مسأله که شرایط  و شکست درونیِ  خود در برابر اروپا را کاھش دھد و با آ

مندی  توان و علتتاریخیِ معینی موجبات قدرت و پیشرفت اروپا را فراھم آورده است، 
در این صورت تصور این که امکان دارد نبوده است. ھا  اتی فطریِ اروپاییو برتری ذ

ھا را فراھم سازد و نیز  شرایط تاریخیِ دیگری موجبات افول یا زوال قدرت و سلطه آن
گری این قوم بر جھان تا ابد، امری قطعی و حتمی نخواھد بود، امری  سلطه ی هادام

 ساده به شمار خواھد آمد.
ضعف و ناتوانی  ی هھای اروپا در نتیج پی بردن به این امر که پیشرفتاز سوی دیگر 

گاه  امت اسلامی بوده مسلمان معاصر را نسبت به مسؤولیت خویش در این مورد آ
سازد و او را به کار و کوشش در جھت بر طرف ساختن این ضعفِ ناگھانی و غیر  می

یقت اسلام، تشویق و کردن علت اصلی، یعنی دوری از حق عادی از طریق برطرف
کند که اگر از طریق بازگشت به راه و روش اسلام  ترغیب کرده و یقین حاصل می

تواند به شکل  کشی و طغیان فعلی اروپا می راستین قدرت خویش را باز یابد، گردن
ای رو به زوال و نابودی بنھد. در این زمینه به عنوان مثال نفت، یعنی شاھرگ  گسترده

مسلمانان دارای این ثروت طبیعی خدادادی از چه  چنانا در نظر بگیریم: حیاتی اروپا ر
توانستند با استفاده از آن سرکشی  بودند، به راحتی می جایگاه نیرومندی برخوردار می

شده و اموال  اروپا را مھار کنند و جلوی طغیانش را بگیرند و کرامت پایمال
از اعطای کمک به اسرائیل برای  خود را بازستانند و دنیای غرب را ی هشد غصب

 نابودی موجودیت اسلام باز دارند.
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ھا ناتوان است، زیرا  ھا حقایقی ھستند که مسلمان امروزی از درک و شناخت آن این
را وارونه نشان معاصرش  ی هرس، تاریخ او و به ویژه دورتمنابع و مراجع و اسنادِ در دس

اسلام از زاویه دید و درک وی  ی دربارهمھمی  دھد. از این رو مسائل فراوان و بسیار می
ماند و بر این اساس شرح و بیان کامل این مسائل به ھنگام بازنویسی تاریخ  پنھان می

 آید. بسیار ضروری به شمار می
نی شرح بحث و بررسی در پی آن ھستیم، یع ی های که در این مرحل حال به مسأله

گردیم که نام  باز می» اثر انحطاط مسلمینمیزان خسارت جھان و حدود و «)١(و بیان
 یکی از آثار استاد ابوالحسن ندوی است.

آری! الگوی درست از صحنه خارج و الگوی فاسد در عرصه ظاھر شد و به تنھایی بر 
 آن سیطره یافت.

ھایی که  ھا و بدی ھا، زشتی فقط به ذکر بارزترین و آشکارترین شرارت جا ایندر 
 پردازیم: لگوی ناسالم سراسر جھان را فرا گرفته است، میی اگزین یجای هنتیج
 ھایش؛ گری ه فساد، شرارت، بلاھا و وحشیحاکمیت استعمار با ھم -۱
مقام والای  ی هھای معنویِ زیبند ھای مادی به جای ارزش ظھور و رواج ارزش -۲

 .انسانی
امکاناتِ لازم جھت به  ی هیابی به ھم جھانی یھود و دست ی هگسترش سلط -۳

 شان؛ھای شوم و ضد بشری دن تمامی نقشها درآوراجر
 دینی و فساد اخلاقی در سراسر جھان. رواج و انتشار بی -۴
 ربا و به تبع آن رواج فساد در جھان. ی همدیریت اقتصاد جھانی بر پای -۵

ھرکدام از نکات فوق در بازنویسی تاریخ به شرح و بسط کامل نیازمندند. اما در این 
ھا با  ای گذرا به ھرکدام و ارتباط آن رصتی بیش از اشارهکار تحقیقی ف ی همرحل
 جھانی نخواھیم داشت. ی هعدم حضور امت اسلامی در صحن ی همسأل

ھای مستعمره را ممالک  اما در مورد استعمار روشن است که بیشترین سرزمین
شوم را در صفحات قبل  ی هھای صلیبی این پدید دادند و ما انگیزه اسلامی تشکیل می

امت اسلامی قدرت خویش را حفظ چه  چنانھا ھرچه بود  شرح دادیم. اما این انگیزه
 ی هداد، زیرا با وجود نیروی بازدارند ای قطعاً روی نمی کرد، چنین پدیده می

                                           
 علامه ابوالحسن علی ندوی. اثر» حدود و خسارت جھان و انحطاط مسلمین« -١
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در نوردیدن و تصرف  -ناپذیرش سیری ھای خواستهبا تمامیِ  -مسلمانان برای اروپا
 ی هدر چنبرچنان  ھم در آن صورت اروپا نمود و جھان اسلام فوق العاده دشوار می

ھای  این امر در جنگ که چنانشد.  داخلی گرفتار می ی هطلبان ھای توسعه کشمکش
ھای مشابه، در این قاره  م و سایر جنگ ۱۵۵۹و  ۱۴۹۴ھای  داخلی ایتالیا بین سال

ا دیگر کرد ت اتفاق افتاد و قطعاً برای تضعیف و از پای درآوردن مردم اروپا کفایت می
مجال و فرصتی در جھت افزایش قدرت و لشکرکشی به جھان اسلام و غارت 

 ھای آن نداشته باشد. ثروت
ھا و  ھای معنوی، یکی از نشانه ھای مادی به جای ارزش اما رواج و تسلط ارزش

که اروپا بر حذف معنویات پای جا  آنآید. از  ھای جاھلیت معاصر به شمار می ویژگی
یل چندانی به خروج از این وضع و دستیابی به مقام والای انسانی فشُرد و تما می

اروپا محدود و محصور گردد و این  ی هبایست این وضعیت در مرزھای قار نداشت، می
گیر نشود، زیرا وجود اُسوه و الگوی درست که بتواند میان  پدیده مانند امروز عالم

ی و عمل برای دنیا و کردار ھای جسمی و روح ھای مادی و معنوی و خواسته ارزش
کند. حال  برای آخرت، تعادل و توازن برقرار سازد، رواج الگوھای فاسد را محدود می

به سبب عدم حضور امت اسلامی در صحنه عملاً به وقوع پیوست،  چه آناین که 
ھا به خوبی و خصلت انسانِ  ھای معنوی و انسانی و تبدیل آن سقوط و نابودی ارزش

بود و حتی در خود جھان اسلام نیز رواج و گسترش » تمدن غربی«أثر از امروزیِ مت
آوَرَد، دنیای  یافت. چرا که در غیاب مصونیتی که ایمان صحیح در انسان به وجود می

اسلام در معرض بیماری قرار گرفت و تلفاتِ بیماریِ آمده از غرب، در جھان اسلام 
غرب ھمراه با بیماری جوانب مثبت و باشد، زیرا تمدن  بیش از خود دنیای غرب می

دھد؛ در صورتی که جھان اسلام به  مفیدی را نیز در اختیار انسان غربی قرار می
 ی هھای مثبت و سازند ھای تمدن غرب مبتلا شد، در حالی که چیزی از جنبه بیماری

 تمدن غرب را به دست نیاورد.
ھای آن بسیار  . اما راه)١(درازی دارد جھانی یھود نیز خود داستان ی هگسترش سلط

آن یعنی خود را قوم  ی هجویی و ریش برتری ی هاند. آنان تحت تأثیر عقید گسترده
ستم تاریخیِ ناشی از سوء رفتار خود آنان که به  ی هالھی پنداشتن و نیز عقد ی هبرگزید

                                           
مذاھب «از کتاب  »روباأإفساد  يدور الیھود ف«در صورت تمایل، داستان را به تفصیل در فصل  -١

 مطالعه کنید. »یةسلامیة إرؤ«در کتاب  »السیطرة العالیة للیھود«یا فصل  »رةمعاص یةفکر
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روایی  جویی خیالیِ داشتنِ حقِ مسلمِ فرمان برتری ی هخود معلول و نتیج ی هنوب
شان مالامال از کینه و دشمنی نسبت به بشریت یا ھای ھانی است و بر این اساس قلبج

ھمین دشمنیِ  ی هیا غیر یھود شده است و به انگیز» الأمیین«خودشان  ی هبه گفت
کھن و قدیمی، تلاش ھمیشگی خود را برای به فسادکشاندن و نابودی اخلاق جامعه 

به فسادکشاندن ایمان و اخلاق مردم » تلمود« گیرند و بنا به تعبیر بشری به کار می
ھایی ھستند  امیون (غیر یھود) الاغ«غیر یھود است: » استحمار«ابزار اصلی آنان برای 

ھا  خود آفریده است و ھرگاه یکی از آن ی هدادن به قوم برگزید که خداوند برای سواری
 »!شویم آید، بر دیگری سوار می از پای درمی

اند. اما نیرنگ  کوشیده ھای دیگر می ی زیادی برای استحمار ملتھا آری! یھود قرن
گرفت تا این که طی سه قرن اخیر فرصت تاریخی  محدودی صورت می ی هآنان در دامن

دار به اجرای  ای دامنه ای برای آنان فراھم شد تا بتوانند به گونه سابقه نظیر و بی بی
 ھا و مقاصد شوم خود بپردازند. برنامه
در این جا اھمیت دارد، ارتباط این مسأله با عدم حضور مسلمانان در صحنه  چه آن

ھای  برای یھود فراھم شد که نشانهگاه  آن گوییم: این فرصت است، از این رو می
ھا و  سرپیچی مردم اروپا بر ضد دین را با چشم خود مشاھده کرد، زیرا حماقت

دین بیزار شوند و به توصیف  ھای کلیسا موجب شده بود که مردم نسبت به ستمگری
فضل و رحمت خدا  ی هاز ورود به حوز» چون گورخرانِ از شیر رم کرده ھم«خداوند: 

ھای آماده سوار شدند و به فساد  فرار کنند! در چنین اوضاع و احوالی یھودیان بر الاغ
در زمین پرداختند. پس از آن با افزایش روزافزون ضعف و ناتوانی امت اسلامی، 

ایمان، اعتقاد و اخلاق مسلمانان را به  دیگر یکھا نیز از راه رسیدند و به اتفاق  بیصلی
 فساد و تباھی کشاندند.

حال فرض کنیم امت اسلامی از دین خود عقب نمانده و دچار ضعف و ناتوانی 
نشده بود، در چنین صورتی موفقیت یھود و تسلط این قوم بر جھان چه سمت و سویی 

 کرد؟ پیدا می
و حالت ممکن بود اتفاق افتد: یا وجود الگو و مدل درست، اروپا را پس از پشت سر د

ھا در برابر اسلام نھاده بودند، به پذیرش دین اسلام ترغیب  نھادن مانعی که صلیبی
 شد. ھا از دست یھود خارج می فرصت ی هکرد و در آن صورت ھم می
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 ،اروپا رزھای شرقی و غربیِ رغم وجود الگوی صحیح و راستین در مجاورت م یا به
ورزیدند و در آن صورت یھود تنھا  بر گمراھی اصرار میچنان  ھم مردم این قاره

خویش فقط در درون مرزھای جغرافیایی  ی هھای شروران توانست به اجرای طرح می
توانست چندان  اروپا بپردازد. چرا که اروپا با وجود امت اسلامیِ توانمند و مسلط نمی

 ر سایر ممالک داشته باشد.نفوذی ب
 پردازیم: برای توضیح بیشتر به ذکر چند مثال می

ھای  فرانسه، شبکه ی هگیری از انقلاب ضد کلیسایی و ضد فئودالیت یھودیان با بھره
فراماسونری خود را به قصد برافروختن آتش انقلاب و تغییر ماھیت ضد کلیسایی آن به 

» پس از انقلاب ی هدر فرانس«ولت سکولار اروپا ضدیت با خود دین و برپایی نخستین د
 گسترش دادند.

این یک رویداد اروپاییِ محض بود و اگر امت اسلامی با عقیده، نظام، قدرت، تمدن و 
ھای علمی خود پابرجا بود، این امکان وجود داشت که آثار انقلاب مزبور را در  پیشرفت

دینی  ھای سکولاریسم و بی ورت آفتمرزھای جغرافیایی اروپا محدود کند و در این ص
کرد. سپس انقلاب  شد و به نقاط دیگر جھان سرایت پیدا نمی به اروپا منحصر می

 برداری کرد: از آن بھرهمھم  ی هصنعتی روی داد و بازھم یھود در دو زمین
ھای  ای که توانستند از این راه ثروت تأمین مالی صنایع با استفاده از ربا به شیوه -۱

جیب بزنند و در نتیجه اقتصاد، سیاست، به را گرد ھم آورند و  ھنگفتی
 رسانی و... را در سطح جھان را در دست گیرند. ابزارھای اطلاع

عاری از اخلاق از راه اشتغال و به فساد کشاندن زنان و  ی هایجاد جامع -۲
و ترویج فحشا » استقلال اقتصادی زنان« ی هگسستن روابط خانوادگی به بھان

 ان پایه و اساس روابط جنسی، به جای ازدواج و پیوند خانوادگی.به عنو
ترتیب شر و تباھی امروزی در سراسر دنیا گسترش یافت و البته اگر امت  بدین

ی بشریت  اسلامی ناتوان نشده و از ادای رسالت خود نسبت به مسلمانان و ھمه
 د.یگرد میر محدود ی آن بسیا یا دامنه رفت گردان نشده بود آن شر از بین می روی

ھای  ھای علمی در جھان اسلام ابزارھا و بنیان به فرض این که با وجود پیشرفت
شد. در این صورت  انقلاب صنعتی به جای اروپا در ممالک اسلامی ایجاد می

گرفت. چرا که ربا در اسلام حرام است. لذا  ربا قرار نمی ی هھای صنعتی بر پای پیشرفت
شد و زن نیز  یھود که از طریق آن بر جھان تسلط یافت، بسته می ھای ثروت اندوزیِ  راه
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کرد، زیرا به موجب دستورات اسلام ھمیشه فرد دیگری  به کار کردن نیازی پیدا نمی
ضامن تأمین معیشت اوست، و برای سیر کردن شکم خود مجبور به کارکردن نخواھد 

 بود.
ورزان روستاھا را در سرچشمه گرفت که کشاجا  آنآری! مشکلات اروپا از 

ھای خود را بدون  جستجوی کار ترک کردند و به شھرھا روی آوردند و خانواده
آور رھا ساختند و به دنبال آن زنان نیز به پیروی از مردان ناگزیر از  سرپرست و نان

رفتن به شھرھا و کارکردن برای تأمین نیازھای خود شدند و به این ترتیب بذر به فساد 
 جامعه افشانده شد. کشاندن کل

شد، ھیچ توجیھی  صنایع ماشینی در ممالک اسلامی برپا میچه  چنانتردید  بی
ھای خانواده و  پاشیدگی بنیان برای اشتغال زنان در خارج از منزل و در نتیجه از ھم

 ھای اخلاقی وجود نداشت. نابودی ارزش
ای صنعتی اروپا ھ ھای صنعتیِ جھان اسلام مانع پیشرفت اگر فرض کنیم پیشرفت

ماند، روند  در دست یھود باقی میچنان  ھم اندنششد و مجال و میدان به فسادک نمی
جھان «شد و به صورت ویژگی عمومیِ کل  اروپا محصور و محدود می ی هفساد در جامع

قید و بندھای  ی هآمد! پس اگر زن اروپایی به فساد کشیده شد و از ھم درنمی» متمدن
زنان جھان و از  ی هگردید، لزوماً به معنای آن نیست که باید ھم ھا میدینی و اخلاقی ر

بندوباری  یھودی در فساد و بی -جمله زنان مسلمان به یک باره و به سبک اروپایی
 غرق شوند.

از راه رسید. یھود از تئوری او برای  ی خویشتکامل ی هسپس چارلز داروین با نظری
که دین، » تکامل ی هفرضی«اروپا و بنای  ی هجامعھای پایدارِ  نابودی بقایای ارزش

پندارد و معتقد است  اخلاق، ازدواج و خانواده را اموری در حال تحول و دگرگونی می
جای خود را به مفاھیم ضد خود » صنعتی ی هپیشرفت ی هجامع«که این مفاھیم در 

 برداری به عمل آورد. داده است، به خوبی بھره
ی یعنی کارل مارکس، زیگموند فروید و امیل دورکیم، با پس از آن سه نفر یھود

ضدیت با دین، اخلاق و عادات انسانی به صحنه  ی هھای معروف خود در زمین اندیشه
ھای پایدار زندگی انسان در  ھای آنان بقایای ارزش گام نھادند و با انتشار آرا و تئوری

اھی را جبران یا در چارچوبی شد فساد و تب سراسر جھان نابود شد. باز ھم البته می
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امت اسلامی را ضعف و ناتوانی فرا نگرفته بود و از ادای که  آن محدود کرد؛ مشروط به
 رسالت خود نسبت به مسلمانان و کل بشریت کوتاه نیامده بود!

دینی قرار داد، صرفاً تحقیق علمی  تئوری داروین را در چارچوب الحاد و بی چه آن
 ی هخردان کلیسا با علم و دانشمندان و اعمال احمقانه و بی نبود، در واقع دشمنی

ھای منجر به مرگ به  متولیان آن از جمله: سوزاندن دانشمندان و به کار بردن شکنجه
داد! از این رو  داروین را تشکیل می ی هاظھارات ضد دینی آنان، اساس نظری ی هبھان

دینی به ستیز برخاستند تا بتوانند  دانشمندان نیز متقابلاً با دین و مقررات و قواعد
در عین حال  -گری کلیسا را به کلی از بین ببرند و گرنه تئوری تکاملی داروین سلطه

به خودی خود مستلزم آن نیست که حقِ آفرینش  )١(که به درستی آن معترف نیستیم
مزبور  ی هنسبت دھد! نظری» طبیعت«را از خدا سلب کند و به جای خداوند به 

ی آفرینش و  ھدفمندی مسألهمستلزم ادعای خلقت ذاتی و نفی ھدف و  نینچ ھم
ھدف و  جدیدی برای آن یعنی طبیعت نیست؛ چرا که طبیعت بی ی هتصور آفرینند

 )٢(کند! کورکورانه عمل می
 ،بود مییافت که الگوی علمیِ اسلامی حاکم  داروین در فضایی پرورش میچه  چنان

ضی میان علم و دین وجود ندارد، بلکه به عکس در چنین که به موجب آن تضاد و تعار
کند، نامبرده چه بسا از ھمان  فضایی علم در پناه دین و نشأت گرفته از ایمان رشد می

علمی خویش عدول  ی هخود یا به عبارت بھتر فرضی ی هابتدا از چارچوب الحادی نظری
ی با دین نداشته باشد و در داد که تضاد و تعارض کرد و آن را در قالبی ارائه می می

دینی در لباس پیشرفت علمی را در اختیار یھود قرار  نتیجه فرصت و مجال انتشار بی
داد! و اگر الگوی اسلامی برای انصراف داروین از گمراھی کافی نبود، به یقین  نمی

او محدود به مرزھای اروپا محصور  ی هھای الحادی فرضی سموم تراوش شده از جنبه
افکار سه نفر یھودی  چنین ھمگرفت.  و به شکل فعلی سراسر جھان را فرا نمی شد می

نامبرده که از داروینیسم اقتباس شده بود، در کشورھای اروپایی محصور و محدود 
بودن بر پایه تفسیر حیوانی از انسان در سایر نقاط جھان  گردید و به علت مبتنی می

 یافت. مقبولیت چندانی نمی

                                           
ھای مخالف با تئوری داروین  هھای علمیِ پس از دوره داروین، فرضی ی پیشرفت امروزه در نتیجه -١

 نگرند. ی داروین نمی ارائه شده است و انسان را از دیدگاه نظریه
 کند). (طبیعت کورکورانه عمل می Nature Works haphazardlyگوید:  داروین می -٢
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ھایی که به سبب  ھا و زشتی جھانی یھود با تمام شرارت ی هسلطبدین ترتیب 
غیاب امت اسلامی از صحنه جھانی به وجود آورده بود، ادامه یافت و حضور 

ای را بگیرد یا حداقل از میزان  کافی بود تا اساساً جلوی چنان سلطهاسلام  توانمندانه
 شرارت آن بکاھد.

قی در جھان باید گفت: با توجه به بحث دینی و فساد اخلا گسترش بی دربارهاما 
عنصر  ،شود که عدمِ حضورِ امت اسلامی در صحنه روشن می یھود ی دربارهپیشین 

دینی در اروپا بوده  گوییم یھود منشأ بی گیری وضعیت کنونی است. نمی اساسی شکل
و  ھای کلیسا و حکومتِ به نام دین به کفر گری است، بلکه مردم اروپا در برابر ستم

ھای  به این روند دامن زد، زیرا طرح د. اما تردیدی نیست که یھودان دینی روی آورده بی
بخشد و اینان نیز به سبب  ھای دیگر تحقق می آنان را در خصوص استحمار ملت

 اند که مورد استحمار قرار گیرند: آن ی هگریزی شایست دین

﴿ 
ُ
ۚ أ ضَلُّ

َ
نَۡ�مِٰ بلَۡ هُمۡ أ

َ
وَْ�ٰٓ�كَِ كَٱۡ�

ُ
 .]۱۷۹[الأعراف:  ﴾١٧٩وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱلَۡ�فٰلِوُنَ أ
 !»خبرند ترند؛ اینان واقعاً بی اینان مانند چھارپایان و بلکه سرگشته«

زن به » آزادی«طبیعی خروج از منزل و فساد اخلاقی یکی از پیامدھای  چنین ھم
ی ترویج فساد در سطح ی هآید. با این وصف یھود نقش مھمی در زمین شمار می

زندگی کاھش قدرت  ی هھای گوناگون برای بالابردن ھزین گسترده از راه اجرای طرح
خرید پول، ایجاد تورم اقتصادی و ناتوانی جوانان فارغ التحصیل و جدید الاشتغال 

 نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده داشته است.
آورد، از  یابزارھای فساد را فراھم م ی هبرای این نوع جوانان ھمزمان  ھم یھود

ھای جنسی  کنند، در دام جاذبه سویی دیگر دختران جوانی که توفیق ازدواج پیدا نمی
از » لذات فلسفه«در کتاب » ویل دورانت« ی هشوند و به این ترتیب به گفت گرفتار می

ھا به یھود نسبت داده شود تمامی  این ی هدھد! تازه اگر ھم ھردو طرف فساد رخ می
توانست در محیط اجتماعی اروپا محدود و محصور شود و به صورت  ذکر شد، می چه آن
بشری را به صعود و  ی هجامعالگوی اسلامی که  آن جھانی درنیاید به شرط» عرف«

کرد، برخلاف یھود که نسل بشر را به سقوط و نابودی  پیشرفت تشویق و ترغیب می
 دھد. سوق می

معاصر  ی هاقتصادی جامع ی هین فاجعتر توان گفت: واقعاً بزرگ اما در مورد ربا می
 است.
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يَۡ�نُٰ منَِ ﴿ ِي َ�تَخَبَّطُهُ ٱلشَّ ْ َ� َ�قُومُونَ إِ�َّ كَمَا َ�قُومُ ٱ�َّ ُ�لوُنَ ٱلرَِّ�وٰا
ۡ
ِينَ يأَ ٱ�َّ

 .]۲۷۵: البقرة[ ﴾ٱلمَۡسِّ 
کسی که شیطان او را سخت چون  ھم خیزند مگر ند، برنمیخور کسانی که ربا می«

 .»کرده باشد دچار دیوانگی
از: عبارت است حتمی و قطعی ربا  ی هبنا به گزارش یک کارشناس آلمانی نتیج

شود و  ای که پیوسته از تعداد آنان کاسته می افزایش و تجمع ثروت در دست عده
شود! و این عمل حرام،  افزایش فقر در میان گروھی که پیوسته بر تعدادشان افزوده می

 بشری کافی است. ی همعبه تنھایی برای بدبختی جا
یافت، رباخواری تا بدان حد  اگر الگوی اسلامی رشدِ اقتصادیِ بدون ربا ادامه می

پذیر نیست و در  یافت که مردم گمان کنند فعالیت اقتصادی بدون ربا امکان انتشار نمی
شد، بدون آنکه که از بابت  چنان شرایطی سود و زیان عادلانه میان مردم توزیع می

 ر رباخواری ستمی بر آنان وارد آید:استمرا

مَۡ�لُِٰ�مۡ َ� َ�ظۡلمُِونَ وََ� ُ�ظۡلَمُونَ ﴿
َ
 .]۲۷۹: البقرة[ ﴾٢٧٩�ن تبُۡتُمۡ فلََُ�مۡ رءُُوسُ أ

کنید و نه به  تان از آن شما است؛ نه ستم میھای اگر توبه کردید، اصل سرمایه و«
 .»شود شما ستم می

ھای ربوی به  درت ھولناکی که یھود از طریق فعالیتموارد بالا را باید به ق ی هھم
ھای  اند افزود. اینان در طول تاریخ با سوء استفاده از نیازھای مردم و از راه دست آورده

 اند. اندوزی دست زده حرام و نامشروع ھرچه بیشتر به ثروت
ھایی ھستند که به علت عدم حضور  ھا و بدبختی ترین مصیبت گفته شد مھم چه آن

بشری شده است و اگر مسلمانان  ی هگیر جامع جھانی دامن ی هامت اسلامی در صحن
ھای جھانی حضور یابند و واقعاً به انجام رسالت و تکالیف اسلامی بپردازند و  در عرصه

الگوی درست و راستین آن را به مردم عرضه نمایند چه تغییر آشکاری در وضعیت 
کی نیست وضعیت کنونی که انسان و انسانیت بشری به وجود خواھد آمد! ش ی هجامع

آور  ھای شگفت اند، به این شدت نبود. پیشرفت در سراشیبی زوال و سقوط قرار گرفته
ھایی که امروزه  به جای شقاوت و بدبختی -توانست و می -اش آن بود فعلی لازمه

وجبات کند، م سراسر جھان را در برگرفته است و آن را به زوال و نابودی تھدید می
 سعادت و آرامش و استقرار بشریت را فراھم آوَرَد.



 لزوم بازنویسی تاریخ اسلام    ۲۹۰

 ی هشایست» مسلمانانانحطاط ھای وارده به جھان بشریت در اثر  بررسی خسارت«
مورد بررسی قرار  انحطاطِ امت اسلامی بیش از پیشآن است که در نوشتن تاریخِ دوره 

بشری و  ی هت جامعھدای ی هگیرد تا مسلمان معاصر نسبت به مسؤولیت خود در زمین
 معنای کلام خداوند به شناخت لازم دست یابد:

ةٗ ﴿ مَّ
ُ
ْ وسََطٗ  وََ�َ�لٰكَِ جَعَلَۡ�ُٰ�مۡ أ َكُونوُا شُهَدَاءَٓ َ�َ ٱ�َّاسِ وََ�ُ�ونَ ٱلرَّسُولُ ا ّ�ِ

 .]۱۴۳: البقرة[ ﴾اعَليَُۡ�مۡ شَهِيدٗ 
دم باشید و پیامبر بر تا گواھانی بر مر روقرار دادیم گمان شما را ملت میانه و بی«

 .»شما گواه باشد
خواھیم به نکاتی که در بازنویسی  این دوره می ی دربارهبردن سخن  پیش از به پایان

ھایی را که از این  درس چنین ھمشماریم و  ھا را واجب و لازم می بر آن تاریخ تأکیدِ 
آیند، مورد  شوند و ھدف حقیقیِ مطالعه و بررسی تاریخ به شمار می نکات گرفته می
 اشاره قرار دھیم:

لازم است بر مسؤولیت ناشی از کوتاھی مسلمانان در امور دین خدا تأکید شود  -۱
وم مردم است و ھیچ کس جز که مسؤولیت مشترک حاکمان، دانشمندان و عم

به کارگیری کوششی که خداوند توانش را به وی داده است از آن  ی هبه انداز
گی و ماند ھا بود که به ضعف، عقب کاری ھا و کم ھییابد؛ ھمین کوتا رھایی نمی

مدعیِ » جبر تاریخِ « انحطاط مسلمانان انجامید، و افزایش قدرت اروپاییان و
یافتن نقش و وظایف و اھداف تاریخی دین و تبدیل آن به عامل  پایان

. ، موجب و علت وضعیت کنونی نیستتحرک، تمدن و پیشرفت ی هبازدارند
دین راستین خداوند تا برپایی قیامت اھدافش ھرگز به پایان اسلام،  چنین ھم

انسانی باز نخواھد  ی هنخواھد رسید و نه از تاریخ و نه از ھیچ تمدن و برنام
زندگی تحقق بخشد تا  ی هماند. و بھترین حالت آن است که اسلام را در عرص

 بتوانند به اوج توان و برتری انسانی دست یابند.
کوتاھی در امور  ی هدر نتیج چه آننکته تأکید شود که  ست بر این ضروری -۲

ی تعارف و رو در اسلامی شده سنت الھی است و با کس گیر امت دین، دامن
دادن قدرت دنیوی به کافران و  بایستی ندارد و این که خداوند در زمینه
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کند، ھرچند دو گروه از لحاظ  مسلمانان با دو نوع سنت متفاوت رفتار می
 ند.کوشش برای کسب قدرت باھم مشترک ه کارگیری تلاش وضرورتِ ب

سعی و تلاش به  ی هاما تفاوت دو نوع سنت، در این نھفته است که خداوند به انداز
دھد. چرا که اجر و مزد آنان را در این  کار برده شده توسط کفار به آنان پاداش می

 کند: دھد و چیزی برای آخرت آنان ذخیره نمی جھان می

عَۡ�لٰهَُمۡ �يِهَا وَهُمۡ �يِهَا َ� مَن ﴿
َ
ۡ�يَا وَزِ�نتََهَا نوُفَِّ إَِ�ۡهِمۡ أ َ�نَ يرُِ�دُ ٱۡ�َيَوٰةَ ٱ�ُّ

ِينَ ليَۡسَ لهَُمۡ ِ� ٱ�خِرَةِ إِ�َّ ٱ�َّارُۖ وحََبطَِ مَا صَنَعُواْ �يِهَا وََ�طِٰلٞ  ١٥ُ�بۡخَسُونَ  وَْ�ٰٓ�كَِ ٱ�َّ
ُ
 أ
ا َ�نوُاْ َ�عۡمَلُو  .]۱۶ -۱۵[هود:  ﴾١٦نَ مَّ

شان را در این جھان بدون ندگی دنیا و زینت آن باشند اعمالکسانی که خواستار ز«
گردد. آنان  دھیم و حقی از آنان ضایع نمی ھیچ گونه کم و کاستی به طور کامل می

در دنیا انجام  چه آناند که در آخرت جز آتش دوزخ، بھره و سھمی ندارند و  کسانی
 .»گردد سود می شان پوچ و بیرود و کارھای یع و ھدر میھند، ضاد می

اما به مسلمانان حتی در صورت به کارگیری تلاش و کوشش چیزی نخواھد داد، 
 مگر این که بر امر خداوند استقامت ورزند:

لَِٰ�تِٰ ليَسَۡتَخۡلفَِنَّهُمۡ ِ� ﴿ ْ ٱل�َّ ْ منُِ�مۡ وعََمِلوُا ِينَ ءَامَنُوا ُ ٱ�َّ �ضِ كَمَا وعََدَ ٱ�َّ
َ
ٱۡ�

َ�َّهُم مِّنۢ َ�عۡ  ِي ٱرۡتََ�ٰ لهَُمۡ وََ�بَُدِّ ِينَ مِن َ�بۡلهِِمۡ وََ�ُمَكِّنََّ لهَُمۡ دِينَهُمُ ٱ�َّ دِ ٱسۡتَخۡلفََ ٱ�َّ
مۡنٗ 

َ
 ].55[النور:  ﴾ا ٔٗ ِ� شَۡ� اۚ َ�عۡبُدُونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�ونَ خَوۡفهِِمۡ أ

اند،  اند و کارھای شایسته انجام داده آوردهخداوند به کسانی از شما که ایمان «
پیشینیان  که چنان در زمین خواھد کرد. ھم گزین جایدھد که آنان را قطعاً  وعده می

آیین ایشان را که برای آنان  چنین ھمقبل از خود کرده است.  گزین جایھا را  آن
به امنیت و آرامش پسندد، حتماً پابرجا و برقرار خواھد کرد و خوف و ھراس آنان را  می

طوری که خواھند پرستید و چیزی را به عنوان شریک برایم قرار  کند به مبدل می
 .»نخواھد داد

کند و به این  سبب این امر آن است که اجر و ثواب را برای آخرت آنان ذخیره می
جھت مادامی که دست به نافرمانی زنند و بر آن پای بفشارند، چیزی به آنان نخواھد 
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سازد تا به  دھد، محروم می در واقع مسلمانان را از یاری و قدرتی که به کفار میداد. 
 پاداش دنیا و ثواب نیک آخرت را به آنان اعطا خواھد کرد.گاه  آن سوی او باز گردند و

در این درس اھمیت دارد، این است که مسلمانان دریابند که سعی و کوشش  چه آن
مندی اروپا بدون بازگشت به سوی خدا چیزی  ی توانآوردن ابزارھا آنان برای به دست

اند و به جز نتایج  عایدشان نخواھد کرد و این امر را به مدت بیش از یک قرن آزموده
اند و حال و وضع آنان روز به روز بدتر شده  جزیی و سطحی دستاورد دیگری نداشته

ه درست در ابتدا کنند! در حقیقت را است و مانند کف روی آب از دیگران پیروی می
رفته  خداوند توان از دستگاه  آن بازگشت به خدا و سپس اتخاذ اسباب و ادوات است.

دھد در نتیجه  ھا را مشمول فضل و رحمت خویش قرار می گرداند و آن را به آنان باز می
 به سعادت دنیا و آخرت نایل خواھند شد.

ن از جھان غرب طی دو باید بر این نکته تأکید شود که شکست نظامی مسلمانا -۳
قرن گذشته، عامل قطعی خواری، زبونی و خودباختگی آنان در برابر خیر و شر 

کننده ھمانا شکستِ درونیِ ناشی از خلأ  دنیای غرب نیست، بلکه عامل تعیین
ھای  مانی که مسلمانان با قلبعقیدتی و روحی از اسلام حقیقی است، زیرا ز

خورند، این شکست  برابر دشمنان شکست می از ایمان از نظر نظامی در سرشار
 کرد، چرا که خداوند به آنان فرمود: آنان را منزوی و درمانده نمی

ؤۡمِنِ�َ ﴿ عۡلَوۡنَ إنِ كُنتُم مُّ
َ
نتُمُ ٱۡ�

َ
 .]۱۳۹[آل عمران:  ﴾١٣٩وََ� تهَِنُواْ وََ� َ�ۡزَنوُاْ وَأ

 .»ر مؤمن باشیدو سست نشوید و اندوھگین نگردید، و شما برتر ھستید؛ اگ«
شود که درماندگی و ذلت درونی و روحی از آنان  جویی ایمانی موجب می لذا برتری

به پیروزی از سر بگیرند و ھرگز دور شود و تحرک سریعی را برای تبدیل شکست 
شود.  که نزد آنان یافت میست  چیزی ھای دشمنان بھتر از احساس نکنند که داشته

ربانی برخوردارند و دشمنان، متکی به  ی هین خدا و برنامچرا که اینان از پشتوانه د
 اند و میان جاھلیت و اسلام تفاوت از زمین تا آسمان است! جاھلی ی دین و برنامه

 ھای اعتقادی بنیان اما در جریان شکست اخیر بود که نقص و خلل بسیاری در
گردید و برای گیر مسلمانان  پدیدار شد و بدین سبب یأس و درماندگیِ روحی دامن

در دست  چه آنھای دشمنان شدند و پنداشتند که ھر  داشته ی هنخستین بار شیفت
ست که اینان در دست دارند. این شیفتگی تنھا به  دشمنان است، بھتر از چیزھایی

ست آشکار،  شود؛ چرا که این حقیقتی ھا محدود نمی برتری از نظر داشتن ابزار و دانش
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 ،قاید، افکار، اخلاق، مؤسسات، نھادھای اجتماعی و نوع رفتارع ی هکه برتری در زمین
بزرگی بود که راه تھاجم فکری  ی هد و به راستی که این مصیبت و فاجعوش احساس می

را ھموار ساخت و سبب شد که در یک یا نیم قرن مردم از اسلام روی بر تافته و به 
 اروپا متمایل شوند.

ت این است که مسلمانان از ھمان اوایل دریافتند ھای بارز این وضعی یکی از نشانه
ھا را  سازِ پیرامون خود یعنی ایران و روم نیازمندند و آن که به بعضی از ابزارھای تمدن
افکار، عقاید، رفتار، تشکیلاتِ موجود پیرامون خود،  ی هبه راحتی پذیرفتند. اما در زمین

ھا بخشی از جاھلیت به شمار  این ی هچیزی را نیاموختند. چرا که به باور آنان ھم
نیاز  ربانی کافی بود که مسلمانان را از این بابت بی ی هآمد و وجود اسلام و برنام می

سازد و بر ھمین اساس زبان یونانی [و لاتینی] را آموختند تا بتوانند علوم را فرا گیرند. 
ھای  سطورها را اھ خودداری کردند، زیرا آن ھای یونانی اما از اخذ اساطیر و خرافه

آوردند. اما در مرحله دوم  جاھلی و خالی از حقیقت ربانیِ شناخته شده به شمار می
ماندگی و انحطاط بدون استثنا ھمه چیز را فرا گرفتند! یکی از  عقب ی هیعنی دور

ھای یونانی را نخوانده  کسی که اسطوره«گوید:  در این خصوص می» اساتید ادبیات«
 ی هو این امر دلیلی بر عمق دامن»! تواند ادیب به شمار آید و نه می باشد نه ادیب است

 کردند! ست که مسلمانان نسبت به غرب در خود احساس می حقارتی
درخششی  ،ھایی که در دوره انحطاط در جامعه چھره ی هلازم است به ھم -۴

ای انداخته شود تا بتوان بر حسب معیارھای اسلامی به  اند، نگاه تازه داشته
ارزیابی شھرت و اعتبار آنان پرداخت. به یقین استعمار و تھاجم فکری به 

ای از این اشخاص پرداخته است؛ البته نه به سبب ارزش و  نمایی مجموعه بزرگ
ھای  خدماتی که برای به اجرا درآوردن نقشه ی هاعتبار ذاتی آنان، بلکه به انداز

خبری  فلت و بیز روی غگزاری ا اند. خواه این خدمت دشمنان انجام داده
گاھانه و به انگیز صورت گرفته باشد خواه  .باشد نوکری و مزدوری بیگانه ی هآ

گاھی خود را در خدمت دشمن قرار  واقعیت نشان می دھد کسی که از روی ناآ
گاھانه در برابر دست نند فردیدھد، ما می پردازد، ولی  مزد به چنین کاری می ست که آ

ھم متفاوتند: اولی به گمان خود به اسلام و مسلمانان خدمت از لحاظ نیت درونی با
شناسد در  خود آشناست و ارباب را می ی هکند و دیگری به خوبی نسبت به وظیف می

گیرد و ضرورتی ھم ندارد که پاداش فقط  مزد و پاداش می ازای خدمت از او دست
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خود به مقام ریاست، گزاری  مالی داشته باشد، بلکه ممکن است از بابت خدمت ی هجنب
 ھا و امیال پست نفسانی دست یابد. هشھرت، ارضای خواست

ای وسیع در جھان اسلام  گونه فوق به ی هھایی که در دور با مرورِ اسامیِ چھره
یابیم و بیشتر  اند، تنھا شمار اندکی را سزاوار مقام منزلت و شھرت می درخششی داشته
اند تا بتوانند با انجام وظایف معینی  ونی بودهصھی -اتحاد صلیبی ی هآنان دست پرورد

 -یابیم که استعمارگران صلیبی درمی چنین ھمبه خدمتِ اھداف پلید آنان درآیند. 
ھا از لحاظ ھوش، ذکاوت، قدرت سخنوری  صھیونی به خاطر امتیازات خاص این چھره

ھا را با  آنکه  آن گری و فرومایگی، آنان را برگزیده و پس از خباثت، حلیه چنین ھمو 
کارھای لازم برای خدمت به اجرای  راه ی هشستشوی مغزی، ترسیم خطوط و ارائ

ای  ھا ھاله تبلیغاتی به ویژه روزنامهھای  ھای خود مھیا ساختند، با کمک دستگاه نقشه
مردم را متوجه آنان  ی هاز عظمت را در اطرافشان به وجود آوردند تا انظار و اذھان تود

 چنین ھممداران، متفکران، ادبا، شعرا و  ھا، سیاست یان این چھرهسازند. در م
ھا را سرگرم و از توجه به مسائل جدی و با  خورند که توده به چشم می» ھنرمندانی«

 دارند. اھمیت باز می
پردازیم: رفاعه طھطاوی، محمد  ھا می نجش این شخصیتبه سبا چنین معیاری 

ھا  ول، قاسم امین، لطفی سید، طه حسین و دهعبده، جمال الدین افغانی، سعد زغل
گاھی و غفلت تا مزدوری  ی هچھر ضعف و دیگر. و به رغم تفاوت جایگاه اینان از ناآ

ھایی به مراتب  شود. چھره اینان دیده می ی هشخصیت به عنوان صفت مشترک در ھم
مایی آنھا ن کننده به بزرگ یغاتی گمراهھای تبل دستگاه چه آنتر از  تر و زبون ضعیف

کردند  اند. آری! اینان ذاتاً در مقابل غرب، احساس حقارت، کمبود و خواری می پرداخته
ھای تبلیغاتیِ  و به راستی اگر شخصیت آنان دارای چنان عظمتی بود که دستگاه

گرفتند و  گری در پیش میزدگی] موضع دی کردند، در برابر روند [غرب ترسیم می
بود و کوششی برای سازش میان اسلام و  ناب می شان به سوی اسلامگیری جھت

ھای غربی و اطاعت مسلمانان از جھان  که ھدف نھایی آن تثبیت ارزش» تمدن غرب«
 آوردند! غرب است. به عمل نمی

فرماندھان نظامی جھان معاصرِ اسلام  )١(ھای دروغین اما در ارتباط با قھرمانی
 ھرچه گویی پروایی نیست!

                                           
 ھای وطنی! (مترجم) پھلوان پنبه -١
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در دوره انحطاط  چه آنبر این حقیقت مھم تأکید شود که علاج بالاخره لازم است 
ن دنیای غرب و یگرنھای  از سفره و گدایی  گیر امت اسلامی شده است، دریوزگی دامن

توان وارد نمود  تدوین قوانین و ترویج افکار وارداتی نیست. آری! علم و تکنولوژی را می
دینی که ھمراه با علم و فناوری در غرب  البته با دوری از روح بی -و مانعی ھم ندارد

از عقیده و  جزاییاما افکار و مؤسسات اجتماعی و قوانین  -شود تبلیغ و اعمال می
 ھا را از غیر خدا دریافت کند: و انسان حق ندارد آن ؛شود گرفته میشریعت 

فَحُۡ�مَ ﴿
َ
ِ حُكۡمٗ أ حۡسَنُ مِنَ ٱ�َّ

َ
 ﴾٥٠يوُقنُِونَ  لّقَِوۡ�ٖ  اٱلَۡ�هِٰليَِّةِ َ�بۡغُونَۚ وَمَنۡ أ

 .]۵۰:المائدة[
خواھند؟ برای افراد پرھیزگار چه  آیا حکم [قوانین و داوری دوران] جاھلیت را می«

 ؟»کند کسی بھتر از خدا حکم می

ن يَُ�ونَ لهَُمُ ٱۡ�َِ�َ وََ� مُ  وَمَا َ�نَ لمُِؤۡمِنٖ ﴿
َ
مۡرًا أ

َ
ٓۥ أ ُ وَرسَُوُ�ُ ةُ منِۡ ؤۡمِنةٍَ إذَِا قََ� ٱ�َّ

مۡرهِمِۡ 
َ
 .]۳۶[الأحزاب:  ﴾أ

ھیچ مرد و زن مؤمنی در کاری که خدا و پیامبرش داوری کرده باشند، اختیاری «
 .»از خود ندارند

خوردگان و خودباختگان  به راستی قضیه بسیار مھم است و برخلاف تصور شکست
فر و ایمان ک ی هنیست، بلکه مسأله، مسأل» تبادل فرھنگی(!)« ی هدر برابر غرب مسأل

 صپیامبرھای خود را از کتاب خدا و سنت  است؛ یا مسلمان ھستیم و قوانین و برنامه
 ایم! ن صورت از دین خدا خارج شدهگیریم و یا در غیر ای می

تردید از دوره انحطاط و واپسروی پند  اگر بر این معانی و نکات تأکید کنیم، بی
 د بود.راھمان خواھ ی هایم و چنین درسی توش گرفته





 
 
 

 بیداری اسلامی

ھایی که دشمنان  کوشش ی هجنبش بیداری اسلامی تقدیر الھی است و در برابر ھم
 برند، پیروز خواھد شد: به قصد نابودی اسلام به کار می

ۡ�َ�َ ٱ�َّاسِ َ� َ�عۡلَمُونَ ﴿
َ
مۡرهِۦِ وََ�ِٰ�نَّ أ

َ
ٰٓ أ ُ َ�لبٌِ َ�َ  .]۲۱[یوسف:  ﴾٢١وَٱ�َّ

 .»دانند ر خود چیره و مسلط است. ولی بیشتر مردم نمیخداوند بر کا«
صھیونی و مأموران و مجریان آنان بر این گمان بودند  -ریزان اتحاد صلیبی برنامه
ای خواھد  کشنده ی هاخیر آنان آخرین ضرب ی هشد دقیق، منظم و حساب ی هکه ھجم
از دست دشمنی که  ھای پایانی اسلام را گرفته و برای ھمیشه آنان را نَفَس بود که

اند، آسوده خواھد ساخت. ناگھان جنبشی که  ھای طولانی با او در ستیز بوده قرن
دھد، ھمه را  بازگشتِ دوباره اسلام را به صحنه نوید (یا از نقطه نظر آنان ھشدار) می

 گیر کرد: غافل

 .]۵۰مل: [الن ﴾٥٠� وَهُمۡ َ� �شَۡعُرُونَ � وَمَكَرۡناَ مَكۡرٗ وَمَكَرُواْ مَكۡرٗ ﴿
مھمی کشیدیم، در حالی که ایشان  ی همھمی کشیدند و ما ھم نقش ی هایشان نقش«

 .»خبر نداشتند
چه چیزی روی داد که پس از خوابی که بیش از دو قرن به درازا کشید، جنبش 

 بیداری رخ داد؟
امت به شمار  ی هبه نظر ما این امر ھیچ جای شگفتی نیست و اسلام قلب تپند

تعجب نیست، بلکه شگفتی  ی هگر امت به قلب طبیعی خود بازگردند، مایآید و ا می
ھای قلبی  بیماری،برای که آن است که از قلب طبیعی دست بردارد و در عوض این

سلامتی را به قلب طبیعی خدادادی باز گرداند و به  بپیماید تامعالجه  راهخود 
افتد، زنده  رعت از کار میزندگی عادی ادامه دھد، بکوشد با قلب مصنوعی که به س

 بماند:

ِۚ َ�لٰكَِ ٱّ�ِينُ ٱلۡقَيّمُِ وََ�ِٰ�نَّ فطِۡرَتَ ٱ﴿ ِ ٱلَِّ� َ�طَرَ ٱ�َّاسَ عَليَۡهَاۚ َ� َ�بۡدِيلَ ِ�َلۡقِ ٱ�َّ َّ�
ۡ�َ�َ ٱ�َّاسِ َ� َ�عۡلَمُونَ 

َ
 .]۳۰[الروم:  ﴾٣٠أ
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و نباید سرشت خود را  ست که خداوند مردمان را بر آن سرشته است این سرشتی«
 .»دانند تغییر داد. این است دین و آیین محکم و استوار، اما بیشتر مردم نمی

ھای  سیده و پس از آن خصومتولی شگفتی دشمنان به حد دھشت و سراسیمگی ر
 کنند. رسد و خویشتن را برای یورش جدید آماده می شان به اوج خود میدرونی

ه اگر تقدیرِ غالب و برترِ الھی بر بقا و ادامه حیات شوند، چرا ک میزده  آنان شگفت
ھای دشمنان عملاً  ھا و کوشش ھا، توطئه اسلام تا روز قیامت جاری نشده بود. نقشه

 کرد: ھای مردم کفایت می ھای اسلام از قلب برای زدودن بازمانده

 .)١(»ظاهر�ن في الأرض إلى يوم القيامة متيألا تزال طائفة من «
 ».تا روز قیامت در جھان پیروز خواھند بودچنان  ھم امت من گروھی از«

چینی برای  ھای شیطانی آنان، یعنی مقدمه به عنوان نمونه به شرح بخشی از نقشه
 پردازیم: تأسیس دولت اسرائیل می

جھانی صھیونیزم به ریاست [تئودور] ھرتصل، در شھر  ی هم کنگر ۱۸۹۷در سال 
سال تصویب کرد.  ۵۰أسیس دولت یھود را در مدت بال سوئیس تشکیل شد و لزوم ت

 اند؟ سال به چه کارھایی دست زده ۵۰ببینیم در این 
ابتدا نزد سلطان عبدالحمید عثمانی رفتند و پیشنھادی به او عرضه داشتند که به 

اعتقادی را بفریبد تا تقاضای آنان در خصوص  بی توانست ھر فرمانروایِ  سادگی می
ذیرد. به خود او پمین فلسطین برای تأسیس وطن ملی یھود را باعطای بخشی از سرز

میلیون لیره طلا که ارزش آن چندین برابر ارزش فعلی بود، پیشنھاد  ۵۰ای بالغ بر  رشوه
گرفت.  کردند که مالک چنین مبلغی در شمار یکی از ثروتمندترین افراد آن دوره قرار می

ھای روسیه، فرانسه و انگلیس  گری از دولت نیز پیشنھاد کردند که با میانجی چنین ھم
ھایموجود در سرزمین عثمانی دست بردارند. این اعمال  بخواھند از تحریک اقلیت

ای که ھرجا  حمت انداخته بود، به گونهزآمیز ھمواره دولت عثمانی را به شدت به  تحریک
شد تا دولت  میای برپا  ای دیگر آشوب تازه شد آشوبی را سرکوب کند، در نقطه موفق می

ھای بلند مدتی را نیز  عثمانی روی استقرار و آرامش به خود نبیند و نَفَسی تازه نکند. وام
 .)٢(دولت عثمانی به وی عرضه داشتند ی های به اقتصاد ورکشست برای دمیدن جان تازه

                                           
 روایت از: احمد و ابوداود و ابن ماجه. -١
سبب فساد مالی سلاطین اخیر در شرف سقوط قرار گرفته بود؛ برای مثال اقتصاد عثمانی به  -٢

  سلطان عبدالمجید که در ادوات، تأسیسات و تزیینات آن چند» ضولمة بھجة«نگاه کنید به قصر 
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انگیز خطاب به آنان  این پیشنھادھای وسوسه ی هاما سلطانِ مسلمان ضمن رد ھم
این سرزمین متعلق به من نیست، سرزمین مسلمانان است و آن را با « چنین گفت:

توانم حتی از  خفته است و نمیاند و در ھر وجب آن شھیدی  خون خود آبیاری کرده
 )١(»!یک وجب آن دست بردارم

از آن ھنگام تصمیم گرفتند که سلطان عبدالحمید را بر کنار کنند و عملاً این کار 
را به صحنه آوردند که بیشتر اعضایِ آن را » اتحاد و ترقی«ب را انجام دادند و حز

حکومت را در دست گیرند و  ی هدادند تا ادار یھودیان به ظاھر مسلمان تشکیل می
 چینی کنند. ریزی و مقدمه برای براندازی خلافت برنامه

ھای گاز انبری که از دو سو اسلام را در بر گرفته  داشتن دسته سپس با در دست
، مقدمات برافروختن آتش جنگ جھانی اول را با ھدف نابودی کاملِ دولت عثمانی بود

ھای قومیِ ترکی و دعوت به پایان  انداختن نعره فراھم آوردند. از جانب ترکان با به راه
حکومت ترکان را واداشتند تا اعراب را تحت انواع فشار و آزار و سرکوبی قرار  )٢(ترکیسم
 دھند.

انقلاب «[جاسوس معروف] را به قصد برپایی [به اصطلاح]  )٣(لورنساز جانب اعراب 
پاشیدن بیش از  ھای تجزیه و از ھم بر ضد خلافت و ھموار ساختن راه» بزرگی عربی

از  ،پیش دولت عثمانی نزد اعراب فرستادند و در این راستا با فریفتن شریف حسین
و قطع و تخریب راه آھن او را به اعلان رسمی شورش  ،ھای رنگارنگ طریق وعده

مدینه وادار کردند. شایان ذکر است این خط آھن یکی از دستاوردھای  -استانبول
صھیونی را به  -گران اتحاد صلیبی بزرگ سلطان عبدالحمید بود و طراحان و توطئه

شدت خشمگین کرده و خار چشم آنان شده بود. با قطع این راه ارتباطی و امدادرسانیِ 

                                                                                                       
ی دیون  تن طلای خالص به کار رفته بود! و سلطان عبدالحمید در دوران سلطنت خود ھمه

 کرد. باز پرداخت نمود و شخصاً برای مشارکت در این امر کار میدولت را بدون استفاده از وام، 
رد پیشنھاد تأسیس وطن ملی یھود در فلسطین توسط سلطان عبدالحمید یکی از علل اساسی  -١

ی وی  نمایی و تخریب شخصیت و آوازه سابقه به زشت خصومت آنان بر ضد او بود و به نحوی بی
کنند.  ھای خود از منابع و مراجع آنان استفاده می ما در نوشتهنگاران  پرداختند! و دریغ که تاریخ

 ای اندک که مورد رحمت خدا قرار گیرند! به جز عده
 (مترجم). Pan Turkismپایان ترکیسم  -٢
 ی جاسوسی و نظامی انگلیسی اشاره رفته است. (مترجم) تر در پاورقی به این دو چھره پیش -٣
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 ی هھای عربی به محاصر زاران نفر از سپاھیان عثمانی در سرزمینمھم نظامی، ھ
به » سپاھیان عرب«زمان  ھم ه قتل عام شدند.انمتفقین غربی درآمدند و وحشی

بی به قصد نابودی کامل دولت عثمانی به حرکت درآمدند.  فرماندھی [ژنرال] آلن
توانستیم  نمی بدون کمک و یاری سپاھیان عرب«گوید:  بی در این خصوص می آلن

صھیونی را در امر اشغال قدس  -سپاھیانی که اتحاد صلیبی»! عثمانی را شکست دھیم
بی [و اسلافش] را سیراب کردند به طوری که [با  یاری دادند و عطش شدید درونیِ آلن

ھای صلیبی  جنگ«خوشحالی] گفت:  س و راندن سربازان عثمانی ازاشغال بیت المقد
 !)١(»ھم اکنون پایان یافت

میراث مرد «خود آنان  ی هاز دولت عثمانی باقی مانده بود و به گفت چه آنسپس 
تقسیم کردند و در  -دو ھم پیمان یھودیان -اروپا را میان انگلیس و فرانسه» بیمار

ھایی ضعیف، دست نشاندن و  سرزمینی یکپارچه و دارای امت و دولتی یکپارچه دولت
ھا مردی قرار گرفته بود که دید طمع  ھریک از آن متنازع، تأسیس کردند که در رأس

صھیونی کمک  -دوخت و بر ضد وی از اتحاد صلیبی به مُلک برادر خود می
 خواست. می

بدین ترتیب فلسطین نیز عملاً تحت قیومیت بریتانیا قرار داده شد تا در اجرای 
یا و تحت نظر و یھودیِ وقت بریتان ی هوزیر خارج )٢(»بالفور«معروف  ی همفاد اعلامی
یھودی انگلستان، این سرزمین را  ی هعالی رتب ی هنمایند» ساموئل ھوار«سرپرستیِ 

 برای تأسیس دولت اسرائیل آماده کند.

                                           
م به پایان نرسیده است و مادامی  ۱۹۱۷بی در سال  توسط آلن ھای صلیبی با اشغال قدس جنگ -١

که اسلام در جھان موجود باشد، ھرگز ھم به پایان نخواھد رسید، زیرا خداوند بزرگ چنین مقرر 

ٰ يرَُدُّوُ�مۡ عَن ديِنُِ�مۡ ﴿ فرموده است:  ].۲۱۷[البقرة:  ﴾وََ� يزََالوُنَ يَُ�تٰلُِونَُ�مۡ حَ�َّ
 ».تان برگردانند خواھند جنگید تا اگر بتوانند شما را از آیینپیوسته با شما « 
ی  بی بر میزان خصومت قلبی صلیبی ھا و احساس آرامش درونی او به واسطه اما سخن آلن 

 اشغال قدس دلالت دارد.
٢- Arhur James Balfour  ی معروف خود به نام دولت  م طی اعلامیه ۱۹۱۷در تاریخ دوم نوامبر

توانند در فلسطین برای خود دولتی تأسیس کنند.  اعلام کرد: یھودیان میمتبوع خویش 
 (مترجم)
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خود را در  ی هگرایی وظیف وطنی با برافراشتن پرچم ملی» رھبران«در این میان 
» فکران روشن«و  برگرداندن مردم از اسلام به نحو احسن انجام دادند و نویسندگان

 ی هنگاه و نظرِ مسلمانان را از اسلام دور و متوجه جھان غرب کردند و به جای جامع
تفکر،  ی دربارهو  )١(ھای اروپایی سخن گفتند خویش از مشکلات اروپا و راه حل

ھای جھان غرب تا توانستند گوش و ذھن مسلمانان  فرھنگ، تمدن، پیشرفت و ارزش
داد سخن  اروپایی ی گسیخته و لگام  هخصوصِ زنِ از بندرست دررا پر کردند و نیز 

را ھم مانند او عملاً از طریق دعوت به » زن شرقی«دادند، به امید این که بتوانند 
 رھایی از قید دین و اخلاق رھا کنند!

سینما و سپس رادیو (تلویزیون ھنوز وارد صحنه نگردیده بود) و نیز  ،مطبوعات
بردن  مردان و زنان عریان مسؤولیتِ از بین حل و پلاژھای پر ازو سواتصاویر برھنه 

احتمالاً از حیث اھتمام و توجه به مسائل مھم و جدی در درون جوانان باقی  چه آنھر
ھا ھمه دست به دست ھم دادند تا جوانان مسلمان را  مانده باشد، به عھده گرفتند. این

محتوا  رو ظواھرِ بی نگر و دنباله سطحی ھدف، اراده، پوچ، بی به شکل افرادی سست، بی
 درآورند.

سال بعد از اجلاس کنگره  ۵۰دقیقاً  -م ۱۹۴۷که در سال گاه  آن سپس
زمان دقیق فرا رسید، خون و روح نظامی صھیونیزم که  -ھا در سوئیس صھیونیست

انگلیس و فرانسه یعنی دوستان  ی هتسلیحات و تدارکات و آموزش آن به عھد
یھود قرار گرفته بود، به حرکت درآمد و پس از انجام وظایف محوله در  ی هخورد قسم

منطقه ایستاد و... و اسرائیل در سرزمین » رھبران«خطِ مستقیمِ مورد توافقِ قبلیِ 
 اسلامی متولد شد!

تر از این وجود داشته  تر، پلیدتر و ھمه جانبه قیقد دتوان ای می آری! آیا واقعاً توطئه
 شوند. ھا مسلمانان بیدار می این ی هجود ھمباشد؟! و با و

دھیم و به دلایلی چند  بیداری اسلامی اھمیت بسیاری می ی هما به مسأل
خوانیم که ھنگام بازنویسی تاریخ فصل مھمی را به  نویسندگان و پژوھندگان را فرا می

 این امر اختصاص دھند:

                                           
 دینی به جای آن. ساختن سکولاریسم و بی یعنی کنار زدن دین و جایگزین -١
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م برخلاف تصور به سبب دلالت مھم این مسأله بر درستی این نکته که اسلا -۱
 ای به پایان راه خود نرسیده است! عده

کردند که اسلام پس از دوره خلفای راشدین به انتھای راه رسیده  ھا گمان می خیلی
پایه اعلام کردیم  ھای آغازین کتاب گمان آنان را به کلی باطل و بی است! و ما در بخش

 ی هآن از سوی قاطبو توضیح دادیم که نھضت گسترش اسلام در جھان و پذیرش 
شدن  کند که بعد از کشته ھای گوناگون به تنھایی برای اثبات این قضیه کفایت می ملت

عثمان و نزاع میان امام علی و معاویه و باز ایستادن سیرِ صعودی، اسلام به پایان راه 
مندی و قدرت پیشروی خود را در جھان نه در قالب  نرسیده و بالندگی، فعالیت، توان

چنان  ھم امت ی هی و شعاری، بلکه در جھان واقعیت و به صورت نیروی محرکنظر
 حفظ کرده است.

عباس اسلام  امیه و پایان دوره بنی یکردند با سقوط دولت عربی بن ای گمان می عده
ھا این بود که با فروپاشی خلافت  به پایان راه رسیده است و بالاخره تصور بعضی

ام شده و به تاریخ پیوسته است و اینان بیش از سایرین به عثمانی قطعاً کار اسلام تم
ھای پایان کار را در برابر  دلایل و نشانه ی هراستیِ گمانِ خود اطمینان داشتند، زیرا ھم

دیدند. دیگر از موجودیت سیاسی، فکری، اخلاقی و حتی عادتی و سنتیِ  خود می
ھای  رغم سرایت بیماریاسلام چیزی باقی نمانده بود. موجودیتی سنتی که به 

آخر حکومت  قرنامت اسلامی توانسته بود طی دو جوانب حیات  ی هآور در ھم مرگ
 عثمانی آن را سر پا نگھدارد.

ھای شدید و از جمله  ھا نادرست بود. ھیچ کدام از بحران این گمان ی هاما ھم
نست آن را از پای نابودی به پیش برد، نتوا ی هانتبحران اخیر با این که اسلام را تا آس

درآوَرَد؛ زیرا تقدیرِ برترِ الھی این بود که این دین تا روز قیامت در جھان باقی بماند و 
 بیند: خداوند ھرچه را مقدر سازد، اسبابش را نیز تدارک می

ءٖ قَدۡرٗ� ﴿ ۡ�َ ِ
ُ لُِ�ّ ِۚۦ قدَۡ جَعَلَ ٱ�َّ مۡرهِ

َ
َ َ�لٰغُِ أ  .]۳[الطلاق:  ﴾٣إنَِّ ٱ�َّ

رساند و ھرچه را بخواھد، بدان دسترسی پیدا  ند فرمان خویش را به انجام میخداو«
 .»ای قرار داده است کند؛ خداوند برای ھر چیزی زمان و اندازه می

اسبابی که خداوند به دنبال بحران حاد اخیر، برای ماندگاری اسلام فراھم آورده 
اصلی و اساسی این گام  اسلامی است و به حقیقت کهری ااست، ھمان حرکت بید

جنبش در شبه جزیره عربستان و توسط شیخ محمد بن عبدالوھاب برداشته شد و اگر 
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تقدیر الھی بر این بود که امت در پی این جنبش از خواب غفلت بیدار شود، مسیر تاریخ 
داد. اما امت اسلامی در آن ھنگام استعداد و آمادگی آن را نداشت که بیدار  را تغییر می

را که در خوابی عمیق فرو رفته بود و فریاد رسای شیخ محمد را کابوسی آزار شود! چ
درنگ تظاھر به ناشنوایی کرد و چشمانش را فرو بست و  پنداشت و بی دھنده می

 دوباره به خواب گران فرو رفت!
آلود حداقل در مورد دو مسأله برخورد  میان افکار و حرکت شیخ محمد و امت خواب

تصوف و مسائل پیرامون آن از قبیل پرستش قبور و اولیا و  ی هت: مسألو مناقشه درگرف
ھای بزرگ  و دیگر شخصیت صتوسل به رسول خدا ی هپرستی و مسأل مشایخ و خرافه

مردم جزو امور  ی همسلمان که از دنیا رفته بودند، در حالی که ھردو قضیه نزد عام
. بر ھمین اساس میان فراخوان آمدند قطعی غیر قابل بحث و جدال دینی به شمار می

پنداشتند،  راستین می ی همردم آن دوره عقید چه آنشیخ محمد برای تصحیح عقیده و 
ھا به استمرار  کار به نزاع و مشاجره کشید! سپس شرایطی سیاسی پدید آمد که مدت

 انحراف در جامعه انجامید.
در راستای رھایی امت افرادی با این ادعا که نھضت شیخ نه جنبشی اصلاح گرانه و 

از گمراھی و بازگشت به اسلام راستین، بلکه نوعی نافرمانی سیاسی است، سلطان 
انگیختند. نویسنده بر آن است ھرچند این امر  [عثمانی] را به واکنش در برابر آن برمی

 -مستلزم تحقیق تاریخی است و نگارنده در حال حاضر ابزار این کار را در دست ندارد
برافروختنِ آتشِ خشمِ سلطان بر ضد جنبش  ی هصھیونی در زمین -د صلیبیکه اتحا

فرانسه  ی هروای دست نشاند مزبور نقش فراوانی داشته است، زیرا محمد علی، فرمان
در شبه  ی سرکوبی کامل نھضت توحیدی شیخ محمدمادگی خویش را برادر مصر، آ

. )١(لاً او را به این امر گماردعثمانی نیز عمعربستان اعلام داشت و سلطان  ی هجزیر
لازم به ذکر است که محمد علی، سلطان عثمانی را دوست نداشت و از این رو با 

دار شده بود، با سلطان وارد  سپاھی که تعلیمات و تسلیحات آن را دولت فرانسه عھده

                                           
محمد علی و نقش وی در جنگ با اسلام موضوعی بسیار مھم است و به حد کافی مورد تحقیق  -١

ه پژوھشگران مسلمان به این موضوع توجه کنند تا بتوانند با رود ک قرار نگرفته است. انتظار می
 استفاده از مستندات علمی به روشنگریِ نقش مزبور بپردازند.
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. )١(پیروزی بر سلطان قرار گرفت ی هجنگ شد و حتی در یکی از این نبردھا در آستان
را با خواست و  )٢(زدگی امبرده طرفدار اسلام ھم نبود و ھم او بود که جریان غربن

کمک دولت فرانسه در مصر بنیان نھاد! لذا به گمان نویسنده فرانسه که از زمان 
ای داشته است،  سلطنت سلیمان قانونی نزد سلاطین عثمانی شأن و منزلت ویژه

نش برای شکست و نابودی جنبشی که سلطان را واداشت که از محمد علی و فرزندا
زده را بیدار کند، بھره گیرد. این در حالی بود که اتحاد  خواست مسلمانان غفلت می

 ساخت. صھیونی از ھر جھت خود را برای کشتار آنان آماده می -صلیبی
شد که نھضت در گھواره خفه شده و  ھا چنین تصور می مسأله ھرچه بود مدت

عربستان محدود گردیده است این  ی هجزیرای جغرافیایی شبه ھای آن به مرزھ دامنه
ھای زندگی  زد و از مژده آید که آھنگ مرگ می امر نیز جزو سلسله اوھامی به شمار می

داد تا این  گرداند! اما در واقع نھضت شیخ محمد در نھان به زندگی ادامه می روی برمی
گاهکه تقدیر الھی فرصت مناسب را فراھم آوَرَد تا  سازی مسلمانان  در راستای آ

د و به شکل نھضت بیداری اسلامی معاصر در سراسر جھان ھای خود را بگُسترانَ  شاخه
اسلام انتشار دھد. قبل از ھرچیز و به خاطر این که وجود نھضت بیداری دلالت بر این 

ھایش جاری است، با اصرار  خون در رگچنان  ھم دارد که اسلام کارش تمام نشده و
اختصاص فصلی ویژه بدان امری لازم و واجب است و به  ،گوییم، در بازنویسی تاریخ یم

یقین به جز امت اسلامی در سرنوشت ھیچ قومی نیامده است که پس از آن ھمه 
به زندگی خود ادامه دھد و این امر اساساً به طبیعت و چنان  ھم ھا ھا و آسیب گرفتاری

ه راستی دین فطرت است و خداوند اصول آن را شود که ب سرشت دین اسلام مربوط می
حفظ و مقرر کرده است که به مدت چند قرن به صورت عینی و عملی در جھان واقع 

                                           
بریتانیا برای توقف تھاجم محمد علی و امضای قرار داد (کوتاھیه) که به موجب آن محمد علی  -١

ی مصر، ھمراه با ولایت اسمیِ متعھد شد که به قدرت خلافت تجاوز نکند و در مقابل فرمانروای
سلطان به او و بازماندگانش سپرده شود، میانجی گری کرد. لازم به ذکر است که دخالت بریتانیا 

گرفت! در واقع در آن زمان خود را  به قصد حمایت از سلطان یا خلافت در برابر تجاوز صورت نمی
ی غنایم را به تنھایی در  رانسه ھمهبرای تسلط بر منطقه آماده نساخته بود و بیم آن داشت که ف

دست گیرد! لذا فروپاشی دولت عثمانی را تا زمان کسب آمادگی لازم به تعویق انداخت! پس از 
شدن شرایط متفقین در زمینه نابودی کامل خلافت، در جنگ جھانی اول به توافق دست  فراھم

 داد. یافتند و [در جنگل وحوش] بریتانیا سھم شیر را به خود اختصاص
 به کار رفته است، ھر چند معنای لفظی دقیق آن نیست. (مترجم)» تغریب«زدگی در برابر  غرب -٢
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آنانی  ی هرس ھمتای زنده و پویا در دس تحقق پذیرد و در مجموع به صورت اندوخته
می شان را بر روی حق گشوده است. نھضت بیداری اسلاھای دلقرار گیرد که خداوند 

گردد  شود که به موقع مشتعل و پر فروغ می کوچک و کم فروغی محسوب می ی هشعل
آید! و این دلالت و نشانه خود به  عملی و واقعی اسلام به حرکت درمیو برای تحقق 
به خاطر  چنین ھمآن است که دیدگان را به سوی خود جلب کند.  ی هتنھایی شایست

 زوماً باید فصلی ویژه بدان اختصاص داده شود.دلالت تاریخیِ نھضت بیداری اسلامی ل
سعی و  ی هصھیونی ھم -آری! نھضت زمانی پدید آمد که از یک سو اتحاد صلیبی

 زمان ھم تلاش خود را برای نابودی کامل اسلام به کار گرفته بود و از دیگر سو
 فروپاشی و نابودی قرار داشت. ی هشرایطی رخ داد که جاھلیت معاصر در آستان

 رای ھرکدام از این دو امر دلیل تاریخی خاصی وجود دارد:ب
امر نخست دلیلش این است که خداوند چنین مقدر کرده است که اسلام  ی درباره

بر این بود که اسلام  -و نه خواست انسان -باقی و برقرار بماند و اگر تقدیر خداوند
کشنده کافی  ی هرین ضربصھیونی به عنوان آخ -نابود گردد، ترفند اخیرِ اتحاد صلیبی

 بود.
ای کاری بود و در عین حال  صھیونی سخت و ضربه -قطعاً نیرنگ صلیبی

 ی هبردند. چرا که در بالاترین نقط مسلمانان در نھایت ضعف و ناتوانی به سر می
نابودی انحراف از حقیقت اسلامی قرار گرفته بودند و چنین شرایطی برای شکست و 

ھای خود را به دقت  گران نقشه اعد و مناسب بود. آری! توطئهاسلام فرصتی بسیار مس
ھا را به  ھر قدرت زمینی آن ی هریزی و با دقتِ بیشتر و به دور از ھراس مداخل طرح
 آوردند. اجرا درمی ی همرحل

ھمراه با » آتاترک«ھا به کار گماردن  ھا و توطئه این برنامه ی هاوج ھم ی هنقط
ھای دروغین به او بود تا بتواند نظام دیرپای  وین قھرمانیعنا ی هاعطای سخاوتمندان

ھای خود را در قالب اصلاحات و نجات مملکت به انجام  خلافت را براندازد و شرارت
ھا قبلاً ھم سعی کافی مبذول داشته بودند تا از طریق تھاجم فکری و رواج  رساند. آن

ما خداوندِ توانا تقدیرش جز این زدگی مصر را از مسیر اسلامی خود خارج سازند. ا غرب
بود! زیرا ھمین کاری که به قصد شکست و نابودی اسلام صورت گرفته بود، موجب شد 
که حسن البنا نھضت تاریخی خویش را بر پا نماید! ایشان با خود گفته بود: حال که 
نظام خلافت از بین رفته است، چرا برای برقراری مجدد آن کوشش نکنیم؟! و به 



 لزوم بازنویسی تاریخ اسلام    ۳۰۶

ھای آن بیشتر نقاط جھان  دھی کرد که دامنه تشکیلاتی را سازمان ،ھمین ھدف خاطر
 اسلام را در برگرفت:

هُمۡ يَِ�يدُونَ كَيۡدٗا ﴿ ِ�يدُ كَيۡدٗا  ١٥إِ�َّ
َ
مۡهِلۡهُمۡ رُوَۡ�دَۢ�  ١٦وَأ

َ
 ﴾١٧َ�مَهّلِِ ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ أ

 .]۱۷ -۱۵[الطارق:
کشند و من ھم ھمیشه نیرنگ  پردازند و نقشه می آنان پیوسته به نیرنگ می«

 !»ریزم، پس به کافران مھلت بده! بدیشان مختصر مھلتی بده زنم و نقشه می می
 چه آنبود که اسلام کارش به آخر رسد،  تقدیر الھی بر این میچه  چنانپس از آن 
صھیونی برای پیروزی بر جنبش بیداری اسلامی به دست مزدوران  -اتحاد صلیبی

تأسیس  ی هنقشکه  آن توانست اسلام را به کلی نابود کند. پس از میخود انجام دادند، 
و نمایش قدرت نظامی  )١(دولت یھودی در سرزمین اسلامی با موفقیت به اجرا درآمد،

با استقرار در خط مستقیمِ مورد توافقِ قبلی پایان یافت. حضور ناگھانیِ فداییان وابسته 
گیر و آشفته ساخت.  ین، ھمه را غافلدر جنگ فلسط» اخوان المسلمین«به جنبش 

ھای نبرد، دریافتند که با نیرویی  یھودیان به محض وقوع درگیری در بعضی از صحنه
به موجب توافق قبلی قرار بود به جنگ آنان بیاید، روبرو ھستند! چرا که  چه آنغیر از 
 سلاح و ساز و آنان را به شدت به ھراس انداخت و با ترک» الله اکبر و لله الحمد«بانگ 

 شان را نجات دھند!برگ خود گریختند تا بتوانند جان
صرف نظر از  -ھمان وقت مقرر شد که به خاطر تأسیس و استقرار اسرائیل

ناپذیر  نابودی این گروه از اخوان المسلمین امری اجتناب -اش ھای آینده خواھی فزون
امی را یکی پس از خواھد بود. درست به خاطر رسیدن به این ھدف کودتاھای نظ

دیگری در منطقه به راه انداختند تا حکام دست نشانده، با پیروی از کمال آتاترک 
صھیونی که پیشتر او را به قدرت  -پیشوای بزرگ کفر و سرسپردگی به محافل صلیبی

                                           
ای را که اسرائیل در آن ایجاد شده و یا  ھا آن است که منطقه ھای نیرنگ غربی یکی از خباثت -١

سر  طلبی آن را در اسرائیل در راستای رسیدن به ھدف خود یعنی اسرائیل بزرگ قصد توسعه
عربی آن را از بین ببرند، زیرا اگر  -ی اسلامی نامند تا بتوانند صیغه می» خاورمیانه«پروراند،  می

وضعیت اسلامی و حتی عربی خود را حفظ کند، دیگر اسرائیل جایی در آن نخواھد داشت. اما 
جا  آن تواند در ای صرفاً جغرافیایی تبدیل شود، ھرکس تکانی به خود بدھد، می اگر به منطقه

 مکانی برای خود بیابد!
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ھای اسلامی استحکام بخشند و  خویش را بر سرزمین ی هنشانده بودند، بتوانند سیطر
 ه نابود سازند.اسلام را در منطق

ھای ساختگی و  قھرمان پروری ی هھای برآمده از کودتاھای نظامی در سای دولت
کردن مسلمانان زدند. این رفتارھا چنان  دروغین دست به آزار، شکنجه، قتل و آواره

ھای  ھا را فقط در دادگاه ھا پیش نظیر آن سابقه بود که تاریخ قرن وحشیانه زشت و بی
س برای نابودی کامل اسلام به خود دیده بود. از این رو ثبت و شرح تفتیش عقاید اندل

نویسان مسلمان به شمار  ھا از وظایف اصلی تاریخ ھای آن کامل این ماجراھا و زشتی
 .)١(آید می

اگر تقدیر الھی چنین بود که نھضت بیداری اسلامی نابود شود، به طور یقین چنین 
آسانی طومار آن را درھم پیچد. چرا که شدت و  توانست به ای می ھای وحشیانه شکنجه

 چه آن. ولی )٢(بشر است سختی این رفتارھای ضد انسانی بسیار فراتر از توان و تحمل
ای از جوانان  در عمل اتفاق افتاد، این بود که ھر بار در پی کشتار مسلمانان موج تازه

ی به این که چه مؤمن به حرکت درآمد و با پشت سرگذاشتن موانع و با علم قبل
گیرند، خود را از  خواھند و در معرض چه خطراتی از آزار و کشتار و آوارگی قرار می می

سازند و سنت الھی این چنین است. در  ھر جھت برای دفاع از اسلام آماده و مھیا می
شیطان به  ی هاند و به وسوس کشان ھمواره از آن غافل گران و گردن حالی که ستم
 زنند: پلید و ضد بشری دست میاعمال خبیث، 

خۡدُودِ ﴿
ُ
صَۡ�بُٰ ٱۡ�

َ
ٰ مَا  ٦إذِۡ هُمۡ عَليَۡهَا ُ�عُودٞ  ٥ٱ�َّارِ ذَاتِ ٱلوَۡقوُدِ  ٤قتُلَِ أ وَهُمۡ َ�َ

ِ ٱلۡعَزِ�زِ ٱۡ�َمِيدِ  ٧َ�فۡعَلوُنَ بٱِلمُۡؤۡمِنَِ� شُهُودٞ  ْ بٱِ�َّ ن يؤُۡمنُِوا
َ
ٓ أ ْ مِنۡهُمۡ إِ�َّ  ٨ وَمَا َ�قَمُوا

ءٖ شَهيِدٌ  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ�َ ُ �ضِ� وَٱ�َّ

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ِي َ�ُۥ مُلۡكُ ٱلسَّ ِينَ َ�تَنُواْ ٱلمُۡؤۡمنَِِ�  ٩ٱ�َّ إنَِّ ٱ�َّ

                                           
ای از جمله: جنون  ھای ویژه یاران و مجریان کودتاھای نظامی به سبب وجود خصلت -١

ھایی را  شدند و ھرگاه فردی چنین صفت دلی و نفرت از اسلام برگزیده می بینی و سنگ خودبزرگ
زد و راه تحقق اھداف  ی مسلمانان دست می رحمانه دید، به اذیت و آزار بی به وفور در خود می

 ساخت. صھیونی را ھموارتر می -اتحاد صلیبی
شنود و دم بر  بیند و می ھای وحشیانه بر ضد مسلمانان را می به کارگیری شکنجه» جھان آزاد« -٢

ھای  کمیته«پرستی آزاری برسد دنیا و  آورد. در حالی که اگر به یک مسیحی یا یھودی یا بت نمی
 آیند! میبه ھیجان در» حقوق بشر
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ْ فلَهَُمۡ عَذَابُ جَهَنَّمَوَلهَُمۡ عَذَابُ ٱۡ�َرِ�قِ  ِينَ ءَامَنُواْ  ١٠وَٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ ُ�مَّ لمَۡ َ�توُُ�وا إنَِّ ٱ�َّ
ۚ َ�لٰكَِ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡكَبُِ� وَ  نَۡ�رُٰ

َ
تٰٞ َ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِا ٱۡ� لَِٰ�تِٰ لهَُمۡ جَ�َّ ْ ٱل�َّ  ﴾١١عَمِلوُا

 .]۱۱ -۴[البروج:
ھای فراوان.  نفرین بر صاحبان گودال باد! گودال پر از آتش دارای ھیزم و شعله«

کردند که  را تماشا می گودال آتش نشسته بودند و ایشان عذابی ی هوقتی آنان بر کنار
گران ھیچ ایرادی، عیبی و جرمی بر مؤمنان  آوردند. شکنجه بر سر مؤمنان می

ھرگونه ستایشی ایمان  ی هکه ایشان به خداوند قادر چیره و شایست دیدند، جز این نمی
ھا و زمین از آن اوست و بر ھر چیزی  داشتند! خداوندی که سلطنت و سرزمین آسمان

دھند  گمان کسانی که مردان مؤمن و زنان مؤمن را شکنجه می ست. بیحاضر و ناظر ا
شوند،  خویش پشیمان نمی ی هکنند و از کرد تا از دین الھی برگردند و سپس توبه نمی

 ی هعذابِ آتش سوزان بھر چنین ھمگیر ایشان خواھد شد و  قطعاً عذاب دوزخ دامن
کنند، بدون  و کارھای شایسته می آورند آنان خواھد بود. قطعاً کسانی که ایمان می

ھا رودھا روان است و این است  ھا است که از زیر آن ھای بھشت از آن شک باغ
 .»یابی بزرگ رستگاری و کام

 مسأله میان مؤمنان و دشمنان دین تا ابد این چنین خواھد بود.
دھند که ھر نوع آسیبی که از جانب مجرمان و  دلایل روشن تاریخی نشان می

ان به نھضت بیداری وارد شده باشد، نوعاً امدادی تازه به شمار آمده و ھر خون کار گناه
تر کرده است. از سوی دیگر  ھای نھضت را فروزان جدیدی که ریخته شده باشد، شعله

شود که تمدن جاھلی اروپا رو به  گفتیم، جنبش بیداری زمانی پدیدار می که چنان
 رود. نابودی می

ھای انسانی حوادث جاری را اداره  نیرنگ ی هالھی فراتر از ھمتقدیرِ  جا ایندر 
ھای ربانی به سوی اھداف تعیین  تواند بر سر راه حرکت سنت کند و ھیچ چیز نمی می

 شده، مانعی به وجود آورد:

ٰٓ إذَِا فَ ﴿ ءٍ حَ�َّ ۡ�َ ِ
بَۡ�بَٰ ُ�ّ

َ
ْ بهِۦِ َ�تَحۡنَا عَليَۡهِمۡ � ْ مَا ذكُّرُِوا ا �سَُوا وتوُآْ فلََمَّ

ُ
ٓ أ ْ بمَِا رحُِوا

خَذَۡ�هُٰم َ�غۡتَةٗ 
َ
بۡلسُِونَ  أ ِ ربَِّ  ٤٤فإَذَِا هُم مُّ ْۚ وَٱۡ�َمۡدُ ِ�َّ ِينَ ظَلَمُوا َ�قُطِعَ دَابرُِ ٱلۡقَوۡمِ ٱ�َّ

 .]۴۵ -۴۴[الأنعام:  ﴾٤٥ٱلَۡ�لٰمََِ� 
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ند، بود را که بدان متذکر و یادآوری شده چه آنھنگامی که آنان فراموش کردند «
که بدان چه بدیشان داده شد، شاد و گاه  آن شان گشودیم تادرھای ھمه چیز را به روی

مسرور شدند ما ناگھان ایشان را گرفتیم و آنان مأیوس و متحیر ماندند. نسل 
 .»کن شد و ستایش تنھا پروردگار جھانیان را سزاست کاران ریشه ستم

پیش رفتند که در تاریخ بشر جا  آنی تا ایمان کفر و بی ی هبه یقین اروپاییان در زمین
سابقه است و خداوند درھای ھمه چیز را به روی آنان گشوده است تا به تدریج آنان  بی

 را دچار بلا و مصیبت سازد:

مِۡ� لهَُمۡۚ إنَِّ كَيۡدِي مَتٌِ�  ٤٤سَنسَۡتَدۡرجُِهُم مِّنۡ حَيۡثُ َ� َ�عۡلَمُونَ ﴿
ُ
-۴۴[القلم: ﴾٤٥وَأ

۴۵[. 
ای که درنیابند و از راھی که متوجه نشوند، به سوی  نان را اندک اندک به گونهما آ«

جویی من دقیق و استوار  دھم. نقشه و چاره عذاب خواھیم کشاند و به آنان فرصت می
 .»است

سپس به موجب سنت الھی و به صورت ناگھانی و در حالت بیم و امید خرابی و 
 رسد: نابودی فرا می

﴿ ِ مِنَ ٱ�َّ
َ
فَأ

َ
ّ�ِ أ �يَِهُمُ ٱلۡعَذَابُ منِۡ  َٔ ينَ مَكَرُواْ ٱلسَّ

ۡ
وۡ يأَ

َ
�ضَ أ

َ
ُ بهِِمُ ٱۡ� ن َ�ۡسِفَ ٱ�َّ

َ
اتِ أ

خُذَهُمۡ ِ� َ�قَلُّبهِِمۡ َ�مَا هُم بمُِعۡجِزِ�نَ  ٤٥حَيۡثُ َ� �شَۡعُرُونَ 
ۡ
وۡ يأَ

َ
ٰ  ٤٦أ خُذَهُمۡ َ�َ

ۡ
وۡ يأَ

َ
أ

 .]۴۷ -۴۵[النحل:  ﴾٤٧رَّحِيمٌ  رَ�َُّ�مۡ لرََءُوفٞ فإَنَِّ  َ�َوُّفٖ 
کنند از این که ممکن است خداوند  گران بدکردار احساس امنیت می توطئه آیا«

که انتظارش را ندارند و به جا  آنآنان را به دل زمین فرو برد؟ یا این که عذاب الھی از 
و  کند به سراغشان بیاید؟ یا این که به ھنگام رفت ای که به دلشان خطور نمی گونه

توانند درمانده کنند. یا این که در بیم و  آمدشان ایشان را بگیرد؟ به ھر حال آنان نمی
 .»سوز است ھراس ایشان را نگاه دارد؟ چرا که خداوند بسیار مھربان و دل

برند و خردمندان آنان را از سرانجام شوم  امروزه مردم در ترس و ھراس به سر می
ای جز نابودی در پی نخواھد داشت  ارند که نتیجهد استمرار وضعیت کنونی برحذر می

کند. اکنون  ای که در علم خود مقدر کرده است، با آنان برخورد می و خداوند به شیوه
ھا را به روشنی  ھای فنا و نابودی آشکار شده است و خردمندان قوم نیز آن که نشانه

ری اسلامی به عنوان برای ما اھمیت دارد، تولد جنبش بیدا چه آنکنند،  مشاھده می
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بخشی از تقدیر الھی است که شواھد تاریخیِ روشنی نیز بر این امر دلالت دارند و یکی 
 .)١(رود که بعدھا مسیر تاریخ را تغییر خواھد داد از نقاط عطفی به شمار می

پرداختن به امر نھضت بیداری را به  در ھنگام بازنویسی تاریخ نیاز بدین ترتیب
مشکلات کنونی  ی هنیم، زیرا باورمان این است که راه حل ھمک شدت احساس می

 جھان اسلام در آن یافت خواھد شد.
ماندگی علمی، صنعتی، فرھنگی، اقتصادی،  اگر مشکلات جھان اسلام را عقب

اجتماعی، سیاسی و... فرض کنیم در حالی که ما با این فرض موافق نیستیم، بلکه 
شناسیم که سر منشأ  ماندگی از حقیقت اسلام می بمشکلات اصلی و اساسی را تنھا عق

ھای فوق است. به ھر حال فرضاً اگر موارد مزبور را به عنوان  ماندگی عقب ی هھم
ھا را جز در بازگشت به اسلام نخواھیم  آن ی همشکلات پذیرفتیم به طور قطع چار

 یافت.
آنان دین را علت  نماید. چرا که زده عجیب می غرب» فکران روشن«این گفته از نظر 

کنند که ممکن  ای تلقی می شناسند و بازگشت به آن را فاجعه ماندگی می و عامل عقب
 است امت را به سراشیبی سقوط و نابودی سوق دھد!

را  )٢(گوییم: شواھد تجربیِ یک قرن یا بیشتر بعضی از ممالک اسلامی ولی ما می
ماندگی  اند بر عقب اسلامی کوشیده توان نادیده گرفت، زیرا در این مدت کشورھای نمی

وسایل و ابزارھای موجود را به کار  ی هخود غلبه کنند و برای رسیدن به این ھدف ھم
اند و در این باره مدرسه و دانشگاه تأسیس کردند، بناھای باشکوه ساختند،  گرفته

یو، تلویزیون ھایی را که مُجاز بودند ساختند و افتتاح کردند، تئاتر، سینما، راد کارخانه
مردان و برای کار بیرون از  ی هکاباره و سالن رقص دایر کردند. زنان را به شیو» اپرا«

منزل آموزش دادند. در بیشتر ممالک پارلمان تشکیل دادند و شماری از زنان را به 
عضویت آن و شماری دیگر را به عضویت در ھیأت وزیران درآوردند و با صرف 

ھای پر زرق و برق تأسیس کردند  خانه شورھای دیگر سفارتھای ھنگفت در ک ھزینه
 و...!

                                           
 در این خصوص در فصل آینده سخن خواھیم گفت. -١
م آغاز شد و تا این ۱۷۸۹زمان با تجاوز فرانسه به مصر در سال  به عنوان مثال: این تجربه ھم -٢

 لحظه ادامه دارد، و نتایج آن ھم کاملاً روشن است.
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ماندگی کشورھای اسلامی از میان رفته یا حجم و  ھا، آیا عقب این ی هبا وجود ھم
 آن افزایش یافته است؟ ی هدامن

شود به علل و عوامل  تر می ھر اندازه که این حقیقتِ غیر قابل انکار بارزتر و برجسته
جویند، به جز علت اصلی که از ذکر آن اکراه دارند. چون آنان را  مختلفی توسل می

 دھد. قلباً آزار می
رو در انجام کارھای بزرگ و مھم به موفقیت دست  مقلد و دنباله ی هتردید برد بی

ای دارد و پیشرفت  یابد، چرا که نه دارای ھویت است و نه از خود ھدف و انگیزه نمی
اراده، شایستگی انجام آن را  بی» ی هبرد«ی است که کشور جزو کارھای بزرگ و مھم

است که خود دارای شخصیت، ھویت و » ارباب«ندارد، بلکه صلاحیت این کار مختص 
 ھدف ذاتی است.

علم، علم است. اما برده فقط حق دارد که ظواھر علم را بیاموزد و در عوض ارباب 
دن است. اما برده تنھا با حق دارد، روح و مغز آن را فرا گیرد! تمدن ظاھراً تم

گاھانه و ھدف جنبه مندانه  ھای تقلیدی آن سر و کار دارد. ولی ارباب در این مورد آ
 یابد! معنا و مفھوم تمدن را نیز درمیزمان  ھم شود و دست به کار می

راه درمان بیماری مزمن و  دھیم که نھضت بیداری تنھا به این سبب ما مژده می
دادن ھویت که نخست به علت دوری از اسلام  بیماری از دستاست. یعنی  راد ریشه
تر و  زدگیِ منتھی به تقلید عمیق گیر امت اسلامی شد و پس از آن از طریق غرب دامن

 فراگیرتر شد.
بزرگ برخوردار  امتیازتوان گفت: نھضت بیداری در این عرصه از دو  به یقین می

اصلی، یعنی کتاب خدا و سنت  است: بازگشت به اسلام از راه رجوع به منابع
ھا  مسلمانان صدر اسلام نه از راه رجوع به گرد و غباری که قرن ی هو سیر صپیامبر

روی ھم انباشته شده و صفا و پاکی دین الھی را پوشانده است که با وجود این مردم 
گیری متعادل و  از موضععبارت است شناسند! و امتیاز دوم  آن را به نام اسلام می

 ».تمدن غرب«وازن در برابر مت
 چنین ھمبودن نباید کنار گذاشته شود.  آید، به صِرف غربی از غرب می چه آنی هھم

 بودن نباید به طور کامل پذیرفته شود! آید، به صِرف غربی که از غرب می چه آنھر 
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عناصر سودمند بسیاری وجود  )١(که به یقین تمدنی جاھلی است، -در تمدن مزبور
آلودگیِ درازمدت خود  ھا نیازمندند، زیرا در دوره خواب سلمانان به شدت بداندارد و م

اند. از جمله: پیشرفت در  ھا عقب مانده آن عناصر سودمند را از دست داده یا از آن
سعی و کوشش، خلاقیت و  ی هزمینه علم و تکنولوژی جدیت و پایداری در زمین

 نگری در امور. سازندگی، روح علمی و واقع
در تمدن جاھلی مزبور سموم مھلک بسیاری نیز وجود دارد؛ از جمله:  چنین ھم

شدن در  ، انکار علم روح و معنویات غرق)٢(گرایی دینی، الحاد و فساد اخلاقی، مادی بی
نفی قوانین آسمانی از ھم پاشیدن خانواده،  ی هگذاری بر پای لذات مادی زندگی قانون

 ایگاه حیوانی.تباھی سرشت انسانی و سقوط به ج
آید، عیناً مانند آن است که ھر  از غرب می چه آنی هبا این تفاصیل عدم پذیرش ھم

ست که ھردو رویکرد از غرب برسد، به طور کامل پذیرفته شود و پر واضح ا چه آن
گزینشی  ی هگیری درست آن است که جنب اند. در حقیقت موضع عادلنادرست و نامت

نیاز داریم و در عین حال مخالفتی با عقیده، شریعت،  چه آن داشته باشد. بدین معنا که
گذاریم، زیرا  گزینیم و جز آن را کنار می اخلاق، عادات و آداب اسلامی نداشته باشد، برمی

 دھند! مخالف عقیده، یا شریعت اسلام است. و عقیده و شریعت با ھم دین را تشکیل می
گاھانه و متواز کند. یعنی  ن و متعادل اتخاذ مینھضت بیداری کنونی موضعی آ

ھای صنعتی، علمی و فرھنگی دنیای غرب فرا  مسلمانان را به استفاده از پیشرفت
دارد.  شدن در موجودیت و ھویت غرب، برحذر می آنان را از ذوبزمان  ھم خواند و می

 انجامد. امری که به خروج از دین می
ه مشکلات خود را حل کند و ھر ای جھان اسلام قادر خواھد بود ک با چنین روحیه

ھای صنعتی و  اش را باز یابد، برای استفاده از پیشرفت زمان که ھویت از دست رفته
وار کنونی به مراتب توان بیشتری خواھد  علمی جھان غرب در مقایسه با وضعیت برده

ماندگی خود یعنی بر حالتی که به اعتقاد  تازد و بر عقب به پیش میگاه  آن داشت و
ای از مردم مشکلی دشوار و به اعتقاد گروھی دیگر، مشکلی حل نشدنی است غلبه  ارهپ

 خواھد کرد.

                                           
 ایم. ده است، اشاره کردهدر این کتاب به معنای اصطلاحی جاھلیت، آن گونه که در قرآن کریم آم -١
٢- materialism .(مترجم) 
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از: عزم، اراده، قدرت درک درست عبارت است در این زمینه لازم است  چه آن
مسائل، پایداری در کار و کوشش، ھمکاری و تعامل برای رسیدن به ھدف مشترک و... 

مسلمانان زمانی که اسلام در لامی ھستند که ھای اصیل اس ھا ھمه ویژگی این
ھا را کسب کرده بودند و زمانی که جدیت در امر دین را از  شان استوار بود، آندرون

ھا نیز از دست رفت و امروز و فردا با توکل به خدا و بازگشت  دست دادند، این ویژگی
 ھا را به دست خواھند آورد. صادقانه به اسلام دوباره آن

ت بیداری اسلامی ضباید در ھنگام بازنویسی تاریخ فصلی ویژه به نھ سرانجام
در این  چه آناختصاص داده شود، زیرا تاریخ این رویداد به ثبت نرسیده است و 

خصوص در دست داریم، در بیشتر موارد سخنان دشمنان است و تردیدی وجود ندارد 
ریف و اسلامی تحسیمای نھضت بیداری  -به دلایلی کاملاً روشن -ھا در آن

 نمایی شده است! زشت
روان  صھیونی که به شدت اوضاع را زیر نظر دارند و نیز دنباله -گروه متحد صلیبی

ھای آنان بر این گمان بودند که برای  ترفندھا و نقشه ،چون و چرای اوامر و مجریان بی
چ گاه کمر اند که ھی ای سرکوب کرده ھمیشه از دست اسلام راحت شده و آن را به گونه

راست نخواھد کرد و ھنگامی که پس از آن ھمه سعی و کوشش، نھضت بیداری آنان را 
 ی های نداشت و کین ای به خشم آمدند که در تاریخ سابقه گیر ساخت، به گونه غافل

 شان به راه افتاد!قرن! در درون ۱۴ھیونی به درازای ص -صلیبی
نھایت کوشش را به کار بردند، به این نمایی سیمای نھضت  بنابراین، در زمینه سیاه

ھای آن را بگیرند و آن را به محاصره درآورند تا بتوانند به طور  امید که جلوی پیشروی
 کامل نابود سازند.

 نماید؟! گیری عجیب می آیا این موضع
) از ھمان ابتدا جز این لا إله إلا الله( ی هگیری کل جاھلیت در برابر قضی و آیا موضع

 ت؟!بوده اس
ھای یھودیان و مسیحیان پنھان شده بود و  ای را که در درون و دل کینهچه  چنان

 چنین ھم. و )١(تواند آن را فراموش کند اروپا نمی» ویلفرد کنت ول اسمیت« ی هبه گفت
خویش تلقین کرده  ی هزد صھیونی به سرسپردگان غرب -ای که اتحاد صلیبی کینه

                                           
 تر در ھمین کتاب به اظھارات نامبرده اشاره شده است. پیش -١
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نمایی  ھا سلسله عواملی ھستند که برای زشت آن ی هاست، به موارد فوق بیفزاییم ھم
سیمای اسلام و ایجاد نفرت نسبت به جنبش بیداری اسلامی با ھدف ایجاد نفرت 

شان با شوم ی هاند و برای رسیدن به خواست نسبت به اسلام دست به دست ھم داده
 کنند. تمام وجود تلاش می

گاھانه و با ھدفی خاص سومی است  ی هبه یقین جنبش بیداری اسلامی گزین که آ
مسلمان و چنان  ھم دشوار از مسلمانان پنھان کرده بودند: یا ی هدر برابر این دو گزین

در عین حال عقب افتاده باقی بمانید. یا از اسلام دست بردارید و به اروپا روی آورید تا 
 به پیشرفت، تمدن و آزادی دست یابید!

ای پیشرفت، تمدن و آزادی توسط اسلام و با به وجود آمدن جنبش بیداری که ند
داد، طبیعی بود که دشمنان از آن متنفر شوند و با آن به  در دامن این دین سر می

ھای به قول خود، دقیق و گریزناپذیرشان  ستیز برخیزند، زیرا شکافی عمیق در طرح
آورد و این شکاف ھشداری بود به امت اسلامی تا از خلال آن جھش  به وجود می

زندگی باز گردد و قلب مصنوعی  ی هخود را آغاز کند و دوباره با قلب طبیعی به عرص
مرگ قرار داده است، دور  ی هرا که چندین بار از کار افتاده و امت را در آستان

 بیندازد.
رود که به جنبش بیداری خوش آمد بگویند و آن  با این تفاصیل آیا از آنان انتظار می

 انصاف را رعایت کنند؟! نشدھند و نسبت به ھوادارارا مورد تقدیر قرار 
شوند و  اندرکاران مسائل اسلامی در میدان عمل مرتکب خطا می سپس دست

گذارد تا  ھمین خطاھای عملی، سلاحی مھلک و مخرب در اختیار دشمنان می
روی  نھضت را مورد تھاجم قرار دھند که: آری! ما نه با اسلام بلکه با انحراف و کج

 جنگیم! می
گرفت!  در آغاز امر تھاجم علیه جنبش بیداری با عنوان مبارزه با ارتجاع صورت می

کرد،  جزای اتھام ارتجاع رنگش را از دست داد و دیگر کسی را راضی نمیکه  آن پس از
کار و با دشمنان مملکت  مسأله دیگری را دستاویز قرار دادند و گفتند: اینان خیانت

دار و تمسخرآمیز اتھام نوکری یھود  ج این سلسله اتھامات خندهاو ی هاند! نقط ھمدست
افتاد، قبل از ھمه به  بود! در حالی که کشتاری که در میان ھواداران جنبش به راه می

اتھام خیانت نیز کھنه شد و دیگر احدی را قانع که  آن شد! پس از نفع یھود تمام می
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اسلام سر جنگ نداریم، بلکه با تندروی جدیدی سر دادند که: ما با  ی هساخت، نعر نمی
 .)١(جنگیم وتروریسم می

 :پایان بی آن ھم جنگی 

ْ  وََ� يزََالوُنَ ﴿ ٰ يرَُدُّوُ�مۡ عَن دِينُِ�مۡ إنِِ ٱسۡتََ�عُٰوا  .]۲۱۷: البقرة[ ﴾يَُ�تٰلِوُنَُ�مۡ حَ�َّ
 .»ندتان برگردان د تا اگر بتوانند شما را از آیینو پیوسته با شما خواھند جنگی«

اندرکار مسائل اسلام در میدان عمل اشتباھاتی  ھای دست تردیدی نیست که گروه
اند و ھیچ انسانی مصون از اشتباه نیست. اما وقوع جنگ بر ضد اسلام به  مرتکب شده

افتاد، باز  سبب این گونه خطاھا نبوده است و حتی اگر ھیچ خطایی ھم اتفاق نمی
 شد! یجنگ با شدت بیشتری از سر گرفته م

 ای عجیب در زندان نظامی قاھره اتفاق افتاد: حادثه
که مطلقاً کاری به سیاست ندارند، ھنگام » جمعیت شرعیه«ای از ھواداران  دسته

بازداشت شدند. مأموران » الله اکبر ولله الحمد«برگزاری نماز عید و سر دادن شعار 
نان را ھمراه با اعضای آ اند، اطلاعاتی به گمان این که عضو جماعت اخوان المسلمین

ک زندان نظامی انداختند. در اثنای شکنجه یکی از آنان از شدت درد فریاد اخوان یه ی
ای با آنان ندارم! مأمور شکنجه  برآورد: سوگند به خدا! من عضو اخوان نیستم و رابطه

گفت: ھمه شما  گفت: پس وابسته به کدام گروه ھستی؟ گفت: جمعیت شرعیه.
 رزندان... و شکنجه را ادامه داد!ید. ای فمسلمان ھست

ھا متوجه این دین  انواع تھمت ی هآری! آنان با اسلام در ستیزند و در حقیقت ھم
 است:

ِ ٱلۡعَزِ�زِ ٱۡ�َمِيدِ ﴿ ْ بٱِ�َّ ن يؤُۡمنُِوا
َ
ٓ أ ْ مِنۡهُمۡ إِ�َّ َ�َٰ�تِٰ  ٨وَمَا َ�قَمُوا ِي َ�ُۥ مُلۡكُ ٱلسَّ ٱ�َّ

 ُ �ضِ� وَٱ�َّ
َ
ءٖ شَهِيدٌ وَٱۡ� ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  .]۹ -۸[البروج:  ﴾٩ َ�َ
دیدند جز این که ایشان به  گران ھیچ ایراد، عیب و جرمی بر مؤمنان نمی شکنجه«

ھرگونه ستایشی ایمان داشتند. خداوندی که سلطنت  ی هخداوند قادر و چیره و شایست
 .»تھا و زمین از آن اوست و بر ھر چیزی حاضر و ناظر اس و آسمان

                                           
جنگند، آن ھم به  با تروریسم می ۲۰۰۱ی یازدھم سپتامبر  آری! نوکران استعمار پس از حادثه -١

 پایان پیش رو دارند! (مترجم) ی پرزیدنت بوش: جنگ صلیبی بی گفته
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طرفانه و  نگار مسلمان نسبت به این گونه حوادث این است که بی گیری تاریخ موضع
 غرض به ثبت و ضبط حقایق بپردازد. بی

در این  پوشیم. چون ھرگونه که توجیه م نمیھای اسلامی چش از اشتباھات گروه
ما که ھای آینده به بیراھه بروند.  شود که نسل زمینه به زیان اسلام تمام و موجب می

مندی به اظھار  نسبت به خطاھای امویان، عباسیان و عثمانیان با وجود علاقه
گرفتن خطاھای  ایم، نادیده ھا مدارایی به عمل نیاورده آن دوره ی هھای مثبت ھم جنبه
 شماریم. ھای اسلامی را که بعضاً بزرگ نیز ھستند، جایز نمی گروه

نمایی و رسوا  ای برای زشت به انگیزه اما ذکر و ثبت اشتباھات صورت گرفته، نباید
نگار مسلمان انجام  گاه توسط تاریخ ای مسلمان درآید و چنین کاری ھیچھ نمودن گروه

ھای گذشته مورد مطالعه  ھای انحرافی را در خلال قرن تر راه پیش که چنانگیرد.  نمی
توشه را  ی همثاب این امر پندآموزی از حوادث به ی هو بررسی قرار دادیم. در واقع انگیز

ھا را که توسط  این گروه ھای مثبت ست جنبه ه است. در عین حال لازم و ضروریآیند
 دشمنان نادیده گرفته شده است، ثبت و ضبط کنیم.

مسائل اسلامی فعالیت داشته باشد، کارھای  ی هتردید ھر گروھی که در عرص بی
این  ی هتکب شده باشد. ھممثبت و مفیدی انجام داده است، ھرچند خطاھایی نیز مر

ھا ھر یک در حد توان در امر دعوت مسلمانان به بازگشت به وضعیت عادی و  گروه
 که عامل اصلی دیگر -ت اسلامماندگی از حقیق طبیعی و پشت سر گذاشتن عقب

آن است که  ی هاند و ھمین کار خود به تنھایی شایست سھیم بوده -ماندگی است عقب
ھا  ھا و جمعیت انی قرار گیرد و نزد خدا به حساب این گروهثبت شود و مورد قدرد

تبدیل » کف روی آب«به  صپیامبرنوشته شود و برای امت اسلامی نیز که به توصیف 
اند، به  ھای دیگر آزمندانه به نابودی آن فرا خوانده شده شده است و از این رو ملت

 راوان به شمار خواھد آمد.امید و آرزوی ف ی های گرانبھا و مای اندوخته ی همثاب
اما شرح و بیان خطاھای رخ داده به قصد ھدایت و ارشادِ نھضت اسلامی و کمک 

 به آن در راه رسیدن به اھداف تعیین شده امری لازم و ضروری است.
زدگی در کار قبل از  ترین و شدیدترین این خطاھا عبارت باشند از: شتاب شاید مھم

گاھی اندک که ھای محکمی که  ایجاد بنیان تاب تحمل بنا را داشته باشد و داشتن آ
کند، و نیز کمی  گیری را معین می چگونگی حرکت و زمان بھسازی این یا آن موضع

ھا  جنبش» شکار«ھای دشمنان؛ امری که  ھوشیاری سیاسی نسبت به ترفندھا و توطئه
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سھل و  باشندآور  ھا را به حالتی که بیش از سودرسانی زیان کشاندن تدریجی آنو 
ی به جای بر اصل سمع و طاعت در امر سازندگ کند و نیز تأکید و پافشاری آسان می

از  -کرد اصحاب خود را تربیت میصپیامبرکھ چنان -اعتماد بیشتر بر اصل شورا
از اصحاب سمع و طاعتِ مطلق  صپیامبرآید.  ھا به شمار می اشتباھات این گروه

نشست و براساس نزول وحی آنان  بیشتر به مشورت می خواست، با این وجود با آنان می
گیری و اقدام در شرایط  داد که شایستگی و صلاحیت تصمیم ای پرورش می را به شیوه

 گوناگون را داشته باشند و در صف دوم بعد از خود حضرت قرار گیرند.
ھا امری لازم و واجب است.  ھایی دارد که تأکید بر آن جنبش بیداری اولویت

ھایی که  تیرگی ی هاز: تصحیح ایمان و عقیده از ھمعبارت است آغاز این حرکت  ی هطنق
گاھی مسلمانان نسل ھای اخیر که  در گذشته آن را در بر گرفته است؛ خواه به سبب ناآ

انحراف آنان از مقتضیات این  چنین ھماند و  ) فاصله گرفتهلا إله إلا اللهاز حقیقت (
فکرِ مرجئه یا به خاطر مفاھیم فاسد و نادرستی که دشمنان معنا تحت تأثیر تصوف و ت

 ی هحکومت و ادار ی هاند تا بتوانند شریعت الھی را از حوز گرانه به دین افزوده حیله
مملکت دور سازند و مردم را به این گمان اندازند که رضایت به احکام غیر الھی چندان 

 تأثیری بر اسلام نخواھد داشت!
ھای مردم را به این امر  ھای اسلامی آن است که توده جنبش ی هفلذا نخستین وظی
گاه سازند که قانون گذاریِ مخالف با احکام الھی و رضایت به شریعت غیر الھی ناقص  آ

زند و انسان  ) است و مستقیماً به ایمان صدمه میلا إله إلا اللهو مخالف معنا و مفھوم (
گاھی ذاتاً به مثاب سازد! باید این را از دین خدا خارج می دیواری محکم شناخته  ی هآ

کند  گران محافظت می ھای اسلامی را از نابودی و سرکوبی توسط ستم شود که نھضت
گاھی مردم نسبت به حقیقت ( که با بھره ) و ایجاد این توھم که لا إله إلا اللهگیری از ناآ

  شریعت الھیواستار حکومت بر طبق مشروعیت در دست آنان است و کسانی که خ
ھای خود  اند، به اجرای نقشه ند، بر ضد حکومت قانونی دست به شورش زدهھست

 اند. مشغول
ھای اسلامی برای تربیت افراد جھت ایجاد پایگاه دینی محکم و  جنبش چنین ھم

) باید بسیار تلاش کنند تا بتوانند تصویر درستی از لا إله إلا اللهآراسته به اخلاق (
ھای  ھای مردم ترسیم کنند و به صورت الگوی نیک برای توده در دل تأثیرات ایمان

ھایی فعالیت اسلامی چندان  مند به اسلام درآیند، زیرا بدون چنین پایگاه و ویژگی علاقه
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شود و روشن است  رود، بلکه در پیچ و خم راه با موانع بسیاری مواجه می به پیش نمی
 راه دعوت اسلامی وجود دارند! که موانع داخلی و خارجی فراوانی بر سر

زند و نیز مسلمانی که در  نگاری که در مورد نھضت بیداری قلم می باید برای تاریخ
کند، این نکته روشن باشد انتظاری که از پایگاه فوق  دعوت فعالیت می ی هعرص
رود، فراتر از آن است که اسلام را در ھر سطح موجود عرضه کند. چرا که در چنین  می

 ی برای رویارویی مطلوب کافی نخواھد بود.سطح
 ی هامروزه دعوت اسلامی با آن مواجه است، پیکار و مناقش چه آنبه طور یقین 

صھیونی، الحاد،  -ای نیست، بلکه جاھلیت جھانی: اتحاد صلیبی محلی و منطقه
 اند! پرستی و مزدوران و کارگزاران آنان در میھن اسلامی یک جا گردھم آمده بت

شویم که تمامی جاھلیت در سراسر تاریخ تنھا دوبار متحد شده و خود را  ور مییادآ
ه است: یک بار در زمان برای رویارویی با دعوت اسلامی از ھر لحاظ بسیج کرد

ھا و  و یک بار ھم در دوره حاضر. اما در این فاصله رویارویی صاکرم رسول
جاھلیت  ی هھای اسلامی و ھم سرزمین ی هھای جزیی به وقوع پیوسته که ھم درگیری

 را یک جا در بر نگرفته است.
در دوران غربت نخست، دعوت اسلامی در پناه نیروی ایمان و از راه  -بار اول

روھا و تجھیزات در اسلام و نه به سبب برتری تعداد نیحقیقت  ی هصادقان ی هعرض
بینی  پیش ت و براساسمتحد جاھلیت جھانی غلبه یاف ی هترین سطح بر جبھ عالی

 بریم: اکنون در غربت دوم به سر می صپیامبر اکرم

 .)١(»بدأ الإسلام غر�باً وسيعود غر�باً، كما بدأ، فطو� للغر�اء«
اسلام در غربت ظھور کرد، و در آینده [دوباره] در حالت غربت باز خواھد گشت و «

 »!خوشا به حال غریبان
 در ادامه فرمودند: روایت کرده است که ایشان صترمذی از رسول خدا

 .»فطو� للغر�اء يصلحون ما أفسد الناس من سنتي«
 »!کنند مرا اصلاح می ی هشد و خوشا به حال غریبانی که سنت تباه«

ھایی قرار دارد که  ھا و ملت در کارزار دوم نظیر رویارویی اول اسلام در مقابل دولت
در نھایت  چه آنوردارند. اما در مقایسه با مسلمانان از قدرت مادی چندین برابری برخ

                                           
 روایت از مسلم. -١
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 بلکه -اگر چه آن ھم در حد توان مطلوب است -زند، نه قدرت مادی پیروی را رقم می
 »:رساند به مردم سود می«که ست  چیزی

﴿ ۖ �َدُ َ�يَذۡهَبُ جُفَاءٓٗ ا ٱلزَّ مَّ
َ
�ضِ  فَأ

َ
ا مَا ينَفَعُ ٱ�َّاسَ َ�يَمۡكُثُ ِ� ٱۡ� مَّ

َ
 .]۱۷[الرعد:  ﴾وَأ

برای مردم سودمند است، در زمین  چه آنشود، ولی  ھا دور انداخته می اما کف«
 .»ماندگار خواھد بود

است، پیروی » سودمند« ماند و می» مردم«دنیا و ھم در آخرت برای  ھم در چه آن
الھی است که خداوند از طریق آن ھدایت، آرامش، رستگاری، خیر، سعادت  ی هاز برنام

 دار شده است: و استقرار در جھان را عھده

�ضِ كَمَا ﴿
َ
لَِٰ�تِٰ ليَسَۡتَخۡلفَِنَّهُمۡ ِ� ٱۡ� ْ ٱل�َّ ْ منُِ�مۡ وعََمِلوُا ِينَ ءَامَنُوا ُ ٱ�َّ وعََدَ ٱ�َّ

َ�َّهُم مِّنۢ َ�عۡ  ِي ٱرۡتََ�ٰ لهَُمۡ وََ�بَُدِّ ِينَ مِن َ�بۡلهِِمۡ وََ�ُمَكِّنََّ لهَُمۡ دِينَهُمُ ٱ�َّ دِ ٱسۡتَخۡلفََ ٱ�َّ
مۡنٗ 

َ
 .]۵۵[النور:  ﴾ا ٔٗ ِ� شَۡ� اۚ َ�عۡبُدُونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�ونَ خَوۡفهِِمۡ أ

اند،  اند و کارھای شایسته انجام داده خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده«
پیشینیان را  که چنان در زمین خواھد کرد، ھم گزین جایدھد که آنان را قطعاً  وعده می

پسندد،  آیین ایشان را که برای آنان می چنین ھمه است. قبل از خود کرد گزین جای
حتماً پابرجا و برقرار خواھد ساخت و نیز خوف و ھراس آنان را به امنیت و آرامش 

پرستند و چیزی را به عنوان شریک من  ھا مرا می تبدیل خواھد نمود. در حالی که آن
 .»دھند قرار نمی

هۡلَ ٱلۡقُرَىٰٓ ءَامَ ﴿
َ
نَّ أ

َ
ْ لفََتَحۡنَا عَليَۡهِم برَََ�تٰٖ وَلوَۡ أ قَوۡا ْ وَٱ�َّ �ضِ نوُا

َ
مَاءِٓ وَٱۡ� مِّنَ ٱلسَّ

خَذَۡ�هُٰم بمَِا َ�نوُاْ يَۡ�سِبُونَ 
َ
بوُاْ فأَ  .]۹۶[الأعراف:  ﴾٩٦وََ�ِٰ�ن كَذَّ

شدند، برکات  آوردند و پرھیزگار می ایمان می ھا اگر مردمان این شھرھا و آبادی«
 .»گشودیم وی آنان میآسمان و زمین را بر ر

ِ َ�طۡمَ�نُِّ ٱلۡقُلوُبُ ﴿ َ� بذِِۡ�رِ ٱ�َّ
َ
� ِۗ ْ وََ�طۡمَ�نُِّ قلُوُُ�هُم بذِِۡ�رِ ٱ�َّ ِينَ ءَامَنُوا  ﴾٢٨ٱ�َّ

 .]۲۸[الرعد:
شان با یاد خدا سکون و آرامش ھای آورند و دل ستند که ایمان میکسانی ھ انآن«

گاه باشید که دل پیدا می  !»گیرند اد خدا آرام میھا با ی کند. آ
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ای نمایان شود که مردم با  روش الھی در زندگی واقعی انسان ناگزیر باید به گونه
الھی و جاھلیت پی ببرند و جاھلیت را  ی هچشم خود ببینند و به تفاوت میان برنام

پایگاھی که این نھضت  ،الھی روی آورند و آن را بپذیرند ی هترک نمایند و به سوی برنام
گر واقعیت  گر و بیان ترین سطح ممکن، نشان شود، لزوماً باید در عالی آغاز میجا  آن از

را فرا گیرد و به خواست خدا آنان را پیروزمندانه به » ھا توده«اسلام باشد تا بتواند 
 حرکت درآورد.

ھای آموزشی و تربیتی در پایگاه و خاستگاه نھضت  بدین سبب اجرای دقیق برنامه
زدگی ناخواسته  زودگذری نباید ما را به شتاب ی همیت را دارد و ھیچ حادثبیشترین اھ
 وادار سازد.

ھای جنبش بیداری اسلامی در وضعیت کنونی  گیھا و ویژ موارد ذکر شده نشانه
ھا اھتمام ورزد و ارشادات و  نگار مسلمان باید در بازنویسی تاریخ به آن ھستند و تاریخ

 د قرار دھد.رھنمودھای آن را مورد تأکی
 اما آینده خود سخنی دیگر دارد!



 
 
 

 انداز آینده چشم

شود، بلکه با نگاه به آینده آن را به نوعی  مورخ به زمان حال ختم نمی ی هوظیف
ھای خود بیاورد و چه در درون خویش  کند، چه آن را آشکارا در نوشته ترسیم می

 پنھان سازد.
گاھ آینده امری  ی دارد.ست غیبی و فقط خدا از آن آ

ِينَ ءَامَنُواْ وََ�طۡمَ�نُِّ قلُوُُ�هُم بذِِۡ�رِ ٱ�َّ ﴿  .]۶۵[النمل:  ﴾ٱ�َّ
دانند، جز  ھا و زمین ھستند، غیب نمی بگو: ھیچ کدام از کسانی که در آسمان«

 .»خداوند
سازد که ھرکس بخواھد  ھایی را در زندگی انسان جاری می ولی خداوند سنت

گوییِ  گویی یا پیش ی و جستجو بپردازد. البته نه از راه غیبھا به بررس تواند در آن می
در قالب وحی در  چه آندور یا نزدیک مگر  ی هن در آیندای معی اقعِ قطعیِ حادثهو

پیشگویی  ی هالھام شود؛ و مورخ مسلمان بر پای صپیامبرکتاب خدا نازل و یا از زبان 
 کند: ده ترسیم میانداز استقرار قدرت اسلام را در آین چشم صپیامبر

اليهودي من  ءلا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون �تبى«
يا مسلم يا عبدا�! هذا يهودي خلفي فتعال  :وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر

 .)١(»فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود
گیرد و  ان و یھودیان جنگ درمیقیامت فرا رسد، میان مسلمانکه  آن پیش از«

رسانند که در پشت سنگ و درخت پناه  مسلمانان به حدی از آنان را به قتل می
خدا! بیا و این یھودی را  ی هگویند: ای مسلمان! ای بند گیرند و سنگ و درخت می می

 ».که در پناه من است، بکش! به جز غرقد (عوسج) که درخت یھود است
ھای این پیکار را در حوادثی که امروز در فلسطین و جھان اسلام  توانیم نشانه آیا می

آیند و  جریان دارد، ببینم؟! آیا یھودیان سراسر جھان در میدان جنگ گردھم می
 شوند؟ مسلمانان پس از خوابی عمیق و طولانی بیدار می

                                           
 روایت از مسلم. -١
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داند دقیقاً در چه زمانی جنگ  شاید...! و علم غیب تنھا نزد خداست اوست که می
انجامد یا  ساز می دھد و آیا تجمع یھودیان و بیداری مسلمانان به جنگ سرنوشت خ میر

 تجمعی دیگر و بیداری دیگری لازم خواھد بود؟
سلمانان و یھودیان در مفھوم حدیث مزبور جنگ کنونی میان م ی هبه ھر حال بر پای

اردن] و آنان در آید: شما در شرق رود [ ای روایات برمی گونه که از پاره آن -فلسطین
تر از  تر و مھم ساز نیست و مسأله بسیار بزرگ ھمان جنگ سرنوشت -غرب قرار دارند
 آن خواھد بود.

که جا  آنبه جز  -به راستی در حال حاضر یھودیان بر سراسر جھان تسلط دارند
و ھر زمان که آن واقعه بر پا شود و  )١(-خداوند را مورد رحمت خویش قرار داده باشد

وعده داده است، دست یابند، آثار و  صمانان به آن پیروزی قطعی که رسول اکرممسل
شود، بلکه به  پیامدھای جنگ به میدان نبرد یعنی سرزمین فلسطین منحصر نمی

ھای نھایی  دھد. چرا که پس از شکست گری یھود در سراسر جھان پایان می سلطه
گاه  آن ی بر جای نخواھد ماند وکنونی یھود در جھان، چیز ی همزبور از قدرت و سلط

 بشری دگرگون خواھد شد. ی هرھبری جامع
روی اسلام از  واپس ی هبشری نتیج ی هگفتیم وضعیت کنونی جامع که چنان

روی ناشی شده  جامعه است و ظھور قدرت و پیشرفت اروپا نیز از این واپس ی هعرص
ھای نفوذ را در  ین راهاست و ھمین اروپا بود که از طریق ایجاد نفرت نسبت به د

این وقایع  ی هاختیار یھودیان نھاد تا بتوانند به راحتی بر جھان تسلط یابند و ھم
 .)٢(براساس سنت و وعده و وعیدھای الھی رخ داده است

خورد. اما تغییرات تاریخی یک  ھایی از تغییر در وضعیت به چشم می امروزه نشانه
ند به شکل معجزه مقرر سازد. اما در سنت افتد مگر این که خداو شبه اتفاق نمی

 گذرد: معمول بر جھان زمان به کندی می

لۡفِ سَنةَٖ ﴿
َ
ۚۥ �نَّ يوَۡمًا عِندَ رَّ�كَِ كَ� ُ وعَۡدَهُ  وَ�سَۡتَعۡجِلوُنكََ بٱِلعَۡذَابِ وَلنَ ُ�ۡلفَِ ٱ�َّ

ونَ  ا َ�عُدُّ  .]۴۷[الحج:  ﴾٤٧مِّمَّ

                                           
 .رؤیة إسلامیة لأحوال العالم المعاصردر:  »للیھود ةالعالمی ةالسیطر«در صورت تمایل نگا:  -١
به تفصیل در باره موضوع توضیح داده شده  »لأحوال العالم المعاصر ةاسلامی ةرؤی«در کتاب  -٢

 است.
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ی] ھرچه زودتر عذابی بر سرشان نازل شود و خواھند که [از خدا بخواھ از تو می«
ست که شما  کند. یک روز نزد خداوند مانند ھزار سالی خداوند ھرگز خلاف وعده نمی

 .»آورید شمارید و به حساب می می
ھای سقوط دولت عثمانی از ابتدای قرن دوازدھم ھجری نمایان شده  در واقع نشانه

خود ادامه داد و سپس فرو پاشید. امروزه  بود، با این وجود دو قرن دیگر به زندگی
شود، اما  جاھلی معاصر به وضوح مشاھده می ی هھای نابودی در جامع قرائن و نشانه

گاھی ندارد. ولی به مقتضای سنت الھی  احدی از زمان دقیق این سقوط و نابودی آ
وقوع چنین رویدادی، امری حتمی خواھد بود. چرا که جاھلیت معاصر خود حامل 

بشری را در پی  ی هزائی است که نابودی جامع ھا و عوامل بیماری میکروب ی همھ
ایمانی به خدا و روز آخرت، ستم، تجاوزگری، فساد  دارد. این عوامل عبارتند از: بی

 ھای عصبی و روانی و... ھای ویرانگر، اضطراب، پریشانی، بیماری اخلاقی، جنگ
ھای ایجابی و  بهیت معاصر دارای جنتر اشاره کردیم، جاھل پیش که چنانآری! 

ست و کسی ھم منکر آن نیست و سنن الھی بر آن جاری است که  سودمند فراوانی
 ھای مثبت و مفید سبب شود که روند فروپاشی به کندی پیش رود: وجود جنبه

عَۡ�لٰهَُمۡ ﴿
َ
ۡ�يَا وَزِ�نتََهَا نوُفَِّ إَِ�ۡهِمۡ أ �يِهَا وَهُمۡ �يِهَا َ�  مَن َ�نَ يرُِ�دُ ٱۡ�َيَوٰةَ ٱ�ُّ

 .]۱۵[هود:  ﴾١٥ُ�بۡخَسُونَ 
شان را در این جھان بدون دگی دنیا و زینت آن باشند، اعمالکسانی که خواستار زن«

 .»گردد دھیم و حقی از آنان در آن ضایع نمی ھیچ گونه کم و کاستی به طور کامل می
نگردند، نابودی سنتی  اما اگر مردم دست از گمراھی برندارند و به سوی خدا باز

 حتمی خواھد بود:

يَۡ�نُٰ مَا َ�نوُاْ ﴿ سُنَا تََ�َّعُواْ وََ�ِٰ�ن قَسَتۡ قلُوُُ�هُمۡ وَزَ�َّنَ لهَُمُ ٱلشَّ
ۡ
فلََوَۡ�ٓ إذِۡ جَاءَٓهُم بأَ

ءٍ حَ  ٤٣َ�عۡمَلوُنَ  ۡ�َ ِ
بَۡ�بَٰ ُ�ّ

َ
ْ بهِۦِ َ�تَحۡناَ عَليَۡهِمۡ � ْ مَا ذكُّرُِوا ا �سَُوا ْ بمَِآ فلََمَّ ٰٓ إذِاَ فَرحُِوا َّ�

خَذَۡ�هُٰم َ�غۡتَةٗ 
َ
وتوُٓاْ أ

ُ
بۡلسُِونَ  أ ِ ربَِّ  ٤٤فإَذَِا هُم مُّ ْۚ وَٱۡ�َمۡدُ ِ�َّ ِينَ ظَلَمُوا َ�قُطِعَ دَابرُِ ٱلۡقَوۡمِ ٱ�َّ

 .]۴۵ -۴۳[الأنعام:  ﴾٤٥ٱلَۡ�لٰمََِ� 
شوع و خضوع نکنند؟ د خآیند، نبای چرا آنان ھنگامی که به عذاب ما گرفتار می«

شان دھند برای اعمالی را که انجام میشان سخت شده است و شیطان ھای ولی دل
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را که بدان متذکر و  چه آنآراسته و پیراسته است. ھنگامی که آنان فراموش کردند 
 چه آنکه بدگاه  آن شان گشودیم تابودند، درھای ھمه چیز را به روی یادآوری شده

و مسرور شدند. ما ناگھان ایشان را بگرفتیم و آنان مأیوس و بدیشان داده شد، شاد 
کن شد و ستایش تنھا شایسته پروردگار جھانیان  متحیر ماندند. نسل ستمکاران ریشه

 .»است
زمانی که این تمدن جاھلی نابود شود، چه چیزی جای آن را خواھد گرفت به 

 دھد؟! طوری که اوضاع را اصلاح کند، نه این که فساد را افزایش
یِ مورد بحث انتقال مرکز قدرت از یک دولت جاھلی به گزین جایتردید روند  بی

در دوران پیش از اسلام، میان  که چناندولتی دیگر از ھمان گونه نیست 
ھای ایران و بیزانس [روم شرقی] کشمکش قدرت جریان یافته بود و امروزه  امپراتوری

آمریکا و آلمان یا بین آمریکا و چین یا ژاپن احتمال اروپا یا بین  ی همیان آمریکا و اتحادی
ھا مطابق با اصطلاحات قرآنی  این ی هبروز چنین جنگ قدرتی وجود دارد! زیرا ھم

 آیند. ھای جاھلی به شمار می قدرت
از کنار گذاشتن راه و روشی که عبارت است سازی  گزین جایدر واقع قصد ما از 

علم و قدرت خود را غرق در فساد کرده و در  ی هامروزه جاھلیت شیفته و فریفت
ھای بشریت در شرفِ مرگ  بیماری ی هدرستی است که بتواند ھم ی هگرفتن برنام پیش

که به موجب  -و نابودی را معالجه کند؛ برنامه و رویکردی که تصور انسان از خود را
د که انسان بدین نحو تصحیح نمای -ای بیش نیست تئوری داروین حیوانِ تکامل یافته

 ی هروحی او ارزشمندتر و برتر از جنب ی هو جنب ،موجودی است دارای جسم و روح
 ناپذیرند. جسمی است، اگرچه این دو جنبه از ھم جدایی

کند که برخلاف نظر جاھلیت زندگی  تصور انسان از زندگی را تصحیح می چنین ھم
ی اموال و اولاد نیست، انی، فخر فروشی بین مردم و فراوانگذر خوشتنھا سرگرمی، 

تواند میان  آزماید که آیا می را می» انسان«بزرگ و مھمی است که  ی هبلکه تجرب
جویی و دوری از  ھای جسمی و نداھا و نیازھای روحی با میان لذت ھا خواسته جاذبه

ھای والای انسانی توازن و تعادل لازم را برقرار  گناه و میان اھداف زودرس و ارزش
یافتن عمر کوتاه او در این جھان به پایان  س این که زندگی انسان با پایانسازد؟ سپ

شوند  ای خواھد بود، بلکه مردم روز قیامت برانگیخته می رسد و گرنه چیز بیھوده نمی
جاست که  مورد بازخواست قرار گیرند و ھمینعملکرد زندگی دنیوی  ی هتا بر پای
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تلخ و سمی، یا شیرین  ی هنشیند. ثمر ثمر می رسد و به زندگی به سرانجام می ی هتجرب
 و تر و تازه!

کند که ماده نه معبود است و نه خالق؛  تصور انسان از ماده را تصحیح می چنین ھم
کند و از مسیر تعیین شده  پرستد، به امر او حرکت می ست که خدا را می بلکه مخلوقی

بلکه خداوند آن را برای توسط مالک خود خارج نخواھد شد و دشمنِ انسان نیست، 
 سودرسانی در اختیار انسان درآورده است.

ھا تصور انسان را نسبت به پروردگار بزرگوار تصحیح  این ی هعلاوه بر این قبل از ھم
کند؛ پروردگاری که او را راست قامت و متناسب اندام آفرید و آراست و سر و سامان  می

آفرید و تحت اراده و مشیت خود قرار داد؛  داد، و احترام و تکریم کرد و کل ھستی را
 پرستش است، نه ھیچ موجود دیگر. ی هپس او شایست

 )١(خدا، ماده، زندگی و خودش را دربارهدیدگاه کلی خود که  آن انسان بعد از
برای «ای که  تصحیح کرد، حرکت خویش را در جھت عمران و آبادسازی جھان به گونه

 کند. باشد آغاز می» مردم، سودمند
 تواند اھداف مزبور را تحقق بخشد؟! آیا برنامه و رویکرد دیگری به جز اسلام می

�َ�ٰنُ مَا غَرَّكَ برَِّ�كَِ ٱلۡكَرِ�مِ ﴿ هَا ٱۡ�ِ ُّ�
َ
� ٮكَٰ َ�عَدَلكََ  ٦َ�ٰٓ ِي خَلقََكَ فسََوَّ ِ�ٓ  ٧ٱ�َّ

بَكَ  ا شَاءَٓ رَ�َّ يِّ صُورَ�ٖ مَّ
َ
بوُنَ بٱِ�ِّ  ٨أ  ١٠�نَّ عَليَُۡ�مۡ لََ�فٰظَِِ�  ٩ينِ َ�َّ بلَۡ تَُ�ذِّ

 .]۱۲ -۶[الإنفطار:  ﴾١٢َ�عۡلَمُونَ مَا َ�فۡعَلوُنَ  ١١كرَِامٗا َ�تٰبَِِ� 
ای انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگار بزرگوارت مغرور کرده است و در حق «

داده  او فریبت داده است؟ پروردگاری که تو را آفریده است و سپس سر و سامانت
به ھر شکلی که خواسته گاه  آن است و سپس تو را معتدل و متناسب کرده است و

است، تو را در آورده است و ترکیب بسته است. ھرگز! ھرگز! اصلاً شما روز سزا و جزا 
ھبانانی بر شما گمارده دانید. بدون شک نگ د و نادرست میپنداری را دروغ می

نویسند؛ و ھر کاری را که  د و پیوسته میاند؛ نگھبانانی که محترم ھستن شده
 .»دانند کنید، می می

�َّمَا خَلَقَۡ�ُٰ�مۡ َ�بَثٗ ﴿
َ
فَحَسِبۡتُمۡ �

َ
نَُّ�مۡ إَِ�ۡنَا َ� ترُجَۡعُونَ أ

َ
 .]۱۱۵[المؤمنون:  ﴾١١٥ا وَ�

                                           
 به مقدمات التصور الاسلامی رجوع کنید. -١
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ایم و به سوی ما برگردانده  اید که ما شما را بیھوده آفریده آیا گمان کرده«
 ؟!»شوید نمی

نتُمۡ َ�نۡهُ مُعۡرضُِونَ  ٦٧وَ َ�بَؤٌاْ عَظِيمٌ قلُۡ هُ ﴿
َ
ٰٓ إذِۡ  ٦٨أ َ�ۡ

َ
مَا َ�نَ ِ�َ مِنۡ عِلۡ� بٱِلمََۡ�ِ ٱۡ�

بٌِ�  ٦٩َ�ۡتَصِمُونَ  ۠ نذَِيرٞ مُّ ناَ
َ
�َّمَآ �

َ
� ٓ إذِۡ قاَلَ رَ�ُّكَ للِۡمََ�ٰٓ�كَِةِ إِّ�ِ َ�لٰقُِۢ  ٧٠إنِ يوَُ�ٰٓ إَِ�َّ إِ�َّ

� مِّ  وِ� َ�قَعُواْ َ�ُۥ َ�ٰجِدِينَ  ٧١ن طِٖ� �ََ�ٗ ۡ�تُهُۥ وََ�فَخۡتُ �يِهِ مِن رُّ  ﴾٧٢فإَذَِا سَوَّ
 .]۷۲ -۶۷[ص:  

ست؛ شما از آن روگردان ھستید. من از ملأ اعلا، ھنگامی که  بگو: آن خبر بزرگی«
ه دھند شود، مگر بدان خاطر که بیم کردند، خبر ندارم. به من ھم وحی نمی گفتگو می

گر ھستم. وقتی که پروردگارت به فرشتگان گفت: من انسانی را از گل  و بیان
آفرینم، ھنگامی که آن را سر و سامان دادم و آراسته و پیراسته کردم و از جان  می

 .»متعلق به خود در او دمیدم، پس در برابرش سجده ببرید

﴿�
َ
ِي خَلقََ ٱۡ� �نَُِّ�مۡ َ�َۡ�فُرُونَ بٱِ�َّ

َ
ندَادٗ�ۚ َ�لٰكَِ ۞قلُۡ أ

َ
ٓۥ أ ضَ ِ� يوَۡمَۡ�ِ وََ�ۡعَلوُنَ َ�ُ

رَۡ�عَةِ  ٩رَبُّ ٱلَۡ�لٰمََِ� 
َ
قَۡ�َٰ�هَا ِ�ٓ أ

َ
رَ �يِهَآ أ وجََعَلَ �يِهَا رََ�ِٰ�َ مِن فوَۡقهَِا وََ�رَٰكَ �يِهَا وَقَدَّ

آ�لَِِ�  يَّاٖ� سَوَاءٓٗ لّلِسَّ
َ
مَاءِٓ  ١٠� وَِ�َ دُخَانٞ َ�قَالَ لهََا وَلِۡ�َ�ضِ ٱئتۡيِاَ  ُ�مَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إَِ� ٱلسَّ

تيَۡنَا طَآ�عَِِ� 
َ
وۡ كَرۡهٗا قاََ�آَ �

َ
 .]۱۱ -۹[فصلت:  ﴾١١طَوًۡ� أ
بگو: آیا به آن کسی که زمین را در دو روز آفریده است، ایمان ندارید و برای او «

ھم ھست؛ او در زمین  دھید؟! او آفریدگار جھانیان ھایی قرار می ھا و شریک گون ھم
ھای استواری قرار داد و خیرات و برکات زیادی در آن آفرید و مواد غذایی زمین را  کوه

روز کامل به پایان آمد،  ۴ھا ھمه روی ھم در  لازم مقدر و مشخص کرد. این ی هبه انداز
 ی هخواھان را برآورده کند. سپس اراد بدان گونه که نیاز نیازمندان و روزی روزی

ھا و زمین فرمود: چه  فرینش آسمان کرد، در حالی که آسمان دود بود. به آسمانآ
 .»بردارانه پدید آمدیم بخواھید و چه نخواھید، پدید آیید! گفتند: فرمان

ْ مِن فضَۡلهِۦِ ﴿ مۡرهِۦِ وَِ�َبۡتَغُوا
َ
رَ لَُ�مُ ٱۡ�َحۡرَ ِ�جَۡريَِ ٱلۡفُلۡكُ �يِهِ بأِ ِي سَخَّ ُ ٱ�َّ ۞ٱ�َّ

�ضِ َ�يِعٗا مِّنۡهُۚ إنَِّ ِ�  ١٢عَلَُّ�مۡ �شَۡكُرُونَ وَلَ 
َ
َ�َٰ�تِٰ وَمَا ِ� ٱۡ� ا ِ� ٱلسَّ رَ لَُ�م مَّ وسََخَّ

رُونَ   .]۱۳ -۱۲: الجاثیة[ ﴾١٣َ�لٰكَِ �َ�تٰٖ لّقَِوٖۡ� َ�تَفَكَّ
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بردار کرده است تا  ست که دریا را برای شما رام و فرمان خداوند ھمان کسی«
ھا بتوانید از فضل  او در دریا روان شوند و شما انسان ی هبرابر فرمان و اجازھا  کشتی

ھا و در زمین است، ھمه  در آسمان چه آنگزار شوید. و  خدا بھره گیرید و شاید سپاس
ھای مھمی است  را از سوی خود در اختیار شما قرار داده است. قطعاً در این امر نشانه

 .»اندیشند برای کسانی که می
لازم برای ایجاد نظم و ترتیب در امور » معیار و میزان«و تنھا اسلام است که 

 دھد: زندگی را در اختیار انسان قرار می

نزَۡ�اَ مَعَهُمُ ٱلۡكَِ�بَٰ وَٱلمَِۡ�انَ ِ�قَُومَ ٱ�َّاسُ ﴿
َ
رسَۡلۡنَا رسُُلنََا بٱِۡ�يََِّ�تِٰ وَأ

َ
لقََدۡ أ

 .]۲۵[الحدید:  ﴾بٱِلۡقسِۡطِ 
ھا  مبران خود را ھمراه با دلیل محکم و معجزات روشن، روانه و با آنان کتابما پیا«

 .»ایم تا با مردمان دادگرانه رفتار کنند و موازین نازل کرده
 کند. ھمان معیار و میزانی که انحرافات جاھلیت را تصحیح می

ھای تاریخ از نظر سلوک و  جاھلیت ی هجاھلیت معاصر به تنھایی بیشتر از ھم
کند و اگر به وجود او  دیشه دچار انحراف شده است؛ آشکارا وجود خدا را انکار میان

بودن خدا اقرار داشته  کند، و اگر به خالق اعتراف کند، صفت خالقیت را از وی سلب می
آورد و  باشد، الوھیت و حاکمیت او را قبول ندارد و حق پرستش وی را به جای نمی

 بند نیست. او پای ی هبه برنام کند و شریعت الھی را اجرا نمی
داشت، دو عامل  بر مردم ستم روا میکه  آن دین (سنت پل) و کلیسای اروپایی پیرو

ھای بسیار سخت و  ھا واکنش گری مستقیم بروز انحرافات جاھلیت معاصرند. این ستم
ھای حاکم در  ارزش ی هآسا بر سر راه خود، ھم شدید مردم را در پی داشت و سیل

و از آن جمله خود دین را در ھم پیچید و با  )١(اروپای قبل از دوره نھضت ی هجامع
ھای مردم در برابر آن دو مورد  خود برد. به این ترتیب دوران حاکمیت کلیسا و واکنش

 آیند. انحراف بسیار مھم به شمار می
ن آری! اروپا از دینِ فاقدِ تمدن دست برداشت و به تمدن بدون دین روی آورد! و دی

ستیز روی آورد! و از دینی که از راه رھبانیت منفی  بدون علم را رھا کرد و به علمِ دین

                                           
ھای  وره نھضت، یعنی توجه دوباره به دانش و فرھنگ یونان و روم باستان که حدوداً بین سالد -١

 نامند. (مترجم) ) میrenaissanceم به درازا کشیده و آن را دوره رنسانس (۱۲۵۰ -۱۶۵۰
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کُشد، دست  و اھمال کاری در امور عمران و آبادانی توان و نشاط را در مردم می
ای که  کند، دست یافت! و از نظریه برداشت و به قدرت عظیمی که دین را نابود می

ھای مختلف زندگی به  و ھیچ نوع تغییری را در جنبه معتقد به ثبات ھمه چیز است
تحول و تکامل مطلق  ی هپذیرد، دست برداشت و نظری خاطر تضادش با اصل ثبات نمی

 )١(را پذیرفت!
آن  ی هنیاز دارند که به وسیل» معیار و میزانی«امروزه مردم بیش از گذشته به 

زند و دینی را عرضه کنند که بتوانند به تصحیح انحرافات و اشتباھات مزبور بپردا
ھای علمی را بپذیرد و موجبات پیشرفت را فراھم کند و نیز  ساز باشد و پیشرفت تمدن

جھات  ی هموجب تلاش و تکاپوی لازم را در راستای عمران و آبادسازی دنیا در ھم
 ی هشود؛ ھمراه با التزام به برنامه و روشی که شأن و ارزش انسان را زمانی که نفخ

والای انسانیت ارتقا دھد  ی هارزش به مرتب شود، از مشتی گِل بی ح در آن دمیده میرو
ھای جدید حول محورھای  و در عین حال سعی و کوشش لازم را برای ایجاد صورت

ثابت برای انسان مجاز بشمارد تا بتواند میان ثوابت و متغیرات توازن برقرار کند و از 
ھدف و نامنظم که اختلال و  ھای بی و نیز حرکت زندگی ی هرکود و انجماد در عرص

 تباھیِ ھستی و فطرت او را در پی خواھند داشت، بپرھیزد.
شود  و آیا این چنین میزانی به جز در دین خدا و به ویژه در رسالت خاتم یافت می

 فرماید: آن می دربارهکه خداوند 

ۡ�مَمۡتُ عَ ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ وَ�

َ
ليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ ٱۡ�ِسَۡ�مَٰ ٱۡ�َوۡمَ أ

 .]۳: المائدة[ ﴾ادِينٗ 
تان کامل و نعمت خود را بر شما تکمیل کردم و اسلام را به امروز دین شما را برای«

 .»عنوان آیین خداپسند برای شما برگزیدم
می جاھلیت معاصر است، از این رو تولد جنبش بیداری اسلا گزین جایاسلام ھمان 
ھای  نابودی قرار دارد، تقدیر الھیِ دارایِ نشانه ی هجاھلیت در آستان را در حالی که

آوریم. تردیدی نیست که انسان دوره جاھلیت معاصر با وجود  تاریخی به شمار می
ای از بدبختی و شقاوت رسیده است که  ھای علمی و صنعتی به درجه تمامی پیشرفت

 وان یافت.شاید نظیرش را در طول تاریخ نت

                                           
 ).اسلامیه الأحوال العالم المعاصر یةرؤاز:  »توقعات المستقبل«در صورت تمایل نگا: (فصل  -١
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ھای عصبی و روانی، اضطراب، جنون، خودکشی، اعتیاد به مواد مخدر و  بیماری
ھا،  ھای این بدبختی الکل و ارتکاب جرایم گوناگون ھمه و ھمه دلایل و نشانه

گاه باشد یا نه. شاید  ھا و گمراھی سرگردانی ھا ھستند؛ خواه انسان غربی از این امر آ
بر نداشته باشد، اما پزشک معالج آن را تشخیص بیمار از وضعیت مزاجی خود خ

دھد. روح ھم مانند جسم به غذاھای معین فکری، ذھنی، فرھنگی و اخلاقی  می
ای که  شود. به گونه نیازمند است و در صورت عدم دسترسی به این غذاھا بیمار می

ھا و  نھا، پروتئی ھای خود از لحاظ میزان ویتامین جسم در اثر تأمین نشدن نیازمندی
کند، از لحاظ فزونی یا  شود. غذای روحی که جاھلیت معاصر عرضه می املاح، بیمار می

 مناسب است.ناکاستیِ بعضی از ترکیبات لازم فوق العاده فاسد و 
مسلمانان چه  ی هفکران اروپایی و آمریکایی به جرگ پیوستن صدھا ھزار نفر از روشن

ا خواست خداوند مطابقت دارد و دلیل این امر ای داشته باشد که ب بسا اشاره به آینده
گاھی دست می یابند که  باشد که در دوره جاھلیت معاصر مردم دارند به این درک و آ

فاسد آنان  ی هبرنام گزین جایجاھلیت تنھا اسلام است و بس! و  گزین جایبدیل و 
 دھد. ای الھی است که محتوای اسلام را تشکیل می برنامه

مسلمانان  بند بودند، چه بسا آمار تازهِ  لمانان به اسلام راستین پایاگر امروزه مس
 زد! ھا می غربی به جای صدھا ھزار نفر سر به میلیون

 ی هدارد که به خواست خدا اسلام راستین در آستان اما نھضت بیداری اعلام می
افه بازگشت قرار دارد، اگرچه ممکن است این امر از لحاظ زمان به درازا بکشد. اض

شود و  ھا محاسبه می ھا، بلکه به تعداد نسل ھا نه بر اساس سال کنیم که عمر ملت می
بازگشت امت اسلامی به سوی اسلام، نه تنھا برای خود مسلمانان، بلکه برای کل 

 بشریت نوید بخش خیر و برکت خواھد بود.
اتی که بر و صد البته این امر به سھولتی که در قالب آمال و آرزو یا به شکل کلم

شود، نخواھد بود و راه پیش روی نھضت بیداری، نه با گُل، بلکه  زبان یا قلم جاری می
آلود  با انواع گوناگون خار، مفروش است و سراسر آن پر از خون و اجساد خون

اند. به یقین دشمنان داخلی و  در راه رسیدن به ھدف به شھادت رسیده ست که کسانی
ھای اسلامی بر ضد  ھم در درون و ھم بیرون از سرزمین اند و جنگ خارجی فراوان

ترین دشمنان به  اسلام و مسلمانان بر پا شده است و در این میان یھودیان سرسخت
 آیند: شمار می
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شَدَّ ٱ�َّاسِ عََ�وَٰةٗ ﴿
َ
ِينَ ءَامَنُواْ ٱۡ�هَُود۞َ�جَِدَنَّ أ  .]۸۲: المائدة[ ﴾لِّ�َّ

 .»اند برای مؤمنان یھودیانترین مردم  خواھی دید که دشمن«
از که  آن آنان با اسلام خواھد بود، زیرا پس از ی هدانند که نبرد آیند یھودیان می

تبرئه  )١(برگزیدند تا آنان را از اتھام خون مسیح» پاپ«میان خود فردی را به عنوان 
کند، مسیحیت را در خود ذوب و در راه مقاصد خود به خدمت گرفتند و امروزه با 

این که مسیح سرانجام باز  ی هھا با اسلام و وعد صلیبی ی هگیری از خصومت دیرین ھرهب
گیرد، پیروان او را کاملاً فریب داده و آنان را در  گردد و حکومت دنیا را در دست می می

گویند: مسیح  ھا با تأکید می اند. اما آن کنار خود برای جنگ نھایی با اسلام بسیج کرده
گردد که معبد سلیمان در محل مسجد الاقصی بر پا گردد! پس ای  زمانی باز می

مسیحیان جھان! بیایید ما را در جنگِ با مسلمانان یاری دھید تا مسیح را از آسمان 
 برایتان فرود آوریم!

ساز میان یھودیت و اسلام و پیروزی  از نبرد سرنوشت صپیامبردر حدیث مزبور 
د و به موجب آن سنگ و درخت مسلمانان را برای دھ قاطع و نھاییِ مسلمانان خبر می

که یکی از » غرقد«خوانند به جز  کشتن یھودیِ مخفی شده در پناه خود فرا می
 درختان خاص یھودیان است.

ھای خود  یقین آنان به درستیِ حدیث این است که آنان امروزه در باغ ی هنشان
زی بتوانند خود را در پناه آن کارند. به امید این که رو ھرچه بیشتر درخت غرقد می

 مخفی کنند.
ھای میان خود و  جنگ ی هدر ھم چه آنباور آنان به درستی حدیث مزبور افزون بر 

اسلامیِ  ی هم و چه در انتفاض ۱۹۴۸و چه در سال  صپیامبرمسلمانان چه در دوره 

                                           
 یابیم که مسیح به قتل نرسیده است: مسلمانان به یقین از کتاب خدای تبارک و تعالی در میما  -١

و نه او را کشتند و نه به دار آویختند و لیکن « ]۱۵۷[النساء:  ﴾وَمَا َ�تَلُوهُ وَمَا صَلبَُوهُ وََ�ِٰ�ن شُبّهَِ لهَُمۡ ﴿
اند،  ھانی که در حق مسیح مرتکب شدهولی این امر یھود را از گنا». در این کار دچار اشتباه شدند

دادند و امپراتور روم را ترغیب  ھای خود در برابر دعوت او ادامه می کند. به مانع تراشی تبرئه نمی
کردند که دستور دھد او را به صلیب بکشند. او این کار را انجام داد. اما خداوند وی را به  می

ھر چند به ھدف خویش نرسیدند جرم آنان در  سوی خویش برد و از نیرنگ آنان نجات داد. پس
 این مورد ثابت است.
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 )١(دخداون ی هاند و در کنار شناخت عمیق و کاملی که به موجب فرمود فعلی آزموده
جُستن از  شود که با یاری اند، در مجموع سبب می نسبت به دین اسلام به دست آورده

توان با جنبش بیداری اسلامی به ستیز برخیزند تا  ی همتحدان صلیبی خویش با ھم
اگر نتوانستند جنبش را کاملاً شکست دھند و نابود سازند، حداقل برپایی آن را به 

ھا سرسپردگان و مزدوران خویش را در  ستا یھودیان و صلیبیتعویق اندازند؛ و در این را
اند: کشتار، شکنجه،  کشورھای اسلامی برای انواع و اشکال جنگ با اسلام بسیج کرده

ای به منظور  ھای اسلامی به مسائل جانبی و حاشیه آوارگی و مشغول ساختن نھضت
دعوت اسلامی و نیز رواج اصلی یعنی تربیت و  ی هبازداشتن آنان از پرداختن به وظیف

ساختن آنان از خدا و آخرت و کنار  کننده در میان جوانان با ھدف غافل وسایل سرگرم
ھای ساختگی و فراخوانی مردم برای گرد  دین و برافراشتن پرچم ی هگذاشتن یک بار

جای پرچم اسلام. افزون بر آن کوشش برای ھا به  آمدن پیرامون این پرچم
ھای نظامی، اقتصادی و سیاسی جھان اسلام تا  ھا و ظرفیت توان ی هشکستن ھم درھم

ھای مختلف نتواند کمر راست کند و به ترمیم قوای خود  این که تحت فشار بحران
معیشت و  ی همردم از طریق ایجاد دغدغ ی هبپردازد، به علاوه نابودی نیروھای سازند

ھای انسانی از  ساختن ارزش الو پایم» نان شب«دوندگیِ بیھوده به دنبال به اصطلاح 
آلایش و واگذاری میدان عمل به اشخاص پوچ و  راه ترور شخصیتِ عناصرِ پاک و بی

طلب و فرومایه و...؛ در کنار  ھای ریاکار، فرصت محتوا از جمله انسان خاصیت و بی بی
ر امر ھا نقش مطبوعات و رادیو و تلویزیون، سینما، ویدیو و پلاژھای عریان، د این ی هھم

ارزش در میان جوانان، ھمه ترفندھایی  گری بی رواج پوچی و به فساد کشاندن اخلاق
اسلام به قدرت و  ی هھستند که دشمنان اسلام برای جلوگیری از بازگشت دوبار

 برند. حکومت به کار می
گفته شد، راه پیشروی جنبش بیداری اسلامی راه ھمواری نیست؛  چه آنبنابر 

ز که نیاز به تلاش سخت و فراوان دارد و اما اجر و پاداش آن بھشت راھی است بس درا
 خواھد بود.

                                           
ۡ�نَاءَٓهُمۡ ﴿ -١

َ
ِينَ ءَاَ�يَۡ�هُٰمُ ٱلكَِۡ�بَٰ َ�عۡرفِوُنهَُۥ كَمَا َ�عۡرفُِونَ �  ]۱۴۶[البقرة:  ﴾ٱ�َّ

 ».شناسند گونه که پسران خود را می شناسند، بدان ایم، او را می آنان که بدیشان کتاب داده« 
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پذیری و رویارویی با  آیا نھضت بیداری در شکل فعلیِ خود به سطح مسؤولیت
حوادث و رویدادھای مختلف رسیده است و به وظایف خویش آشنا شده و به تکالیف و 

 کند؟ واجبات خود عمل می
مورد انتظار در  ی هکه این نھضت پا به پای ادای نقش و وظیفآیا تقدیر چنین است 

 گزین یجای هگرفتن برنام بشری را نیز برای در پیش ی هجھت رھایی امت اسلامی جامع
مھم را انجام خواھند داد که ھنوز به دنیا  ی هفرا خوانَد؟ یا دیگرانی این وظیف

 اند؟! نیامده
گاه است و  بس! این رازی است که خدا از آن آ

ھای تولد جنبش  خورند، علائم و نشانه به چشم میچنان  ھم ھا اما علائم و نشانه
 ھای فروپاشی جاھلیت معاصر. با پدیدار شدن نشانهزمان  ھم بیداری اسلامی

ھای  جنگ ی هخورد که با وجود ھم از سوی دیگر دلایل و قرائنی به چشم می
پردگان داخلی آنان در جھان اسلام صلیبی و نوکران و سرس -شدیدی که اتحاد یھودی

عامل  ی هھا به مثاب خود این جنگ ی هیجاند و یا چه بسا در نت ه انداختهبه را
یابد و ھر روز  حرکت بیداری اسلامی پیوسته گسترش می ی هدھنده دامنه و دایر شتاب

 پیوندند! ای به آن می جوانان تازه
این که ھر روز تعداد بیشتری از خورند دال بر  باز ھم دلایل دیگری به چشم می

 پیوندند! مسلمانان می ی هفکران اروپا و آمریکا به جرگ روشن
جنگ بر ضد جنبش بیداری اسلامی پیکاری سخت و شدید و پرتلفات خواھد بود و 

افکند و... و سرانجام نیز اسلام  رنج و مصیبت می ی هھزاران ھزار انسان را در کور
جھان به قدرت، عزت و شوکت دست خواھد یافت. خبر این  شود و از نو در پیروز می

داده است و یھودیان و مسیحیان از بابت آن به  صپیامبر اسلاممھم را  ی هواقع
 اند! ھراس افتاده

گویند: کجا و  نگرند، می آنانی که مسائل و قضایا را تنھا با معیارھای مادی می
 چگونه؟!

معیارھای مادی کسی  ی هد! آیا بر پایگوییم: جنگ افغانستان را نگاه کنی می
ھای جھان  توانست تصور کند که این ملت با دست خالی قادر باشد یکی از ابر قدرت می

 نشینی از سرزمین خویش مجبور سازد؟! معاصر را شکست دھد و آن را به عقب
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گوید: به یقین اسلام  می» اسلام ی هآیند«در سخنرانی خود زیر عنوان  )١(توین بی
ھایی را که در زمان حاضر زیر  ادگی آن را دارد تا از نو بیدار شود و رھبری ملتآم

کش  اند (و او آنان را ملل زحمت جھان غرب به ضعف و زبونی کشیده شده ی هسلط
نامد)، در دست گیرد؛ و به راستی در جنگ با جھان غرب در گذشته، دو بار به  می

صدر اسلام که بساط امپراتوری روم  ی هدورپیروزی قاطع دست یافته است! یک بار در 
ھای صلیبی که آنان را با ذلت از  [شرقی] را در ھم پیچید و بار دوم در دوره جنگ

افزاید: امروزه اسلام در خوابی گران و  ھای اسلامی بیرون راند. سپس می سرزمین
جھانی  احوالدراز، شبیه اصحاب کھف فرو رفته است، اما امکان آن ھست که اوضاع و 

گونه به  دار گردد. او سخنرانی خود را این بیدارش سازد تا از نو رھبری [جھان] را عھده
 .)٢(»و امیدواریم که این چنین نشود«برد:  پایان می

 شویم؟ نزدیک می» توین بی« ی همورد اشار ی هبینید که داریم به نقط آیا می
 خورند. ھای بسیاری دال بر این امر به چشم می نشانه

در کشورھای اسلامی به سر » توین بی« ی هکش مورد اشار ھای زحمت بیشتر ملت
ھای  صھیونی در این کشورھا را ھمین جنبش -برند و مقابله با نفوذ اتحاد صلیبی می

اسلامی به عھده دارند. از طرفی امروز نیز قدرت در دست دشمنان اسلام است و به 
دھند. اما ناظران اوضاع  و تجاوز قرار می انواع ستمآن مسلمانان را تحت  ی هوسیل

که خود  -بینند که حجم و تعداد جریانات و تفکرات سکولارِ متأثر از جھان غرب می
ھمواره رو به کاھش است و بر  -آیند یکی از وسایل جنگ و تجاوزگری به شمار می

 شود. حجم و تعداد افکار و جریانات اسلامی افزوده می
ھای اسلامی به  امواج نھضت ی هاست، زمانی فرا رسد که دامناز این رو آیا بعید 

مندی و استقرار برسد و شایستگیِ رھبریِ پیکار با اتحاد  معینی از توان ی هدرج
دیدگان] را  گاه بتواند مستضعفان جھان [ستم صھیونی را به دست آورد و آن -صلیبی

 از زیر یوغ ستم آنان برھاند؟!
زمان فرا رسد که مجاھدان شایستگی خویش را از ھر لحاظ آیا بعید خواھد بود، آن 

به اثبات برسانند و در پناه جنبش خود حقیقت اسلام را عرضه کنند و در نتیجه 

                                           
١- Arnold toynbee۱۹۷۵- ۱۸۸۹ .(مترجم) مورخ معاصر انگلیسی 
 ی دکتر نبیل صبحی. ترجمه »الاسلام والغرب والمستقبل«ی سخنرانی او در کتاب  نگا: ترجمه -٢
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پیروان اسلام در جھان غرب افزایش یابند و آنگاه تعادل قوای جھانی به نفع اسلام و 
 مسلمانان به ھم بخورد؟!

ِۚۦ ﴿ مۡرهِ
َ
َ َ�لٰغُِ أ ءٖ قَدۡرٗ�  إنَِّ ٱ�َّ ۡ�َ ِ

ُ لُِ�ّ  .]۳[الطلاق:  ﴾٣قدَۡ جَعَلَ ٱ�َّ
رساند. خداوند برای ھر چیزی زمان و  خداوند فرمان خویش را به انجام می«
 .»ای را قرار داده است اندازه

 زند، نه یھودیان و نه آمریکا! ھا را رقم می و خداست که تقدیرات و سرنوشت
 گوید: صلیبی خویش می ی هخصومت و کین تحت تأثیر» توین بی«زمانی که 

ملتمسانه از خدا «گوید:  مورخ مسلمان نیز می» و امیدواریم که این چنین نشود«
نه تنھا به خاطر نجات امت اسلامی، بلکه به » خواھیم به زودی این چنین شود می

که » توین بی«مردم جھان از آن جمله: مردم کشور خود  ی هخاطر خیر و مصلحت ھم
 فروپاشی و نابودی قرار دارد! ی هآستان در

مندی اسلام که  دوره قدرت -که در علم خدا مقدر و مقرر شده است -و آن روز
 اش را داده است، فرا خواھد رسید: مژده صپیامبر

ۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِ�زُ ٱلرَّحِ  ٤ؤۡمِنُونَ َ�فۡرَحُ ٱلمُۡ  وََ�وۡمَ�ذِٖ ﴿ ِۚ ينَُ�ُ مَن �شََاءُٓ  ٥يمُ بنَِۡ�ِ ٱ�َّ
ۡ�َ�َ ٱ�َّاسِ َ� َ�عۡلَمُونَ 

َ
ُ وعَۡدَهۥُ وََ�ِٰ�نَّ أ ِۖ َ� ُ�ۡلفُِ ٱ�َّ  .]۶ -۴[الروم:  ﴾٦وعَۡدَ ٱ�َّ

شوند. خداوند ھر کسی را که بخواھد  در آن روز مؤمنان از یاری خدا شادمان می«
داده است ست که خدا  ای بسیار مھربان است. این وعده دھد و او بس چیره و یاری می

 .»دانند اش خلاف نخواھد کرد، اما بیشتر مردم نمی و ھرگز در وعده
 

 والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته
 محمد قطب

 
و دگرگونی است، علوم انسانی و از آن  ر جھان امروز ھمه چیز در حال تحولد

تغییر  تر در معرض جمله تاریخ و وقایع تاریخی، بنابر ماھیت خود، به طریق اولی، بیش
 ھا بیشتر است. قرار دارند، لذا امکان بازنگری در آن

اند، در واقع نقش تخریبی  ی تاریخ اسلام کتاب نوشته دربارهمورخان جدیدی که 
ی  تر نیست، گاھی از زاویه اند، کم آنان از آن چه که خاورشناسان پیشتر نوشته
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ادی تاریخ، دین را پوششی نظر و تفسیر مادی یا اقتص گرایی عربی و گاھی از نقطه ملی
 اند! برای استثمارگری قرار داده

بنابراین، پرداختن به نگارش تاریخ اسلام و زدودن گرد و غبار انحرافات و تغییراتی 
گاه بر چھره که به وسیله ی تاریخ اسلام نقاب کشیده،  ی دشمنان اسلام یا دوستان ناآ

تاریخ به زندگی خود ادامه دھد، تواند بدون  امری ضروری است؛ زیرا ھیچ امتی نمی
تاریخی که مورد نقد و بررسی و تحقیق قرار گیرد و به آسانی قابل استفاده و در 

 دسترس ھمگان قرار گیرد.
نگارنده در این کتاب به طور مفصل به مبحث لزوم بازنگری تاریخ اسلام پرداخته، 

 شود.امید است که برای تنویر اذھان خوانندگان گرامی مفید واقع 
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